شرح زیارت اربعین 


نویسنده: 
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ناشر چاپی: 


عطرعترت 


فد که تفا را بانه‌ای قامه امقهان 


فهرست سس << 
شرح زیارت اربعین ...بآ 
مشخصات کتاب ی و 
اشاره 1 
فهرست کتاب سم سم همم عم سم عم عم عم عم سم سم سم سم سم سم سم سم سم عم دمم عم دمم عم مب مب مب مج 7 
نامه آیت اله مهدویزید عه و ی 
پیشگفتار ه مق خه ها خیش سا ای هگ اهب فد دش هتفگ اس شاخ خمع خ عش هم ود شید مش فب ند تیگ فص مشخ اه هگم دق ماع تخس 2 ۲۳1 
مقدمه کب ۱ ی ای سر زب هب مب سر ۱ از ۱ب ۱ 
معنای واژه زیارت سس 
اهمیت زیارت امام حسین علیه السلام  //‏ // // ی[ 
معنای واژه اربعین ---آآآظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<<<<<<<<<۰+++++++++آآ ‏ 
کیفیّت سند زیارت اربعین امام ین علیه السلام یس ات مس مود دزد طلست رهز مکش دس اطع دج سب دنه سم گس سس کم سب سا عم تاکز جع شا مها رسد( ضرع دج ماج ازجا دم ساب رعش سس کم ی سای :۱۳ 
شرح زیارت اربعین ی ی ی ی و ی زو 
۱- فراز اول: «لشَلام علی ول له و بیبه» (سلام بر وی و دوست خدا). و تشه تیه ویو تیم موی 9 کر که هت ۳۳ 
اشاره ی ی ۳ ۳ ۳ اک ی ۸ ۳ 0 و ی 

معنای سلام رد 

شرح و توضیح «ولیق له ویو تو وید ییوس ی و3 و ی سوه وه که 9 ی ی ۳ 

احتمال اول ی 5 ی ی ی سر و از 
احتمال دوم سم دمم عم دمم عم عم عم سم سم سم مس سم سم سم سم دم عم دمم عم مدمآ 

معنای حبیب: ی هلاه مت هت هل هن مد بل ویو اه هی هی بش یی هدفه تیه و هدع هت هم هی هل هی هی دی ده ی موجه دود دس هت هت هم مت عم دبس 

۲- فراز دوم: «لسَلامُ علی خلیل له و تجیبه» (سلام بر دوست و برگزیده خدا) یایب مک و جک ویو وه بای سب با چم بو باب یپ کب وب بو هت ۶ 

۳- فراز سوم: «لسَلامْ علّی ضفی له و این صَفیّه» (سلام بر برگزیده و فرزند برگزیده خدا). مه ده هی مد هبل هد ۳ و ۶ 

۴- فراز چهارم: «للام علی این الوم الهیدٍ» (سلام بر حسین علیه السلام ستمدیده شهید (در راه خدا)). مه دمم مه هس مس سره اد سا ادبم مج 2 

۵- فراز پنجم: «لََام علی أبیر ریات و قبّیل ْعَبرات» (سلام بر اسیر غم ها و مصیبت ها و کشته اشک ها و گریه ها). ای و رک ید ره دی اب ی کی ات ی ده هط 
اشاره مواط 4 4 ۰ ۰ ۰ ۳ هی اه ۰ وه ۱ بل دیق کدی ۳ 2 6 2 2 وه ۰ ام ۰.۰ 3 ۰۰ و  «‏ اقا دی ترا بلق ند ری سر ۲2 ۰ وی ۰2 ,6 2 ۷ 
عزاداری و گریه امام رضا علیه السلام 9 مه ی و ی 5 اه جوم هرز 

نتیجه گریه بر امام حسین علیه السلام پ++۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰۰۰۰۰۰<++++ ‏ 


۶ فرا 


۷- فرا 


۸- فرا 


ز ششم: «للهْماٍّی هه ولیک و ان ولیک و فیک و اب َفیک» (خدایا من شهادت می دهم که امام حسین علیه السلام وی تو و فرزند وی تو است و برگزیده از سوی تو و فرزند برگزیده از سوی تو است). ۸٩‏ 
ز هفتم: «لعای بکرامتک» ((شهادت می دهم) که به سبب لطف و بزرگواریت. رستگار شد). پدپسصپپ<<<۰۰۰۰«۰۰۰<۰<<۰<۰<<۰<۸<۸<۸<۸<۸<۸<۸<۸سس( 
ز هشتم: «َْرمتّة بالسهَاده» (با شهادت او را گرامی داشتی). دک یگ جک جک مب دیب عبر که کیای ی ب یکی ی دید هی عی بجا بی یک یگ اعد دب بگ: ط مه طبض خی تشه تک و ات4 بر پگ دک 


-٩‏ فرا 


ز نهم: «و خی باشغاده» (و خوشبختی را مخصوص او نمودی). 


۰- فراز دهم: «و اجْتَِیَة بطیب الْوادو» (و او را در ولادت به پاکی برگزیدی). اه هد هط مخ نع هط وت بط عمج دج هب ده باه ند ده کب هس هي شش ی مرخ دک یه دس دوش مج عم مه ع ش عیس | زد 1 
۱- فراز بازدهم: « جعلتهة متا من الشاده و قاثباً من الْمَادّه» (و (شهادت می دهم که) او را سروری از سروران و پیشوایی از پیشوایان قرار دادی). رون 
۲- فراز دوازدهم: «و فا ین الذادّه» ((شهادت می دهم) که او را مدافعی از مدافعان قرار دادی). شورتریب یی یوب وی بیط لد شید ی تط و وقلو دک تب هید تاو ان بانیم یی دوب وج یه وه ول 1121 


۳- فراز سیزدهم: «و یه مواریث الأبیاءه» ((شهادت می دهم) که خداوند میراث انبیاء را به تو آیعنی حسین علیه السلام ] بخشید). 7 


۴- فرز چهاردهم: «جََْه یه علی لک من ال 


۵- فراز پانزدهم: هدر فی الدْعاء و من الْضح» ی ی ی 


۶- فراز شانزدهم: «و بل مَهْجَتَه فیک لیستنقدٌ عباذک من الْجَهَالّه و خیره الصلاّه» روبق یف یگ دج هت تعیب بعش ابید یک بمب ایب اش جع جع دش رو بو دیوگ دی بو وی ی همکد 1۳۴ 


۷- فراز هفدهم: «و قَذ توارَر علیّه من عََلة الدَثیا» ی 


۸- فراز مجدهم: «و باغ حهُ اذل الیو شَری ره بلّمن الوقّس» همه مه اه لسغ دش هدع ماع هس قوش بخ مه مه هه م عق ه طهام ‏ م ای عاه دهع خی هدع بخ 1۳9 


۹- فراز نوزدهم: «و ترس و تردّی فی هوَادْ» ی هی ی کی بش وی عرش شک مس ده اه دی بای ماک نو اه بو اس بات رک ار یی یی تن کی سوت هه اب وی بش 1۵۲۶ 


۰- فراز بیستم: «و أنخطک و أنخط تبیک» تک کت خر نی خ یه و یه مایا بابک اک ال ید ای و ی ی هه ره کرت ره تشخ لوف کبک فده دب سک ی یی خی کیال دک وک ی ی هگ هد 2 


۱- فراز بیست و یکم: « آطاع من عبادک أَلّ الْفاق و التفاق» هش ی دی دب شش دش ی هدع هی دهد مد ده هه ههد ده شخ شش هه هه ی جع 18۵ 


۲- فراز بیست و دوم: « له الا لهستوجبین لّار» ی کی کی اه یک کیک کی کی ری ی یکی کی شش 11۳ 


۳- فراز بیست و سوم: «هُجَاهَتَهم فیک هابراً مُختّیباً خی شفک فی طاغتک حَمَهٌ» کت وگ ویو بووگ بو ی خی مه هب مگ گ کی تیب مه یی کبک گوگت جج ۳ ۱۷ 


امام حسین علیه السلام از چند جهت داری حرمت است: ---- 


۱-از جهت اينکه حضرت علیه السلام ذریه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم است و این خود کم حریمی نیست. ۱ 


۵- فرا 


۶- فرا 


۷- فرا 


۸- فراز 


۹- فرا 


۳۰- فراز 


۳۱- فرا 


۴- فرا 


۳۵- فرا 


۶ فرا 


۷- فرا 


۳۸- فرا 


-٩‏ فرا 


فا 


۱- فرا 


۲- فرا 


ز بیست و پنجم: «لْعَ فالعلهم لفنا ولا و عنم غذاباً آلیما» و ی ی 


ز بیست و ششم: «لََام علیک يّاابق رشول ال لام یک یا اب سید الوْصیاء» ی 


ز بیست و هفتم: «أضْهَد نک مین له وان آمینه» هد دیلک ههد ی گید یوب یی بو ی ی یکی دص یکی و 


زسی و چهارم: «لْعَنَ ال من لک ون ال من مک و لَعَ له مه سمعث بدلک فرضیث به» هه یک ی وک سس ده 


ز سی و پنجم: «له نی آشهدک آی ولق لمن ولاه و و لمن عاة بابی آنت و أقی یا ان وشول ال ی 


ز سی و ششم: «شهُد نک کنت تور فی الاب الشامخه و لأزخام الّاهوه لم جنک الْجَاملیهبأنجاسها و و تلبنک المذلهتاث من ثیابقا» ی 


ز سی و هفتم: «و هد آنک من دغایم الدّین و آزکان المنلمین و مَفقل الْوُنین» هس هگم شم بش عصد سید دی هیک میدس باه تا شای اع ای شرع رشق برش دید اش شا هس شوت هس طقس مه 3ج 


از سی و هشتم: «و أَشهد تک الامام الب الق الأض الک الْهادی هی » بت تا یدباع »بات پام با دب جرا یاباب باب یاج م ببب پاپ بل پیب دید ده جبلت ج یکی هد یایب دیس دید یاه اد پام یا پ یاپ یایب 


ز سی و نهم: «و آشهک أَ لیم من ولیک کلمه الفوی و آغلام الهتی و اْعروة الْوثقی و اجه علی أَغل الا هدع ده ده ده ده ده ده دهد ههد هدعم دمم دط هدعم امه ده دج امه امه امه مهب 2 


ز چهلم: «و هد نی بکم مُومن و پایابکم مُوقن بشوائع دینی و خوانیم عملی» ب-صسپسبسبسسس<<<<<<<<<<(۱ 


ز چهل و یکم: «وقلبی لقلبکم سل و آنری نکم مبغ و طوتی کم معقه خی ین له لکم فمعکم معکم لمع عَنوکم» 9 


ز چهل و دوم: «َوات له کم و علی آزواحکم و ادخ و شامدگغ و غانبکن و ظامرگم و باطنگم آمین رب العالمین» ی ی 


شرح زیارت اربعین 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : شکیبا اصفهانی» سیدمحمود. ۱۳۴۱ - 

عنوان قراردادی : زیارتنامه اربعین .شرح 

عنوان و نام پدید آور : شرح زیارت اربعین/ سیدمحمود شکیبا اصفهانی. 

مشخصات نشر : قم: عطر عترت»۱۳۹۶. 

مشخصات ظاهری : ۲۹۵ص. 

شابک : ۱۰۰۰۰۰ریال: ۴۲-۲۴۳۶۰۰-۷۸ ۴-۱ 

وضعیت فهرست نویسی : فییا 

موضوع : حسین بن علی (ع)» امام سوم ۴ - ۶۱ق -- زیارت نامه ها 

موضوع : 2[۷3۲۵-731۳310 -- ۶۸۰ - ۶۲۵ ,111 1۳۱۵۲0 ,۵ 0ص ۳۱۵6۵۱۷۱۱ 
موضوع : زیارتنامه اربعین -- نقد و تفسیر 

موضوع : 616 ,۵۲6۵1101۱ ۱۲6۲ ,طاوآم‌آا[ ۵ ۰ ۵۲۵۷۵۲ ۸۵۲۵۵۲۱۳ 

موضوع : زیارتنامه ها -- نقد و تفسیر 

موضوع : 2۵00۲6013110 ۵00 ۸۱۵۱۷55 - (۱066 6۱۲ وطتازو۷ ۲0۲ ۳۲۵۷6۲5) /۵۳۱۵-]۵۲۵ 2۷ 
رده بندی کنگره : ۳۲۷۱/۷ /الف ۴ش ۷ ۱۳۹۶ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۷ 


شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۷/۴۰۹۱۳ 


اشاره 


شرح زیارت اربعین 
«السَلامْ علی ول الله و خیبه) 
سید محمود شکیبا اصفهانی 


ص: ۳ 


فهرست کتاب 

نامه آیت اله مهدوی زید عرّه. ٩‏ 

پیشگفتار ۱۱ 

مقدمه. ۱۳ 

فستاغ وازه تاکن ۱۳ 

اهمّت زیارت امام حسین علیه السلام یت ۱( 

فان ره ا ریس ۱۹ 

کیفیت سند زیارت اربعین امام حسین علیه السلام یی ۳ 
شرح زیارت اربعین.. ۳۰ 

فراز اول: الم عی ول الّه و خبیبه؛ ۳۰ 

معنای سلام: ۳۰ 

شرح و توضیح «ولی للّ». ۳۵ 

احتمال اول.. ۳۵ 

احتمال دوم. ۳۸ 

معنای حبیب: ۴۰ 

فراز دوم: لام ی خلیل له و تجیبه». ۴۲ 

فراز سوم: للم علی صَفی اه و ان صَفیه». ۴۶ 

فراز چهارم: للم علی الحسیْ الوم السهید. ۴۸ 
فراز پنجم: «السلام علی سیر کرت و قتبل الْیرات». ۵۵ 


عزاداری و گریه امام رضا علیه السلام 2۵ 


نتیجه گریه بر امام حسین علیه السلام مش ۳ 
فراز ششم: له ائی أَشْهذ أَنهُ ویک و ان ویک و فیک و ابنْ صفیک». ۷۳ 
فراز هفتم: الما بکرامتک». ۷۷ 


ص: ۵ 


فراز هشتم: «أ ره باسَهَاده». ۸5 

فراز نهم: : «و یو ته بالسّعَاده». ۸۲ 

فراز دهم: «و اختتته بطیب لاد ۸۵ 

فراز بازدهم: و حعلته مدا من السَاده و قائدا من المَاه.. ۸۷ 
فراز دوازدهم: و داد مق الذاه.. ٩۱‏ 

فراز سیزدهم: (و مه ارت لیا ۹۷ 

فراز چهاردهم: « جعَلیهُ مه علی لک من الْصیاء». ۱۰۶ 
فراز پانزدهم: در فی ال لدعَاء و علض ۱۹۰ 

توضیح و مت الْنْضح». ۱۱۴ 

فراز شانزدهم: «و بل مَهَجتهُ فیک تلد عباة ک من الْجَهَالّه و حیره الاله.. ۱۱۷ 
جهل.. ۱۱۷ 

اقا جهل در مقابل عقل.. ۱۲۰ 

اقا جهل در مقابل علم.. ۱ 


فراز هفدهم: « قذ تور علیه من ره النیا+. ۱۲۶ 


۳ 
ه‌ِ 


دای و موی ره امن ال کس*. ۱۳۰ 


ف- 


فراز هجدهم: «وَ باع حظه با 
فراز نوزدهم: «و تعرس و ترذ فی عَوَاة.. ۱۳۳ 
اما تکیر: ۱۳۳ 


اسباب و علت تکیر: ۱۳۶ 


اما هوای نفس: ۱۳۷ 


4 


فراز بیست و یکم: بو آَطاع من عباد ک هل السمَاق و القاق». ۱۴۴ 

فراز بیست و دوم: و له زار الْمسوَجبین للار». ۱۵۱ 

فراز بیست و سوم: «ْجَاَدَمٌ فیک صابرا مُختّیبا علّی شفک فی طاعتک َمه.. ۱۵۳ 
۱- مجاهدت در راه خدا: ۱۵۳ 

۲- صابر بودن حضرت علیه السلام : ۱۵۶ 

۳- اخلاص امام حسین علیه السلام : ۱۶۰ 


ص: ۶ 


۴- ريخته شدن خون حضرت علیه السلام در راه اطاعت خداوند ۱۶۴ 
فراز بیست و چهارم: او اشتبیح خریمه». ۱۶۶ 


۱ از جهت اینکه حضرت علیه السلام ذریّه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم است و این خود کم حریمی نیست ۱۶۶ 
۲- از جهت ایمان.. ۱۶۹ 


۳- از حهت امامت... ۱۷۱ 


فراز بیست و پنجم: «لَهُم قلعم لغتا وبا و عَبَهم عذابا لیما». ۱۷۵ 


فراز بیست و ششم: لام عَلیک با ای شول له لام علیک با این سید الرْصیاء». ۱۸۴ 


9 و عم 


فراز پیست و هفتم ؛ «َشُهْدُ نک لوا آمینه». ۱۹۰ 


فراز پیست و هشتم: «عشتَ شعیداً و میت حمیداء. ۱۹۳ 
فراز پیست و نهم: «و م2" مت فقیداً مطلوماً هید ۴ 


فراز سی ام: ۱ بو هد آَد له نج جر ما وعَد ک». ۲۱۰ 


فراز سی و یکم: «و مه ملک من دک و معذت من تیلک». ۲۱۵ 


فراز سی و دوم: « أشُهدُ آنک وَیتَ بعهّد الله». ۲۲۲ 


فراز سی و سوم: «و جاهدت فی سببله حنّی تاک الیِینْ». ۲۲۶ 


فراز سی و چهارم: فلع ال من مک و من ال من مک و عم ا له سمعث بدلک فرضیِث به؛ ۲۳۹ 
فراز سی و پنجم: "له ای آشهد کم اه وی لسن والاغ در لس عاقاه بای ناو ام اش رفرن ال ۱۴ 
فراز سی و ششم: «أَشَهْد آنک کنت خفن اب التانتزو لام الطاهره له نجشک الْجَاهله بانج و لم تلبشک 
المَدلهمَات من تابها». ۲۴۵ 


من دعانم | لین و آزکان المَشلمین و مَة ی المومنین ۲۵۴ 


فراز سی و هشتم: « أشهَدُ نک الامام الا لرْضیْ رک الهادی الْمهدیْ». ۲۶۰ 


فراز سی و نهم: لب ین که له افوی وا لهنی و افو ای و لس علی آَل ان ۴۷۷ 


ص: ۷ 


فراز چهلم: 5 هد آنی بکغ موم و بایابکغ مُوقن بشرانع دینی و خزاتيم عملی». ۲۷۶ 


۳۸۳ 


فراز چهل و دوم: «َلرَاتْ الله علیکم و علی أرواحکم و آجتراد کم و شاد کم و غانیکم و ظاه کم و بَاطتکم آمین رب 
الْعَالْمینَ» ۲۸۶ 


اما ب کات و ثمرات صلوات بر محمد صلی الّه علیه و آله وسلم و آل محتد صلی الّه علیه و آله وسلم . ۲۸۸ 
منایعم. ۲۹۱ 


ص: ۸ 


نامه آبت اله مهدو یز ید عزه 


0 9 
2 


بشم له الرخمن الجيم لد له رب المالمین رب أدجلنی فذخل صذق و آخرجنی مرج مدذق و اجعل لی من نک 


تمشک به ثقلین قرآن و عترت که مورد تا کید مکرر پیامبر خاتم حضرت رسول اعظم صلی الّه علیه و آله وسلم قرار داشت و 
خاصه و عامه به قطعی بودن آن اعتراف دارند» تنها راه نجات از مغضوب بودن و ضلالت و اطمینان به وجود در صراط مستقیم 
می باشد. توسل و تمترک به هر یک از قرآن و عترت مارا به دیگری سفارش می نماید. قرآن به عنوان بیان کلی صراط 
مستقیم و عترت به عنوان جزئی و تطبیق و امضاء هر فردی با آن می باشد. تبلور عینی و مصداق واضح تمترک و توجه به 
ثقلین در شبهای قدر ماه مبارک انجام می گیرد» که مومنین از یک طرف زیر سایه قرآن قرار می گیرند و از طرف دیگر با 
تکرار ده مرتبه نام هر یک از معصومین صلی الّه علیه و آله وسلم را در پیشگاه عظمت الهی آنها را واسطه قرار می دهند. 


گرچه پذیرش ولایت همه معصومین صلی الّه علیه و آله وسلم طبق آیه اولی الامر و آیه ولایت واجب است و اطاعت از آنها 
نیز از طریق محبت و عشق ورزیدن به آنها بهترین راه معقول می باشد. ولی نمونه اکمل و اتم اين ولایت و اطاعت و محنّت» 
همانا محجّت و عشق به سیدالشهداء علیه السلام بعد از معرفت به آن حضرت علیه السلام است که هر کسی می تواند. بواسطه 
آن خود را در حصن حصین عصمت قرار داده و با سفینه آن عزیز فاطمه(] اسرع حرکت کرده و خود را به ساحل نجات و 
صفات کمال برساند و اولیاء الهی مواظبت شدید در ارتباط خالصانه با امام حسین علیه السلام داشته اند. آری حسینی شدن و 
کربلائی گشتن است که مزه شیرینی ایمان را در فدائی شدن و فانی گشتن و باقی به بقاء له بودن را به ما تعلیم می دهد و این 
همان روخیه انقاحتی داشغن اس که قشخصی شطر را دانسا در ارقاط با خضرت بقیه الله ارواه فذاه نگه می دارد.و او را 


وصل به زمان ظهور کرده تا در وجه الّه از 


٩ ص:‎ 


منتقمین ثارله باشد. (کل من علیها فان * و یی وَجْه رَبکک ذو الجلال و کرام )(۱) 


کتابی که جناب فاضل ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمود شکیبا در توضیح زیارت اربعین منقول از 
مولای صادق مصدق در قول و فعل علیه الصلاه و السلام در ضمن چهل و دو فراز نوشته اند و بنده نگاه فی الجمله ای به آن 
نمودم حاوی مطالب و معارف فراوانی به تناسب عبارتهای زیارت اربعین می باشد. که امیدوارم خوانند گان عزیز با بهره 
گیری از نکته های آن به ازدیاد معرفت پرداخته و سپس بواسطه آن به عشق و علاقه وافر به ثقل اکبر و اصغر منتهی گشته و 
سبب انگیزه درونی و اراده باطنی در عمل تام به همه دستورات آنها بیانجامد که سعادت و کمال هر کسی در ریاضت دادن 
نفس به رعایت تقوای الهی می باشد. پس با گشت اظهار مودّت ما به ثقلین به خود ماو رسیدن به قله کمال ماست. قال 
تمالی: [ما کم من جر هو تکع) (1 و قال سبحانه: لا تم تشم لَیکم) (4۳ الهی بحق الحسین اشف صدر 
الحسین بظهور الحجه علیه السلام و اجعلنا من اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته و ارنا فی آل محمد صلی الّه علیه و آله وسلم ما 
یآملون و فی عدوّهم ما بحذرون اله الحق آمین. یا ذا الجلال و الا کرام یا الرحمن الراحمین. 


سید ابوالحسن مهدوی 
۳/۶/۹۵ 


ص: ۱۰ 


۱-. الرخمن؛ ۲۶ ۲۷. 
۳ سا ۳۷ 


۱۷ 


پیشکقتار 


قال رسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم : ما لین فا نی و هر نی و ولدی و عبر ال یف آخبه و هو امام امین و 
مَولّی امین و خلیفه رب العالمین و غیاث الم تفیین و کف المد تجیرین و مخ الله علی حخلقه َجْمَمین و هو مد شاب 
هل الجّه و باب تجاه امه مره آشری و طاعَنةُ طاعتی من تبعه فبُ نی و مَنْ عصاه فلس منی»(۱) 


پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: (اما حسین علیه السلام » او از من است. او پسر من و زاده من است و بهترین 
انسانها پس از برادرش می باشد. او امام مسلمانان است و مولای ممنان و خلیفه پرورد گار جهانیان و یاور یاری خواهان و پناه 
پناه جویان و حجت خداوند بر همه خلق اوست. او سرور جوانان بهشت و دروازه قحام ان اس فرمان آوماتامم اسشتاو 


خدا را شاکر هستم. از اينکه بعد از دو سال موفّق به اتمام این کتاب شریف و ارزشمند شدم. کتابی که بیانگر گوشه ای از 
عظمت و مظلومیت و هدف قیام امام علیه السلام است. سبب و علّت نوشتن اين کتاب این بود که اولا در دستگاه با عظمت 
امام عزیزتر از جانم سهمی از خدمت را داشته باشم و گوشه ای از محّت و عشقم را به حضرت علیه السلام اظهار نمایم. ثانیً 
مردم را بیشتر با امام علیه السلام آشنا کرده و کمی کار را برای واعظین و روحانیون محترم سهل و آسان کرده و یکک باقیات 
الصَالحات از خود بجا گذاشته باشم. 


برای آشنایی خوانند گان عزیز عرض می شود این کتاب ضمن شرح زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بطور خلاصه در 
محور مسائل مختلف بحث شده است که عبارتند از: ۱ عظمت امام علیه السلام در کل هستی. ۲ مظلومیت امام علیه السلام . 


۳ گریه و اشکک بر امام علیه السلام و ثواب آن. ۴ 
۱۱ 


۱-. بحارالأنوان ج۲۸ ص ۳۹. 


۶ واب لعن بر قاتلین امام علیه السلام . ۷ پاکی امام علیه السلام از هر آلودگی. ۸ حجت بودن امام علیه السلام برای همگان. ٩‏ 
امام علیه السلام پناهگاهی برای همه پناهجویان. ۱۰ رجعت و باز گشت امام علیه السلام به دنیا در زمان امام زمان عجل ال 
تعالی فرجه الشریف . ۱۱ در پایان اظهار محبت زائر به امام علیه السلام و یکک دل و یکك صدا شدن با حضرت علیه السلام . 


۲ ثواب صلوات و درود به حضرات معصومین صلی الّه علیه و آله وسلم . 


خواننده محترم در پایان کتاب انشاء الّه متوجه خواهد شد که معرفتش به امام عزیز و مهربان بیشتر شده است. در این کتاب 
سعی شده بیشتر از آیات و روایات و تاریخ اسلام استفاده شود و از خود مطلبی گفته نشود تا بهره بیشتری شامل خوانند گان 
محترم شود. سعی شده از منابع معتبر استفاده شود و فراز به فراز شرح داده شده تا مطالعه آن آسان تر باشد. امیدوارم این کتاب 
مورد رضای خداوند عروجل و پسند اهل بیت عصمت و طهارت صلی الّه علیه و آله وسلم گردد. ان شاء الّه. در ضمن لازم 
است از همه عزیزانی که مرا در نوشتن و بهتر شدن» این کتاب یاری کردند» خصوصاً حجت الاسلام مجتبی مزروعی تشکر به 
عمل آورم. در پایان بی حساب خدا را شاکر هستم. الحمد له رب العالمین. 


ص: ۱۲ 


مقدمه 
معنای واژه زیارت 


در این مقدمه دو واژه زیارت و اربعین را شرح و توضیح مختصری می دهیم. زیارت در لغت به معنی دیدار کردن و قصد 


آهنگک چیزی را کردن است. از ماده «زار یرُورّ) و جمع آن «زوّار» است و «زائر» بعنی دیدار کننده و موئث آن «زائره» است(۱) 


و در اصطلاح به معنی دیدار کردن از شخص بزرگ و حضور در نزد او و تحت گفتن به اوست. یکی از راه های اظهار 
محبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلی الّه علیه و آله وسلم از طریق زیارت است» خواه از راه دور باشد یا نزدیک البته 


زبارت از نزدیکک عشق و محبت بیشتری در او نهفته است. 
اهمیّت زبارت امام حسین علیه السلام 


امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند: لمات اون شش صَلاء احدی و یی و زیارة البعنَ و ام فی یمین و 
تقفیر البین و اهر پیشیم ال امن الرحیم»(۲) (نشان های مومن پنج چیز است» اوّل: پنجاه و یک رکمت نماز در شبانه 
روز(واجب و نافله). ده یرت اربعین حضرت سید الشهداء علیه السلام » سوّم: انگشتر در دست راست نمودن» چهارم: 
پیشانی بر خاکك گذاردن پنجم: بلند گفتن بسم الّه الرحمن الرحیم). 


در روایات به شیعیان و دوستداران اهل بیت صلی ال علیه و آله وسلم سفارش به زیارت شده, خصوصاً زیارت امام حسین علیه 
وا شتا بریاژ لین پن علی فا زاره تفع لدع الق و لزق و آکل الشبع و یاه مفترضه علی من آقر لسن 
باامامه من له عروجل»(۳) 


سوزی و طعمه درندگان شدن می گردد و زیارت او از جانب خداوند واجب است بر هر کسی که اقرار به امامت آن حضرت 


نمود). 


ص! ۳ 


۱-. فرهنگ آبجدی عربی فارسی. ص ۴۵۰. 
۲-. بحارالأنوار: ج ٩۵‏ ص ۳۴۸. 


۳ همان» ج۹۸» ص ۰.1 


ابوالحسن فارسی گوید: «بسیار به زیارت سرورمان حضرت امام حسین علیه السلام می رفتم. فقیر شدم و بخاطر کهولت سن 
ضعیف شدم. زیارت را رها کردم. یک شب در خواب پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم را دیدم در حالی که امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام همراه ايشان بودند. بر ایشان گذشتم! امام حسین علیه السلام فرمودند: ای پیامبر دا صلی ال 
علیه و آله وسلم این مرد بسیار به زیارت من می آمده اما اکنون با من قطع رابطه نموده است. پیامبر صلی ال علیه و آله وسلم 
فرمودند: آیا از کسی مانند امام حسین علیه السلام هجرت کرده(دوری گزیده) و زیارت او را رها می نمایی؟ گفتم: ای پیامبر 
خدا صلی الّه علیه و آله وسلم ! حاشا که از مولایم حضرت امام حسین علیه السلام دوری کنم. اقا ضعیف و پیر شده ام و به 
همین دلیل رفتن به زیارت ایشان برایم سخت شده است و بخاطر فقر» زیارت ایشان را رها کرده ام. پیامبر خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم فرمودند: هر شب به پشت بام منزلت برو با انگشت سبابه به روی حرم حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کن و 
بگو: لام یک و علی جنک و یک التلمام علیک و علی مک و آخیک لام علیک و علی له من بخوش الملامْ 
یک با صاحب الدعه الاکبه لام علیک یا صاحب المصدیبه الّبه لد أطرب کتاب الله فیک مَهضجوراً و رَول له فیک 
مَخزوناً و علک الَلمام و رخعه له و بر کات الم علی أَنْض ار له و لاه الم علی متام له و اه الم علی ال 
غرقه اه و مرادن حکمه له و عفظه بر له و حمله کتیاب ال و أصیاء یی له و ذرَبّه زشول الّه و رخعه له و ب رکه تم 
هل ما زیارتک تفیل من قریب و بعد؛ پس آنچه را که می خواهی طلب نماه پس همانا زیارت تو از نزدیک و دور 


قبول می شود»(۱). 


امام صادق علیهالسلام می فرماید: زار لین ارفا بحقه کتب اللهُ له رات اش که عم تناو الب هقی قیوعت 
له ما تلم ین دنه و ما َأْْه(1) (هر کسی حسین علیه السلام را با معرفت به حق و مقام او زبارت کند. خداوند ثواب هزار 
حح پذیرفته و هزار عمره پذیرفته را برایش بنویسد و گناهان گذشته و آینده او را ببخشد). و نیز از امام صادق علیه السلام 
چنین نقل شدء که حضرت فرمودند: له زک و تعالی یتجلی لا قاری علیه السلامقبل هل عرقات و یی 
وانجهم و یعفر دهم و یم فی عم ائلهع تم نی ال رات تفع بهع دِک»(۳) (خداوند تبارک و تعالی پیش از 
جلوه کردن بر اهل عرفات بر زائران قبر حسین علیه السلام جلوه می کند و حاجاتشان را بر می آورد و گناهانشان را می بخشد 


و خواهشهای آنان از طرف دیگران را می پذیرد و سپس به اهل عرفات 
۳ 


۰-۱ همان ص ۳۷۶. 
۲۳-. همان ۹۷ ص ۲۵۷. 


۳ .همان ص ۰۱۶۵ 


می پردازد و با آنان نیز چنین می کند). 


۱ ان زیر لخد 5 نب لب از ول ال( زار حسین بن علی زان 


م2 ۳" و ۱ 


) 
حلص من دوبه»(0 

(ای پدرجان پاداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟ حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم فرمود: پسرم هر که زنده و مرده 
مرا یا پدر تو یا برادرت و یا خودت را زیارت کند» بر من است که در روز قيامت دیدارش کنم و او را از گناهان نجات دهم). 
امام صادق می فرماید: من لَع تا قبر تین عتّی یموت کال مقض الدّین مُقّض این و ان َذخل ال کان دون 
مین فی لْ(۳ (مر که تا زنده است به زیارت قبر حسین علیهالسلام نروه دین و ایمانش ناقص باشد و اگر به بهشت 
9 مقامش در آن جا از همه مومنان پایین تر باشد). و در روایت دیگر حضرت فرمودند: من لیب توالت یر ین و هو 


۳9 تایه عی یوت تس هو نا بشیعه و ٍن کان بل اجه هر ین ضیفان آخل النه(۳ 


را ۳ 


نیست و اگر از اهل : بهشت باشد. مهمان بهشتی ها است و در بهشت خانه ندارد. 


اگر زاثر امام علیه السلام پیاده به زیارت حضرت علیه السلام برود» خداوند ثواب ی 
السلام به لیب ون ایغ فرمودند: الق ژر این و اه قال فلت ما من أاه ین الاب قال من أَناة ماشیاً کت 


2 
ِ 2 


له کل شور عبت و ععی مق ی وج ترجه آنه ول له کی کی ما شرع بن هبنج یا 
ییزج من فیه من سر و لا غیر ذلک فاذ ان وف وعوة و وا یا ول له مورا تک أنت من جژب ال و جرب زشوله و 
جرب آغل بت وله ال ات ی الا بخینک بدا و ا تراک و لا تطعشک أبدا,(۵) 


ص: ۱۵ 


۱-. همان ص ۱۵۰. 

۲-. الامّالی للصدوق ص .۵٩‏ 
۳-. بحارالٌنوار ج۸ ص ۴. 
۴-. همان. 


۵-. کامل الزیارات» ص ۱۳۳. 


ایشان برود. چه وابی برای او می نویسند؟ حضرت علیه السلام فرمودند: هر کس پیاده به زیارت ایشان بیاید» خدا به ازای هر 
قدمی که بر می دارد. یک حسنه برای او می نویسد و یکث گناه از گناهان او را محو می نماید و بر درجه او یک درجه می 
افزاید[نزد خدا گرامی تر می شود] هنگامی که به زیارتگاه حضرت رسید خداوند بر او دو فرشته مأمور می کند» هر کار 
خوبی که انجام می دهد برای او می نویسند اما اگر کار بدی انجام دهد برای او در نامه اعمال او نمی‌نویسند» چه از دهان او 
باشد با از غیر آن و هنگامی که از زیارت باز می گردد و به بدرقه او می روند و می گویند: ای دوست خدا! خدا تو را 
بخشیده است. تواز سپاه خداوند و سپاه پیامبر صلی اه علیه و آله وسلم و سپاه اهل بیت پیامبر خدا صلی اله علیه و آله وسلم 


هستی به خدا س وگند هرگز آتش را به چشم نخواهی دید و آتش تو را نخواهد دید و هرگز خوراک دوزخ نخواهی بود). 


فرزند مرحوم علامه حلی ۷۷ علامه را در خواب دید و از احوال ایشان در آخرت سژال کرد. علامه فرمود: ولا کتابٌ الالفین و 
زیارةٌ الخت , ین لأْهلکتنی الفتاوی» . ۱ یعنی: اگر کتاب الفین و زیارت امام حسین علیه السلام نبود؛ فتواهايم مرا هلاک می کرد. 
(آنمرحوم در تاب لین دو زار دیلو برهان رای حقانیت و تقدم و اتضلیت رامین لب الم بر سین و 
بطلاین خلافت دیگران اقامه نموده است)(۱). و معا من آعب یوم القيامه ال و و یک : تین من 
ژوّار امین لا یی ممّا ینم بروّار امین من کراعتهم علّی ال تعالی»(۲) (هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اينکه آرزو 
می کند. ای کاش امام حسین علیه السلام را زیارت کرده بودم» آن هنگامی که می بیند که با زوار امام حسین علیه السلام چه 
می کنند, چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند). امام رضا علیه السلام می فرماید: امن ژاز یر ی عَبد له بط 
لفات ۱ ۳ و ۲۵ 
خداوند را در بالای عرش زیارت کرده است). امام صادق علیه السلام می فرماید: «2 من آزاک آن بتکوق فی جزار به و جزار لت 
و فاطمة فلا یم زیاره الخترین َن عَلِی»(۴) (هر که می خواهد در جوار پیامپرش صلی الّه علیه و آله وسلم و جوار امام علی 
علیه السلام و حضرت فاطمه؟] باشد. زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکند). 


و در روایت دیگری فرمودند: بل وی کم فی فضل زیاز ته رکنم ال رأس و ما 
۱ 


۱-. روضات الجنات. و ص ۲۸۲. 
ِ-. کامل الزبارت» ص ۱۳۵. 
۳-. تهذیب الاحکام» ج ۶ ص ۴۶. 


۴-. کامل الزیارات»؛ ص ۱۳۵. 


عجم اعد وک ا ما علفت أَنّ له جعانه اند کوبلاء رما آمناً مبازکا قیل أن تخد مَکة عرماء(۱) (به خدا قسم اگر در 
فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام با شما سخن می گفتم قطعاً حج را بطور کلی رها می کردید و هیچکدام از شما حج 
نمی‌رفت. مگر نمی‌دانی که خداوند سبحان قبل از اينکه مکه را حرم خود بگیرد» کربلا را حرم امن و مبارک خود گرفت...). 
مم بر علیه السلام می فرماید: ماما فی زاره این ین اَْضل لاو وق و تقطعث أَْسهْع یه مخحسرات فلت 
و ما فیه ال من هو کب ال له اف عم تب وف غمرم میزوزم و جر لب شهید ین شُهداء بذر و جر لب ضانم 
الب هه ی له و ارت ۳ تیه ری باوج :4۲0 (اگر مردم می دانستنده زیارت امام حسین علیه السلام 
چقدر فضیلت و واب دارد به درستی که از شوق می مردند و نفسهایشان از روی حسرت بند می آمد. (راوی به امام عرض 
می کند) گفتم: چقدر فضیلت دارد. حضرت علیه السلام فرمودند: هر کس امام حسین علیه السلام را زبارت کند. از روی 
اشتیاقی که به او دارد» خدا برایش هزار حج مقبول و هزار عمره مبروره و اجر هزار شهید از شهدا بدر و اجر هزار روزه دارد و 
ثواب هزار صدقه قبول هرن اه اه هدز رصق میات دامع مد ۳ 
می فرماید: لسن مزع لته لمائه بج کلم قذ وجبث : جبث هم ار من کاٌ فی انیا من لْْشرفین»(۳) 


(زاثر امام حسین علیه السلام شفیع صد نفر در روز قيامت می باشد. کسانی که آتش دوزخ برایشان واجب شده است و کسانی 


که در دنیا از مسرفین بودند). 


انبیاء و ملائکه هم زاثر امام حسین علیه السلام هستند» در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام می خوانیم «لسَلَام علیکم با 
ی ی المحْدقین بقبر این ‌( . امام صادق علیه السلام فرمودند: «بین قبر امام حسین علیه السلام تا آسمان هفتم رفت و 
ان ارت 


و نیز فرمودند: از آن جاست(یعنی کربلا) محل عروح ملائکه به سوی آسمان». هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی نیست. مگر 
این که از خداوند اجازه می گیرد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود(پس همیشه چنین است که) گروهی فرود 
آمده و گروهی بالا می روند و نیز از آن حضرت نقل شده است که آگاه باشید که هزار سال پیش از دفن جدم امام حسین 
علیه السلام در کربلا فرشتگان به زیارت آن جا رفته اند و هیچ شب نیست مگر اینکه جبرئیل و میکائیل» به زیارت آن 


حضرت علیه السلام می روند. در زیارت جامعه می خوانیم: 
ص: ۱۷ 


۱-. وسائل الشیعه ج۱۴ ص ۵۱۴. 
۲-. بحار الأنوان ج۸ ص۱۸ 
۳-. کامل الزیارات» ص ۰۱۶۵ 


۴-. من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص .۵۷٩‏ 


«السام علیکم با هل : تفت یت اه و مغدن الرسَاله و محَلف الَملانکه». هر کسی که به زبارت امام حسین علیه السلام می رود؛ در 
حقیقت به انییاء و ملاثکه و امامان خصوصاً به امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف خود اقتداء کرده است» چرا که امام 
زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف مرتب به زیارت جدشان می روند و بیاد مصائبشان اشکک می ریزند. 


۳1 


نا اک 
سَمید لته خمریّه فرمودند: «یا أَم معید ترورین قبر الْحتین ال فلت > نم فقال لی ژوربه ان زیارء یر این اجه علی ارجا 
را یت سا ری 
داشتم بله. تا 
تیه هفرس دون با ام هم بیع او لاد دهع یمرب قخره و أتی بر این 
ا ا وع و کت ]اون و جر و کیتل ای الّه للم تا فه ین اْضل نا ان و کل لت بجعلت 
فذاک و ترا فیه من المْضل ال فضل و یه کنید انا ول ما بُصدينة آن بر له عا مضی من دوب و یال له اشیأنف اْملَ»(۲) 
(تعنجب است از گروهی که می پندارند شیعه هستند ولی گفته می شود رو زگار بر ایشان می گذرد و احدی از ایشان به 
زیارت قبر حسین علیه السلام نمی روند. چه از روی جفا بوده و چه تنبلی و سستی کرده و چه عاجز و ناتوان باشند و چه 
کسلی و بی حالی منشاً آن باشد به خدا سو گند اگر می دانستند در زیارت آن حضرت چیست هرگز تنبلی و کسلی را به خود 
راه نمی دادند. عرض کردم: فدایت شوم: چه فضیلتی در آن می باشد؟ حضرت فرمودند: فضل و خیر بسیاری در آن می باشد؛ 
اولین خیری که به زاثر می رسد آن است که گناهان گذشته اش را خداوند آمرزیده و به او خطاب می شود: از ابتداء شروع به 
عمل بکن). امام رضا علیه السلام می فرماید: «ن کل امام عَُرداً فی نی ان و شتیعته و ان من تمام الوفاءٍ لد و خنرن 
زیازة قورمم من زاغ رب فی زبازتهغ و ضییقاً با رغبوا فیه کال أَنََُعْ شُعاعَم بوع لْعَامّه:(۳) (همانا هر امامی 
به گردن دوستداران و شیعیانش عهد و پیمانی دارد. و همانا از جمله نشانه های کمال وفاداری و نیکو به پا داشتن این عهد؛ 
زیارت نمودن قبور امامان است. پس هر کس امامان را از روی اشتیاق به زیارت ایشان و تصدیق نمودن به (ثواب) آنچه بدان 


رغیت نموده اند» زبارت نماید. امام روز قبامت نزد خداوند از آنها شفاعت می کنند). 
ص: ۱۸ 


۱- . کامل الزیارات ص ۰.۱۲۲ 
۲-. همان» ص .۲٩۹۲‏ 


۳-. الکافی» ج۴» ص ۵۶۷. 


معنای واژه اربعین 


واژه اربعین به معنای چهل از بین اعداد از اهمئت خاصی بر خوردار و اسراری در آن نهفته است. این واژه در چهار آبه قرآن 
کریم ]الق است. که عبارتند از: 


۱ و اد واعذنا موسی أَرْبَعیقَ یله ۱(1) «و (به یاد آرید) زمانی که چهل شب با موسی وعده نهادیم؛. 


۲ (قال فائها محر مر علیهم وی ره هون فی الّرض قلاتأس علی ام الفاسقین )(1) مخدا گفت: این سرزمین چهل سال 
بر آنها (به سزای گناهانشان) حرام شد. (در اين مدت) همواره در روی زمین (بیابان سینا) سر گردان خواهند ماند. پس بر این 


گروه نافرمان اندوه مخو را. 


۳ (و واعذنا موسی تلائی له و آَنمقناها بعشر قنَْ میقا وب آزتمیی که ) (تتو با موسی:سی شب وعده گذاشیم رس فا 
روز که جهت آماده شدن برای دریافت تورات عبادت کند) و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم» پس قرار وعده 


پرورد گارش به چهل شب پایان یافت». 


۳ ۱ ی و أن آغرل صالحاً توضاء و آأضلخ لی فی ذْریتی ای 
۷0 بم که به پدر و مادرش خوشی کند» (خاصه مادر) زیرا مادرش 
(بار وجود) او را به سختی حمل کرده و به سختی فرو نهاده و (دوران) بارداری و (شیرخواری تا) از شیر گرفتن او سی ماه 
است ( که مجموع کمترین مدت زمان حمل شش ماه و بیشترین مدت زمان شیر دادن دو سال است. يا بیشترین زمان حمل 
یک سال» و کمترین زمان شیر دادن هجده ماه). تا آن گاه که به کمال نیروی (جسمی و عقلی) خود و به چهل سالگی رسید 
گفت: پرورد گارا» مرا الهام کن و توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای (نعمت ظاهری مادی و 
نعمت معنوی عقل و ایمان) سپاس گزارم و عمل صالحی که تو از آن خشنود شوی به جا آورم و فرزندانم را برای من صالح 
گردان» که من به سوی تو با ز گشتم و بی تردید از تسلیم شد گانم». 


اهمتت عد د اربعین در روابات عبار تند از: 
ی 2 ۷۹ 


۱-. بقره» ۵۱ 
۲- . مائده» ۰۲۶ 
۳ اعراف» ۳۲ 


۴ . احقاف» ۰۱۵ 


۱ حفظ چهل حدیث. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «مَنْ حفظ من أمتی رین حدینا بطلبِ بدلک وه الله 
عروجل و الدَار اَأخرَة حسَرة ال یم لام ع این و الضذیقین و الشْهّداء و السالحین و حشن آولتک زفقاه(6 


(هر کس از امت من چهل حدیث بخاطر خداوند عزوجل و آخرت حفظ کند خداوند در روز رستاخیز او را با پیامپران و 
صدیقان و شهیدان و صالحان محشور فرماید و ایشان چه نیکو همدمانی هستند). و در روایت دیگر فرمودند: «مَنْ ععل من 
یی مین عديتبَعهُالهبوع الْقیامه فقهاً عالما؛(۲) (هر کسی از امت من چهل حدیث حفظ کند. خداوند روز قيامت او را 


فقیه عالم مبعوث می کند). بخاطر همین است که بیشتر علمای اسلام شرح چهل حدیث نوشته و از خود بجای گذاشته اند. 


۲ اجرای حدود الهی؛ رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: امه عذ من حذود الله یز من مطر آربعین لَِلةٌ فی بلاد 
تفر (عاوی گزدن بک‌ستل ان خلود الهی بهتر اس از نها قب بارش ارام فر سرتشه های قدا): 


- 


۳ عدم قبولی نمازه رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم فرمودند: «منْ آکل لفمهٌ من حرام لم تقبل له صلاة آزبعین یل ,(۴) 
(هر کس یک لقمه حرام بخورد تا چهل شب نمازی از او پذیرفته نشود). 


۴ احتکار کردن» رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: «مَْ جَمَع طعاقا ربص به اللاء َبعین یوم فقَذ بری من الله 
ری الله م ارف (هر کی روا کی با به امک کران فلن ها ریز انار کته از عروتت ری قهی اون تشر ان آوبری و 


بیراز است(یعنی محبت خدا از دلش خارج می شود) و خداوند هم چنین بنده ای را دوست ندارد). 


۵ شراب خواری» رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «مَنْ شرب الخفر لم یل مه لاه آزبعین له فان راد 


فازبّعین لیلهٌ من یرم شربها فان مات فی تلک الارْبْعینَ من غیر توبه سَفاة الله یرم یامه من طینه خبال»(۶) 


(کسی که شراب بنوشد تا چهل شب نمازی از او پذیرفته نشود و اگر دوباره نوشید از روزی که نوشیده تا چهل شب دیگر 


نمازش مقبول نیفتد و اگر در خلال آن چهل روز بمیرد و 
ص: ۲۰ 


۱-. خصال» ج ۲ ص ۵۴۳. 

۲-. کنز العمال؛ -۲۸۸۱۸. 
۳-. همان ح۱۴۵۹۹. 

۴-. همان ۹۲۶۶. 

۵-. بحارالأنوار: ج ۵٩‏ ص ۲۹۲. 


۶-. همان» ج ۸۷۳ ص ۰.۱۳۱ 


توبه نکرده باشد خداوند در روز رستاخیز او را از زردابه بدن دوزخیان بنوشاند). 


۶ عدم اجابت دعا تا چهل سال. امام صادق علیه السلام می فرماید: «کالّ ین ول الله عژوجل مد أجیث دَغوتکما)(۱) و ین 


آخذ فرعزن زین عَاما,(۲) 


(از زمانی که خداوند عوجل(در پاسخ به خواسته موسی و هارون و برای هلاک فرعون) فرمود:«هر آینه دعای شما اجابت 
شد» تا زمانی که فرعون نابود شد. چهل سال طول کشید). 


۷ کنار زدن پرده های عفت و طهارت. امیرالمژمنین علیه السلام فرمودند: «مّا من عثد 
کبیرة فاذا عمل أَرْبَعینَ کبیرة انکمَفث عَنه الْْنْ»(۳) 


(هیچ بنده ای نیست جز آن که چهل پرده بر او باشد» آن که چهل گناه کبیره کند» چون چهل گناه بز رگ از او سر زد آن 
پرده از رویش کنار رود). امام صادق علیه السلام قو شین زقله ی فرمانتته ان له نار کن و تعالی عَلی عبده الوم رین 
هم دنب نبا کبیرا رف له مه فادذا عراب أحاة امن بشی , یغلمه مه لکشت تلک ان عَله و یی مهتک الشثر 
یفتضخ فی السَمَاء علی ألْستّه الملانکه و فی الأَرّض علی ألْستّه الاس»(۴) 


(خداوند تبارک و تعالی برای بنده مومن خود چهل پرده قرار داده است. هر گاه گناهی بزرگک از او سرزند یک پرده کنار می 
رود و چون از برادر مومن خود عیبی بداند و او را بدان سرزنش کند. دیگر پرده ها کنار روند و بی پرده ماند و بدین سان 


رسوایی اش در آسمان بر سر زبان فرشتگان افتد و در زمین بر سر زبان مردم). 


۸ اخلاص داشتن؛ رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «تاأخْلَض َدٍد له عزوجل ری ص جاح 1 جَرت ینابم 
الحکمه من له علی لسانه:(۵) (هیچ بنده ای چهل روز برای خدا اخلاص نورزید مگر آن که چشمه های حکمت از دلش به 
زبانش جاری شد. و نیز فرمودند: ال رل عروجل 1 أط عَلی قب عَهٍ د عم له خت خلاص لطاعتی لجهی و اْتغاء 
مَوّضاتی 1 یت تقویعه و یاس :(۶) (خداوند عرّوجل می فرماید: هر گاه دل بنده ام را بنگرم و دريابم که از روی اخلاص 


و برای خشنودی من طاعتم را به جا می آورد» اصلاح و تربیت او را خود به عهده گیرم). 


ص: ۳۱ 


او تس ٩‏ 
۲- . الکافی» ج ۲» ص ۴۸۹. 

۳-. همان ص ۲۷۹. 

۴-. بحارالنوار: ج 0۷۲ ص ۲۱۶. 
۵-. همان» ج۶۷ ص ۲۴۲. 


۶-. همان» ج» ص ۰۱۳۶ 


ی مت و و [] شم نب ال وم من ترک اللخم رین بَماً ساء له و من بتاع 
و 


(گوشت» گوشت می رویاند و هر کس چهل روز گوشت نخورد. بد خلق شود و هر کس بد اخلاق شد. در گوشش اذان 
بگویید). 


۰ بدی و زشتی رباء امام باقر علیه السلام فرمودند: عم ریا عظم عند الله من ا رَبعین زَمهُ(۲) 
(یک درهم ربا نزد خداوند بدتر از چهل بار زنا کردن است). 


ی و ی ی ی 
یا علی علیک بالسواک و ان اس تطفت آنْ ‏ تقل مه فافعل فان کل صلاء تصلیها بالشواکک تَفْضل علی ای نصلیها بقیر اک 


رنعین #وما 0۳ (ای علیا بر کو باه سواکة زدنه اگر توانستی که از ا. ین کار کم نکنی» چنین کن زیرا هر نمازی که با 


مسواک زدن بخوانی از چهل روز نمازی که بی مسواکك زدن» گزاری برثر اشت»). 


/ 
و 


۰" ۲۲۲ امن اغتاب مُشلما أَ مععة لم بقل | 


4 وحن توماً و له انا آن تفر له صاحهه(۴) 

(هر که از مردی مسلمان يا زنی مسلمان غیبت کند. خداوند متعال تا چهل شبانه روز نه نمازی از او می پذیرد و نه روزه اش را 
مگر این که غیت شو‌نده او را بخشد). 

۳ نکوهش و سرزنش خود نه دیگران»امام رضا علیه السلام فرمودند:ذْ رجا فی بی |ٍشوائیل باه تبازک و تعالی 


یی مه لم بل یه ال له ما تبث الا منکهه ول الب الا لکش قَوعی ال تبازک و تعالی اه دمک تَفسک أفْضل 


رن عیَاده 0 سَنّه(۵) 


(مردی در بنی اسرائیل چهل سال خداوند را عبادت کرد ولی عبادت او مورد قبول قرار نگرفت. او متوجه نفس خود شد و 
گفت من از ناحیه تو این موضوع را می نگرم» و من برای تو این همه رنج کشیدم و نتیجه نگرفتم در | ین هنگام خداوند به او 
وحی فرستاد و گفت این عمل تو بهتر از عبادت چهل سال بود). 


ی ها ی مَنْ قاد ضریر 


مه سس م2 


بقذر یره من جمیعه طلام لأرْض دبا فان کان فیما اد مَهلکة جَوَره نها ود 
ی( ۲۲ 


۱-. الکافی» ج۶ ص ۳۰۹. 


۲-. بحارالأًنوار ج ۱۰۰ ص ۱۱۶. 


۳ همان» ج ۸۷۳ ص ۰.۱۳۷ 
گت همان» ۸۷۲ ص ۰۲۵/۸ 


۵- . قرب الاسناد» ض ۳۱۲ 


اهر کی نابینایی را در دشتی چهل قدم راه برد اگر همه زمین پر از طلا گردد(به او داده شود) به اندازه سوزنی از پاداش این 
کار او داده نشده است. چنانچه او را از خطری که بر سر راهش قرار داشته پاش کل نله روز قیامت این کار در ترازوی 


حسنات او صد هزار بار بز رگتر از دنیا باشد). 


۷۴ 


ی ی و ی مت ی امن غحرج لب باب ین جلم رایع 
صلاه اٍلی هدّی کات عملهُ دک کمباده متعیّد أریَین عَامّا»(۲) (هر که برای کات از ی بیرون رود تا به 
وسیله آن باطلی را به حق یا گمراهی و ظلالتی را به هدایت باز گرداند. این کار او مانند عبادت چهل سال عبادت کننده 


اشستا: 
۶ انسانی که بدیش بیشتر از خوبیش باشد» رسول اکرم صلی اله علیه و آله وسلم فرمودند: ذا بل الرجل ات شاه ول 
یب یره وه یل مایق هقالع ربا م9۳ 


(هرگاه آدمی به چهل سالگی رسد و خوبیش بر بدیش چیره نگردد» شیطان بر پیشانی او بوسه زند و گوید این چهره ای است 
که بت کار نمی‌شود). 


۷ نوشتن قضا و قدر بر انسان» رسول اکرم صلی الْه علیه و آله وسلم فرمودند: «یدحل امک علی الطفه بَغدمَا نرق فی 
لحم یمین یله ول با زب ماد ؟ أشق آغ مسبیذ؟ أدکو آغ آللی ؟ َیول له تیکتبان ویکتب ععله وأتره ومع یبته ورژقه 
ال (۴) (چهل شب پس از جای گرفتن نطفه در رحم. فرشته ای نزد آن می رود و می گوید: پرورد گارا فرمان چیست؟ 
بدبخت يا خوشبخت؟ پسر یا دختر؟ پس خداوند دستور می دهد و سعادت یا شقاوت و دختر یا پسر بودن آن نطفه و نیز عمل 
و اثر و مصیبت و گرفتاری و روزی و اجلش نوشته می شود(البته قضا و قدر با توجه به علم الهی است یعنی خداوند می داند 
که او از اختباراتش و تمام نعمتهای معنوی و مادی که برای او فراهم کرده حسن استفاده را می کند يا سوء استفاده» این علم 
ای متافات با افیا اتسبان ندازد)): 


فا کی و ی نا آهبط ال آدع ای الارض مک فیها ما شاء ال آن 
تک ول ۱ ِ وه با آبنا کلم فقاع خطیبا فی آربّعین آلفا من ولده و ولد ولده 


ص: ۳۳ 


۱-. بحارالأنوان ج ۷۲ ص ۱۵. 
۲-. همان ج ۱ ص ۱۸۲. 
کت مشکانت الا و او ۱۶۵ 
۴-. کنز العمال» ح ۵۲۲. 


فقال ان ال مَرنی فقال یا دم آقلل کلامک ترجغ اٍلی جواری»(۱) (چون خداوند آدم را به زمین فرو فرستاد او تا وقتی که 


نواد گان خود به خطبه ایستاد و فرمود: خداوند به من دستور داد و فرمود: ای آدم! سخن کم گوی تا به جوار من باز گردی). 


٩‏ برکت سوره حمد: تن قر نی ریق فی اه شب ی الوم نی له (کسی که جهل بار سود 


۰ حریم مسجده امام علی علیه السلام فرمودند: «حریمْ المشجد أَریَعون ذراعاً و الْجوار یعون کارا بش ان جوانیها(۲) 
(حریم مسجد چهل زراع(۳) 


است و همسایگی آن چهل خانه از چهار طرف مسجد است). 


و 


۱ جر صدقه رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: امن دق له علی رَجل مشرکین کال له مثل آجره و لو 
اولها عون آلّف اسان تم ول لی المشکین کالم جرا کابلا:(۳) 
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(هر که برای مستمندی صدقه ای گرد آورد؛ اجری همانند اجر صدقه دهنده دارد و اگر چهل هزار انسان هم آن صدقه را 
دست به دست کنند. و سپس به دست مستمند برسد. باز به همه آنها اجر کامل داده می شود(وچیزی از صدقه دهنده کم 


۲ ترس از خداء رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «ذا آتی علی العَهٍد أرَْعونَ سره یج علیه أنْ بخاف ال 


ویخذرة:(۵) (چون آدمی به چهل سالگی رسد باید از خدا بترسد و از او بر حذر باشد). 


۳ مرز همسایگی نبی اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «أرْعُونَ 5ارا جار»(۶) (تا چهل خانه همسایه به شمار می 


نك 
۴ شهادت دادن مژمن: «شهادت چهل ممن بر خوبی و نیکی شخصی که از دنیا رفته باعث 
و ۳ 


۰-۱ همان» ۶۸۹۸ 

۲-. بحارالأنوار: ج 0۷۱ ص ۱۵۱. 

۳-. فاصله آرنج تا انشگتان را زراع گویند که حدود نیم متر می باشد. 
۴-. بحارالأنوار: ج 0۷۳ ص ۳۶۹. 

۵-. کنز العمال؛ ۱۰۳۲۹. 

۶-. همان ح۲۴۸۹۲. 


آمرزش او می شود(۱). 


۵ کامل کردن طینت و سرشت انسان: «حدای متعال انسان را از خاکك آفرید و سرشت ذات انسان را در مدت چهل روز 
بباراست». 


۶ ذکر خدا امام باقر علیه السلام فرمودند: «ما أَجمَل عَبدٌ ذکر الله عزوجل أربَعینَ ما رده ال رل فی الدَئیا,(۲) 


(هیچ بنده ثی ذ کر خدا را در چهل روز خوشو انجام ندهد جز آنکه خدای عزوجل او را نسبت به دنیا زاهد سازد). لازم به 
لد کر اس که اسان هتفه ناند دا کر لا تافتفولی ا کر اسان جهن زور تیوه مهو لد گر لا باشاه میک مه ان خ رت 


خوب عادت می کند. 


۷ حضرت یونس علیه السلام چهل شبانه روز در شکم ماهی بود و به این ذ کر مبارک مشغول بود. ژلا ال | نت شعحاتک 


ی کل من الظالمین)(۳ و به برکت این اربعین خداوند او را نجات داد(۴). 

۸ رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شدند. 

۹ وقتی هابیل به دست برادرش قابیل کشته شد. حضرت آدم چهل شبانه روز برای هابیل گریه کرد(۵). 
چهل روز است گلگون گشته صحرا ز خون پاک فرزندان زهرا 

چهل روز است خاموش است خاموش چراغ کاروان آل طاها 

چهل روز است گشته ورد زینب 

حسیتم وا حسیتم وا جسیتا 

سحر گه رهروی در سرزمینی همی می گفت این معما با قرینی 

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شيشه بماند اربعینی 

ص : ۲۵ 


۱-. خحصال» جح ص ۵۲۸. 


۲- . الکافی» ج ۲» ص ۱۶. 
۳-. انبیاء» ۸۷ 


۴-. بحارالانوار: ج۱۴ ص ۳۸۳. 


۵-. همان ج۰۱۱ ص ۰۲۳۰ 


کیفیت سند زیارت اربعین امام حسین علیه السلام 
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خبرّا جمَاعةُ من آضرحابنا عن آبی مُحمّدٍ هاژون بن موتی بُن مه اللمکبری قال تن مد بِنْ علی بُن مغعر قال دی 
1 و لسن علق ! بل فعلد بن عیعتة و امن بل علی بت عن سغتاق الم عن حفوان بي مرن ال ال ال لی 
موی الصّاق صلواثْ ال عیه فی زباره این ور ند ازتفاع اهر و تقول 


زیارت اربعین در مصباح المجتهد و تهذیب الاحکام شیخ طوسی به نقل از صفوان بن مهران جمال نقل شده است. که وی 
گفت مولامیم امام صادق علیه السلام فرمودند: اربعین که شد حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام را زیارت کنید» 
هنگامی که آفتاب بر آمد این زیارت نامه را بخوانید و حاجت های خود را از ذات اقدس مسالت کنیدد۱). 


للم علی ول اه و عبیبه الم علی خلیل الله و تجیبه الم علی صَفی الله و ان صفیّه 

سلام بر وی و دوست خداء سلام بر دوست و برگزیده خداء سلام بر بررگزیده و فرزند بررگزیده خدا 

للم علی امین اْلوم الشهید لام علی آییر الکنیّات و یل الا 

سلام بر حسین علیه السلام ستمدیده شهید (در راه خدا) سلام بر اسیر غم ها و مصیبت ها و (سلام بر) کشته اشکها 
له اْی امد آنه وکا ان تک و کی وانن مه کت 


خدایا به یقین گواهی می دهم که امام حسین علیه السلام ولی تو و فرزند ولی تو است و برگزیده از سوی تو و فرزند برگزیده 


از سوی تو است 

لفات بکرامتتک آکرخته بالشهَاه و وه بالَعَاده 

که به سبب لطف و بزرگواریت رستگار گشته با شهادت او را گرامی داشتی و خوشبختی را مخصوص او نمودی 
ص: ۲۶ 


-. تهذیب الأحکام ج ۶ ص ۱۱۳. 


و اجه بطیب اولاده و جعلتة ید من الساده و قاندا من الْاده 


و او را به در ولادت به پاکی برگزیدی و سروری از سروران و پیشوایی از پیشوایان قرار دادی 


> 


و و ذائدا من ۹ ۳ و أَعطه ارت ۳ و جعاته که خبه علی لک من الوصا فاغذر فی لعَاء و و من ۳ 


و او را مدافعی از مدافعان و وارت انبیاء و (از ب بين اوصیاء و جانشینان پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم ) دلیل و راهنما بر خلق 
خود قرار دادی» پس او در دعوت مردم برای کسی جای عذری باقی نگذاشت و حق نصیحت و خیرخواهی را تمام و کامل 


آدا نمود 

و بل مُهْجتَهُ فیک لتق عباة ک من الْحَهَالّه و عیره الضلاّه 

و (امام حسین علیه السلام ) جانش را در راه تو بذل و بخشش نمود تا بند گانت را از جهالت و نادانی و سرگردانی گمراهی 
نجات بخشا 


2 2 ۳ 


و قذ تواژر علیه من عَرنهُالدیا و باع حظه بالردلٍ دی و شَرّی آخرَتَه بلّمن او کس 
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و فریب خورد گان دنیا بر علیه حضرت علیه السلام پشت به پشت هم دادند و بهره خود را از دنیا به بی ارزش ترین و پست 
ترین چیز فروختند و (نیز) آخرتشان را به بهای ناچیز و بی ارزش فروختند 

و تغطرس و تردّی فی هَوَاهٌ و آشخطک و آشخط نیک 

و (اين فریب خورد گان دنیا) تکبر کردند و خود را در هوا و هوس انداختند و (با این عمل زشتی که مرتکب شدند) تو و 
پیامبرت را به خشم در آوردند 

3 


3 من عبادک أَهْلَ ل الشمَاق و الق و حمله ار اَمنتوجین اّار 


و (فریب خور دگان دنیا) از آن بندگانت که اهل شقاق و نفاق بودند اطاعت نمودند (از همان کسانی که) حاملان بارهای 


سنگین گناه واه وق کر آن هتان و سر اوان کو رتیل 
جاعَهُم فیک صابراً مُخنیباً عنّی شفک فی طاعتک مه 


پس امام علیه السلام در راه تو با دشمنان در حالی که صابر و با اخلاص بود جهاد نمود تا اینکه خون شریفش» در راه اطاعت 


تو ریخته شد 


ستبیع حریشه هم له لغتً وبا و عذبُم عذاباً لیم 


و (دشمنان) هتکک حرمتش را مباح و جایز داز نستند» خدایا آنان را لعن کن به لعنتی سخت و سنگین و عذاب کن به عذابی 


دردنا کک 
اسَلامْ علیک یا اب ول الله السَلام علیک یا ای سید | 


ص! ۳۷ 


شهادت می دهم که تو امین خدا و فرزند امین خدائی 


0 
كِ 


فص تا ما2 و مت فقیدا مطلوماً شهیدا 


(شهادت می دهم) که تو با سعادت زندگی کردی و در گذشتی در حالی که مورد ستایش (همگان) و محروم (از حق خود) 


و مظلوم و شهید بودی 


و اشهد 


2 
د أن 


له نج عا ودک و ملک من خدلک و مدب من نلک 


و شهادت می دهم که خداوند به آنچه به تو وعده داده است. وفا کند و خوارکنند گان(به حسب ظاهر) تو را هلاک و قاتلینت 
را عذاب کند 


و شهادت می دهم که همانا تو به عهد خدا وفا کردی و در راه خدا تا هنگام مرگ جهاد نمودی 
قلعم ال من فک و لعن له من لک و لَعن ال مه عمعث بدّلک فُرَضیَت به 


ی ی ی نت را .شتید ندرو 


2 ۳ 
3 3 
نت و اه 


للم ئی آشهذک نی ول لمن والاء و در من اقا بأبی آنت و ی یا ان زشول ال 


ی 


دشمن دارد پدر و مادرم فدای تو ای پسر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 

هد آنک کنت ور فی الَضلاب الّامخه و لام الط م تشک الْجَاهله انجاسهَا وم بسک المذلهقاث من ییاه 
شهادت می دهم که همانا تو نوری در لب افراد بسیار بلند مرتبه و در رحم های بسیار پاکیزه بودی و دوران جاهلیت با آن 
آلودگی هایش تو را آلوده نساخت و از لباس های چرکین و آلوده اش به تو نپوشاند 

2 اشید آنک من دعائم الدین و رکان المُسلمین و مَغقا الم هم 

و شهادت می دهم که همانا تو از ستون های دین و ارکان مسلمین و پناهگاه مومنانی 


2 
4 


و أَشهد نک الامام بیارض ار کی الهّادی دی 


و شهادت می دهم که همانا تو امامی نیکو کار با تقوی» پسندیده پا کیزه. هدایت کننده» هدایت یافته ای 


2 2 ۳7 2 
5 را ‌ِ آغا 


و هد آن امه من ولدک کلم وی و آغلام دی و ارو الق و اجه علی أهُل 


ص: ۳/۸ 


و شهادت می دهم که امامان از نسل تو» سخن تقوی (حقیقت تقوا) و پرچم های هدایت و ریسمان مورد اعتماد و حجت و 
دلیل بر اهل دنیا هستند 

هد ی بکم موم و بایابکم وق بشرانع دینی و خوانيم عقلی 

و شهادت می دهم که من به شما ایمان و به رجعت شما یقین, به شرایع و دستورات دین و پایان عملم اعتقاد دارم 

لبی قلبکم سم و آثری لأفرکع ی و تضرتی لکم مه عتی دنله لکم فمعکم معکم آ نع عم 


و قلبم تسلیم قلب شماست. و امرم تابع امر شماست و یاریم برای شما آماده تا خدا به شما اجازه دهد پس با شما هستم با شماء 


نه با دشمن شما 
ات ال عَیکم و علی آزواحکم و آجساو کم و امد کم و انیکم و ام رکم و بَاطکم آمین رب امین 


درودهای خدا بر شما و بر پیکرها و روان های شما و بر حاضرتان و غاثبتان و بر باطن و بر ظاهرتان دعای ما را مستجاب کن. 


ای پرورد گار جهانیان. 


ص: ۳۹ 


شرح زبارت اربعین 

۱- فراز اول: «لملام غلی ول الله و خبیبه» (سلام بر ولی و دوست خدا). 

اشاره 

از آداب و عادات و سْتهای بشری در طول تاريخ احترام گذاشتن و تحت گفتن به یکدیگر در هنگام ملاقات بوده و هست 
اهر طا هو گروهی به طرش ای اه ها ها آیرخموفین. ونکت ات اصارش هک کر تس فهان 
گذاشتن و تحیت ایرانیان خم شدن و تعظیم کردن بوده چنان که در زمان حاضر در بعضی کشورها کلاه از سر برداشتن نشانه 
احترام و تحت گفتن است. و در کشورهای عربی تحیّت و نشانه احترام به یکدیگر کلمه «حتاک اله» یعنی(خدایت زنده 


بدارد). و جملاتی شبیه به آن می باشد(۱). 
تحت در اسلام سلام گفتن است چنانکه از تفسیر آیه مبار که (ّ لا وا من ی کم الشلاع لشت مُوُمنا)(۲) 


«و به کسی که نزد شما اظهار سلام می کند نگویید: تو مومن نیستی». و در قرآن کریم آمده است: [و ٍذا جاءک الذینَ 
پومتون یتنا فقَل سَلامٌ علیکم ) (۳) «و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند. نزد تو آیند» بگو: درود بر شما؛. 


معنای سلام: 

پرای سلام معانی مختلفی ذکر کرده اند که بطور اختصار عرض می کنیم: 

الف) سلام یکی از اسماء خداوند عزجل است و مراد از آن این است که خداوند حافظ تو باشد. لالمَلام الوم 
لین ) (۴) «پاک» سلامت بخش و مزمن(به حقیقت خود) که نگهبان همه چیز 

ص! ۳۰ 

۱-. در مورد آداب سلام از مردمان مختلف به کتاب سلام در اسلام از شیخ محمود ارگانی حاثری» ج۱ ص ۳۳۲۵ و ه چنیه 
کتاب زیارت عاشورا و آثار معجزه آسای. ص ۵۳و۵۴ آن از ناصر رستمی لاهیجانی رجوع شود. 

۳- .سای 4۴. 


۳ انعام» 10۴ 


۳-. حشره ۰۲۲ 


است). 

بت( سلام به معنای تسلیم است. 

ج) سلام به معنای سلامتی است. 

ريشه همه این معانی ذکر شده سلامتی است(1). 


سلام جمله ای است بسیار پرمحتوا. تحتی است عظیم. سلام سخن خداوند و سخن ملانکه و سخن مومنین به یکدیگر است. 


خداوند به امل بهشت سلام می کند. لام فلا من رب رحیم)(۲) 


«از جانب پرورد گاری مهربان به آنان سلام گفته می شود». در بعضی از تفاسیر ذیل آیه شریفه آورده اند» که جابر بن عبد ال 
انصاری نقل کرده است؛ پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: هت دی سم ود 2۳ ۳ که رزی 
بر ایشان ساطع و لامع گرده چون سر بالا کنند از آن نور آواز آید که لام کم با أل الجنه»:(۳) بعضی چنین گفته 
اند: ( که خدای تعالی بواسطه ملائکه بر اهل بهشت سلام ی 
هر وقت ملائکه به زیارت آنها آیند» بر این عبارت به ایشان سلام کنند «سلام علیکم من ریک ال حیع»)(۴). 


در جای دیگر آمده است که خداوند به صابران چنین تحیت می کند: لام کم بما صبرتَم فنغم ی الدّار ۵(1). 


«و به آنان می گویند: سلام بر شما بخاطر صبر و استقامتتان! چه خوشوست سرانجام آن سرای جاوبدان». تکاتان و فزباتان 
بهشت به اهل آن چنین تحیت و احترام می گذارند: (تلاع علیکم طُ فاذخلوها دی )(۶) 
«سلام بر شماا گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه تمانید!). و سخن اهل بهشت سلام اش ۷ یعون 


۳ 
0 2 


ص! ۳۱ 


۱-. برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به کتاب التحقیق» ج۵ه ماده س ل م. 
3 

۳-. منهج الصادقین؛ جلد 4۷ ص ۴۴۹. 

۴-. بحار الأنوار ج4 ص ۹۵. 

۵-. رعد» ۲۳. 


ب_ . زمر نوم 


قیلا اما سَلامَا 6۱1 


«در آن باغهای بهشت نه لغو و بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه آلود تنها چیزی که می شنوند سلام است سلام». اصلا 
خود بهشت دارالسلام نام نهاده شده است: (و ال وا الی دار السّلام)(۲) 


«و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند». شب قدر را که اینقدر عظمت دارد خداوند می فرماید: لام هی عتّی 
مَطلع اج )(۳) «شبی است سرشار از سلامت و بر کت و رحمت تا طلوع سپیده؛. 


با توجه به اینکه سلام کردن مستحب می باشد و جواب آن واجب چنانچه خداوند فرموده است: لو اذا خیم بَحّه فا 
خسن منها َو رَدُوها)(۴) «هر گاه به شما تحت گویند. پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا لا اقل به همان گونه پاسخ گوییده. و 
همچنین فرموده است: رل جزاء الخسان لا سان) (۵) «آیا جزای خوشی جز خوشی است؟!». همه می دانیم که سلام 
کردن هم به نوعی احسان است چرا که با سلام به دیگری احترام می گذاريم. و نیز با توجخه به اينکه اهل بیت علیهم السلام 
عامل به قرآن و سنّت پیغمبر صلی اه علیه و آله وسلم هستند. پس حتماً جواب زاثر خویش را می دهنده وی چون ما گوش 
برزخی نداریم جواب سلام را نمی شنویم» این احتمال هم است که جواب حضرت علیه السلام همان توجه امام علیه السلام به 
زائرش باشد» به خواسته های او به حاجات او و احتمال دیگر اینکه جواب سلام از سوی حضرت علیه السلام همان لطف و 


عنایت و شفاعت در قیامت باشد. لذا عرضه می داریم: الم علی ول الله و خبیبها 


شاهد بر اينکه امام علیه السلام جواب سلام را می دهد وی برای شنیدن جواب گوش برزخی می خواهد داستانی است که 
مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشکور ۷ نقل فرموده است: در عالم رژیا دیدم در حرم مطهّر حضرت آباعبداله علیه السلام 
مشرف هستم و حضرت در آنجا تشریف دارند. یک نفر جوان عرب بادیه نشین وارد حرم شد و با لبخند به آن حضرت علیه 
السلام سلام کرد و حضرت علیه السلام با لبخند جوابش را 


ص: ۳۲ 


۱- . واقعه» ۲۵و۲۶. 


۲-. بونس» ۵ 
۳-. قدره ۵. 


۴ ۰ نساعی + 


۵-. الرحمن» «ثِ 


دادند. فردای آن شب که شب جمعه بود به حرم مشرف شدم و در گوشه حرم توقف کردم نا گهان آن جوان عرب بادیه نشین 
را که در خواب دیده بودم» وارد حرم شد و چون مقابل ضریح مقدس رسید با لبخند به آن حضرت علیه السلام سلام کرد 


ولی حضرت سیدالشهدا علیه السلام را ندیدم و مراقب آن عرب بودم تا از حرم خارج شد. 


پشت سرش رفتم و سبب لبخندش را با امام علیه السلام پرسیدم و تفصیل خواب خود را برایش نقل کردم و گفتم چه کرده ای 
که امام علیه السلام با لبخند به تو جواب می دهد. گفت مرا پدر و مادر پیری است و در چند فرسخی کربلا ساکنيم و شب 
های جمعه که برای زیارت می آیم» یک هفته پدر را سوار الا-غ کرده می آورم و یک هفته هم مادرم را می آورم تا اينکه 
شب جمعه ای که نوبت پدرم بودچون سوارش کردم مادرم گریه کرد و گفت: مرا هم باید ببری شاید هفته دیگر زنده نباشم. 
گفتم: باران می بارد و هوا سرد است» مشکل است. نپذیرفت ناچار پدر را سوار کردم و مادرم را بدوش کشیدم و به زحمت 
بسیار آنها را به حرم رسانیدم و چون در آن حالت با پدر و مادرم وارد حرم شدم حضرت سیدالشهداء علیه السلام را دیدم و 
سلام کردم آن بزرگوار به رویم لبخند زد و جوابم را داد و از آن وقت تا بحال هر شب جمعه که مشرف می شوم حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام را می بینم و با تبشم جوابم را می دهد(٩)‏ 


در ضمن خداوند متعال انبیای خودش را با سلام یاد می کند: َلامٌ غلی وح فی العالمین)(۲) 
«سلام بر نوح در میان جهانیان باد!.. لام علی |راهیم (۳) 


«سلام بر ابراهیم!). لام علی مُوسی و هارّون!(۴) «سلام بر موسی و هارون». و به طور کلی فرموده افتنت: ۳ لام علی 
لین ) (۵) 


«و سلام بر رسولان!». لام علی ال یاسین)(۶) 
«سلام بر الیاسین !). بعضی از این 
ص! ۳۳ 


۱-. کرامات الحسینیه؛ ج ۱ ص .۹٩۷‏ 
۳-. صافات. ۰۷/٩‏ 

۰۱۰٩ صافات»‎ .-۳ 

۴-. صافات» ۱۲۰. 

۵-. صافات» ۰۱۸۱ 


۶-. صافات» ۰۱۳۲۰ 


مفسران این آیه شریفه را سلام علی آل پاسین خوانده اند که مراد آل محد صلی الّه علیه و آله وسلم است. موْیّد آن است 
که از طرف شیعه و اهل سنّت و جماعت به صحت پیوسته است که مراد از (یس» محقد صلی الّه علیه و آله وسلم است و مراد 


معمولاً در تمام زیارتنامه های پیامبران و معصومین علیهم السلام و شهداء و صالحین و مقربین با لفظ سلام آغاز شده است و 
این خود اهمیت سلام را می رساند. و بنابر اینکه. سلام به معنای تسلیم باشد. عبارت چنین معنی می شود من تسلیم شما 
هستم. «تسلیم از ناحیه من بر شماا» یعنی من تسلیم اوامر و نواهی شما هستم هرچه بفرمائید گوش می کنم و عمل می نمایم. و 
اگر سلام به معنی سلامتی باشد. معنی سلام چنین می شود: که شما از ناحیه من در سلامتی و امنیت و آسایش هستید یعنی 
اعمال من طوری خواهد بود که هیچگونه آزار و آسیبی و صدمه ای به شما نخواهد رساند» در هیچ وقت و زمانی چرا که آنها 


از معصیت شیعیان اذّْت و ناراحت می شوند. 


فرمودند تا کسی سلام نداده به او اجازه سخن ندهید «فقال علیه السلام له الم قبل الکلام عافاک الله ثم قال لا تأذنوا لد 
ختّی پُسَلم»(۲). و امام حسین علیه السلام در یاداش سلام فرمودند: سلام هفتاد حسنه دارد» شصت و نه حسنه آن از آن سلام 


کننده و یکی از آن جوابگو است «للسّلام سیون حسنه تسغ و ستون للمیتدی و واحدة للرّاد»(۳). 


از جمله اعمالی که در حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام وارد شده است این است که زاثر حضرت نزد سر ایشان بایستد و 
بگوبد: هیا نا عددالله آشهّذ نک تشهد مقامی و عم کلامی و آنکت عق عد زنکت ور اش اک ور ی میاه 


خوائجی»(۴) 


(ای آبا عبدالله شهادت می دهم که مرا می بینی و کلام مرا می شنوی و تو زنده ای و در نزد پرورد گارت روزی می خوری 


داتشه است کی از پروود کارت و 
و ۲۲ 


۱- . مقام ولا هه ص ۰.۱/۸ 
۲-. بحار الأنوار؛ ج 4۷۵ ص ۱۱۷. 
۳ .همان ص‌‌ ۳۰ 


پرورد گارم بر آورده شدن حاجاتم را). 
شرح و توضیح «ولی الّه» 

شرح و توضیح «وَلِیَ ۱ 

احتمال اول 


دو احتمال در معنی «وَلِْ اه است. احتمال اول: این که ولّی در ولّی الّه به معنی سرپرست باشد به این معنی که امام حسین 
علیه السلام سرپرست و صاحب اختیار مردم است و به اعتبار اینکه ولی له مضاف و مضاف الیه است مثل رسول الّه معنی 
چنین می شود: امام حسین علیه السلام ولایتش منسوب به خداست. لذا هیچ کس قادر بر نصب و عزل آن نیست. و خداوند 
در کاب خود می فرماید: (ما کم له و وله و لین وا لین یو الصلاع و وتو ار کاه و هم راکفون)(1 
«سرپرست و ولی شماء تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند. همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع 
ز کات می دهند». در شآن نزول آیه علامه مجلسی ۷۷ از عبدالّه بن عباس چنین نقل نموده است: «که روزی در کنار زمزم 
نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم حدیث نقل می کرد ناگهان مردی که عمامّه ای بر سر داشت 
و صورت خود را پوشانده بود نزدیکک آمد و هر مرتبه که «ابن عباس» از پیغمبر اسلام صلی الّه علیه و آله وسلم حدیث نقل 
می کرد او نیز با جمله «قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم + حدیث دیگر از پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم نقل می 
نمود «ابن عباس» او را قسم داد تا خود را معرفی کند» او صورت خود را گشود و صدا زد: ای مردم هر کس مرا نمی شناسد» 
بداند من ابوذر غفاری هستم با این گوش های خودم از رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم شنیدم. و اگر دروغ می گویم هر 
دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو چشمم کور باد که پیامبر صلی اه علیه 
و آله وسلم فرمودند: «علّ فا ره و قاتل انوم مَنْضور من نض ره و مَحخدُول من خذله» (علی علیه السلام پیشوای نیکان 
است و کشنده کافران» هرکس او را یاری کند خدا باریش خواهد کرد و هر کس دست از باریش بر دارد خدا دست از یاری 
او بر خواهد داشت). سپس ابوذر اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها نماز ظهر را با پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 


خواندم» سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد و کسی به او چیزی نداد» 
ص: ۳۵ 


را وی دز لت دود پستستی آنلاه ات 


۲-. مائده. ۵۵. 


سائل دست خود را به سوی آسمان دراز کرد و گفت: خدایا گواه باش که در مسجد پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 
سژال کردم و کسی چیزی به من نداد. در | ین هنگام علی علیه السلام در حال رکوع بود و به انگشت کوچک دست راست 
خود که انگشتری در آن بود» اشاره کرد» پس سائل جلو آمد و انگشتر را از انگشت او در آورد و این کار مقابل چشمان 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم بود و چون پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم از نماز فارغ شد سر خود را به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت: خدایا برادرم موسی از تو تقاضایی کرد و گفت: پرورد گارا سینه مرا گشاد کن و کار مرا آسان ساز و از زبان 
من لکنت را باز کن تا سخن مرا در یابند و برای من وزیری از خاندان خودم قرار بده... خدایا من محمد پیامبر تو و بر گزیده 
تو هستم. خدایا سینه مرا گشاد کن و کار مرا آسان نما و برای من از خاندانم علی برادرم را وزیرم قرار بده» به وسیله او پشت 


مرا محکم کن 


ابوذر می گوید: به خدا س و گند هنوز سخن پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم تمام نشده بود که جبرئیل علیه السلام از جانب 
خدا بر او نازل شد و گفت: یا محتد صلی الّه علیه و آله وسلم آنچه خداوند راجع به برادرت بر تو بخشید. گوارایت باد. 
سس 
تو نازل کرده: (ما کم 0 یی ال ین مار تون ال کاة و هُمْ راکمقون)(۲(»)۱). 


از آیه بدست می آید. که منظور از ولّی در آیه به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است به خصوص اینکه 
این ولایت در ردیف ولایت پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است. در 
تفسیر المیزان ذیل آیه روایتی در این مورد آورده است: اینکه امام صادق علیه السلام آیه ای را که در حق شخص 
امیرالمژمنین علیه السلام نازل شده است به همه اهل بیت علیهم السلام نسبت داده اند از آن جهت است که همه معصومین اهل 
بیت علیهم السلام هستند. و تکلیف مردم نسبت به همه» یکی است. 


خداوند در قرآن می فرماید: و من یتول اه و رَشوله و این منوا فان جرب الله هم 
ص! ۳۶ 


۱- . مائده. ۵2۵ 


۲-. بحار الأنوار؛ ج۳۵) ص ۱۹۴. 


الْغالیتون)(۱) 


«و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند. پیروزند زیرا حزب و جمعتت خدا پیروز است». نعمت ولایت 
نباید به فراموشی سپرده شود چرا که تمام نعمت هایی که نصیب انسان می شود وقتی نعمت است که با ولایت همراه باشد و 
لا نعمت نخواهد بود چه نعمت مادی که نصیب انسان می شود و چه نعمت معنوی مثل تلاوت قرآن و نماز و ... چرا که بدون 
ولایت این نعمت ها برای انسان سودی نخواهد داشت. خداوند می فرماید: (و اد کووا نفمه له علیکم ) (۲) 


۳1 
2 


«و به باد آورید نعمت خدا را بر شما». و در آیه ۳ مائده می فرماید: یوم لت کم دیتکم و تمد عله نغهتی و 
رضیث کم الاسلاع دیا «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان 
شما پذیرفتم». بنابراین ولایت هم نعمت و هم کمال نعمت است. وقتی خداوند ما را مأمور به یاد کردن نعمت می کند. نعمت 
تمام و کامل است که نعمت ولایت ائمه اطهار عليهم السلام باشد چرا که سزاوارتر است به یاد کردن و همچنین سژال شدن از 
مج قنافت تاه کف قربا یه نم کل ید عن الیم)(۳) «سپس در آن روز همه شما از نعمتها بازپرسی خواهید 


شد! که مهمترین آن نعمت ها نعمت ولایت است». 


علی بن ابراهیم قمی به سند خود از جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که به خدمت آن حضرت علیه السلام 
عرصه داشتم: «معنای آ به نم نکن یمد عن الّمیم)(۴) 


نعمت رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم و سپس از نعمت ائمه اهل بیتش علیهم السلام »(۵). 


کرخه ان که وونل هی فزما یی با اما النین آعرز اطفرا ال ۶ 


ص: ۳۷ 


۱-. مائدی ۵۶. 
۲- مائده ۷. 
۲-. تکار ۸ 
۴-. تکار ۸ 


۵-. تفسیر قمی» ج ۲ ص ۴۴۰. 


آطیعوا لول و آولی ار مْکم)(۱) 


فا کساتی که‌لنیان آورخهاتا اطاضت کیه تا راز اطاعت کفه سامر دا وزولر لام اوضتای پاش راخب شم را 
شیعه در این زمینه اتفاق دارند که منظور از «اولو الامر» امامان معصوم علیهم السلام می باشند. روایات متعددی در منابع شیعه 
مانند کتاب کافی و تفسیر عیاشی و کتب صدوق و غیر آن نقل شده است. که همگی گواهی می دهند که منظور از «اولی 
الامر؛ ائمه معصومین علیهم السلام می باشند و حتی در بعضی از آنها نام امامان بکک یک صريحاً ذ کر شده است. و نتیجه این 
اطاعت و پیروی هم به خود انسان بر می گردد چنانکه خداوند می فرماید: و من بطم له و رشولهُ فقذ فا فوزاً عظیما)(۲) 


بو هر کس اطاعت خدا و رسولش کنده به رستگاری (و پیروزی) عظیمی دست یافته است!؛ و در جایی دیگر می فرماید: رو 
من بح ال و لوشیول فأولیک نیع لد نوم الیهس + ف لین و الصدیفین و المهداء و الشالحی و عشرن آولیکت 
فا هن کنسی که خندااو پتابر را اطاعت کند. در روز رستاخیز همنشین کسانی خواهد بود که خدا؛ نعمت خود را بر 
آنان تمام کرده از پیامبران و صذّیقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقهای خوبی هستندا» در بعضی روایات «صدیق» به حضرت 
علی علیه السلام و امامان اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است(۴). 


احتمال دوم 


در بعضی تفاسیر ذیل آیه ۲ سوره شاه امه اس اون 6 در اصل از ماده «وی یلیْ» گرفته شده است که به معنای نبودن 
واسطه میان دو چیز و نزدیک بودن و پی در پی بودن آنها است به همین دلیل به هر چیزی که نسبت به دیگری قرابت و 
نزدیکی داشته باشدء خواه از نظر مکان یا زمان يا نسب و یا مقام «ولی» گفته می شود و استعمال این کلمه به معنی «سرپرست» 
و ادوس و مافشل آشها ثر از همیخ حاست, تابر این ولی ال کسی است که‌مان او و شا حائل و فاضله اف تست به تغبیر 


دیگر وی ال یعنی مقرب و نزدیک به خدا و وی اه چون مقرب به ال است. غیر 
ص: ۳/۸ 

2٩ شسبناعع‎ . -۱ 

۲- . احزات؛ ۷/۱ 


۳ ۰ نسای ۶۹ 


۴ . نمونه. ج ۳ ص ۱۰ ۵. 


خدا هر چه هست در نظرش کوچک و کم ارزش و یا؛ بی ارزش است مشل کسی که به اقیانوس متصل است. دیگر قطره در 
نظرش ارزشی ندارد و یا مثل کسی که خورشید را می بیند» دیگر نسبت به یک شمع بی فروغ اعتنایی ندارد و دیگر قدرتی 
غیر از خداوند نمی بیند که از آن خوف و ترس داشته باشد(۱). 

روهار مک و بت هعرق هی که لیم الآ خرف علیهع و لا هم یعون « الذین ماما وکا ون 
* له ری فی الحیوه الدنیا و فی الاخرو آ تدیل لکلعات ال ه ذالک هو لور لیم (۲) «آ گاه باشید» دوستان و اولیای 
خداء نه ترسی دارند و نه غمگین می شوندا همان ها که ایمان آوردند» و از مخالفت فرمان خدا پرهیز می کردند. در زند گی 
دنا ورقز ار شاه سر واه فتاه هاش الین قل نتم اس ان اس ان وی کار کف هیا تطوری کار 
کر یم اوّیاء جمع وی در اصل از ماده «ولی یَلْ» گرفته شده است که به معنی نبودن واسطه میان دو چیز و نزدیک بودن و 
پی در پی بودن آنها است بنابرا: بخ اولیاء دا کساتی هستند که میان آنان و دا حائل و فاصله ای ثیست: 


۱ 
7 ن ولا 7 


در بعضی از تفاسیر آمده است: «قال مر امین علیه السلام ان 1۳ ه لا- وف علیهم و لام نون) 4۳۵ 


تذزون من واه له الوا من مغ یا ی امین علی السلام ال تخل و با من تب فک رگم او طوتی 4 
ال ین طوبی نا ال یا آیر تین علیه الا م ما مان طوبی له أَفصَل من طوبی لا لا لخن و هم علی آثر تا قال 
اس شب م تَحملوا علیه و طافوا میالم تطیواه(۴) (امیرالمومنین علی علیه السلام آیه را تلاوت فرمودند و سپس از باران 


خویش سوال کردنده می دانید «اولیاء اللّه) چه اشخاصی هستند؟ عرضه داشتند» ای امیرمومنان علیه السلام شما خودتان بفرمائید 


۱ 


که آنان کیانند؟ فرمودند: آنها دوستان خداء ما و پیروان ما که بعد از ما میی آیند هستنك. خوشابه حال ما و یب بیشتر از آن خوشا 
به حال آنها؛ بعضی پرسیدند. چرا بیشتر از ما؟ مگر ما و آنها هر دو پیرو یک مکتب نیستیم و کارمان یکنواخت نمی باشد؟ 


فرمرفگ ققه آنها شیر تسهامی بر دوش دارنت که شا تداریدو کم دای .می گهنله که اضما نی ده 
ص: ۳۹ 


۱-. تفسیر نمونه ج ۵۸ ص ۳۳۲. 
یج ۳۳۶۲ 
تب ۶۲ 

۴-. بحار؛ ج ۶۵ ص ۳۴. 


و چون امام حسین علیه السلام ولی خداست و مقزب خداست هر کسی می خواهد به خداوند و ائمه اطهار علیهم السلام تقزب 
پیدا کند به وسیلهامام حسین علیهالسلامباید تقزب پیدا کند. چنانکه در زبارت عاشورا می خوانیم: یا اعد ال نی نزب 
تیالو ای رسُولّه و الی آمیر امین و الی فاطمة و ای العسن و ایک ب بموالاتکک و بالراعه من مس ی اس دَلک» (ای 
باعبدالّه علیه السلام به درستی که من تقرّب می جویم بسوی خدا و رسولش و امیرمومنان و فاطمه و حسن علیهم السلام و به 


سوی تو به واسطه دوستی و علاقه به تو و بیزاری از هرکس که این ظلم و جور بی شمار را پایه گذاری کرد). 


۶ 
م2 
ا 


معنای حبیب: 


در لغت «حبیب» به معنای علالقه مندی - محبوب و مورد علالقه آمده است. امام حسین علیه السلام دوست و علاقه مند به 
خداست. خداوند در قرآن کریم می فرماید: لو لین منوا أمَدٌ ِا له) (۰0۱ اقا آنها که ایمان دارنده عشقشان به خداه از 
مش رکان نسبت به معبودهایشان» شدیدتر است». در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده که مراد از اين آیه» آل محمد 
علیهم السلام هستند. واقعاً امام حسین علیه السلام علاقه شدیدی به خداوند داشت شت نه اينکه فقط به زبان اظهار کند بلکه در 
عمل چنین بود. امام حسین علیه السلام چون خواست از مدینه بیرون رود ام سلمه نزد او آمد و عرض کرد فرزندم با رفتن به 
ی ی ی ی 
و و کی ی رایس رس تن و هم یک و نی ول ما 


یگ 
0 


یش لین رت ِ نی و لیف الیزماذٍی ملْفه و آغریف من یی وا غرف اه این فا و نی رف 


من یل من آهرل بیتی و فرایتی و ندیعتی و ان رد ترا ار ی از الی جهه کزباءاعتضتِ 
لأض عتی آراها مَضجعه و مه و موضع عشکره و موق و مَشهْده فد دک بکث ام سلمه بِکاء شدیدا و سلمث مره ٍلی 


۳7 
وم هه 1 


ی ی 2 وق ها 


آن یَرّی خرمی و رَهطی و نمائی 


رین و آطقالی مَبُوحین تظلویین تأشورین یی و هُغ یَشتفیوَ فلا یَجدونَ ناصراً و لا مُعینا(۲). 


مکانی که در آن دفن می شوم همه را می شناسم و نیز کسانی که از خاندان و نزدیکان و پیروانم کشته می شوند. می شناسم. 


مادرجان خواسته خدای عزیز و با جلال است که مرا از ظلم و عدوان ظالمان کشته و سربریده و نیز خاندان و خویشان و زنان 
ص! ۴۳۰ 


۱-. بقرم ۱۵۶ 


۲-. بحار الأنواره ج ۳۳ ص ۴۴۱. 


مرا از دبار خود رانده و دور افتاده و هم کود کانم را سربریده و در زنجیر اسارت گرفتار که فریادرس می خواهند و یار و 
فقط می خواهد» محبوبش را خشنود کند به هر قیمتی که هست. در زبارت جامعه می خوانیم: « لام فی مَحیّه الله؛ (یعنی 
علیه السلام در مناجات المحبین می فرماید: «مَنْ دا الذی ذاق علاوة محبتک رام منک بَدل..» تشاب کت که شریقی 
محبت تو را چشیده و بجای تو دیگری را بر گزیده باشد). یعنی کسی نیست شیرینی محبّت تو را بچشد و با این وجود چیز 
دیگری را بر تو مقدّم کند. 


امام حسین علیه السلام هم محتش به خداوند کامل است و هم شیرینی محّت را چشیده است. امام سجاد علیه السلام که 
پرورش يافته امام حسین علیه السلام است در مناجات خود با خداوند متعال چنین عرض می کند: هو یل نی از رن 
فْل اثار خی لک...(۱) (حدایا اگر مرا در رستاخیز در آتش در آوری هر آینه دوزخیان را آگاه سازم فریاد بر آورم که 
خدا را دوست دارم). لذا هر کس امام حسین علیه السلام و اهل بیتش صلی الّه علیه و آله وسلم را دوست داشته باشد. خود 
فلا دوست داطفه اش معی موه یلاعت ها ات در وزارت سامه رم شرانن :و اک 
ققد أَعتٍ ال (هر کسی شما را دوست داشته باشد» حتماً عدا را دوست داشته است). امیرالممنین علیه السلام در دعای 
کمیل اینگونه محبت خودشان را به خداوند بیان می کنند: «فهیی یا هی و یی و مَولای و ربّی بت علی ایک فکیت 
آضبر علی فراقک؛ (پس گیرم ای خدا و آقا و مولا-و پرورد گارم بر عذابت صبر نمایم پس چگونه بر جدائیت صبر کنم؟). 
فقط می توان الّه اکبر گفت به این محبتی که خداوند نصیب و روزی اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم کرده است. 


ص! ۱ 


. دعای ابوحمزه تمالی: 


۲- فراز دوم: «للامْ علی خلیل له و تجیبه» (سلام بر دوست و ب رگزیده خدا) 


السلام عنایت کرد. چنانکه می فرماید: و انح له اراهیع غلیلا)(۱)«خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان خلیل 
خود انتصاب کرد». در روایات علل مختلفی برای خلیل بودن حضرت ابراهیم علیه السلام ذ کر شده است که عبارتند از: 
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الف) در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: ما ات1 ال [ثراهیم علیلا له لغب 


عبر له عروجل؛(1). 
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دا و لم یشال آخدا قط 
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(خداوند ابراهیم علیه السلام را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد زیرا ه رگز تقاضا کننده ای را محروم نساخت و هیچگاه از 
کی تیز تقاضا نکرد) 


ب) ابی عمیر از کسی که یادش کرده نقل کرده که او به امام صادق علیه السلام عرض کرده: امتح له عّوجل |براهيم 
یا قال لکترو شنجووه علی الأض:(۳). 


(محضر حضرت ابی عبداله علیه السلام عرضه داشتم چرا حق عزوّجل حضرت ابراهیم علیه السلام را خلیل و دوست خود 
برگزید؟ حضرت علیه السلام فرمودند: زیر بسیار بر زمین سجده می کرد). 
ج) جابر بن عبداله انصاری می گوید از رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم شنیدم که فرمودند: «ما اد ال اثراهیم خلیلا ال 


لاطعامه الطعام و صلاته بالیل و لس نیام:(۴). 


(خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را خلیل خود نکرد مگر بخاطر اطعام نمودنش و نیز بواسطه نماز شب خواندنش در 


ص: ۳۲ 


۱ 

۲-. بحار الأًنوار ج ۱۲ ص ۴. 
ار ها 

۴-. همان. 


انخد له پتراهیم خلیلا لکثره َلاته علی مُمدٍ و آغل بییه ات الله عَلّهم»(۱). (خداوند عزوجل حضرت ابراهیم علیه السلام 
را بخاطر این که زیاد بر محمد و آل محمد صلوات الّه علیهم درود و صلوات می فرستاد» خلیل و دوست خود قرار داد). 


با نگاه اجمالی به سیره حضرت ابراهیم علیه السلام و فداکاری حضرت علیه السلام و حضرت اباعبداله حسین علیه السلام به 
خوبی وجه خلیل الّه بودن امام حسین علیه السلام را در می يابیم. همانطوری که حضرت ابراهیم علیه السلام در هنگامی که او 
را با منجنیق در آتش افکندند یاری غیر خدا را رد کرد. «در زمانی که جبرئیل علیه السلام به ملاقات ابراهیم علیه السلام آمد و 
به او گفت: « لک خانجه:؟ آیا نیازی داری تا به تو کمک کنم. حضرت ابراهیم علیه السلام در عبارت کوتاه فرمود: لا یک 
فلا (امّا به تو نه)»(۲). 


به آن کسی نیاز دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است. امام حسین علیه السلام هم کمک دیگران را رد کردند. 
هنگامی که آسمان و زمین و فرشتگان آماده فرمان امام حسین علیه السلام شدند تا حضرت علیه السلام فرمان دهدء که ریشه 
همه ظالمان و کفار را یک جا بکنند. 


امام حسین علیه السلام امداد و یاری هیچکس را نپذیرفتند و رو به سوی پرورد گار کرده و عرض کردند: «الهی و سیدی ! 
دنل و آخبی سبعین اف مره فی طاعتک ومحبتک. میم (ذا کان فی تلی ره دینک و اياء آثرک و حفظ ناموس 
شوعک...۳(۰) (الهی دوست دارم در راه فرمانبرداری و محبت تو هفتاد هزار بار کشته و زنده شوم. مخصوصاً که در کشته 


شدنم باری دین و احیای امر و حفظ ناموس شریعت تو نهفته باشد). 


و همچنین در روایت آمده است در کربلا گروه هایی از جتیان برای یاری امام علیه السلام آمدند و عرض کردند: «ما یاوران 
توایم هر چه خواهی فرمانمان ده که اگر بفرمایی همه دشمنانت را می کشیم. امام علیه السلام کمکک آنها را نپذیرفت. و برای 
آنها پاداش نیک از خدا خواست»(۴). و نیز نقل شده که: 


ص! ۴۳۳ 


۱-. همان ج ٩۱‏ ص ۵۴. 
-. همان ۱۲ ص ۵. 
۳-. فرهنگ سخنان امام حسین؛ ص ۵۳۶. 


۴-. لهوف» ص ۶۷. 


«امام علیه السلام چون آهنگ نبرد کرد ناگهان غباری برخواست از درون آن شخص پر هیبت بر مرکیی شگفت نمایان شد» بر 
امام علیه السلام و بر جدّ و پدر و مادر او سلام داد. امام علیه السلام پاسخش را داد و فرمودند: توکیستی که در اين احوال 
دشوار بر مظلوم غریبی سلام می کنی. «مّن انت و تلم فی هذء الحاله علی المظلوم الغریب» عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله وسلم من زعفر زاهد پادشاه جتیانم و لشکرم در این دشت است اینکک اجازه ده تا با این دشمنانت بجنگیم. 
امام علیه السلام فرمودند: نه زیرا شما آنان را می بینید و ایشان شما را نمی بینند. «لا فانکم نوتم و لایَرَوتکم» عرض کرد ما 
به شکل آنان در می آییم چنانچه کشته شدیم شهید راه تو خواهیم بوده امام حسین علیه السلام فرمودند: خدا پاداش نیک دهد 
ای زعفر! دیگر از دنیا خسته ام در ریا دیدم که امرون خدا را دیدار می کنم در حالی که شهید شده و به خاک افتاده ام 
برگرد و کاری با اینان نداشته باش» پس زعفر بر گشت؟ «جزاک ال خیراً يا مر فنی قد مَیْمث من الدنیا و ریت فی الطیف 
نی القّی ال تعالی فی هذا الیوم شهیداً مُجدّلا» فارجع و لا تتَعرّض لهوّلاءالقّوم:(۱). 


و همانگونه که حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ سائلی و تقاضا کننده ای را رد نمی کرد و از غیر خدا کمک نمی گرفت و 
کثیر السجود بود و اهل اطعام و رسیدگی به فقرا و اهل نماز شب بود آقا آباعبدالّه علیه السلام هم این چنین بودند. البته این 
مقام خلیل الّه برای حضرت ابراهیم علیه السلام و امام حسین علیه السلام به این معنا نیست» که حتّ تعالی نیاز به دوست دارد؛ 
چرا که او غنی مطلق است. بی نیاز از هر چیزی» بلکه عنوان خلیل بخاطر اظهار خشنودی از آنهاست. چنانکه امام سجاد علیه 
السلام در دعای ابوحمزه ثمالی می فرمایند: « الم له الذٍی تیب ال و هُو عنق عنّی» (سپاس خدائی را که با من دوستی 
ورزید در حالی که از من بی نیاز است). برای پی بردن به مقام خلیل اه که مقامی است بس بز رگ و عظیم باید به کلام امام 
صادق علیه السلام توجه کنیم. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «ِ ال تبازک و تالی اند اتراهیم عَبدا یل أَنْ یله 
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نبا و اِنْ الله اتحذه نبا قبل آَنْ سَخذه رشُولا و ان ال اتخذه رسُولا قیل آَنْ َخذه خلیلا و ان ال اتخذه خلیلا قبل أَنْ یجعله 


ص! ۴۴ 


۱-. فرهنگ سخنان امام حسین؛ ص ۵۳۸. 


اماماً ما جعع لْ الَْسيَاء ال ای جاعلک لاس اماماً۲(»)۱(1). (خداوند تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام را پیش از آن 
که به پیامبری بررگزیند» به بندگی خود گرفت و پیش از آن که به رسول برگزیند» به پیامبری بررگزید و پیش از آن که خلیلش 
داد اورانهنصری یر کمض و مق از ان که اسان قرار که آووا ه عللی کرو همه انم سای ات را داش 


فراهم آورد فرمود: «من تو را امام مردم قرار دادم»). 


«نجیب» به معنی بر گزیده در نوع خود است. امام حسین علیه السلام کسی است که خداوند او را انتخاب کرده برای امامت و 
رهبری امّت» نه اینکه حضرت علیه السلام خودشان را برای امامت معرفی کرده باشند. چنانکه خداوند می فرماید: و جاهدُواً 
فی الله حت جهّاده هر اجتتکم ) (۳) 

«در راه خدا چنان که شایسته جهاد است جهاد کنیدا اوست که شما را بر‌گزید». از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است 


که: «مائیم بر گزید گان»(۴). در زیارت جامعه می خوانیم: «وّ اجتبا کم بقل تفن بعنی (شهادت می دهم که بر گزید خدای تعالی 
شما را به قدرت کامله خود!) 


ص: ۴۵ 


۱-. بقره. ۱۲۴. 
۲- . الکافی» ج ۰۱ ص ۱۷۵. 


۳ . حج» ۷/۸ 
۴-. الکافی» ج ۰۱ ص» ۰۱۹۱ 


۳- فراز سوم: «السْلامْ علی مَفيّ الله و ان مَفیّه» (سلام بر برگزیده و فرزند برگزیده خدا). 


«صفی» به معنی برگزیده و انتخاب شده است. یعنی نه تنها خداوند انبیاء علیهم السلام را از بین مردم و مخلوقاتش به عنوان 
رهبر و پیشوا برگزید. بلکه ائمه اطهار علیهم السلام را نیز از بین مردم به عنوان وصی و جانشین رسول اکرم صلی الّه علیه و 
آله وسلم بر گزید و انتخاب نمود برای تأیید اين مطلب به تفسیر ذیل آیه: ل ال اضرطفی آدع و ُوحاً و آل اراهیع و آل 
عثران عی العالمین درب ها من بَغض و ال بیغ لیم )(۱) «خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 
برگزید. آنان فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوی و فضیلت بعضی از بعضی دیگر گرفته شده بودند و خداوند 


شنوا و داناست» دک می کنیم. 


در بعضی تفاسیر آورده شده است که: «منظور از آل ابراهیم علیهم السلام چنانچه از ظاهر لفظ آن در نظر ابتدایی به نظر می 
رسد ذریّه طیبین او مانند اسحاق علیه السلام و بعقوب علیه السلام و سایر انبیاء بنی اسرائیل علیهم السلام و همچنین اسماعیل 
علیه السلام و پاکان از ذریّه او که سیّدشان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم است و همینطور کسانی که در مقامقات 


لت | بان قاشع ان هر بای 
ولایت : ف ار 


در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریف آمده است که آل ابراهیم علیه السلام همان آل محتقدا هستند که اهل بیت صلی ال 


علیه و آله وسلم می باشند. 


و در ذیل آیه شریفه (ل الْحن له و یلام غلی عباوو این اطرطفی)(۳) «یعنی بگو ستایش خحدای یکتا را و درود بر 
بند گانش که آنها را بر گزید». از علی بن ابراهیم قمی نقل شده که امام علیه السلام فرمود: «منظور از اين بندگان آل محد 
صلی الّه علیه و آله وسلم هستند»(۴). 


جالب این است که در جامعه کبیره می خوانیم: 
ص: ۴۶ 


عم آل‌ مان ۳۳ 

۲-. المیزان؛ ج ۳ ص» ۱۶۶. 
۳-. نحل .۵٩‏ 

۴-. تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۲۹. 


و و اْموسَلین» (درود 


بر شما ای بررگزیدگان رسولان). یعنی شما امامان معصوم علیهم السلام کسانی هستید که از بین رسولان برگزیده و انتخاب 
شدید به تعبیر دیگر شما امامان منابع عطری هستیده که از گل وجود تمام انبیاء و رسولان علیهم السلام گرفته شده اید. آری 
ائمه معصومین علیهم السلام همانگونه که در زیارت جامعه کبیره آمده است: «و سل لنَّ» (آری آنان خلاصه و چکیده 
پیامبران هستند). امیرالمزمنین علیه السلام در حدیث نورائیت می فرمایند: هآ قذرَهُ له عژوجل» نا مُحدٌ و مد آا و آنا ین 
عم و مد نی... نا آییز کل مین و ...انا آدم و انا نوح و انا ابراهیم و انا موسی و انا عیسی آا لیم توح 
فی المفیته بأثر یی و آن نی آخرجث وئس من بطن الخوت پاذن ری و آا ای جاوژث بموتی بن عفران ابش بر ی 


و نا الٍی آغزجت |ترامیم ین اار بان ری ...و آا اضر عالم موسی و آن معلم شلیمان ي 5ا5ه(۱) 


(منم قدرت خدای عزوّجل منم محقدم صلی ال علیه و آله وسلم و محقد صلی ال علیه و آله وسلم منم» من از محقدم صلی 
له علیه و آله وسلم و محتّرد صلی الّه علیه و آله وسلم از من منم امیر و فرمانروای هر مرد و هر زن ممنه ای» منم آدم علیه 
السلام » منم ابراهیم علیه السلام و منم موسی علیه السلام و منم عیسی علیه السلام (یعنی هرچه کمال و فضائل در آنها است در 
من است هر چه خداوند به آن بزرگواران عنایت کرده به من هم عنایت کرده است)). (در همان حدیث امیرالمومنین فرمودند: 


« لا واحد را مد و آخدتا مد و أوسَطنا مد و کلنا مد لا تقو بتتا,(۲) 
(همه ما یکی هستیم اول ما محقد و آخر ما محقد و اوسط ما محقد و همه ما محقدیم و فرقی بین ما نگذارید)). 


امیرالمژمنین علیه السلام عنایت کرده است. امام حسین علیه السلام هم از آن برخوردار می باشد. 
ص: ۴۷ 


۰-۱ رشحات ولایت. ص ۲۶۲. 


۲-. بحارالأنوار: ج ۲۶ ص ۶. 


۴- فراز جهارم: «السَلام علی الحسین التظلوم الشهید» (سلام بر حسین علیه السلام ستمدیده شهید (در راه خدا)). 


امام حسین علیه السلام هم مظلوم است و هم شهید. امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف در زیارت ناحیه خطاب به جدشان 
امام حسین علیه السلام می فرمایند: للم علی الیل المظلومه (سلام بر شهیدی که مظلومانه کشته شد). حضرت علیه السلام 
در دیر راهب مسیحی مظلومیت خود را چنین بیان می فرماینده ابن شهر آشوب در کتاب مناقب می ویسد: «هنگامی که سر 
امام حسین علیه السلام را وارد قنسرین کردند راهبی از صومعه خود متوجه سر مقدس آن حضرت علیه السلام شد» دید نوری 
از دهان مبارک امام حسین علیه السلام خارج می شود و به طرف آسمان بالا می رود. آن راهب مبلغ ده هزار درهم آورد و 
سرحسین شهید علیه السلام را از آنان گرفت و داخل صومعه خویش نمود. راهب صدایی شنید وی صاحب آن صدا را ندید. 
آن گوینده به راهب می گفت: خوشا به حال توا و خوشا به حال آن کسی که از حرمت این حسین علیه السلام آگاه باشد. 
راهب سر خود را بلند کرد و گفت: پرورد گارا! تو را به حق عیسی علیه السلام قسم می دهم که اين سر را مأمور کنی با من 
تکلمم نماید و آن سر تکلمم کرد و گفت ای راهب چه منظوری داری؟ راکب کفتا تن کت ؟ :نا ان مَحَمّد 
الم طقی و آنا ان علی الْموتضی و آنا ان ماطعه الرَراء و آن الیو بکزبلاء آا الْظومٌ آ اعطتَان؛ بعد آن سر مقدس 
سکوت کرد. راهب صورت به صورت امام حسین علیه السلام نهاد و گفت: صورتم را از صورت تو بر نخواهم داشت تا اینکه 
بگویی من روز قيامت شفیع تو خواهم بود. ای ی و ی ی ی 
آله وسلم باز گرد. راهب گفت: هد آن ‏ ال له و هد مدا ول اللّ». امام حسین علیه السلام قبول نمود که 
شفیع وی شود. هنگامی که صبح شد مو کلین آن سر مبارک را با درهم ها از آن راهب گرفتند: وقتی به وادی رسیدند دیدند 
آن» درهم ها سنگ شده اند»(۱), 


ص: ۴۳۸ 


۱-. همان» ج ۴۵ ص ۳ ۳۰ 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم در زمینه مستله شهادت فرمودند: «فوق کل ذی بر بر عتّی یل رل فی سبیل الله فاذا 
یل فی سبیل له لیس وه ب(۱) 


(بالای هر نیکی نیکی است تا آن گاه که او در راه خدا کشته شود پس چون در راه خدا کشته شد بالاتر از آن» نیکی و 


ارزشی وجود ندارد). 


و «رالّذی نف ی بیده وَدفث نی ال فی 
مپیل له یم خی م َل نم آعی تم أفزْ(۵ 


ی ی ی ی ی ی چرا که 
روج فنهید تزی عفاست و بهترین جایگاه را دارد: چنانکه خداوند در قرآن می فرماید: (و لا تحت یر ی لین فتلوا فی تبیل ال 
وا بل آشياء عند رهم رون اف کساتی را وود ها که شاه فا ازع مر ده هندارنته بلکه رفقه اند ود 
پرورد گارشان روزی می خورند). در جای دیگر خداوند می فرماید: لو لا تقولوا لمَنْ بعتل فی سبیل الله أموات بل أخياء و 
لک لا تمعن )(۴) (و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگوییدا بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید!). و امّا 
راجع به شهادت. ائمه معصومین علیهم السلام نیز سخنان و گفتارهای زیبایی دارند. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: 
«قذ عدیبی عجیبی جدّی سول الّه صلی اه علیه و آله وسلم دار له ات عشر اماما من هل بیته و حفوته ما نان 


َفتول أوٌ مشموم؛(۵) 


(جدّ محبوبم رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم به من فرمودند: که امامت را دوازده امام از اهل بیت و برگزید گان او به 
عهده خواهند گرفت. هیچ یک از ما نیست مگر آن که یا کشته می شود یا مسموم). امام حسین علیه السلام نه تنها از مقام 
شهید برخوردار هستند. بلکه از مقام سیدالشٌهدا هم که به مراتب از مقام شهید بالاتر است نیز برخوردار هستند» مقامی که از 
بین اثمه اطهار علیهم السلام فقط به امام حسین علیه السلام داده شده است. 


تاه 


چنانکه امام صادق علیه السلام می فرمایند: «روژوا قبر این و لا تجفو فاَه مَیْد باب آخل اجه 
ص! ۴۳۹ 


۱- . الکافی» ج ۲ ص ۳۴۸. 
۲- . کنزالعمال ح۱۰۵۶۴. 
۳-. آل عمران ۱۶۹. 

۴-. بقره. ۱۵۴. 


۵-. بحار الأنوار: ج 0۲۷ ص ۲۱۷. 


من الْخلتی و سید باب السْهْداء»(۱) 


(حضرت امام حسین علیه السلام را زیارت کرده و به آن جناب جفا نکنید» زیرا آن وجود مبارکك. سرور جوانان بهشت و آقا 
و سیدالشهدا می باشند). در زیارت ناحیه امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف حضرت خطاب به امام حسین علیه السلام 
عرضه می دارند: الم عّی شید السْهداءه (سلام بر شهید شهیدان). نذا روز قیامت که می شود تمام شهدا آرزوی این دا 
دارند» که با سیدالشهدا امام حسین علیه السلام همنشین باشند. چنانکه امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مَا من شهید نار 
او کر و ین علیه السلام عتّی ید حون له مه :(۲) (نیست شهیدی مگر آنکه دوست دارد که با حضرت امام 
و رت تسا اقا بت ۳ 

لذا ام البنین] چون به مقام امام حسین علیه السلام آ گاه بود وقتی بشیر به مدینه آمد و خبر به شهادت رسیدن چهار فرزندش را 
به ام البنین"] داد ام البنین(] گفت: «اخبرنی عن آبی عبدالله الخترین» آولادی و من تحت الخضراء هم فتدا بی عبدالله 
الحتین» از حسین به من خبر بده فرزندانم و آنچه در زیر آسمان کبود است همه به فدای اباعبدالّه الحسین علیه السلام باشد. 
بشیر گفت: حسین علیه السلام را نیز کشتند. ام البنین 0] با صدای گریان و جانسوز گفت: «قّد قَطعت نیاط قلبی» ای بشیر با این 
خبر بندهای دلم را پاره کردی(۳. این گونه برخورد ام البنین1] حاکی از آن است که او عالتیرین مرحله ایمان و کمال را 
دارا بوده است» به طوری که شهادت چهار فرزند رشیدش را در برابر مقام امامت سهل و کوچک می شمرد. 


اهل بیت او دریغ نکردند. چنانکه در مصباح کفعمی نقل شده: حضرت سکینه وقتی که بابا را شناخت. بدن او را در آغوش 


گرفت و از شذّت اندوه غش کرد و در عالم غشوه شنید پدرش می فرماید: 
«شیعتی ما ان سر ماء عذب فاذ کژونی َو سَمغتج بغریب َو شهید فنیُونی؛ 
(ای پیروان من ! هرگاه آب گوارا نوشیدیده مرا یاد کنید و هرگاه داستان غربت غریبی یا 


ص: 0۰ 


۱-. همان» ج۸ ص ۱. 


۲-. کامل الزیارات» ص ۱۱۱. 


۳ . منتهی الامال ص ۸۲۳ 


شهادت شهیدی را شنیدید. بر من بگریید) 
بو آنا السَبط الذی من غیر مجرم قتلونی و بُجرد الخیل بَع القّتل عمداً سحقونی» 


(من سبط و نبیره پیامبری هستم که بدون گناه مرا کشتند و بعد از کشتن از روی عمد بدنم را پایمال سم ستوران قرار دادند و 
کوبیدند) 


«لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرّونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرخمونیا 
(ای کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می دیدید که چگونه برای طفل صغیرم آب طلبیدم و آنان از ترحم به من 
خودداری کردند) 


«و سَقَّه بَغی عوّض الماء المعین يا لرزه و مُصاب هد آ رکانٌ الحجُونَ» 


(کود کم را بجای آب با خون تير ظلم سیراب کردند و چه فاجعه غم انگیز و دردناک که بر اثر آن کوه های بلند مکه به لرزه 


در آمد و ویران شد) 


«َیلهُم قد جرَخوا قلب رَشُول این فالعَنوهٌم ما استطعتم شیعتی فی کل حین». 


وسلم سلام می رساند و می فرماید: «وَعرّتی وَجلالی نی ما خلت سماء مب ولا آرضاً دح و لا قمرا یر و لا شمسا مْضیته 
و لا فلکا یدوز ولا بحراً بجری ولا فلکا سری الا جلکم ومحنتکم»(۲) 


(قسم به عزت و جلالم همانا من خلق و بنا نکردم آسمان و زمین را و نه ماه نوربخش و خورشید درخشنده را و نه ستاره ها و 
کهکشانها که می چرخد و نه دریاهای جاری و روان را و نه کشتی سیار و در حال حرکت را مگر بخاطر شما و محّت به 
ما 


و آنها عوض اينکه به حضرت محیّت کنند. ظلم کردند آن هم بدترین ظلم ها. ظلم هایی که به حضرت علیه السلام و اهل 


بیتش صلی اه علیه و آله وسلم وارد نمودند. در حدّ شمارش نیست» وی ما برای نمونه به بعضی از 


ص: ۵۱ 


۱-. معالی السبطین؛ ج ۲» ص ۲۷۵. 


۲-. حدیث کساء. 


آنها اشاره می کنیم: 


الف) بستن آب بر روی امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب آن حضرت علیه السلام در حالی که آب مهریه مادرشان 
زهراا بود. و این بر امام حسین علیه السلام بسیار سخت بود. هلال بن نافع می گوید: در میان دو صف لشکر دشمن ایستاده 
لرزان؛ دوان دوان خود را به امام علیه السلام رسانید» دامن حضرت علیه السلام را گرفت و گفت: «با آبه! انظر ال نی 
عطشان؛ ای پدر به من بنگر و ببین تشنه ام. اين تقاضای جگرسوز از آن کودکک شیرین زبان مانند نمکی بود که بر زخمهای 
قلب امام علیه السلام پاشیده شد. به طوری که اشکک از دید گان حسین علیه السلام جاری گشت. فرمود: «بی الله بسقیک فانه 
وکیلی» دخترم می دانم تشنه ای خداوند تو را سیراب کند که او وکیل و پناهگاه من است. هلال گفت پرسیدم: این دختر چه 


در مقاتل آمده است که امام حسین علیه السلام ؛ علی اصغرش را در آغوش گرفت و خطاب به قوم ظالم فرمود: «یا وم ان لَْ 
توحمونی َارحموا هذا الطفل اما تون کیف یتلطی عطشاه ای قوم اگر به من رحم نمی کنید به این کودک رحم کنید آیا او 
وا تن نشد کهسگوله از ات حرارتت تشگ دهان را باز وستهمی کید ( ۷ 


هنوز سخن امام علیه السلام تمام نشده بود به اشاره عمر سعد. حرمله بن کاهل اسدی گلوی نا زک او را هدف تير سه شعبه 
اش قرار داد که تیر به گلو اصابت کرد: «قَذْبحَ الطفل من الورید ای الورید آو من الاذن ای الادن» از شریان چپ تا شریان 
راست علی اصغر بریده شد و یا از گوش تا گوش او ذبح گردید(۳. 


نیز در مقاتل آمده است وقتی که علی اکبر علیه السلام به میدان رفت و تعدادی از دشمن را به هلاکت رساند نزد پدر آمد 
عرض کرد: «قال یا بت العطش فتلنی...» (عرض کرد بابا تشنگی دارد؛ مرا می کشد). امام علیه السلام فرمودند: محبوب دلم 


صبر کن به زودی رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم تو را سیراب خواهد کرد 


ص: ۵۲ 


ان زار الشهاذرت: 
۲- . البته این تقاضای امام علیه السلام برای اتمام حجت و اثبات مظلومیتشان بود. 
۳-. معالی السبطین؛ ج۱» ص ۴۲۴. 


که بعد از آن هرگز تشنه نخواهی شد(۱). 


خود امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات شهادتشان خطاب به شمر فرمودند: «ذا کان لاب من قتلی فاسقنی شرب من 
الماغه ( کتون که‌قا کر به کشکن من کیر بسته ابا چرعه آنیمراسرات کنرشمر کته ای سر ابو ترات ابا و کمان نمی 


کنی که پدرت ساقی حوض کوثر است و از آن آب به دوستانش می دهد صبر کن تا به دست او سیراب گردی)(۲). 


و در نقل دیگر آمده آن معلون گفت: «و الله لا ذِقت قطرهٌ واحَلَءٌ من الماء حتی تذوق الموت غصَه بَعد عصّه؛ اشبع کته 


خدا یک قطره از آب را نچشی تا مرگ را جرعه به جرعه با کمال سختی بچشی)(۳). 


لبته این تقاضاهای امام علیه السلام از دشمن» همه برای معرفی ظالمین بود. که به همگان برساند که آنها تا چه اندازه شقاوت 


دارند و خودشان و اهل بیتشان تا چه اندازه مظلوم هستند. 


ب) جدا کردن سر مبارکک امام علیه السلام از بدن و بر نیزه کردن و در مقابل زنان و فرزندان قرار دادن. امام زمان عجل اله 
تعالی فرجه الشریف در زیارت ناحیه می فرمایند: لام علی الرَمُْوس المْشَالاتِ» (سلام بر سرهایی که بالای نیزه رفت). و در 


جایی دیگر از زیارت می فرمایند: للم علی ارس لوف (سلام بر سری که بالای نیزه رفت). 


در تاریخ کربلا آمده است. بعد از کشتن حضرت علیه السلام ؛ عمر سعد در میان سپاه خود اعلام کرد: «مَنْ یدب سین 
علیه السلام فیواطیْ الیل ظهرَهُ و صَذْره»(۴) 


(کیست که در مورد حسین علیه السلام داوطلب شود و بر پشت و سینه او اسب بتازد؟ ده نفر داوطلب شدند و پر بدن حسین 
علیه السلام تاختند» به گونه ای که استخوانهای سینه و پشت آن حضرت علیه السلام را درهم شکستند). 


د) آتش زدن خیام اهل بیت حضرت علیه السلام و اصحابشان. 
۰ بریدن انگشتان حضرت علیه السلام بخاطر انگشتر. 


ص: ۵۳ 


۱-. مثیر الأحزان ص ۶٩‏ 
۲-. بعنی حضرت را تمسخر کرد. 
۳-. کبریت احمر» ص ۲۲۱. 


۴- . اللهوف» ص ۱۳۵. 


و) غارتگری دشمن: امام زمان علیه السلام در زیات ناحیه می فرماید: للم علی الَْبَان السَلِیّه؛ (سلام بر بدنهایی که لباس 
هایشان غارت شد). و در جایی دیگر از زیارت می فرماید: «السَلام علی الْمَج لین فی الْفلرَاتِ» (سلام بر بدن هایی که در 
بیابان ها بر روی خاک ها افتاد). وقتی که امام حسین علیه السللام به شهادت رسیدند دشمنان بی رحم که بخاطر دنیا به جنگ 
امام حسین علیه السلام آمده بودند به غارتگری پرداختند» حتّی لباس آن حضرت علیه السلام را به یغما برده و پیکر غرقه به 
خون آن بزرگوار را برهنه روی خاک گرم کربلا گذاشتند. عمر سعد زره آن مظلوم را برد. جمیع بن خلق شمشیرش را ربود. 
سین گروه زونه خیمه هاستیاه کروتن ی رنه شهار بر عفر آ تیه وی مواقم کته اقله رش غعارا 
ترشیت له ام علی راد 


(حتی چادری را که بانویی از خاندان نبت صلی اه علیه و آله وسلم به کمرش بسته بود. کشیدند و بردند). امام زمان عجل 
له تعالی فرجه الشریف در زیات ناحیه می فرماید: لام علیاعظلوم با تاصره (سلام بر مظلومی که یار و یاوری نداشت). ۰و 
در جایی دیگر از زیارت می فرماید: الممام ی من هتکث غرم لماع علی من ریق بللم مه (سلام بر آن کس که 
حریم او شکسته شد. سلام بر آن کسی که خون او به ستم ريخته شد). 


ص: 2۴ 


۱-. همان ص ۱۳۱. 


۵- فراز پنجم: «سْلامْ علی سیر الکرْبات وتیل الْعبَرّات» (سلام بر اسبر غم ها و مصیبت ها و کشته اشک ها و گریه ها). 
اشاره 


اسیر به کسی می گویند که در بند و اسارت دیگری قرار گرفته باشد. ۱ کربات» ‏ جمع «کرب» معنی غم و اندوهه و «کربات» به 
معنی غم ها و اندوه ها است. کنایه از این است که حضرت علیه السلام یک غم و اندوه نداشته» غم ها و غضّه ها حضرت علیه 
السلام را احاطه کرده بود و مانند یک اسیر تسلیم تمام آن اندوه ها و غم ها بود و هیچ گونه اعتراضی نداشت چنانچه در 
آ رین لخظه کنر قرق شوه خوطه ور بودتر مش گاه علاوتل حرش کرفه ار علن مشانک با زب تساک ۶ خاک 
لْمتتفیین ما یی رب اک و لا تقبود میک صبراً غلی حکمکک یا غیات من لاغیات ..1(0) 


(صبر بر تقدیراتت» پرورد گارا! ای که هیچ معبود حقّی جز تو نیست ای فریادرس فریادخواهان هیچ صاحب اختیار و معبودی 


بیان چگونگی اسارت حضرت علیه السلام در غم ها و اندوه ها که به حق» هر کدام انسانی را از پای در می آورد. حضرت 
اباعبدالّه علیه السلام از دوران کودکی تا آخرین لحظه شهادتشان» رنج ها و اندوه های زیادی را متحمل شدند که ما قادر به 
بیان همه آنها نیستیم وی به بعضی از آنها اشاره ای می کنیم: 


تلم راج مصیت رمول اک صلی هه و له وسلم فنودد لیدبت بغصیه از نصابکه ول له صلی اه 
۰ علیه و آله وسلم فلس لع بُصَابوا بمثله و آن بُصابوا بمثله أَبد(0) 


(هرگاه مصیبتی به تو رسید» مصیبت رحلت رسول خداا را به یاد آر زیرا مردم هررگز مصیبتی چون مصیبت رحلت رسول خدا 
به خود ندیده اند و هیچگاه هم چنان مصیبتی نخواهد دید). مصیبت و غم و اندوه رحلت رسول اکرم صلی ال علیه و آله 


وسلم بر همه 


ص! ۵۵ 


۱-. فرهنگ جامع سخنان. 


۲ ِ بحار الأنوار: ج ۱۶ ص‌‌ ۳/۳۰ 


ممنین بز رگ بود؛ چه برسد به امام حسین علیه السلام که فرزند رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم است. 


ب) مشاهده مسائل رنج آور و حوادئی که بر پدرشان امیرالمژمنین علیه السلام وارد شد. از جمله آنها بردن امیرالم‌منین علیه 
السلام برای بیعت با ابوبکر و بیست و پنج سال خانه نشین شدن امیرالممنین علیه السلام در زمان خلافت ابوبکر و عمر و 


ج) مشاهده آتش کشیدن درب خانه مادرشان و سیلی خوردن مادرشان و شهید شدن حضرت محسن علیه السلام برادرشان و 
بیماری و رنج های مادرشان و همه آن مصائبی که فاطمه زهرا(] را خمیده و شکسته کرد دیدند و تحقل کردند. 


د) مصیبت از دست دادن فاطمه زهرا(] که انصافاً غم و اندوه بسیار سختی برای امام حسین علیه السلام بود خصوصاً اینکه 


مخفیانه مادرشان را دفن نمودند و آهسته آهسته و آرام آرام گریه و عزاداری کردند. که کی با کی تقو هه 


۰) ضربت خوردن امیرالممنین علیه السلام بوسیله ابن ملجم و قرار گرفتن پدر در بستر که غم بزرگی برای امام حسین علیه 
السلام محسوب می شد. محمد حنفیه می گوید: پدرم فرمود: مرا بر دارید و به محل نمازم ببرید. آنحضرت علیه السلام را به 
مکان نمازش حمل کردیم. مردم زار زار می گریستند. و به گونه ای جان سوز گریه می کردند» که نزدیکک بود روح از 
بدنشان بیرون رود؛ امام حسین علیه السلام متوجّه پدر شد و سخت گریه می کرد و در این حال به پدر عرض کرد: ما بعد از 
تو چه کنیم؟ و روز رحلت تو مانند روز رحلت رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم بسیار جان سوز است. به خدا برایم سخت 
و طاقت فرسا است که تو را در چنین حالی بنگرم. امام علی علیه السلام صدا زد: ای حسین علیه السلام خود را به من نزدیکک 
کن» حسین علیه السلام که چشمانش پر از اشک شده بود نزدیکک شد. علی علیه السلام اشکک های چشمان حسین علیه السلام 
را پاک کرد و دستش را بر روی قلب حسین علیه السلام گذاشت و فرمود: «ا ی قد بط ال قلبک بالسشّبر...» پسر جانم 
خداوند قلبت را با صبر و استقامت توان بخشد و بزرگترین پاداش را به تو و برادرت عنایت فرماید» آرام باش گریه نکن 


خداوند در قبال این مصیبت عظیم. به تو اجر می دهد(1). 

ز) غم شهادت پدر بزرگوارشان امیرالممنین علیه السلام و غسل و دفن مخفیانه ایشان.. 

ح) غم مسموم شدن برادرشان امام حسن مجتبی علیه السلام » امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی امام 
ص: ۵۶ 


۱-. همان» ج ۴۲ ص ۲۸۸. 


حسین علیه السلام به بالین برادر آمد و وضع حال برادر را مشاهده نمود» گریست امام حسن علیه السلام فرمود برادرم چرا 
گریه می کنی؟ امام حسین علیه السلام فرمود: چگونه گریه نکنم در حالیکه تو را مسموم می بینم. مرا بی برادر نمودند. امام 
نع سا اد دزی رهم با رف سیجرع کردتاب دون هب رام از ابو فرا و .. در اینجا 
آماده است و برادران و خواهران و بستگانم نزد من جمع هستند ولّی ‏ ۳ یوم کیزیک با با عدد ال یرل الک 0 لت 
رَجْل یو هم ین هجلا فد صلی اه علی و آله وسلم و حون دین لاسام تون عی لک سک مک 
هیچ روزی به سختی روز شهادت تو نیست ای آباعبداله علیه السلام : سی هزار نفر که خود را از اقت جدّ مامی نامند و 
مسلمان می دانند تو را محاصره کرده و به کشتن تو و ریختن خون توء اقدام می نمایند آنها حرمت تو را هتکک می کنند و زن 
و بچه تو را اسیر می نمایند و اموال تو را به غارت می برند» در این هنگام لعنت خدا بر بنی اميّه روا گردد. برادرم چگونگی 
شهادت تو به قدری جان سوز است که 20 ببکی عّیک کل شین ء عّی وش فی اْرَات ‏ الْتانْ فی الباره همه چیز از 


ط) غم و اندوه شهادت برادرشان امام حسن مجتبی علیه السلام و ممانعت از دفن ایشان. کنار قبر جذشان رسول اکرم صلی ال 
علیه و آله وسلم و تیر باران کردن بدن مطهّرشان توسط عایشه و مروان و همدستانشان که نگذاشتند. جنازه امام حسن علیه 
السلام کنار قبر جدّ بزرگوارشان رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم دفن شود عايشه دفن کردن امام حسن علیه السلام را 
نرد جشان بی احترامی به رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم می دانست. نام جبه(بع روز 
لش دقن کل عایقه راز بر اسر شد وه آنعا آمدو استادرو گشت: توا کم عن بیبی هبدن فی بیتی و بتک 
علی رَشُول ال حابه؛ فرزند خود را از خانه من بیرون بربد که نباید در اینجا چیزی دفن شود و نباید حجاب پیامبر دریده 
گر دد(۲). 


و نه گذاشت جنازه حضرت علیه السلام کنار جذش دفن شود: محدّث قمی از صاحب مناقب نقل می کند: جنازه امام حسن 


علیه السلام را تیرباران کردند و هنگام دفن هفتاد چوبه تیر از آن بیرون آوردند. 
ص: ۵۷ 


۱-. بحار الأنوار ج ۴۵ ص ۲۱۸. 


-. الکافی؛ ج ۱؛ ص !۰ ۳ 


آیا اینها غم و اندوه برای امام حسین علیه السلام محسوب نمی شود کدام غمی بزرگتر از ا پن که نگذارند» بدن برادرشان را 
کنار رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم دفن کنند» کدام غم بالاتر از ا ین که بدن برادرشان را تير باران کنند؟!! 


ی) غم و اندوه پشت کردن کوفیان به دعوت و کشتن سفیر امام علیه السلام » مسلم بن عقیل علیه السلام . 


ل) غم و اندوه های کربلا که یکی بعد از دیگر بر امام حسین علیه السلام وارد شد. قابل شمارش نیست بعضی از آنها عبارت 
است از موعظه حضرت علیه السلام به لشکر عمر سعد و بی توجهی آنها به موعظه و مسخره کردن حضرت علیه السلام و بستن 
آب بر روی امام حسین علیه السلام و بارانش و شهادت علی اکبر شهادت علی اصغره شهادت برادرانشان عباس» عبدالّه 
جعفر» عثمان» شهادت عبدالّه شهادت قاسم و شهادت اصحابشان علیهم السلام و... همه و همه از اندوه هایی بود که حضرت 
علیه السلام را احاطه کرده بود» که هر کدام از آنها برای از پای در آوردن یکک انسان کافی است. 


اقتیل» یعنی کشته شده «عبرات» جمع «عبره؛ به معنی اشک و گریه. یعنی سلام بر کشته اشک ها و گریه ها چرا که شهادت 
امام حسین علیه السلام همه را به گریه در آورده است و گریه برای امام حسین علیه السلام حد و مرزی ندارده زمان و مکان 
ندارد. کوچک و بز رگ ندارد غنی و فقیر ندارده خوب و بد ندارد؛ سالم و مریض ندارد؛ جن و انس و ملک ندارد. مصیبت 
امام حسین علیه السلام بر اهل آسمان و زمین بزرگ و سخت است چنانچه در زیارت عاشورا آمده است که زاثر امام حسین 
عیهالسلام خطاب به حضرت علیهالسلام می گوید: دیا اعد له لد عظمت الرّیهُ و جلْث و عظعت میب بکک عیا و 
علی جمیع هل یلام و جْث و عظمث مُصدییک فی الما وا علی جمیع أَغْلٍ ال وَاتِ» (ای اباعبداله علیه السلام هر آینه 
که مصیبت تو بر ما و بر تمام اهل اسلام بزرگ است و چه نا گوار و بز رگ است مصیبت تو در آسمان ها بر همه اهل آسمان 
ها). بنابراین چون مصیبت بز رگ است همه در شهادت حضرت گریان هستند و هر چه قدر شخص عظمت و بزر گیش نزد 
خدا و رسول صلی ال علیه و آله وسلم و اولیاء الهی علیهم السلام و جن و ملک بیشتر باشد» مصیبت او هم عظیم و بزرگ 
است و هر چقدر مصیبت بزرگتر باشد گریه برای فقدان او بیشتر است خصوصاً اینکه آن شخص مظلوم و شهید و امام معصوم 
باشد. لذا به جهت شهادت امام حسین علیه السلام » همه مخلوقات عالم گریان هستند. 


امام صادق علیه السلام : «و بُکتْ له السَمَاوَا اسب موی اي و ما یهن و ما یهن و من 


ص: ۵۸ 


یب فی اجه و الّار من لي ربا و ما یرزی و ما ا برّی:(۱) (هنگامی که حضرت حسین بن علی6 به شهادت رسیدند آسمان 
های هفتگانه و طبقات هفتگانه زمین و آنچه در آنها و بین آنها بود و تمام موجودات و جنبد گان بر روی آنها و بهشت و 
دوزخ و بالاخره کلیه اشیایی که پرورد گار ما آنها را آفریده و موجودات مرئی و نامرئی کل بر آن حضرت علیه السلام 
گریستند). 


صاحب در مین روایت کرده در تفسیر قول خداوند که فرمود: ی دم من ربّه کلمات)(۲) «آدم علیه السلام از 
پرورد گارش کلماتی دریافت کرد. آدم علیه السلام ساق عرش و اسماء پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم و ائمه علیهم السلام را 
دید و جبرئیل علیه السلام به او چنین تلقین کرد که بگون ال ترا عمیدٌ بکق مت ترا عالی بت عَِْ ترا فاطرّ بعق فاطعة یا 
مین لسن و تین و منک اختر ان پس هنگامی که نام امام حسین علیه السلام را بر زبان جاری کرد اشکش 
جاری شد و قلب او نرم و خاضع گشت و گفت ای برادر! جبرئیل علیه السلام در هنگام یاد کردن پنجمین از آنها قلبم شکست 
و اشکم جاری شد. جبرئیل گفت: این فرزند تو حسین علیه السلام است در این محل مصیبتی را می بیند که تمام مصیبت های 
رو زگار در مقابل آن کوچک است. آدم علیه السلام گفت ای برادر آن چه مصیبتی است؟ جبرثیل علیه السلام در پاسخ او 
گفت او کشته می شود در حالی که تشنه» غریب و تنها؛ بی کس حتی هیچ یاور و کمکک کاری برای او پیدا نمی شود و ای 
آدم علیه السلام اگر تو او را در حالی که می گوید: وای از تشنگی! وای از کمی یاور! می دیدی به حدّی عطش بر او مساط 
می شود که گویا از تشنگی بین او و آسمان همانند دود حائل می گردد. و هیچکس پاسخ او را جز با شمشیرها و چشاندن 
م رگ نمی دهد. او ذبح می گرد همانند ذبح شدن گوسفند و دشمنان او اسباب و لوازم منزل و خانه او را به غارت می برند 
و سر او و یارانش را در شهرهاء در انظار مردم می گردانند و با آنان زنانشان نیز همراه می باشند» این چنین در علم خدای مان 
سبقت گرفته» پس از آن آدم علیه السلام و جبرئیل علیه السلام همانند مادر بچه مرده اشکک می ریختند و گریه می کردند(۳). 


در این روایت ملاحظه کردیم که چگونه حضرت آدم علیه السلام و جبرئیل علیه السلام پیش از شهادت امام 
ص: ۵٩‏ 


. الکافی» جح ص ۵۷۶. 
۲-. بقره ۳۷. 


۳-. بحار الأنوار؛ ج ۴۴ ص ۲۴۵. 


حسین علیه السلام برای ایشان گریه کردند. و تمام انبیاء علیهم السلام برای حضرت حسین علیه السلام گریه کردند» اگر 
بخواهیم آنها را ذکر کنیم» بحث بسیار طولانی می شود لذا فقط به بعضی اشاره می کنیم! 


گریه حضرت عیسی علیه السلام برای امام حسین علیه السلام : در روایت است که عیسی علیه السلام بر زمين کربلا ورود کرد 
در حالی که حواریون با ایشان بودند» پس از آن دید گروهی از آهوها در آنجا جمع شدند و همه گریاننده عیسی علیه السلام 
نشست. حواریون نیز نشستند» عیسی علیه السلام گریست» حواریون از عیسی بن مریم علیهما السلام سژال کردند: ای روح 
خدا و کلمه اوا چه چیزی شما را گریه انداخت؟ عیسی علیه السلام فرمود: آیا می دانید این چه زمینی است؟ گفتند: خیره 
فرمود: این زمینی است که در آن فرزند رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم احمد و فرزند آن آزاد زن طاهره بتول( شبیه 
مادر من کشته و دفن می شود. در آن خاک طینتی است که از مشک خوشبوتر است و طینت انبیاء و اولاد آنها دارای چنین 
طینتی هستند. عیسی علیه السلام فرمود: اي گروه آهوها با من تکلم می کنند و در اين زمین می چرخند بخاطر عشقی که به 
تربت این فرزند مبارک دارند و من گمان می برم آنها در این قطعه زمين در امتیت به سر می برند(۱). 


گریست از جمله آنها وقت و زمان نامگذاری حسین علیه السلام بود» چرا که جبرئیل علیه السلام خبر شهادت حضرت علیه 
السلام را به رسول صلی الّه علیه و آله وسلم داد. 


روایت شده: حسن و حسین علیهما السلام در روز عیدی بر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم وارد شدند و مستقیماً در 
دامن جدشان نشستند» سپس هر دو گفتند: ای جد ما! امروز روز عید است و فرزندان عرب لباس های رنگارنگ مزین شده و 


لباس جدید پوشیده اند و برای ما لباس جدید و نوئی نیست و بدین خاطر ما به سوی شما آمده ایم. 


پس اند کی پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم به حال آن دوه تأمّل ورزید و گریه افتاده از طرفی در خانه خود لباسی که مناسب 
با آن دو باشد را سراغ نمی دید و از سوی دیگر مایل نبود آنها خاطرشان مضطرب و محزون باشد» پس رسول الّه صلی ال 
علیه و آله وسلم پرورد گارش را خواند و عرضه داشت. بارالها! درخواست قلبی آن دو را جبران کن! پس از آن جبرئیل علیه 
السلام نزول یافت در حالی که با او دو حله سفیدی از حله های 


ص! 7۹ 


ا-. کال الدین و تمام النعمه» ج ۲ ص ۵۲۲. 


بهشتی بود؛ پیامبر صلی اه علیه و آله وسلم خوشحال شد و به آن دو گفت! ای دو آقای جوانان اهل بهشت بگیرید دو لباسی 
که خباط قدرت به اندازه طول شما دوخته» هنگامی که حسن و حسین علیهما السلام دو لباس را سفید دیدند. گفتند: ای جل 
ما! این چه لباسی است. در حالی که همه بچه های عرب لباس های رنگارنگ پوشیده اند؟ پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم 
ساعتی در امر آن دو به فکر فرو رفت. پس از آن جبرئیل علیه السلام گفت: ای محمد صلی الّه علیه و آله وسلم نفس را پاکك 
کن و چشم را به مطلوب بیفکن چرا که رنگ آمیز به رنگ خدای عزوّجل بر این دو چنین حکم می فرماید. که دل های آن 
دو را شاد کنید به هر رنگی که دوست می دارند» پس ای محمد صلی الّه علیه و آله وسلم فرمان بده که طشت و آفتابه ای 
حاضر کنند. سپس جبرئیل علیه السلام گفت: یا رسول اه صلی الّه علیه و آله وسلم ! من بر این دو لباس آب می ریزم و تو با 
دست خود این جامه را بمال و به هر رنگی که می خواهند آن را رنگ آمیزی کن» پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم حله حسن 
علیه السلام را در طشت گذاشت. جبرئیل شروع کرد آب بریزد سپس پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم به حسن علیه السلام 
روی آورد و گفت! ای خنکی چشم من! تو چه رنگی برای حله ات اراده کرده ای؟ او گفت: من رنگ سبز را می خواهم 
پس از آن پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم آن را در آب مالید به قدرت خدا همانند «زبرجد سبز» رنگ آلود شد. سپس پیامبر 


صلی الّه علیه و آله وسلم آن را خارج کرد و به حسن علیه السلام عطا کرد و او آن را پوشید. 


پس از آن پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم حله امام حسین علیه السلام را در طشت قرار داد جبرئیل علیه السلام آب بر روی 
آن می ریخت. پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم به سوی امام حسین علیه السلام نظر کرد فرمود: ای خنکی چشم من! تو چه 
رنگی برای حله ات منظور کرده ای؟ امام حسین علیه السلام گفت: ای جدّ من؛ من رنگ سرخ را اراده کرده ام پس از آن 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم با دست خود آن را در آب می مالید سپس آن نیز همانند «یاقوت احمر» سرخ گردید که امام 
حسین علیه السلام آن را پوشید. پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم بدین خاطر خوشحال شد و حسن و حسین علیهما السلام هر 
دو خوشحال به سوی مادر روانه شدند. بعد از آن جبرئیل علیه السلام با مشاهده این صحنه گریست. پیامبر صلی الّه علیه و آله 
وسلم سوال کرد: ای برادرمن! مثل چنین روزی که دو فرزند من خوشحال شده اند. چرا گریه می کنی و محزون هستی؟ پس 
تو را به خدا قسم می دهم که علت را بیان نموده» مرا با خبر کن؟ جبرئیل علیه السلام گفت: بدان ای رسول خدا صلی اه علیه 
و آله وسلم این که دو فرزند تو رنگ مختلف انتخاب کردنده حسن علیه السلام رنگ سبز را اختیار کرد و هیچ چاره ای برای 
او نیست جز این که با سم او را مسموم کنند و رنگ جسد او از زیادی سم سبز رنگ می شود و برای امام حسین علیه السلام 


چاره ای نیست جز این که 


ص! ۶۱ 


و بسیار محزون شدند(1). 


از امام باقر علیه السلام نقل شده: هنگامی که امام حسین علیه السلام بر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم وارد می شد؛ 
حضرت صلی ال علیه و آله وسلم او را به خود می چسبانید؛ سپس به امیرمق‌منان علیه السلام می فرمود: او را بگیر و نگهدار. 
بعد از آن پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم او را می گرفت و پیوسته می بوسید و گریه می کرد. امام حسین علیه السلام می 
گفت: ای پدر برای چه گریانی؟ پیامبر صلی اله علیه و آله وسلم فرمود: ای پسر عزیزم من محل شمشیرها بر بدن تو را می 
بوسم و گریه می کنم...(۲) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمودند: فاطمه(] بر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم وارد شد در حالی که اشک دو 
چشم پدر را ریزان دید از او علت گربستن پرسید؟ ایشان در پاسخ گفت: جبرئیل علیه السلام مرا خبر داد که امام حسین علیه 


علیه السلام را خبر داد که او دارای چند فرزند به عنوان امام خواهد بود. در اینجا او نیز اطمینان و آرامش پیدا کرد(۳). 


نقل شده عبدالّه بن یحیی می گوید: ما همراه علی علیه السلام به صفین وارد شدیم. پس همین که روبروی نینوا قرار گرفتیم, 
ندا داده شد صبر کنید ای بند گان خدا! علی علیه السلام می گوید: من بر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم وارد شدم در 
حالی که دو چشم او پر از اشکک بود عرضه داشت ! پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم ! چرا دو 
چشم شما پر از اشکک است؟ آیا احدی شما را غضبناک کرده است؟ فرمودند: خبر, بلکه جبرئیل علیه السلام نزد من بود و مرا 
خبر داد که حسین علیه السلام در کنار فرات کشته می شود(۴). 


گریه امیرالمومنین علیه السلام » ابن عباس می گوید: حضرت علی علیه السلام به سوی صفین حرکت می کرد من با او همراه 
بودم هنگامی که به زمين نینول در کنار شط فرات رسید. با صدای بسیار بلند فرمود: ای ابن عباس: آیا این محل را می 


شناسی؟ گفتم: نه آن را نمی شناسمء ای امیرمق‌منان علیه السلام ! پس از 
ی 


۱-. بحار الأًنوار ج ۴۴ ص ۲۴۵. 
۲-. همان ی ۲ ۲۶ 
۳۹ کامل الزیارات ص ۵۵. 


۴-. بحار الأنوار: ج ۴۴ ص ۲۴۸. 


آن فرمود: اگر آن طور که من می شناسم تو آنرا می شناختی از آن گذر نمی کردی مگر این که همانند من گریه می کردی. 
ابن عباس می گوید: علی علیه السلام بسیار گریه کرد تا این که محاسن مبارکش» تر شد و اشکک ها بر سینه ایشان سیلان پیدا 
کرد و ما نیز گریه کردیم...(۱) 


ابن عباس می گوید: حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین هنگام عبور از سرزمین کربلا ال کی طویلا عتی انضث 
له و رات الدمَوم علی ص ذُرو....(۲) (گریه طولاءنی نمودند به طوریکه اشک محاسن ایشان را فرا گرفت و بر سینه 
مبار کشان جاری شد..). کی بکاء طویلما و کین مَعهٌ عنّی سرقّط لوجهه و غُندی له طویلا نم آفاق:(۳) (آن گاه بسیار 
گریست و ما نیز با او گريستیم به گونه ای که آن حضرت علیه السلام با صورت به زمین فرود آمد و مدهوش شد و پس از 


مدّتی به هوش آمد). 


گریه رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم و علی و فاطمه و امام حسن علیهم السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام : 
سعید بن مسیب از اصحاب امام سجاد علیه السلام می گوید: یکسال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام برای شرکت در 
مراسم حج به مکه رفتم ناگاه هنگام طواف مردی را دیدم که دستهایش قطع شده و صورتش مانند پاره شب تاریکک سیاه 
است و پرده کعبه را گرفته و چنین دعا می کند: ای خدای کعبه مرا بیامرز که گمان ندارم مرا بیامرزی» گرچه ساکنان آسمان 
ها و زمین و همه مخلوقات شفاعت کنند» زیرا گناهم بسیار سنگین است. سعید گوید: من و جمعی کنار او اجتماع کردیم و به 
او گفتیم: وای بر تو اگر تو ابلیس باشی, شایسته نیست که نا امید از رحمت خدا شوی» تو کیستی و گناهت چیست؟! او گریه 
کرد و گفت: من خودم و گناهم را می شناسم» گفتم گناه خود را برای ما بیان کن چیست؟ گفت: من ساربان شتران امام 


خسن علیه السلام بودم» همراه آن حضرت از مدینه به سوی عراق آمدیم. من اطلاع يافته بودم که بند شلوار(۴) 
رن ۶۳ 


۱-. همان ص ۲۵۳. 
۲-. بحار الأٌنوار ج ۴۴ ص ۲۵۲. 

۳-. همان ۲۵۴. 

۴-. نقل می کنند که این بند گرانقیمت هنگام ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزد گرد سوم از دربار ساسانی 


مره ر ناه بو 3 


گرانقیمت به دست من برسد تا اینکه به کربلا- رسیدیم و جریان شهادت امام حسین علیه السلام پیش آمد(۱). من خود را 
پنهان کرده بودم» تا اينکه پیکر سر بریده امام حسین علیه السلام را یافتم» هوای نفس و شقاوت بر من چیره شد تصمیم گرفتم 
آن بند قیمتی را از شلوار آن حضرت بیرون آورم با دستم آن بند را پیدا کرده دریافتم آن بند قیمتی گره بسیار خورده است؛ 
یکی از آن گره ها را گشودم ناگاه دست راست امام حسین علیه السلام حرکت کرد و آن قسمت از لباس را محکم گرفت؛ 
هر چه توان داشتی خواستم دست او را رد کنم. نتوانستم هوای نفس خبیث من مرا بر آن داشت تا وسیله ای پیدا کنم و دست 
آن حضرت علیه السلام را از مچ قطع نمایم شمشیر شکسته ای یافتم و دست راست او را قطع کردم دستم را دراز کردم تا 
گره بند را بگشايم ناگاه دست چپ امام علیه السلام حرکت کرد و آن قسمت از لباس را محکم گرفت» دست چپ آن 
حضرت علیه السلام را نیز از مچ بریدم. آنگاه دست بردم که بند را بیرون آوردم ناگهان دیدم زمین لرزید و هوا دگرگون 
شد شنیدم, شخصی گریه جانسوز می کند و می گوید: «وا ابماة وا واه وا ذبیکاة وا محسیناة وا غریباة یاب قتلوک و ما 
رف وک و من شزب الما متع وک (آه فرزندم! وای از این کشته و سربریده» وای حسین جان» ای غریب» پسرم تو را با لب 
تشنه کشتند و مقامت را نشناختند). در این هنگام من خود را بین کشته ها انداختم ناگاه سه نفر را با یک زن با جمعیت بسیار 
دیدم و فرشتگان همه جا را پر کرده بودند آنها پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم و علی و فاطمه و حسن علیهم السلام بودند؛ 
آنها گریه می کردند و مطلبی می گفتند» نا گاه رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم مرا دید و به من فرمود: «سَرّد اه وج 
یا ال فی ادا واه و قطع ال دک و رجلیک و جعلک فی حزب مَنْ مرک وماءتاه(ای ساربان خدا روی تو را در 
دنیا و آخرت سیاه کند! دست و پاهای ترا قطع نماید و تو را در ردیف آن گروهی قرار دهد که خون ما را ریختند). هنوز 
نفرین آن حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم تمام نشده بود که دستهايم خشک شد و چهره ام همچون پاره شب تاریک سیاه 
گردید و به این وضع گرفتار شدم» اکنون کنار خانه خدا آمده ام و از خدا می خواهم به من لطف کند و می دانم که هرگز 


ص: ۶۴ 
۱-. با توجه به اینکه این ساربان که به نقل بعضی بریده بن وائل نام داشت از کسانی بود که از یاری امام حسین سرپیچی کرد 


و در عاشورا از کربلا بیرون رفته بود و خود را پنهان نموده بود. 


۲-. بحار الأنوار؛ ج ۴۵ ص ۳۱۷. 


در بعضی از روایات آمده: این شخص با جابر بن عبدالّه انصاری در بازار مدینه ملاقات کرد و جریان خود را گفت: جابر 
آنچنان منقلب شد که مثل مادر بچه مرده گریه می کرد و به او گفت لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان ها بر تو باد. 


امام سجاد علیهم السلام در طول ۳۵ سال عمر خود» همواره از مصائب کربلا یاد می کرد و می گریست و در حالی که اشکك 
می ریخت می فرمود: «قتل این رَسول اللّه جائعاً قتل ان ول الله عطمانا»(۱) 


(حسین علیه السلام فرزند رسول خدا را گرسنه و تشنه کشتند). 


السلام قصیده ای می خواند وقتی به این بیت رسید: 
بو قتیل پالطف غودر مهم بین عغزغاءأنّه و طغام؛ 


امام باقر علیه السلام گریست و فرمود: ای کمیت اگر نزد ما مالی بود به تو می دادیم وی برای تو همان چیزی هست که 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم به حسان بن ثابت فرمود: هميشه مورد تأیید روح القدس خواهی بود مادامی که از ما اهل بیت 


امام صادق علیه السلام جلسه عزاداری تشکیل می داد و حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در مصیبت امام حسین علیه 
السلام گریه می کردند. 


امام رضا علیه السلام فرمودند: در آغاز ماه محر دیگر پدرم شادمان و خندان دیده نمی شد و اندوه و ملال بر او چیره می 
گشت تا روز عاشورا که آن روز روز مصیبت و گریه اش بود و می فرمود: «هُوَ الوم الذی قتل فیه الحَسَیِنْ؛ (چنین روزی بود 


عزاداری و گریه امام رضا علیه السلام 


به او به عنوان یاری دهنده اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم خوش آمد» می گفت و از وی می خواست در روزهای غم و 
اندوه اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم یعنی عاشورا - در مورد مصایب جدٌ خویش اباعبدالّه علیه السلام مرثیه بسراید. آنگاه 


دعبل می گوید: 
ص! ۶۵ 


۱-. همان ص ۱۴۹. 
۲-. الکافی» ج۸ ص ۱۰۲. 


۳-. بحار الأنوار: ج ۴۴» ص ۲۸۴. 


فاطم لو خلت امین مُجدلا ود مات عطشاناً بط فرات؛ 


(ای فاطمه(]! کاش حسین علیه السلام را می دیدی که بر زمین افتاد در حالی که با لب تشنه در کنار رود فرات جان داده 


تا 


آنگاه امام رضا علیه السلام پرده ای می کشد. تا اعضای خانواده پشت آن قرار گیرند. دعبل هم به قصیده طولانی و سوزناکك 
خود ادامه می داد. صدای زنان پشت پرده بلند می شد. به طوری که امام علیه السلام در اثر گریه و سوگواری پر شور چند بار 


امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف هم در مصیبت جدّشان اشک می ریزند چنانچه در زیارت ناحیه آمده است: این 
نی اللهُون و عاقیی عن تضر رک العفدون و لع آکن لمن عازبک معارب و لعن لب لک العدَاوة ماصب دینک 
صبَاحاً و سای و لَأیْکین علیک بدا لمع مه عحتررة علیک و تسف علی ما اک و هه عنّی وت بلوعه الَمْضاب و 
عَُه الا کیاب؛ (اکنون که رو زگار: مرا بهتأخیر انداخته و تقدیرالهی مرا از یاری تو بازداشته و در کربلا نبودم تا با دشمنانت 
بجنگم و با آنان که بنای دشمنی با تو را نهادند دشمنی کنم» صبح و شام برای تو گریه می کنم و در مصیبت تو به جای اشکک 
از دید گانی خون جاری می کنم و از روی حسرت و افسوس بر تو و بخاطر تأشف و اندوه و سوز جگر بخاطر مصیبت هایی 


که بر تو وارد شد تا اینکه در اثر این مصیبت بز رگ وغم و اندوه فراوان بمیرم). 


آسمان و زمین بر شهادت حسین بن علی علیهما السلام گریست امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر آیه: [فما بُک علیهم 
الکتماه قاا وی ها کایا مطریت 13 


۱ پس | شمان و زمین بر آنها بست. و نه (در وقت نزول عذاب) مهلت یافتند». فرمودند: «و الذٍی لق له و بر ِ« 
1 مد ۲ ك کی عَلیه السَمَاء و الأزض(۳) 


(قسم به کسی که دانه را شکافته و بنده را آفریده البته اي حضرت حسین علیه السلام را خواهند کشت و آسمان و زمین بر او 
می گریند). 


امام صادق علیه السلام : «تا کم لو َغبی قر سین قَا أَربعة اف ملک ییکون عْدَه ای 


2 


ص! و 


ا- . بحار الأنوار ج ۰۴۵ ص ۲۷۵. 
۳-. دخان» .۲٩‏ 


۳- بحار الأٌنوار: ج ۴۵» ص ۲۰۹. 


وم امه :(۱) (شما را چه می شود که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نمی روید چه آنکه چهار هزار فرشته تا روز 


قيامت بر سر قبر آن جناب حاضر بوده و به آن حضرت علیه السلام می گریند). 


در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام چنین آمده: ان ال و کل میرحت ین علیه السلام یه آلاف ملک شغتا غیرا 
کون من طلوع اج ای رال لسَفس ادا ژالث بط ره آّاف ملک و صَمد أَرعه آلاف ملک فلم یرل یبکولهُ عتّی یَطلع 
الفخ(۲) 


(خداوند چهار هزار فرشته را بر قبر حضرت حسین بن علی صلی الّه علیه و آله وسلم موکل قرار داده که جملگی ژولیده و 
غمگین بوده و از طلوع صبح تا زوال آفتاب بر آن جناب می گریند وقتی ظهر می شود چهار هزار فرشته دیگر به زمین فرو 
آمده و این چهار هزار نفر به آسمان می روند و فرشتگان بر زمین آمده پیوسته می گریند تا صبح طلوع کند). 


در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان عجل اه تعالی فرجه الشریف آمده است: لام علی من بَکهُ که السَمَاء» (سلام بر آن 
کسی که فرشته های آسمان بر او گریه کردند). بنابراین همه موجودات برای امام حسین علیه السلام گریانند. لذا بی جهت 
نیست که امام حسین علیه السلام خود را اینگونه معرفی می کنند: «أَنا تیل الْعره,(۳) 


(یعنی من کشته ای هستم که گریه کننده هایی برای من وجود دارد). 


امام حسن علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام فرمودند: «ر یکی لک کل شی ء حتّی ال خوش فی لفات و 
الشتان قی الشان 1۳1 (همه خه از آسمان و وس ور گریهمی کی صرانانت یرای و مافان فربا و اي معست 


جانسوز تو اش می ریزند). بنپراین همانطوری که امام حسین علیه السلام خود را معرفی کردند: اقب لَْبَر(۵) 
ای و ها یت ی و ی 

ص! ۶۷ 

۱-. همان» ص ۲۲۲. 

۲-. همان ج۸ ص ۵2۶. 

۳-. همان جچ۳۴ ص ۰۲۷۹ 


۴-. بحار الأٌنوار» ج۴۵» ص ۲۱۸. 


۵-. همان ج ۴۴ ص ۲۷۹. 


کل مین الآ أَبَاة ال عم یا ی »(۱) 


علیه السلام اشکک هر مومنی است. لذا امام رضا علیه السلام می فرماید: «فلّی مثل این فیک ابا کون فان الکاء عَیه بتخط 
لوب الْعظاع»(۲) 


(برای مثل حسین علیه السلام باید گریه کنند گان» گریه کنند» چرا که گریه بر آن حضرت گناهان بز رگ را محو می کند). 
نتیجه گریه بر امام حسین علیه السلام 
امام حسین علیه السلام فرمود: لو بَعلم ژاثری ماد له هلان ره کر من جزعه»(۳) 


(اگر زاثر و گریه کننده بر من از پاداشی که به سبب این امور در پیشگاه خدا می برد آگاه شود هر آینه سرورش از ناراحتی 


۱ رحمت خدا شامل حال گریه کننده بر حسین علیه السلام می شود. چنانکه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: 
«آلا و صلی ال علی الا کین علی الحسین رَخعه و شُفقَة»(۴) 


(آ گاه باشید که خداوند بر گریه کنند گان برای حسین علیه السلام از روی رحمت و مهربانی درود می فرستد). 


۲ طلب مغفرت از ناحیه امام حسین علیه السلام » امام صادق علیه السلام فرمودند: «و اه ری من یتکیه فش عفر له مه 
(۵) (براستی که امام حسین علیه السلام کسی را که برای او گریه می کند. می بیند و از روی رحمت و مهر برای او استغفار 


۳ دوری از جهنم «قال سرمعاة با موی علیه السلام و الآ من بکی علیه و آبکی و تباکی حرّمت جت مه علی النّاره(ع) 
(خداوند سبحان فرمود: ای موسی علیه السلام بدان که هرکس برای حسین علیه السلام گریه کند یا بگریاند و یا وانمود به 


ص: ۶۸ 


۱-. همان ص ۲۸۰. 
۲-. همان ص ۲۸۴. 
۳-. همان ص ۲۸۱. 
۴-. همان ص ۳۰۴. 
۵-. همان ص ۲۸۱. 


۶-. همان ص ۲۰۱۸. 


۴ شاد بودن در قیامت رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمود: «یاقَاَهُ علیه السلام کل عین یاهع یامه ان 
بَکث علّی مصاب تین علیه السلام 1 راتکه ُتَتشرة بنعیم اْنّه:(۱) (ای فاطمه علیه لسلام هر چشمی کوش قاس 
گریان است:مگر چهمی که بای یت ضین عله السلام گزبه کرده‌باشد که به وسله نعست: ها بهشت: فان و شادتان 
خواهد بود). 

۵ همنشین شدن با آمامان علیهم السلام : امام رضا علیه السلام فرمودند: دقن کذ کر مایا و کی لعا ارتکت منا کاق معا فی 
رجا یرم یامه ,(۲) 


(کسی که یاد آور مصیبت ما شود و برای آن ستم هائی که در حق ما شده گریه کند درجه وی فردای قيامت نظیر درجه ما 
۶ اجر و پاداش فراوان؛ امام صادق علیه السلام : کل شَ ء اب [لّ للع فینا(۳) 
(برای هر شیتی وابی است مگر گریه برای ما(اجر آن قابل محاسبه ثیست)). 


۷بخشش گناه امام صادق علیه السلام می فرمابد: «مَنْ ذکونّا له فَاضث یناه و لو مثل جناح الاب عفر له و 
کانث مثل رَد آبشر»(۴) 


(هر کس نزد او یادی از ما شود و به چشمانش اشک آید. گرچه به اندازه بال مس باشد» گناهانش بخشیده می شود» هر 


چند به اندازه کف دریا باشد). 


۸اجر شهید. در حد بت مناحات حضرت موسی علیه السلام با خداوند عزوجل آمده است. که خداوند به موسی علیه السلام 
فرمود: «و عرّتی و جلمالی مرا من رجرل آو اقرأه تال نیم عینیه فی یوم عراشوراء و غیره قَطره واه الا و کتب له آجز مائه 
شهید»(۵) 


(به عزّت و جلالم قسم هیچ مرد و زنی نیست که اشکش در روز عاشورا یا غیرعاشورا جاری شود اگرچه به اندازه قطره ای 


جاری شود مگر این که خداوند برای او پاداش صد شهید را می نویسد). 


٩‏ گریه برای حسین علیه السلام موجب محبوبیت نزد خداوند و رسول صلی الّه علیه و آله وسلم و یاری کردن اهل بیت صلی 
علیه و آله وسلم 


ص! ۶۹ 


۰-۱ همان ص ۰۲٩۹۲‏ 
۲-. همان ص ۰۲۷۸ 


۳-. کامل الزیارات ص ۰۶ . 


گت بحار الأنوار جچ۳۴ ص ۲۸۵. 


۵-. مستد رک الوسائل» ج ۰ ص ۱۹ ۲. 


می شود؛ امام صادق علیه اسلام ین ینب یل و لا عبزه من عین بکث و دمعث غلیه و قا من باک تبکیه و 
فد َصَل فاطعةٌ علیه السلام و سدع و و ل رَسولٌ له صلی الّه علیه و آله وسلم »(۱) 


(هیچ چشمی نزد خداوند از آن چشم که بر حسین علیه السلام می گرید محبوب تر نیست و هیچ اشکی محبوب تر از اشکی 
نیست که بر آن مظلوم جاری شود و هیچ گر یه کنی بر آن مظلوم نیست مگر این که به سبب گریه خود. حضرت فاطمه علیه 


۰ فرار آتش جهنم از گریه کننده بر حسین علیه السلام ؛ امام صادق علیه السلام اذا کان یلار ین هر محرمْ ارام 
رک الماخکه یلاوح کل بیغ ارره ال ایض و و فی کل یب ت و ملس یبکون فیه علی لخد ین 
ی 3 هم قیض رو تلکک لائر فتهرب ازع الباکی 
علی الخت. : ین میدیرو سین یرکسع 
رف راوس سر کی دهاز سا رن تقد وه ری که هر ات یعس ماکان اکن ریت 
می شود سر می کشند و اشکک ها را در آن ظرف ها جمع می کنند و روز قيامت که آتش جهنم زبانه می کشد آن اشک ها 


را به آتش می زنند و آتش شصت فرسخ از گریه کننده بر حسین علیه السلام » فرار می کند(یعنی دور می شود)). 


۱ همراه شدن با سایر موجودات عالم مثل فرشتگان و جن و انس و پرندگان و آسمان و زمین امام سجاد علیه السلام در 
ضمن خطبه ای که در شام برای معرفی خود خواندند» فرمودند: نا ای مب بُکث علیه که الَعاء آنا اب من لاح علنه 
اج فی ال ْض و الطیرٌ فی الْهُّاء:(۳) 


(من فرزند کسی هستم که ملانکه آسمان بر او گریستند» من فرزند کسی هستم که جن در زمین و پرندگان در هوا بر او نوحه 
خواندند). 


امامباقر علیه السلام فرمود: تا بَکت الما علی أعدٍ بَغد یی بن زکرّا لا علی الحسین نی علن 
ص: ۷۰ 


. کامل الزیارات ص ۸۵. 
۲-. حی علی العزاء ص ۵۳. 


۳-. بحار الأنوار؛ ج۴۵» ص ۱۷۴. 


صََات ال علیهما انا تک علیه یمین یوم (۱) (آسمان بعد از یحیی بن ز کریا علیهما السلام بر هیچکس گریه نکرد مگر 

بر حسین بن علی علیهما السلام که چهل روز بر او گریه کرد). 

۲ تأسی به وجود مبارکک خاتم الانبیاء صلی الّه علیه و آله وسلم و تمام الانبیا و رسولان و ملانکه مقرّب و مومنان از انس و 
جن و تأسری به امامان علیهم السلام و حضرت زینب!] و اهل بیت حسین صلی الّه علیه و آله وسلم . در زیارت جامعه ائمه 
المومنین صلی اه علیه و آله وسلم می خوانیم: هل بتقزب أل اعراء کم و باه ین آشقانکم و تراک اء علّی 
مُضَابکغ: (بلکه اهل آسمان بوسیله حب و دوستی شما(اهل بیت صلی اه علیه و آله وسلم ) و بوسیله بنزاری از دشمنان شما و 


۴ پوشیدن جامه های بهشتی و سوار شدن بر اسب های بهشتی در آخرت. 


۵ اعطای قصری در بهشت به ازای هر قطره اشکك. اتف و :ما مین 5معث عیاة لقثل الختین بن علی 
علیهما السلام ده ی تفیل :علی له ال با فی لته خرف بش کنها آحقابا(۱) (هرگاه ممنی بخاطر شهادت امام 
حسین علیه السلام گریه کند تا اينکه اشکک بر گونه اش جاری شود خداوند در بهشت خانه ای به او می دهد که مدّتها در 


آن ساکن گردد). 

۶ بهره مندی از حوض کوثر. 

۷ دعای اهل آسمانها برای اوست 
۸ اجابت دعا. 

٩‏ کفاره عقوق والدین. 


۰ رحمت خدا شامل گریه کنند گان امام حسین علیه السلام می شود در روایت است: «روزی یکی از دوستداران امام صادق 
علیه السلام به نام «مسمع» نزد حضرت رفت امام علیه السلام به او فرمود: ای مسمع تو از اهالی عراق هستیء آیا به زیارت مزار 
حضرت حسین علیه السلام می روی؟ مسمع آهی کشید و گفت: خیر» چون مردی مشهور از اهل بصره هستم و در نزدیکی ما 
کسانی هستند که پیرو و هوادار خلیفه 


ص: ۷۱ 


۱-. همان ص ۲۱۱. 


۲-. همان؛ ج ۴۴ ص ۲۸۵. 


هستند و تعداد زیادی از ناصبی ها و دشمنان شما را می شناسند و در نزدیکک خانه من به سر می برند و من اطمینان ندارم که 
آنها جریان را به خلیفه گزارش ندهند. ترس این را دارم که مورد اذیّت و آزار آنان قرار گیرم امام علیه السلام فرمود: آیا ظلم 
هایی را که به جذّم حسین بن علی علیهما السلام روا داشته شده یاد می کنی؟ عرض کرد: بلی! امام علیه السلام پرسید: آیا بی 
تابی و گریه هم می کنی؟ پاسخ داد: آری» گریه و بی تابی می کنم به طوری که خانواده ام نیز هنگام مشاهده من چنان 
دگرگون می شوند که دست از غذا خوردن می کشند و اشک از چشمانشان جاری می شود. امام علیه السلام فرمود:-رَحم 
له کشک ریت یار شک تشبانت باق شم بان از سای مسوتت من شون که بخاطر ناس تانیسی کته و 
به واسطه سرور ما خرسند و با غم ما شریک هستند و بخاطر ما در ترس از دشمن به سر می برند. بدان که هنگام مرگت اجداد 
و نياکان من را بالای سرت خواهی دید که به ملک الموت سفارش می کنند بر تو آسان گیرد و به تو بشارتی خواهند داد که 
هرچه فکر کنی بالاتر است و ملک الموت از مادر به تو مهربان تر خواهد شد. آنگاه اشکک از چشمان امام علیه السلام سرازیر 
شد و مسمع نیز با امام علیه السلام گریست» سپس فرمود: توجه داشته باش احدی بخاطر ترحم به ما و به دلیل مصائبی که بر ما 
وارد شده گریه نمی کند مگر آنکه قبل از آمدن اشکش پرورد گار او را رحمت می نماید و وقتی اشکک بر گونه اش جاری 


شد. در صورتی که یک قطره از آن در جهنم بیفتد» حرارت و آتش آن را خاموش می کند»(۱). 
ص: ۷۲ 


۱-. همان ص‌ ۳۹۰ 


۶- فراز فسشم: «للَهم ای أَْ هآ وک و این ولِک و فیک و ان مَفیک» (خدایا من شهادت می دهم که امام حسین علیه 
السلام ولی تو و فرزند ولی تو است و برگزیده از سوی تو و فرزند برگزیده از سوی تو است). 

در اینجا زاثر امام حسین علیه السلام با شهادت دادن خودش اعلام می کند که من معرفت به امام حسین علیه السلام و جایگاه 
حضرت علیه السلام دارم» چنانچه زاثر ائمه اطهار علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره اعلام می کند: غارف بعکم مق 
کی من ازیو کاه وس وس رن مم کت همه ماو آرآوتی کی هقی کس اود شا سارت 
کرده است). و در اینجا زاثر با شهادت خود می گوبد آنچه که تا به حال گفتم: الثم عَلی ول ال...» به همه آنها شهادت 
می دهم. یعنی شهادت می دهم که امام حسین علیه السلام مصداق آیه ولابت (نما کم ال و رل و لین وا لین 
ییون الصّلاء و َو تون ال كاة و هم راکمون)(۱) «جز این نیست که سرپرست و ول امر شما خدا و فرستاده اوست و کسانی 
که ایمان آورده نله نها که نماز وا بربا من داز و در لین کهدور کوعندز کات‌شی فتاه و مضلاق آبه اولی آلافد زرا 
ها لین انوا آطیقوا له و آطیقو الشول و أولی اف ملکم ان تناژغتم فی شین م دوه ی له و الشول ان کتشم تون 
له و یمحر ذلکک یز و خسن تأوبلا)(1) 

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان (که جانشینان معصوم پیامبرند) اطاعت 
تماسا: سس اک عزناروجزیق (از امور دین با دنیا) نزاع داشتید آن را به خدا و رسولش بر گردانید (اختلادف در دین را به 
وسیله فقیه و اختلاف در دنیا را به واسطه قاضی به کتاب و سنّت باز گردانید) اگر ایمان به خدا و روز واپسین دارید» اين (برای 


شما) بهتر و خوش عاقت تر است». می باشد. 


بنابراین شخص زاثر با شهادت خود ولایت امام حسین علیه السلام و امامان علیهم السلام را قبول کرده چرا که عمل بدون 


ص: ۷۳ 


۱- . مائده ۵۵. 


2٩ نساءه‎ ۰ ۲ 


در شبی که به معراج رفتنده فرمودند به من وحی شد: ...یا مدا ای نک و عف عل و فاطمه و لسن ی 
له من وه ین سنخ ور ین وری و عرش ولایتکم علی أَهل الشماوات و آغل الرَضِینَ من فا کان دی من امین 
و تن جعت‌ها کاق یی ین الکافرین با مد و عبدا ین عبییی عبنی عثی فطع و بمدیر ال ابلی ؟ آقنی اند 
ان ۱1| 
امامان علیهم السلام از فرزندان او را از اصل نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمان ها و اهل زمین ها عرضه داشتم؛ 
پس هکس آن را پذیرفت. نزد من از مومنان گردید و هر که آن را انکار کرد از نظر من جزء کافران شد. ای محمد صلی 
له علیه و آله وسلم اگر یکی از بندگان من آنقدر مرا عبادت کند تا آنکه قطعه قطعه شود و همچون مشک پوسیده گردد و 


سپس با انکار ولایت شما نزد من آید من او نمی بخشم تا آنکه به ولایت شما اقرار و اعتراف نماید). 


و مسئله ولامیت بسیار مهم است و از پایه های اسلام است. که هیچ وقت از انسان ساقط نمی شود. چنانچه در روایتی از امام 
اقرعلیهالسلام چنین آمده است: ی الا علی خقس ام الصه و ی از کوو حخ الیب و شوم شهر زعضان و اوه 
نا هل ابیت فجل فی أریم منهوا رخحضه و لم بُجعل فی الولمابه رَخصه من لم یکن للم بِکن علیه اه و من لغ یکن 
ده ال لیس عَلیه عج و من کاٌ مریضاً ضرلی قاعدا و آفطر شهر رصان و ای صجیحاً انز عریضا و دا ال و لا ال 


له فهی لازمه واجبه»(۲) 


(ريشه و اساس اسلام بر پنج پایه است. بر پا داشتن نماز» دادن زکات. حج خانه کعبه؛ روزه ماه رمضان» دوستی ما خانواده در 
چهار تای آن رخصت و تخفیفی داده شده ولی در ولا-یت تخفیفی نیست. کسی که مال ندارد ز کات بر او واجب نیست. 
کسی که مال ندارد حج پر او واجب نیست. کسی که بیمار است نماز را نشسته می خواند» روزه رمضان را افطار می کند» ولی 
تندرست باشد يا بیمار دارا باشد یا ندار ولایت و دوستی ما را لازم دارد). 

و نیز در روایت دیگری شییه آن فرمودند: یی الم علی خشسو آشیاء ی الضا و راو و عم و الصَوْم و له قال 


و ۶و 


9 ام ء می دک أفْصل ال هل لها 
ص: ۷۴ 


۱- . بحار الأنوار: ج ۲۷ ض ۰۲۰۰ 
۲ خصال» ج 5 ص ۲۷۸. 


هن و الیو الیل علیهن»(۱) 


(اسلام بر پنج چیز پایه گذاری شده بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. زراره گوبد: گفتم: کدام اینها برتر است؟ فرمود: 


ولایت برتر است. زیرا کلید همه است. و والی» رهبر بر آنها است). 


نماز مهمترین فرع دین است. اما در شرایطی برای زن ها به طور کلی ساقط می گردد؛ بدون آنکه قضا داشته باشد و در 
مواقعی همچون بیماری ایستاده خواندن آن و در صورت عجز نشسته خواندن آن هم ساقط می گردد و سایر فروع دین مانند 
حج و زکات و روزه نیز هریک در شرایط خاصی واجب نیستند. تنها مسئله ولایت اهل بیت علیه السلام (۲) است که هیچگونه 
تخفیفی نسبت به آن برای هیچکس و در هیچ شرایطی داده نشده است تا وقتی که شخص زنده و مکلف است. وظیفه اش در 
برابر این امر قلبی ساقط نمی گردد. و باید به این نکته هم توجه نمائیم که ولایت بدون عمل معنا ندارد چنانچه امام باقر علیه 
السلام فرمودند: من کال له میا َو لا ول و من کال لله عاصيا و لا نو و عا تال یال بالخمل و الَوَرَع*(۳) 


هرکس مطیع خدا باشد دوستدار ماست و هرکس نافرمانی خدا را بکند دشمن ماست ولایت ما جز با عمل و با ورع به دست 


نمی آید. 


قرب ی له باه من ان منکخ ییا هت مغ یا و من کال منکم عام صباً له قعه ولایشا وبعکم لا نف 3 


کم لا 2 تَغترّوا»(۴) 


(قسم به خدا با ما از طرف خدا برائت از دوزخ نیست و ما را با خدا خویشاوندی نیست و ما را بر خدا حجتی نیست. ما به خدا 


در حدیثی امام صادق علیه السلام می فرمایند: ی ی ی ی 9 


نزدیکک نشویم جز با اطاعت او هر کدام از شما که مطیع خدا باشید ولایت ما او را سودمند است و هر کدام شما گنهکار 


باشید ولایت ما او را سودی ندهد» وای بر شماء» فریب نخورید» وای بر شماء فریب نخورید!) 


منظور از برائت در این حدیث خلاصی و تبرثه از آتش و عذاب الهی است و اینکه فرموده اند ما چنین چیزی با خود همراه 
نداریم یعنی اینکه کسی گمان نکند به محض قبول ولایت دیگر حکم تبرئه از عذاب خدا را به دست آورده است و دیگر هر 


ص: ۷۵ 


۱- . الکافی» ج ۲» ص ۱۸. 

-. ال و لخن عبیذک لبون اّی وک مد کر بک ویک (مفاتیح الجنان دعای ندبه). 
۳- . الکافی» ج ۲» ص ۷۵. 

۴-. همان. 


مام سجاد علیهالسلام در رابطه با عظمت قبول ولایت ائمهاطهار علیهم السلام فرمودند: ی مات علی مُوالانتّا فی عَه قائْمتا 
َغطاه للع وجل رل شهید بثل شُهداء در و آخده(۱) (هر که در زسان غیبت قائم عجل ال تال ره ]قرش ما در 
موالاعت و دوستی ما بمیرد خداوند پاداش هزار شهید مانند شهیدان بدر و احد به او عطا می کند). در زیارت جامعه می 
خوانیم: «و فا المارونَ بوتکم (بهره مند و رستگار شدند رستگاران از فیض ولایت و امامت و رهبری شما). و نیز می 
خوانیم: و ما تسا به من کم طیاً یلا و هارة متا و كي او که ده ولایت شما را مخصوص ما گردانید 
بخاطر اینکه خلقت و روح ما پاک شود و رشد و نمو و تکامل شامل ما شود و گناهان ما بخشیده شود). بنابراین با قبول ولایت 
و رهبری ما هستیم که سود می بریم نه آنها. لذا در همان زیارت جامعه می خوانیم: «سَعد من وال کم» (سعادتمند شد آن کسی 
که ولایت شما را پذیرفت). چرا که با قبول ولایت است که به واجبات الهی راهنمایی می شویم. 


در زیارت حضرت صاحب الامر عجل اه تعالی فرجه الشریف » زاثر حضرت اقرار می کند: هد نایک تقبل تال 
و ری الفموالْ» و تض اف الحس نا من جاء بل تسکت و ار رف باما میک فبلّث أغع ال و ضدّق وال و تض اعقث 
2 یی میاه و من عدل عَن وَلایتک و جهل مغرفتک و اشتبدل بک غیرک کب له علی منخره فی الاره ول بل 
له عملاه و لم ! عم له یم اقيامه وَنا+ (گواهی می دهم که همانا بوسیله دوستی تو پذیرفته گردد اعمال و پاک شود کردار 
و چند برابر گردد کارهای خوب و محو شود کارهای بد. پس هر که ولایت تو را داشت و به امامت تو اعتراف کرد اعمالش 
پذیرفته و گفتارش مورد تصدیق و گواهی است و کارهای خوشش مضاعف و بدیهایش محو گردد و هر که رو گرداند از 
ولایت و دوستی تو و تو را نشناسد و بجای تو دیگری را بر گزیند خداوند او را سرنگونش کند با صورت در آتش دوزخ و 


ص: ۷۶ 


۱-. بحار الأنوار: ج 4۷۹ ص ۱۷۳. 


۷- فراز هفتم: «لْفاْْ بکرامتک» ((شهادت می دهم) که به سبب لطف و بز رکواربت» رستگار شد). 


یعنی گواهی می دهم که خداوند با اکرامی که در حق حسین علیه السلام نمود او را رستگار و کامیاب کرد. فائز از ماده «فاز 
ق از انیت ای روز تلم خاش ات شد. به مطلبی دست یافت. این فراز از زیارت اشاره به این است که امام حسین 
علیه السلام مصداق کامل آیات ذیل می باشد: 


۱ (الذین منوا و ماجژوا و جاهَدُوا فی سبیل الله بأَموالهم و آنسهع اغظم درجم عند الله و آولنک هم الْفایُون) (۱) 


(کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند 
ایتان همان رستکارانتدا: 


بوده حضرت علیه السلام از مدینه بسوی مکه و از مکه بسوی عراق و کوفه هجرت نمود. آری امام حسین علیه السلام بود که 
خداوند تبارک و تعالی بالاتر از همه می باشد. امام رضا علیه السلام فرمود: «یا اي بیب ان مرک أَنْ یِکون تک من الاب 


2 


مثلْ مایمن استشهد مغ الْخسین فقل عتی مادکره يا یی کنث مَعَهُع فَفوز فوزاً عظیما»(۲) 


۷ 


(ای ابن شبیب و اگر کسی بخواهد از واب مانند ثواب اصحاب امام حسین علیه السلام بهره مند شود این جمله را بگوید: «یا 
یی کنث مهم فافوز فوزاً عظیماه) 

۲و نیز خداوند می فرماید: [وَعَد ال منم و الْمزُمنات جات تجری من تَختها لها خالدیق فیها و عساکن طیبةَ فی جنّات 
َدَنِ و رضوانْ من الله یز ذلک هو ار لعظیم ) (۳ 

«خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که از زیر درختان آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند 


بوده و نیز خانه هایی پا کیزه در بهشت های جاودان به تا و عده داده است 
ص: ۷۷ 


ِ- . توبه» 55 
۲-. بحارالأنوار: ج ۴۴ ص ۲۸۶. 


ی ۷۲ 


و خشنودی خدا بزر گتر است. این است همان کامیابی بز رگك». 
۳و نیز خداوند می فرماید: [اٍنی جیهم الم بما روا هم هم الفانژون !(۱) 


«من هم امروز به پاس آنکه صبر کردند. به آنها پاداش دادم. آری ایشانند که رستگارانند». در اف دو آیه هم مصداق کاملش 
امام حسین علیه السلام می باشد. چرا که حضرت علیه السلام در تمام سختی هایی که متوجه اش شد. صبر پیشه کرد چنانچه 
می دانیم حضرت علیه السلام در لحظات آخر عمر شریفشان فرمودند: «صَیرا علی قضائک يا رت... صیراً غلی محکمک...»(۲). 


آری امام حسین علیه السلام فائز و رستگار است چون او بود که صد در صد مطیع خدا و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم 


۳ ۳ 
ن0" 0 2 


۴ چنانکه خداوند می فرماید: و من بط اه و رَمُوله و بخش الله و یه وک هم الفایژُون) (۳) 
(و کس که خدا و فرستاده او را فرمان يَرّد» و از خدا بترسد و از او پروا کند آنانند که خود کامیابند). 


مطلب دیگری که لازم به ذکر می باشد؛ این است که در این فراز از زیارت آمده است: «الْفایر بکرامتک» (بعنی امام حسین 
علیه السلام فائز و رستگار شد بواسطه لطف و کرم پرورد گار). زیرا ائمه اطهار علیهم السلام هر چه دارند از فضائل و کمالات 
و نعمت ها آن را از ناحیه خداوند می دانند چنانچه خداوند در کتاب خود می فرماید: و ما بکم من نشمه من ۲ (۴) «و هر 
نعمتی که دارید از خداست». و نیز می فرماید: [ما آصاتکک من حسنّه فمن الله و ما آصاتک من سَّه من تسکت (۵) 


«هر چه از خوبیها به تو می رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می رسد از خود توست». خداوند راجع به رسول اکرم 
صلی ال علیه و آله وسلم می فرماید: (و ٍنک لعلی ی عظیم) (۶) «و راستی که تو را خویی والاست!؛ و در جای دیگر می 
فرماید: «قبسا رخعمه ی له نت له و و کت ما یط لب لوا ین عولکه(0)) «پس به برکت رحمت الهی؛ با آنان 
و ی بر ار لصو اک قرو یل سح قضها ای مرآنون و بر توس شتا نام کرند کان عل همق 


دست به دامن 
ص: ۷۸ 


یم ۱۱۱ 
ون ۵۲ 
۴-. نحل» ۵۳. 


۵- ۰ نساءه ۷۹ 


۶-. قلم» 3 


۷ ج 1 عمران ۵۹ 


لطف و رحمت خدا می شوند چنانچه حضرت سلیمان علیه السلام از خداوند چنین تقاضا می کند: «ر أَذخلنی برخمتک فی 
عباد ک السّالحین؛(۱) (و مرا به رحمت خویش در میان بند گان شایسته ات داخل کن). حضرت علیه السلام نمی فرماید به 


دانند نه از خود. 
ص: ۷۹٩‏ 


۱- . الکافی» ج ۲ ص ۵۷۸. 


۸- فراز هشتم: «كرفنهُ اسْهاده» (با شهادت او را گرامی داشتی). 


در اینجا زاثر امام حسین علیه السلام اقرار می کند. که خداوند با مقام شهادت به امام حسین علیه السلام اکرام نمود. فضائل و 
کراماتی که نصیب شهید می شود آنقدر زیاد است. که شهید فردای قيامت آرزو می کند که به دنیا بياید و بار دیگر به درجه 


رفیع شهادت نائل گردد. 


[ [ 


۳ : «مّا من و ما عّی لأْض ین شیب 

یز الشهیده له یی آن بوجع. قیفدل عشر مراب لما ری من الْکرامه(۱) (هیچ کس نیست که به بهشت رود و دوست 
فاشفهناشت با دار کر درو از انار روش اس رخوودان شوه مک شید هیر از مگاهتده گراست ارتوضی گنک 
بر گردد و ده بار کشته شود). و در روایت دیگر از رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم آمده: ما من تفس تَموت. لها له 
حیزه بشرژها آن توجع الی ابا الا هیده ان ره آَنْ بیوجع الی الدنیا یل مره ری ما یزی من مضل الهاٍ(1) (هیچ 
کس نیست که بمیرد و نزد خداوند از خیری که بدان خشنود است برخوردار باشد و دوست داشته باشد به دثیا بر گردد. گرچه 
دنا و هرجه عر آناست او آن آو اش مگر شید کر از متاهته فلت کهادت آرژوسی کندب ضایر گرقم فا یکت یار 
دیگر کشته شود). بنابراین زاثر امام حسین علیه السلام اقرار می کند که من به مقام شهادت آگاه هستم و می دانم شما در راه 
خدا شهید شدید و می دانم که این عنایتی از سوی خداوند متعال بود که بوسیله آن به شما اکرام نمود. 


مدع لت یبآ بجع ای ال 


ما یت اس ی ی سس 
ره لاه و عتَمت له بالمَعاده فهَو و فصل من اشهد و أم لها ره مجعلت کلمیی امه مه میتی البالعه عنْده 
۱ 


سعادت برای او مقرر داشتم» پس پس او برترین شهیدان است و از همه شهیدان درجه اش بالاتر است. من کلمه تامّه خود را همراه 


ص: ۸۰ 


۲-. کنزالعمال» ج۱۰۵۴۲. 


۳- . الکافی» ج ۰۱ ص ۵۲۸. 


او قرار دادم و حنجت رسای خویش را نزد او نهادم و به وسیله خاندان او پاداش دهم و کیفر می دهم). 


چنانکه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند: «ِنْ ال تغالی عَوّض 
سین علیه السلام من قله ن عجعل الامامة فی درل و الشماء فی تیه و اب لاد قرو.(۱) (خداوند تعالی در عوض 


۶ 
2 


فا فا ی ی امام حسن 
«ِ_ِ 3 ی 1 
له أَم اه 


فن تشله ام ین 0 


(بار الها از تو می خواهم به حق نوزادی که در چنین روزی(سوم شعبان) متولد شده. او که پیش از ولادت وعده شهادتش 
داده شده او که آسمان و زمين و اهل آنها در مصیبت وی گریستند در حالی که هنوز بر زمین گام ننهاده بود. او که کشته 
اشککت است و بز رگ خاندان» کسی که در رجعت پیروز گردد و او که به عنوان پاداش (جانبازی و) شهادتش ادامه امامت در 


نسلش و شفا در تربتش قرار داده شد). 


در فضیلت شهادت همین بس که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم مشاهده کردند کسی دعا می کند و عرض می کند: 
«لَُم ی آسآلک شیر ما سل فقأغطنی أفْضَلْ ما تخطی ال صلی اه علیه و آله وسلم ان استجیت لک أریقَ دمک فی سبیل 
الله,(۳) (خداوندا من بهترین چیزی که بند گانت از تو می خواهند را از تو می طلبم پس بهترین عطایت را به من ارزانی دار 
پس پیامبر صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: هر گاه دعای تو مستجاب شود در راه خدا شهید خواهی شد). 


ص: ۸۱ 


۱-. بحار الأنواره ج ۴۴ ص ۲۲۱. 
۲-. اعمال سوم شعبان. 
۳ هسکلز کف الوسائل» ج ۱ ص ۰.۱۳ 


-٩‏ فراز نمم: « حبَوَةُ السْعَاده» (و خوشبختی را مخصوص او نمودی). 


«حبوته» از ماده «حابی» محاباه و حباءّ) الرجل انض اقب بعنی او را مخصوص خود گردانبد. امام حسین علبه السلام 
سعادتمندی است که خداوند این سعادت را مخصوص او نمود. لذا تمام اسباب سعادت و خوشبختی را برای حضرت علیه 
السلام فراهم نمود. امیرالممنین علیه السلام می فرمایند: «مّ السَعَادّه الق لصالح الَغَالٍ»(۱) 


(توفیق داشتن برای انجام کارهای نیک از وشبختی است). بنابر اين خداوند توفیق انجام تمام اعمال صالح را به امام حسین 
اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: «ن سَعا5ه ان آدع تاره له و رضاه با قضی ال( 


(از سعادت و خوشبختی فرزند آدم درخواست خیر از خداوند و خشنودی به قضای خداوند است). امام حسین علیه السلام هم 
طلب خر از خداوند کردند و هم راضی به قضای پرورد گار عالم بودند. 


پس از آنکه امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه حرکت کرد؛ در مکه سخنان زیادی ایراد فرمود» در یکی از آنها 
فرمود: «لْحمدٌ له و ما شاء ال و لاقوه لا ال ..- رضی اللّه رضائا هل ابیت تضبه علی بلانه(۳) 


(سپاس برای خداست آنچه خدا بخواهد. همان خواهد بود و قوه و نیرویی جز بواسطه خدا نیست... خشنودی خدا خشنودی ما 
خدا صلی الّه علیه و آله وسلم چنین فرمودند: للم اد هذا قر تیک مد و نا اب بلت مُحمّد و قذ حضرنی من الاثر ماد 
مت لها و ای احتٍ التفرژرفه اه الیکن و انا آسألک یا دذالَْلال و الاکرام بت هذّا بر و من فیه نا 


ص: ۸ 
۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۶۷۴. 


۳-. تحف العقول» ص ۵۵. 
۳-. نزهه الناظر و تنببه الخاطر» ص ۶ 


و من فرزند دختر پیامبرت هستم. برای من پیشامدی رخ داده که خود می دانی. پرورد گارا! من معروف را دوست دارم و از 
منکر بیزارم» ای صاحب جلال و کرامت! به حق این قبر و صاحب آن از تو می خواهم راهی را برای من برگزینی که رضای تو 


و رسولت در آن باشد). 


بنابراین خداوند سعادت و خوشبختی را مخصوص امام حسین علیه السلام نمود» چون او راضی به قضای الهی بود. از جمله 
سعادت هاتّی که خداوند نصیب و روزی امام حسین علیه السلام نمود» این است بسیاری از آیات الهی که برخی رقم آن را ۲۸ 
آیه و برخی دیگر تا ۲۵۰ آیه ذکر کرده اند به اطلاق و عموم و يا به طور خاص بر امام حسین علیه السلام تطبیق شده و یا 
یکی از افراد مورد نظر در آیه امام حسین علیه السلام بوده اند. مواردی مثل آیه مباهله(آل عمران» ۶۱ آیه تطهیر(احزاب» ۳۳)؛ 


آبه ذوالقربی(شوری»۲۳)» آیه اطعام(انسان» ۷و۸) و آیات سوره فجر که سوره فجر را سوره آن حضرت علیه السلام نامیده اند. 


امام صادق علیه السلام ضمن بیان معرفی حضرت علیه السلام به صاحب نفس مطمثنه, فرمودند: «افرَهُّوا ورَة جر فی 
فراضد کم و ناکم انوا سَورة الحسین علیه السلام و ازغبوا فیا رَحمَکم اللهٌ؛ (سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب 
خود بخوانید که سوره حسین بن علی) است و در آن راغب باشید. خداوند متعال شما را مورد رحمت خود قرار دهد). ابو 


اسامه که در مجلس حاضر بود» گفت: چگونه این سوره مخصوص حسین علیه السلام گردید؟ امام علیه السلام فرمودند: ال 


۲ 


اما بَغنی الخسین ب عل ص لوا الله علیهما هو ذو الَفُس الْمطمَته الراضیه الْمضیّه و َضحابه من آل مد ح رات الله 


۱ 


علیهغ الرضوان عن الم لاه و هو رّاض عم (آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده ای که می گوید: «ای جان آرام 
گرفته و اطمینان یافته! به سوی پرورد گارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است. باز گرد. پس در میان 


بند گانم درآی و در بهشتم وارد 
ص: ۸۳ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴ ص ۳۲۸. 


1-. فج ۲۷۳۰. 


شوه همانا حسین علیه السلام را قصد می کند که دارای نفس مطمثنه و راضی است و اصحاب او از آل محفد صلی ال علیه و 


آله وسلم در روز قیامت از خداوند راضیند و خداوند نیز از آنان راضی است)(۱). 
در حدیث قدسی خواندیم که خداوند فرمود: بو جعلت محسینا خازن وخبی و رنه بالشهاده و مت دی 2 ختَمت له باسَعَاده»(۲) 


(حسین علیه السلام را خازن وحی خویش قرار داده و او را با شهادت کرامت بخشیدم و پایانی با سعادت برای وی مقرر 


و خداوند می فرماید بطور کلی مردم در قيامت به دو دسته تقسیم می شوند: مهم شقی و سید * قفا اد ه شم ی الّار 
لهُمْ فیها زفیر و شهیق : * خلدین فیهّا ما دَامّت ب السَمَاواث و الْض لل ما شاء کت 


اد ریک ففال لا رید * و اقا الذین وا قُفی السْنّه خالدین فیها ما ات السَمَاوَاتٌ و الأأزض الا ما شاء ریک عَطاء عُیز 
مجذوذ۳(1) 


«گروهی بدبختند و گروهی خوشبخت! # و برای آنان در آنجاء «زفیر» و «شهیق»(۴) 
است ... * جاودانه در آن خواهند ماند» تا آسمانها و زمین برپاست مگر آنچه پرورد گارت بخواهد! پرورد گارت هر چه را 


بخواهد انجام می دهد! * اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند. جاودانه در بهشت خواهند ماند. تا آسمانها و زمین 


برپاست. مگر آنچه پرورد گارت بخواهد! بخششی است قطع نشدنی!» 


ص: ۸۴ 


۱-. بحارالأئوان ج۲۴ ص .٩۳‏ 
۲- . الکافی» ج ۰ ص ۵۲۸. 
۳-. هود. ۰۱۱۰۵۱۰۸ 


۰- فراز دهم: «و ای بطیب الولاةه» (و او را در ولادت به پاکی بر گزیدی). 


یعنی شهادت می دهم که خداوند تولد او را از هر نظر پاک و پا کیزه قرار داد. زاثر امام حسین علیه السلام در همین زیارت و 
در زیارت وارث شهادت می دهد: «با آّا عتد الّه أَشَهْد نک کنت تور فی ال لاب امه و ارام طلغ جرک 
امه بنجاستها و م تلبسک من مذلهاتِ یبا (تیاوت می هی کرش پودی در ساب خر که رابت تخر از 
رحم پاک و پاکیزه مادران خود عصر جاهلیت شما را با آلودگی هایش آلوده نساخت و شما را متلبس نکرد به لباس 
کثیفش). و این طهارت و پاکی ولادت حضرات معصومین علیهم السلام جز با قدرت الهی ممکن نخواهد بود. اراده خداوند 
بر این تعلق گرفته اهل پیت صلی ال علیه و آله وسلم از هر نظر پاک و پاکیزه باشند چنانچه می فرمایند: ما یر له مب 
عنکم الرجس هل یت و بهرکم تظهیرا(0 


«خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت صلی اه علیه و آله وسلم دور کند و کاملّا شما را پاک سازد؛. 


و اراده خداوند طبق سخن مفسرین اراده تکوینی است نه تشریعی چرا که اراده تشریعی همان امر به پاکی» منحصر به اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام نیست. بلکه همه مردم در آن مشترک هستند برای اينکه همه مردم به حکم شرع موظفند از هر گونه گناه و 
پلیدی پاک باشند. و منظور از رجسء شی- ناپاک است. هر نوع ناپاکی است چه ناپاکی از نظر طبع آدمی چه عقل و یا شرع 
و چه غیر ابنها. لذا هیچ آلودگی نه در نطفه آنها و نه در تولّد آنها و نه در حیات و ممات آنها وجود ندارد و جمله هرک 
به معنی باکف ساشتن) در حقیقت تا کیدی است بر مسئله «اذهاب رجس)» و ثفی بلیدی ها و ذکر «تطهیرا» به صورت مفعول 
مطلق در اینجا نیز تأً کید دیگری بر این معنی است. و منظور از اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم به اتقان همه علمای اسلام و 
مفسران اهل بیت پیامبر علیهم السلام است و آنهم خمسه طبیّه صلی الّه علیه و آله وسلم . بنابراین خدا خواسته است که 
ه ررگونه پلیدی ظاهری و باطنی» مخفی و آشکار و کوچکك 


و ۸۵ 


ا- . احزاب» ۳.۳ 


و بزرگ در هیچ زمان و مکانی در وجود نازنین چهارده معصوم علیهم السلام وجود نداشته باشد چرا که اوست که بر همه 
چیز قادر است! او له علی کل شین ء قدیه)(۱) محققا خداوند بر هر چیزی تواناست» و در زبارت هر یک از آن 
بزرگواران آمده است: أَذ آنک هر طاجز رین هر طمرٍ یه (گواهی می دهم که تو پاک طبنت و پاک و پیز 
ای از پدران و مادران پاک طینت و پاک و پاکیزه). و در زبارت جامعه کبیره می خوانه نیم: بو طهر کم اللْنس و أذعب 
عصمت و طهارت را بر قامت آنان پوشانده است). دنس به معنی چرکک و پلیدی است بنابراین زاثر اول اشاره به پلیدی ظاهر 


می کند و بعد به هر نوع پلیدی و ناپاکی. 


2 


امام باقر علیه السلام «قال: للامام عَشرُ علامات یلد مطهّرا محتونا و اد وم علی الأزْض وق علی راحته راقعا شو له پالسهاد نتم ۶ 
اجب و تام یمه و نامب و لا ات و اکن وی من علیه کما یمن انامتاه تفه کرانقدا مشک و الاذض 
ونر اقا مش وزع زو ال ان یه به وفقا و ٍذا لها یره مق الّاس طویلهم و قصیرمغ ژاث علیه شترا و 


هو محلّت ای أ تنقضی یامه (۲) 


(فرمود: برای امام ده نشانه است: ۱ پاک و ختنه شده متولد گردد. ۲ به کف دست بر زمین آید و آواز خود را در وقتی که 
نوزاد است به ادای شهادتین بلند کند. ۳ جنب نشود. ۴ دیده اش بخوابد و دلش بیدار باشد. ۵ خمیازه نمی کشد. ۶ از پشت 
یر و6 ینکن باه از من وق بت ۷ قصله اش بو سک هی نمی آق را سوم کال تیان هقی اش ۷ و 
زره رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم را در بر کند به اندام او رسا باشد و چون دیگری از مردم آن را بپوشد چه دراز قد 
چه کوتاه قّ» یک وجب بر قامتش بلند باشد. ۱۰ و امام تا بمیرد مُحَدَت(۳) 


باشد). 


ص: ۸۶ 


بر نف ۹:6۵ ۲ 
۲- . الکافی» ج ۰۱ ص ۳۸۸. 


۳-. یعنی فرشته به او خبر دهد و اخبار غیب را از او دریافت کند. 


۱- فراز بازدهم: «و حعلنة تر دا من السّادّه و قائدا من القاده» (و (شهادت می دهم که) او را سروری از سروران و بیشوایی از 
پیشوایان ثرار دادی). 


شک بعتی قیفر آفا و زر و وهی ات غفار باسر مین گو ناد پنافیر 


اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم مکرر فرمود: «لحسن و سین سید باب آفل الجنّه ما ریا بای من الَنیا(۱ 


(حسن و حسین» دو آقای جوانان اهل بهشتند. آنها دو گل خشبوی من در دنیا می باشند). سیادت و بزرگی که خداوند به 


امام حسین علیه السلام عنایت فرموده؛ بی شمار است ولی ما به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 


۱ بزرگی در حسب و نسب چرا که امام حسین علیه السلام جّشان رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم خاتم النبیین است و 
جلّه ایشان حضرت خدیجه؟] می باشد. پدرشان امیرالممنین علیه السلام سید الوصبین و مادرشان فاطمه زهرا(] سیده الساء 


العالمین می باشند. 
۲ مقام عصمت و طهارت از هر گونه آلودگی. 
۳ مقام سیدالشهداء. 


۴ قرار دادن شفاء در تربت ایشان. در روایت آمده است» شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: «بسیاری از داروها 
با رود نی تیچ کرق» فرع سار یرود و و آبا عبدالّه را بگیر و این دعا را بر آن بخوان و بخور شفا 
۲ بخحق هرده الطیه» و یکت الک الذی ده و بعق الب ای قبض باه و بعق الوصدیی الّذی 


در آن است. ۱ له نی سالک ب ۳ 
1 فیها. ض عَلی محَمّد و 1 تثته» و و افعل یی کذا و کذَا(اشْمْغنی)»۲) 


(خدایا از تو می خواهم به حق اين تربت و به حق فرشته ای که آن را اخذ نموده و به حی پیامبری که آن را قبض کرده و به 


حق وصی که در 


ص: ۸۷ 
- ۳ سبره چهارده تنتتت 0 ص ۰۲۴۳۲ 
-. الامالی للطوسی. ص۱۸ ۳. 


آن حلول نموده. درود فرست بر محمد و اهل بیتش و بجای کذا و کذا بگویید: من را شفاء بده). 


۵ جواز خوردن تربت ِ کاظم علیه السلام ۰ تاو من تویتی ینتب کوا به قَاِن کل ت 
لا مه ات ی الحسین بن علی» فن ال ای جعلها شفاء لشیعتنا و أَلیاا.(۱) 
(از تربت من برای تبرکك چیزی بر ندارید» زیرا خوردن تربت ما حرام است مگر تربت جلّم حسین بن علی) زیرا خداوند 


تعالی در این تریت برای شیعیان و دوستان ما شفاء قرار داده است). 
۶قرار دادن امامت در نسل و ذرئّه او. 


۱ ۱ ۲۰ 
امام هادی علیه السلام به ابو جعفری(یکی از اصحاب امام) فرمودند: یا ام ات عث رجا من موالینا ای الحیر یَذغُو له لی 
فخرجت من جنده نیع بل باه ال یی وه آن کون ال ای بخ ققال المع و لا وی 
ول افص ل من العیر 5 کان بعترله من ز فی الحیر و دعَاو یه فصل من عانی له بالعیر مه لوا الّه یه ما تال 
ال لیف ات ول له ص ََلَ من یت و جر و کاق بطوف پیت و تلم الک ون تبازک و تعالی بقع 
بُحثٍ أَْ دی فیها یش کجیب لعن دعَاة و ال ملهاه(3) (ای ابا هاشم شخصی از دوستان ما را به حاثر بفرست تا برایم دعاء 
کند. از نزد آن حضرت بیرون آمدم در اي ین هنگام با علی بن بلال مواجه شدم فرموده حضرت را برایش باز که نو دهو ازوی 
راجع به شخصی که حضرت فرموده اند درخواست کرده و جویا شدم. علی بن بلال گفت: شنیدم و اطاعت می کنم ولی می 
گویم: حضرت خودشان از حاثر افضل و برتر هستند زیرا ایشان به منزله کسی است که در حاثر می باشد (یعنی حضرت سید 
الشهداء) و دعاء آن جناب برای خودشان افضل و برتر است از دعاء من برای ایشان در حاثر. من محضر امام علیه الم لام 
مشرف شده و مقاله علی بن بلالل را خدمتش عرض کردم. حضرت به من فرمودند: به او بگگو: رسول خدا از بیت و حجر 

الاسود افضل بودند ولی در عین حال دور بیت طواف می کرده و حجر را استلام می فرمودند. خداوند متعال بقاع و 


ص: ۸/۹ 


۱-. عیون الاخبار الرضا علیه السلام » ج ۱ ص ۱۰۴. 


۲-. بحارالأنوار: ج ۸ ص ۱۱۴. 


مواضعی دارد که می خواهد در آن جاها خوانده شود تا دعاء دعاکننده را مستجاب فرماید و حاثر از جمله این مواضع می 


باشد). 


۸ دارا بودن تمام صفات حمیده و دور بودن از تمام صفات رذیله. امیرالممنین علیه السلام می فرمایند: «أَرْْ خصال یود با 
لَمرء الم و الب و الجْود و الْعقُل»(۱) 


تنها این صفات را به طور کامل و اکمل دارا بودند» بلکه بقیه صفات حمیده را بطور کامل و اکمل دارا بودند. و ادب و عفت 
و جود و عقل حضرت علیه السلام بی نظیر بود. 


مقام سیادت خیلی مقام عظیمی است. خداوند راجع به حضرت بحبی علیه السلام چنین می فرماید: ناه الْلایْکه و هو قائمْ 
َصلی فی المخراب آَ له یک پیخبی مدق بکلعه مق الّه و مدا و حضوراً و نا مق الصّالحین )(1) «و هنگامی که او در 
محراب ایستاده. مشغول نیایش بود؛ فرشتگان او را صدا زدند که: خدا تو را به یحیی بشارت می دهد» کسی که کلمه خدا؛ 
مسیح را تصدیق می کند و سیّد و رهبر خواهد بود و از هوسهای سرکش برکنار» و پیامبری از صالحان است». در آیه می بینیم 
که سید مقدم شده است بر حصور و نبی و این خود نشان می دهد که مقام سیادت چقدر بزرگ و عالی است. حنان بن سدیر 
از امام صادق علیه السلام سوال کرد: «قا ول فی زیازه لسن علیه السلام قال زره ول تفه اه ی الشهداء و ی شاب 
آل اه و یه بخبی بُن زکرّا و علیهما کت السَعاء و الرض(۳) 


جفا منما؛ زیرا او سرور شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت و شبیه به یحیی بن زکریا) است و بر آن دو بز رگوار آسمان و 
زمین گریستند). لذا در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام می خوانیم: «السَلامْ علیک يا با عتد الله السَامٌ علیکک یا مد 
شاب آأهْل اجه 


«قائدا من القاده»: خداوند امام حسین علبه السلام را پیشوایی از پیشوایان اسلام قرار داد چرا که پیشوا 
ص: ۸۹ 


ا- . همان» ج 3 ص ۴. 
۲ ۳ 1 عمران» ۳۹1 


۳ بحارالٌنوار ج ٩۸‏ ص ۵. 


به دو قسم تقسیم می شود پیشوای کفر که انسان ها را به راه کفر و معصیت و باطل می برد و پیشوای حت که مردم را به حقَ 
که توحید و قرآن و اسلام و عدالت است؛» هدایت و راهنمایی می کند چنانکه در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: للم علی 
مالعا الق لاه (سلام بر امامان دعوت کننده به حق و پیشوایان هدایت کننده به حق و حقیقت). آری امام حسین 
از جمله پیشوایانی است که مردم را به حق و حقیقت دعوت نمود و آنچنان به دعوت خود ادامه داد تا اينکه شربت شهادت در 


راه حق نوشید. 


ص! ۹.۰ 


۳- فراز دوازدهم: «و ذائدا من الذاذه» ((شهادت می دهم) که او را مدافعی از مدافعان قرار دادی). 


«ذاند» به معنی دفاع الق و منع کشا و دفع کننده است و «الذاده» جمع «ذائد» از «ذاد یذود ذودا؛ می باشد. در زیارت جامعه 
کبیره می خوانیم: « الذاد لح اه (یعنی دفاع کنند گان و مدافعان و طرفداران و حامیان دین خدا). بنابراین همه ائمه 
معصومین صلی اه علیه و آله وسلم مدافع دین مقدس اسلام بودند» وی دفاع امام حسین علیه السلام از دین اسلام یک نوع 
دفاع خاصی بود. زمانی که معاویه از دنیا رفت فرزند مسلمان نمای خودش به نام یزید به جای او بر منصب قدرت نشست و 
خواست از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد وی امام علیه السلام زیر بار بیعت نرفت و فرمود: «و علی لام اسلا ذ قَذ 
لت ۳ براع مثل یزید»(۱) ۱ 


(چون اسلام گرفتار زمامداری مثل یزید شد باید با اسلام خداحافظی کرد). و حضرت علیه السلام با هجرت خود از مدینه 
شروع به دفاع از دین نموده و از مصادیق کامل آیه ۱۳ سوره شوری قرار گرفتند. چنانچه می فرماید: (شرع کم ین لین ما 
وصّی به توح و اذی أعینا ایک و ما وصینا بهاراهیع و موسی و عیسی أن آقیفوا الینَ و لا روا فیه] از احکام دین؛ 
آنشه زا که و تری له سا دربارد از تفارش کرهیبرای شم تفریم کردن انشا راب قو وی ردو اند که 
درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی صلی الّه علیه و آله وسلم سفارش نمودیم که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه اندازی 
مکنید). 


امام حسین علیه السلام به خواسته خداوند که می فرماید: دین را بر پا دارید که از زند گیتان جدا نشود» کاملاً عمل کرده و 
تمام غم ها و غضّه ها را با جان و دل پذیرفتند. لذا مردم را آگاه کردند که دین در خطر است باید قیام کرد در نامه ای به 
جمعی از بزرگان بصره با صراحت اعلام کردند» سّت و دین خدا مرده و به فراموشی سپرده شده و من وظیفه دارم ستّت و 


دین را احیاء و مردم را هدایت 
ص! ٩۱‏ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴ ص ۳۲۶. 


کنم: بو نا أَذْعُوکم الی کتاب اللّه وشن ثبّه صلی اه علیه و آله وسلم » فان الشّنّه قد آمیّت. وان البسدعة قد أحبیث. وان 
تسمعوا قولی» وَتطیعوا آمری؛ هکم سبیل الرّشاد»(۱) 


وسلم از بین رفته و بدعت در دین زنده شده است. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید. شما را به راه راست 
هدایت می کنم). 


صصیوت جله لام دو امه کر بای جیعی استاد کردلله بر کلام رسرل 2 سای اه جلهر له ول که حشرت صلی 
ی وی ی تن وی شرلطاً جرا تلم آو تا رک هد هخا لته زسول له صلی ال علیه و 
آله وسلم عم فی عبو له لاثم والغدوانه تلم 3 یر له بقل ولا فعلٍ» کان ع علی اه آن یله دله.(۷) 


(کسی که ببیند سلطان ستمکاری حرام را حلال می داند يا عهد خدا را ترک می کند و با سّت رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم مخالفت می کند و با بند گان خدا با گناهکاری و دشمنی رفتار کند سپس در گفتار و عمل بر ضد آن ساطان از 
رت و تفه راز اس پر که اور فری کاهست ی جوم ورد ۳ و بعد حضرت علیه السلام 
مردم را شاهد بر بی دینی یزید دانسته و فرمودند: وا روا یاو و۶ وان تفارش نویر 
الشستاقه ولا الک دوه واه روا تیاعر شام ال وی ده رن ان ای ق من غیری بهذا الاأمر لقرابتی من سول 
له علیه السلام (شما می دانید که اين جماعت. ملازم اطاعت شیطان شدند و از طاعت خدای رحمان روی گرداندند و 
فساد و گناه را آشکار ساختند و اجرای حدود الهی را تعطیل و مال مسلمین را به خود اختصاص دادند و حرام خدای را حلال 


و حلال را حرام شمردند و من امروز بر این امر به سبب پیوندی که با رسول خدا دارم از هر کس سزاوارترم). 


این جملات صراحت دارد که پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم دستور داده است که باید علیه سلطان ستمگر قیام کرد و خود 
حضرت علیه السلام نیز آشکارا یزید را جاثر و ستمگر می دانستند و نیز امام حسین علیه السلام در زمانی که در مسیر راه کربلا 
با فرزدق برخورد کردند اعلام کردند که هدف من از قیام» پاری دین و از بین بردن بدعت‌هاست: «یا فرَردّق ان هوّلاء قََمْ 
زوا طاعة الشیطان» و ترکوا طاعة ال مان و أظهَیوا 


ص: ۹۲ 


۱-. مکاتیب الائمه علیه السلام ؛ ج ۳ ص ۱۳۲. 
۲-. همان ص ۰۱۴۳ 


۳- . همان. 


الْفْساء فی الارزض. و آطلوا دود و شُرئوا مور و اشتترُوا فی آقوال الْفقراء و المساکی, و آنا اولی من قاع بنضره دین ال 
و اغزاز شوعه و الجهاد فی سبیله کون کلعهٌ اه هی العلا» (ای فرزدق! اینان گروهی اند که پیروی شیطان را پذیرفتند و 
اطاعت خدای رحمان را رها کردند و در زمين فساد را آشکار ساختند و حدود الهی را از بين بردند باده‌ها نوشیدند و 
دارایی‌های فقیران و بیچار گان را ویژه خود ساختند و من از هر کس به پاری دین خدا و سربلندی آیینش و جهاد در راهش 


سزاوارترم. تا آیین خدا پیروز و برتر باشد). 


حضرت علیه السلام در ا ین جملات به صراحت می فرمایند. که من برای یاری دین و سربلندی شریعت قیام کرده ام. بنابراین 
امام حسین علیه السلام واقعاً مدافع دین جدّش رسول الّه صلی ال علیه و آله وسلم بود چرا که هرچه داشت برای اسلام تقدیم 


علمای اسلام و تشیع می فرمایند: برای وجود یک شیء و بقای آن نیاز به دو علت است. یکی علت محدّله یعنی چیزی و با 
کی که آلزا ساوبانة گذایی کل دبای ادابه آنشاز بهعل ه کر دارفزی آن علت سقه استءیتی کی تاجن 
که آن را محافظت کند. که آن از بین نرود و باقی باشد. ما معتقدیم که علت تأسیس دین مقس اسلام محقد مصطفی صلی 
له علیه و آله وسلم بوده و علت مبقیه آن ائمه اطهار علیهم السلام هستند. بنابراین امام حسین علیه السلام علّت بقا و استمرار 
قی قرش ان ام خا تن قافن ی ین مطلب سخن فرزند عزيزشان امام سجاد علیه السلام است. ابراهیم بن طلحه بن 
عیداه خطاب به اام زین البندینعلیه السلام چنین عرض کرد: اقب ای نب و هو مقطی رأشهه و و ی 
العخمل قال: فقال له علق ین الخترین: اذا ار آن تلم من عَلب. و دخل وَفث السْلام فذْنْ ثم آفم»10) (ای علی بن الحسین 
تت سس نس که حوسان کاس سا راز ایلع سا 


فرمودند: می خواهی بدانی چه کسی 
ص! ۰۳ 


۱-. به عبارتی می توان گفت: زحمات ۶۳ ساله. 


۲ الامّالی للطوسی. ص ۶۷۷. 


پیروز شده است هنگامی که وقت نماز فرا رسید اذان و اقامه بگو. یعنی آنگاه متوبجه می شوی که محقد صلی ال علیه و آله 
وسلم جدّ ما ماندگار شده است). از این جملات فهمیده می شود که حکومت بنی امیه به ویژه یزید در پی محو کل اسلام و 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم بوده است وی امام حسین علیه السلام با شهادتش از اين کار جلو گیری کرد و اسلام و 


اشعار کفر آمیز پزید شاهد خوبی است بر اينکه او در فکر محو دین بوده است: 

«لعبث هاش بالْملک فلا خر جاء و لا وخ تَزّل» 

(هاشم با سلطنت بازی کرد زیرا نه خبری آمده است و نه وحیی نازل شده است) 

یت آشیاجی بیذر شهذوا جع لوح من وف ال 

(کاش کسان من که در جنگ بدر کشته شدند. می دیدند که چگونه قبیله خزرج از زدن نیزه» زاری می کنند) 
لوا و اسکلا مرح نم وا یذ لا تل» 

(در آن حال از شادی فریاد می زدند و می گفتند: ای یزید دستت شل مباد) 
(من از خندف نباشم اگر از فرزندان احمد در برابر آنچه کرده اند انتقام نگیرم) 


تال اسرای کول درحان که جرب خوران باب رگتان حضرت تاه لد نام من ام وین ام را 
خواند و به صراحت وجود وحی و رسالت را انکار کرد. قیام امام حسین علیه السلام نه تنها اصل اسلام و رسالت را از خطر 


حذف و نابودی حفظ نمود. بلکه در طول تاریخ بقای اسلام و تشیع و توسعه آن را بیمه کرد. و در اشعار دیگرش چنین گفت: 
قَد قتلّا لقوَم من ساداتهم و لاه بپذر فاغتدّل»(۲) 

(سالار قوم و سرو خاندانشان را کشتیم» این کار را به تاوان کشتگان بدر انجام دادیم و اکنون بی حساب شدیم). 

۹۳ 


-. الاحتجاج» ج ۲ ص ۲۰۱۷. 


۲-. مثیر الحزان ص ۰۱۰۱ 


لب هاشم پالملک فلا بر جاء و لا وخ تزل»(۱) 

(هاشم با سلطنت بازی کرد زیرا نه خبری آمده است و نه وحبی نازل شده است). 
تا دز اسات:دیگرین. گفخ؛ 

«لتما تدث تلکک الخمول تفت قلکت ال موش غلی کین عیروتا 

(هنگامی که آن شتران و نیز آن سرها از فراز تیه در جیرون پدیدار شدند). 
«صاح راب فلت صخ أ لا تصخ لد قضیت من ال دیونی»(۲) 


(کلا.غ بانگ برآورد گفتم می خواهی بانگ کن و می خواهی نکن چرا که من تقاص خود را از پیامبر صلی الّه علیه و آله 
وسلم به تمامی گرفتم). 


و نه تنها پزید بی دین بود و پدرش معاویه هم مسلمان نما و بی دین بود. معاویه بن ابی سفیان دوستی قدیمی به نام مغیره بن 
شعبه داشت که همانند و هم پیاله وی بود. مطرف فرزند مغیره بن شعبه می گوید: پدرم همیشه نزد معاویه می رفت و با او 
گفتگو می کرد و هنگامی که نزد من باز می گشت از او و زیرکی اش سخن می گفت و از کارهای او اظهار شگفتی می 
نمود. یک شب که از نزد معاویه باز گشت لب به غذا نزد و اندوهگین به نظر می رسید. گمان کردم از دست ما ناراحت شده 
است لذا ساعتی درنگ کردم سپس پرسیدم: چرا امشب تو را اندوهگین می بینم!؟ گفت: پسرم من از نزد کافرترین و خبیث 
ترین مردم می آیم. گفتم: منظورت چه کسی است؟ گفت: در خلوت به معاویه گفتم: دیگر سنی از تو گذشته است و پیر 
شده ای» کاش راه عدل و خیرخواهی پیش می گرفتی و به برادرانت بنی هاشم و به خویشاوندانت رسیدگی می کردی. به 
خدا قسم امروز چیزی ندارند که از آن بترسی وانگهی این کار نام نیکی برایت بر جای می نهد و وابش برایت باقی می ماند. 
معاویه گفت: هیهات! هیهات! به کدام نام نیک دلخوش باشم. برادر تیمی ما(ابوبکر) راه عدالت در پیش گرفت و کارها کرد 
اما به محض آن که مرد نامش نیز از یادها رفت. مگر این که کسی بگوید: ابوبکر چنین بود. پس از او برادرمان از خاندان 
عدی(عمر) بر سر کار آمد و آستین بالا زد و ده سال تلاش کرد امّا او نیز به محض آن که مرد نامش نیز به فراموشی سپرده 


شد مگر این که کسی از 
ص: ٩۵‏ 


۱-. الاحتجاج» ج ۲ ص ۲۰۱۷. 


۲-. بحارالأنوار: ج ۴۵ ص ۱۹۹ 


عمر یادی کند و بگوید: عمر چنان بود... اما نام محمد صلی الّه علیه و آله وسلم روزانه پنج بار به بانگ بلند یاد می شود و 
هی کته باق آن فا رل الوا ای ارضاف هه کاریسی ات وه ان انار هر اه ان کی ای یی مور 


خدا قسم که جز به دفن کردن کامل ای ین نام رضایت نخواهم داد(1). 


یب ۱ ان َذا اسلا وین الله الذی اُطفاه تفه و اضطنعه علی عینه و َفاه خیرة خلقه و 


قاع امه علی محبته أَدْل ال ن بعرّته و وضع الملل برفعه و أََان أَغَاءه یکرامته و خذل مُحادْیه بنضره و مرکا الضلاله 
3 


(ار ین اسلام دین خداست» که آن را برای خود برگزبد» و به دیده عنایت خویش پرورید» و بهترین آفرید گان خود را (ائمه 
اطهار صلی الّه علیه و آله وسلم ) مخصوص رساندن دین به مردمان گردانید. ستون های آن را بر دوستی خود استوار داشت» و 
با عرّت آن» دیگر دین ها را خوار و به سربلندی آن دیگر ملت ها را پست و بی مقداره و به ارجمندی آن دشمنانش را بی 


اعتبار» و با پاری کردن آن مخالفانش را ذلیل و بی یار نموده و با استواری پایه اش» پایه های گمراهی را ویران فرمود). 


9 


اهامای قیمع 29) ب عنر 1 3 من اک 
گشت». و در جایی دیگری حضرت علیه السلام به مالک اشتر چنین می نویسد: «فْانْ هَذا الم فد ان آسیرا فی یی زار 


1 فه بالهوی و سا به الدنیا,(۴) 


مهم 


(اين دین اسیر دست اشرار بود. در آن به هوا و هوس عمل می کردند. و وسیله دنیا طلبی آنان بود). یعنی ما بودیم که دین 


اسلام را زنده و حبات دوباره به او دادیم. 
ص! ۹۶ 


۱-. همان ج ۳۳ ص 1۶۹ 
۲-. همان ج ۶۵ ص ۳۴۴. 
۳-. همان ج ۳۰ ص ۳۲۹. 
۴-. همان ج ۳۳ ص ۶۰۵. 


۳- فراز سیزدهم: « « أَعطَته مواریث انیا ((شهادت می دهم) که خداوند میراث انبیاء را به تو [یعنی حسین علیه السلام ] 
بخشید). 


(اعطاء» به معنی بخشش است و لازمه بخشش آن است» که چیزی را در اختیار کسی قرار دهند. «مواریث» جمع «میراث» است 
و «ارث» چیزی است که میت از خودش باقی می گذارد و نیز به معنی مال و ثروتی است که بدون تجارت و معامله از کسی به 
کسی می رسد و ارث در اینجا هم جنبه معنوی و هم مادی دارد. ی ای ی ی و ی 
بواسطه الهام الهی خبر می دهد. در زیارت جامعه می خوانیم: «و ورن نی (سلام بر شما که وارث اتتاه و سیامیران-هستد ): 


بنابراین خداوند امام حسین علیه السلام را وارث تمام پیامبران خویش قرار داده است. 


در روایت است که امام صادق علیه السلام واه تا ور ارو ار دا وت ای وروت ی 
ان ند علم لاه و ال نجیل و اور و تیان ما فی لَْاح»(۱) (به راستی سلیمان علیه السلام از داود علیه السلام ارث برد و 
محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از سلیمان علیه السلام ارث برد و ما از محمّد صلی الّه علیه و آله وسلم ارث بردیم و در پیش 


ما است علم تورات و انجیل و زبور و شرح آنچه در الواح است). 


و نیز در روایت دیگری فرمودند: «انْ او ورث علم الا و ان شلیمان وّرث دَاوّد» و ان مُحَمّداً صلی ال علیه و آله وسلم 


وَرث لمات و انا ورثنا مدا صلی اه علیه و آله وسلم ‏ و ان عَْنّا خت اْرَاهيم و لاح مُوسی»(۲) 


(داود علیه السلام علوم همه انبیاء را به ارث برد و سلیمان وارث داود علیه السلام شد و محمد صلی الّه علیه و آله وسلم وارث 


امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام فرمودند: «فْان مد کانَ مین الله فی له فلا قبض کنا 
ص: ٩۷‏ 


۱-. همان ج۶ ص ۱۸۳. 


۲- . الکافی» ج ۰۱ ص ۲۲۵. 


هل البیت وَرَنّه»(۱) 


تن ی و مر و ی وا یر ی 

حدیثی امام باقر علیه السلام می فرمایند: لهج لمُحَمَّد صلی الّه علیه و آله وسلم ی لین ی دم عم جرا ای 

9۰9 و مالک ان ال عم لین بأشره له جعع لفحم صلی اه لیه و آله وسلم جلم لین ره و لد ول 
یر لک کل ند میامن علیه السلام :(۲) 


آورد به او عرض شد: این سنّت ها چه بود؟ فرمود: علم و دانش همه پیغمبران یک جاء و رسول خدا صلی ال علیه و آله 


وسلم آن را به علی علیه السلام منتقل کرد). 
و نیز امام صادق علیه السلام فرمودند: لاخ موی عندنا و عضا شوسی عندنا و لح ورن اّین»(۳) 


علیه و آله وسلم قرار داده بلکه آنها را وارث کتاب خود قرآن مجید قرار داد. امام کاظم علیه السلام می فرمایند: ال ول 
[و ما من غاییه فی الّماء اَض لا فی کتاب مبین /(۳) 


تم قال: تم آورا الکتاب این اضطفینا من عبادنا)(۵) 


مت الذاین اض مان له عزو جل. و أُورکا هدّا الّذْی فیه نان کل شین ع ع(۶) (به راستی خدا می فرماید: ی پنهانی نباشد جز 
آنکه در کتاب مبین باشد» سپس فرموده است: «به ارث دادیم کتاب را به آن کسانی که بر گزیدیم از بندگان خود» پس ماییم 


که خدای عرّوجل ما را برگزیده است و به ما به ارث داده این کتابی را که در آن شرح و بیان هر چیزی است). 


و در زیارت وارث امام حسین علیه السلام به عنوان وارث پیامبران اولی العزم مطرح شده است. وقتی حضرت علیه السلام 
وارث پیامبران اوآی العزم باشد حتماً به طریق اولی وارث سایر پيامبران دیگر هم می باشد. لام علیک يا ارت آحم ص مه 
له الم عَلکک ترا ارت وح تب اله الم علیک یا وارث راهيم یل له الم علیکک یا وارث مُوتری کلیم ال سم 


علیک یا ارت عیتی وح 


ص: ۹۸ 


۱-. بحارالانوار ج ۲۶ ص ۱۴۶. 
۲-. بصاثر الدارجات فی فضائل آل محتد صلی ال علیه و آله وسلم ؛ ج ۱» ص ۱۱۷. 
۳ ترا بآ چ۳۷ ص ۰۲۶ 


تفیل ۷۵ 


۹ #9 .-۵ 


۶-. الکافی» ج ۰۱ ص ۲۲۶. 


لاسام یک برا قارت مد ع پیب اه لام یک نا ارت أمیر الوْینین» (سلام بر تو ای وارث آدم علیه السلام 
بر گزیده خداه سلام بر تو ای وارث نوح علیه السلام پیامبر خدا؛ سلام بر تو ای وارث ابراهیم علیه السلام دوست خدا؛ سلام بر 
تو ای وارث موسی علیه السلام هم کلام خداء سلام بر تو ای وارث عیسی علیه السلام روح خداء سلام بر تو ای وارث محمد 
صلی اه علیه و آله وسلم حبیب خداء سلام بر تو ای وارث امیرمومنان علیه السلام ). 


خداوند راجع حضرت آدم علیه السلام می فرماید: [و عم آد الَْشماء کلها)(۱) «و خدا همه معانی نامها را به آدم علیه السلام 
آموخت». و این علوم بوسیله ارث به امام حسین علیه السلام رسید و همچنین آن علوم و فضائل و نیرو و توانایی که خداوند به 
حضرت نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و رسول اکرم صلی الّه علیه و آله 
وسلم عنایت کرده بود» به عنوان ارث به حضرت علیه السلام رسید. امام باقر علیه السلام فرمودند: «آن علومی که خداوند در 


اختیار ملائکه و رسولانش و پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم نهاد. همه ما آن را می دانیم»(۲). 


ابوبصیر که از شا گردان برجسته امام باقر علیه السلام بود و هر دو چشمش نابینا شده بود به حضور امام باقر علیه السلام آمد و 
چنین گفت: آیا شما وارث پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم هستید؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آری ابوبصیر: آیا پیغمبر 
اسلام صلی اه علیه و آله وسلم وارث پیامبران پیشین بود و هر چه آنها می دانستند» می دانست؟ امام باقر علیه السلام فرمود: 
نوی ففق ان اس با شام اند ماد ی از انا هک کمایس تما نش و اه 
به بیماری پیسی را درمان نمایید؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آری ما می توانیم به اذن خدا. آنگاه امام باقر علیه السلام به 
ابوبصیر فرمود: جلو بیا. ابوبصیر می گوید: نزدیک رفتم امام باقر علیه السلام دست به چهره و چشمم مالیدند» هماندم 
خورشید و آسمان و زمین و خانه ها و هر چه در شهر بود؛ همه را دیدم. آنگاه به من فرمود: می خواهی این گونه باشی و در 
روز قيامت در سود و زیان با مردم شریکک گردی؟ يا آنکه به حال اول بر گردی و بدون بازخواست به بهشت بروی؟ گفتم می 
خواهم به همانگونه که بودم بررگردم. امام باقر علیه السلام بار دیگر دست بر چشمم کشید» و چشمانم به حال اول بر گشتند. 


ابوبصیر این جریان را برای ابن ابی عمیر(۲) 
نقل کرد اين ابی عمیر گفت: من 


ص! ۹۹ 


۱۳ 
۲- . بحارالأنوان ج۴ ص ۱۱۳. 


۳-. یکی از شاگردان ممتاز امام. 


گواهی می دهم که اين حادثه حق و راست است؛ چنانکه روز حتق است(۱). 


و نیز در حالات امام کاظم علیه السلام آمده است: امام کاظم علیه السلام در منی بود بانویی را دید که گریه می کند و بچه 
هایش نیز در کنارش گریه می کنند. بخاطر آنکه گاوی شیرده داشتند و آن گاو مرده بود. امام کاظم علیه السلام نزد آن بانو 
رفت و فرمود: ای کنیز خداء چرا گریه می کنی؟ آن بانو عرض کرد: ای بنده خدا من دارای چند کودکک یتيم هستم و تنها در 
زندگی یک گاو داشتم که زندگی من و بچه هایم به وسیله آن گاو تأمین می شد اکنون آن گاو مرده و دست من و بچه 
هایم از همه چیز کوتاه شده است و بیچاره شده ایم. امام کاظم علیه السلام فرمود: ای کنیز خدا آیا می خواهی آن گاو را برای 
تو زنده کنم؟ به دل بانو افتاد که در پاسخ عرض کرد: آری. امام کاظم علیه السلام به کنار رفت و دو رکعت نماز خواند و 
دست به سوی آسمان بلند کرد و لبهایش را تکان داد که معلوم بود دعا می کند سپس برخواست. گاو را صدا زد و با نوکك 
عصا به پنجه پای آن گاو مرده زد ناگهان آن گاو برخواست و راست ایستاد» وقتی که زن آن منظره را دید» جیغ کشید و 
فرباد می زد: «عیتی ین میم و رَبْ الکفبه» س و گند به خدای کعبه این عیسی بن مریم است. امام کاظم علیه السلام به میان 
مردم رفت و از آنجا گذشت(۲). 

علی بن حمزه گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السلام برای انجام حج رفتم» در بین راه زیر درخت خرمای خشکی 


2 
مر اج اور عراه 


نشستیم. امام علیه السلام زبان به دعائی گشود که من نفهمیدم. بعد فرمود: «یا نحل آطعمیتا ما جعل ال فیک من رژق عباده؛ 
ای نخل از آنچه در نهاد تو خداوند قرار داده بما بخوران. دیدم درخت خرمای خشکک بطرف حضرت صادق علیه السلام کج 
شد دارای ب رگ بود و خرما داشت به من فرمود نزدیک شو بسم الّه بگو و بخور عالی ترین و لذیذترین خرمایی بود که 
تاکنون خورده بودم. در اين موقع مرد عربی گفت متحری از امروز بزرگتر ندیده بودم. امام علیه السلام فرمود: انح ورن 
ناه لیس فینا ماج و لا کاهن بل تدعو ال قیجیت فان آخیبت أن آذغو له تیعتخک کلب تهتدی ای عثرلک و تخل 
له و بضبض لا ْلک» ما وارث انبیاء هستیم اهل سحر و شعبده بازی نیستیم از خدا تقاضا کردم اجابت فرمود اگر بخواهم 


دعا می کنم. خدا تو را بصورت سگی در آورد» بروی 
ص! ۱۰۰ 


۱- . الکافی» ج ۰۱ ص ۴۷۰. 
۲- . الکافی (ط دارالحدیث)؛ ج ۲ ص ۵۶۲. 


به خانه پیش خانواده ات و برای آنها دم بجنبانی. اعرابی از روی نادانی گفت دعا کن. در همان موقع بصورت سگی در آمد و 
رفت. حضرت صادق علیه السلام به من فرمود از پی او برو رفتم تا وارد منزلش شد شروع به دم جنبانیدن برای زن و فرزند 
خود کرد. چوبی برداشته او را از خانه بیرون کردند. بر گشتم خدمت حضرت صادق علیه السلام در همان میان که ما حرف او 
را می زدیمء آمد مقابل امام علیه السلام ایستاد. اشکک هایش جاری بود. خود را به خاک می مالید و صدائی تضرع آمیز در 
می آورد. امام علیه السلام بر او رحم نموده دعا کرد به حال اول بررگشت. فرمود حالا-ایمان آوردی. عرض کرد هزار هزار 
مرتبه(1). 

خداوند راجم به حضرت سلیمان علیه السلام می فرماید: (و ورگ شیم دا و قال یا ی لاس نا لایر و وتنا ی 
کل شی ء)(1) «سلیمان علیه السلام وارث داود علبه السلام شد و سلیمان علیه السلام گفت: ای مردم به ما سخن گفتن 
پرند گان تعلیم داده شده است و از هر چیزی به ما داده شده است». و چون امام حسین علیه السلام وارث انبیاء است؛ که از 
جمله آنها حضرت سلیمان علیه السلام است لذا کاملا به زبان پرند گان واقف و آگاه است. در حدیثی محمد بن ابراهیم نقل 
می کند از امام حسین علیه السلام در حالی که حضرت علیه السلام در سنین کودکی بودند. از آوای پرند گان و حیوانات که 
حدود پنجاه و پنج پرنده و حیوان بوده سوال شد و حضرت علیه السلام آوای آنها را معنی کردند و چون زیاد است. ما فقط به 
بعضی از آنها اشاره می کنیم. 

«امام حسین علیه السلام فرمودند: «و دا صاع الدیک یقولْ من عوت له میلس ذکره؛ هر گاه خروس صدا کند» می گوید: 
ه رکه خدا را بشناسد» باد او را فراموش نمی کند. و اذاقرت اللَاجه ول با له الآ ان و لک الع با ال با 
+ هرگاه مرغ قد قد کند. می گوید: ای خدای حّ! تو حقی و سخن تو حق است. ای اه ای حق. و ادا صاع الاب یو 
یا رازق ابِعتْ بالرژق الْحال» هرگاه کلاغ صدا کند» می گوید: ای روزی رسان! روزی حلال برسان. « ادا صاعت البط ول 
عُفْرانک یا ال ُراک» ه رگاه اردک صدا کند. می گوید: آمرزش تو ای خداه آمرزش تو. « دا صاح اد بقل ما 


هقی مَنْ عصّی اللة» هر گاه هدهد صدا کند» می گوید: 
ص! ۱ 


۱-. بحارالنوار ج ۴۷ ص ۱۱۰. 


۲-. نمل» م5 


چه بدبخت است آن که نافرمانی خدا کند. «و دا صاح ار بقل با ال | لر و ویب له مرگه قمری صدا کندء می 


گوبد: ای دانای نهان‌ها و رازهاء ای خدا!. «2 اذا صاخ الدسنْ بقل نت اه ا اه سواکک با ال ه رگاه دبسی(۱) 


م2 


صدا کند» می گوید تو همان ذات کامل مطلقی که هیچ معبود بحقی جز تو نیست. ای خدا!. « دا صاخ لاه ول من دک 
ربهر ده هرگاه طوطی صدا کند» می گوید: هر که پرورد گار خود را یاد کند گناهش بخشوده شود. « | صاع الیل 
ه له لعف عفا + ه رگاه بلیل صدا کند» می گوید: نیست خدایی جز پرود گار عالمیان که حیّ است. « ادا صاحت 


قول ال 
شاه ون آع لک عن :هر گهپلدرچین صدا کندهمی گوید: ای فرزند آدم چه قدر از مرگ غای؟ 
بو ادا صاح التوْیق بقل لا له مد سول له و له خر له هرگاه باز شکاری صدا کند» می گوید: هیچ معبود 
و ی و ی 
بو ذا صاح ال بقول کی بالموت واعظاً هرگاه بزه صدا کند. می گوید: م رگ برای پند آموزی بس است. بو ذا اج 
لور ول مَهلا مَهلا با ای دم آنت بین ید من بری و لا ری و هو ال هرگاه گاو صدا کند. می گوید: آرام ای آدمیزاده تو 
در برابر کسی هستی که بیند و دیده نشود و او خداست. «و ادا صاح الیل یل لا یی عن ات قَرَه و لا حل* هرگاه فیل 
صدا کند» می گوید: هیچ نیرو و نیرنگی جلو مردن را نگیرد. وا صاخ ارف یو را ای آدع عش نرا شنت خر 
الْمَرْتْ» ه رگاه کرکس صدا کند» می گوید: ای آدمیزاده زندگی کن هر شکلی خواهی که پایانش مرگ است. «و اذا اح 
ای اف خرن لول الو یل ای دنب المصره و شغال صدا کند» می گوید: وای وای وای بر گنهکاری که در گناه 
خود اصرار و پافشاری می کند. دا صاخ لب بقل کی باْععاصدی ذل+ هر گاه سگك صدا کنده می گوید: : تیش یت 
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گناه برای خواری. بو ادا صَاح الاب ول ماع له یِشُقَّ» هر گاه عقاب صدا کند» می گوید: هر که فرمان خدا برد 


بدبخت نشود. «و ادا صاخ الکو کل یِقّول أَغیی و الا ملک با مَوْلَایَ؛ هررگاه کر گدن صدا کند» می گوید: 


ص! ۱۰۲ 


۱-. یک نو کبوتر صحرایی است که احتمالاً با کریم باشد. 


بفریادرس و گر نه نابود شوم ای مولایم. حّم قال علیه السلام ما حق ال من شین ی و و له تنبیخ یمد به ره ثم تلا مذه الب 


و ان من شی ء ال بُسبْحْ بعنده و لک لا هون تبحم )(۱)» سپس فرمود: خداوند هیچ پدیده ای را نیافریده مگر آنکه 


تسبیحی دارد که با آن پرورد گار خود را می ستاید. سپس این آیه را تلاوت کرد: «همه تسبیح او می گویند و هر موجودی؛ 
تسبیح و حمد او می گوید ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید»(۲). 


نابراین امام حسین علیه السلام وارث تک تک انبیاء صلی الّه علیه و آله وسلم . خصوصاً پیامبران اوّی العزم صلی الّه علیه و 
آله وسلم می باشد. و ما حتی اگر بخواهيم نمونه هائی از علوم و کمالات و فضائلی که از طریق ارث به حضرت علیه السلام 
رسید بیان کنیم بحث بسیار طولانی خواهد شد. لذا فقط به حدیثی اشاره می کنیم که دلالت می کند بر اينکه بالاتر از آنچه از 
طریق ارث از انبیاء صلی الّه علیه و آله وسلم به امام حسین علیه السلام رسیده است را امام علیه السلام وارث آن شده و آن 
رآن است. ابراهيم گوید:پدرم گفت بهامم کاظم عیه السلام عرضی کردم:جعلت فک أَزی عن لب ورتم الب 
که قَال لی ؛ عم لك بن لسن آدع لین هت ی تفیبه ال ما بت لله نیال وکا مش آغم مه ال فك اد عیتیی 
اب موی کان 4 خبی الموْتّی یادن له قال دَفت قل و شلیمان ( بی اد کا مق الطیرعَلْ ان رشول اهر عّی 
ره العتازل ال کال اد ریما بی داد تال هرد جین ََة و شک فی ره لا ما لی لا آزی ال میت أْ کار 
لْغانبین ) (۴) 


د ام کان من 


ونم 
۲ نذا 31 


و غضت عَلیه 0 (عَه عذاباً مد 


ح 
۶ و 


عم ۲ ب علیه لب کات یذ علی اعقاو ویر تشد آغعی ما مبقط یمان وق گانت زیخ و ال و اج و 
الا تسش و لشاطیْ العرَ ه امین و لَم بِکن له بفرف العراء تحت ت الهاء فان لیر یره له تمارک و تعالی یو فی 


ار سر ۴۴ 
۲- . بحارالأنوان ج۶۱ ص ۲۷. 

۳-. مثنوی معنویء دفتر سوم؛ ص ۳۸۷. 
ما ۲ 

۵-. نمل»۲۱. 


0 


یر به الجبال َو فطع به الَأَض أوٌ کلم به لموّْتی بل لها جمیعا۱(4) 


وق ورشا ذا ان قفیه بقع بهالجیال و بط ان به ز ختا به ای ون تخر الاء تخت نعت الهّاء و 


قی 
کتاب الله لیات نما یراد هر ید له پهعع ما فیه رذن الما که لاضین لاله ی کاب له : ۱ 


کتّابه [ما من غایبه فی السّماء ول رض الا فی کتاب مین (۲) 


قال نم آورٌا الکتاب الذین اضطینا من عباینا) (۳ 


فنحنْ الذین اضطفائّا ال فرّ تا مُذا الذی فیه تیان کل شی ۴(0۰) 


(قربانت شوم به من خبر ده که آیا پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم وارث همه پیغمبران است؟ فرمود: آری» گفتم: از دوران 
آدم تا به خود آن حضرت صلی اه علیه و آله وسلم برسد؟ فرمود: خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده جز اینکه محمّد صلی 
ال علیه و آله وسلم از او اعلم است؛ گوید: گفتم: عیسی بن مریم علیهما السلام مرده ها را به اذن خدا زنده می کرد؟ فرمود: 
راست گفتی و گفتم: سلیمان بن داود علیهما السلام هم زبان پرندگان را می دانست. رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم هم 
دارای این مراتب بود؟ گوید: فرمود: به راستی سلیمان بن داود علیهما السلام وقتی هدهد را گم کرد و در باره اش به شکك 
افتاد گفت: «چه شد مرا که هدهد را نمی بینم با اينکه غیبت کرده بود» وقتی دید که حاضر نیست به او خشم کرد و گفت: 
«هر آینه او را شکنجه سختی دهم یا آنکه دلیل و عذر روشنی برای غیبت خود بیاورد» همانا به او خشم کرد برای آنکه 
رهنمای او بود» برای آب. بنابراین به همین پرنده کوچکک چیزی عطا شده بود که سلیمان علیه السلام نداشت و با اينکه باد و 
مورچه و انس و جن و شیاطین و سرکشان همه مطیع او بودند» آب را زیر هوا تشخیص نمی داد و آن پرنده تشخیص می داد 
به راستی خدا در کتاب خود می فرماید: «اگر بوسیله قرآن کوه‌ها به حرکت در آیند و زمین را طی الارض درنوردد و مرده ها 
را به سخن آورد(باز کافران ایمان نخواهند آورد)». ما وارث این قرآنيم که در آن است آنچه کوهها را به گردش در آورد و 
کشورها را قطع مسافت کند و مرده ها بدان زنده شونده ما آب را زیر هوا بشناسیم و به راستی در کتاب خدا آیاتی است که 


هر چه به وسیله آن خواسته شود به اذن خدا اجرا گردد و به 
ن ‏ ۲( 


ایس ۳ 
بت ۷۵ 
۳-. فاطر ۳۲. 
۴-. بصاتر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اه علیه و آله وسلم ‏ ج ۰۱ ص ۴۷. 


آنچه که خدا بدان اجازه داده و در کتب گذشتگان ثبت شده و خدا همه را در ام الکتاب برای ما مقر داشته به راستی خدا 
فرماید: «هیچ پوشیده و پنهانی در آسمان و زمین وجود ندارد جز آنکه در کتاب مبین باشد» سپس فرموده است: «به ارث 
دادیم کتاب را به آن کسانی که بررگزیدیم از بند گان خود» مائیم که خدای عروجل ما را برگزیده است و به ما ارث داده این 


کتابی را که در آن شرح و بیان هر چیزی هست). 


ص! ۱۰۵ 


۴- فراز چهاردهم: « حَلنَةُ خَجهُ علی خلقک من الأوْصیاء» 
((شهادت می دهم) که او را (امام حسین علیه السلام ) حجت و راهنما بر خلق خود از اوصیا(۱) قرار دادی) 


«حجت» در لغت به معنی غلبه» قصد. برهان و دلیل آمده است. راغب گوید. «حجت» دلیلی است که مقصود را روشن می 
کند. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: «و یج اه عی آغل الْا و اَخره و ای و ره له و رکه (و درود بر شما 
ای ی ی ار ای کر وی او رخ هار کات ام ابا و دوه فا ان 
خوانیم: مو زضدیکم فا فی آزضه و محججا عّی بربّته و أنضارا لدینه: (پسندید خدا شما را که جانشینانش در زمین باشید و 
حجخجت های خدا بر مردم باشید و انصار و یاران دینش باشید). ائمه اطهار علیهم السلام حججت و راهنما بر همه خلق اعم از 
ملائکه و انس و جن هستند. امام صادق علیه السلام می فرمایند: لیا مغ أبَوَاب الّه عژوجل ای یی مها و لام ما 
غرف ال عوجل و بهم اج له تبازک و تعالی علی حلقه.(1) 


نبودند» خدا عرّوجل شناخته نمی شد. و خدا بوسیله آنها بر خلق خود اتمام حنجت کرده است). در حدیث دیگری امام باقر 
علیه السلام فرمودند: «بنا عسدٌ ال و با رف ال و بّا ود ال جاک و تغالی:(۳) (بوسیله ما خدا پرستیده شد و بوسیله ما 
خدا شناخته شد و بوسیله ما خداوند تبارک و تعالی به یگانگی دانسته شد). و در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام 


فر مودند: (... و لوا تن م۱ عبد للّه۴(۰) 
(اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد). و نیز امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام می فرمایند: «الّامام 
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۱-. یعنی جانشیان پیامبران. 
۲-. همان» ص ۰۱۹۳ 
۳- . الکافی» ج ۰۱ ص ۱۴۵. 


گت البرهان فی تفسیر القرآن» ج 2 ص ۲۹۴. 


ین الّه فی له و تبته علی عبادهه و لته فی پلادوه و ای ای ال و الا خرم له»(۱) 


(امام امین خدای عرّوجل است در میان خلقش و حجخت او است بر بند گانش و خلیفه او است در بلادش و دعوت کننده به 


سوی خدای عژوجل است و دفاع کننده از حقوق خدای جلّ جلاله است). 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم می فرمایند: «حّنی جبرنیل عن رب مره جل لاله قال من علم أَن لا له 
تفع و آن تلا عشی و توت و ان علع نی آپی طالب یلیفیتی ۱7 و 
یه ین ار بعفوی و بش له جواری و أَجبث له راتتی و ند یه نشععی ز جعاعه من تماضتی و تالصتی ان تاذانی 
یه و ٍن 5عرانی أَته و ان سل کح سح( 
قرع باب تحت و من لیذ آن له لا وحیی أ ۱ أ ک و[ 
هد آن عیی نی آبی طالب خی دبک وه بفهد اه ده یو ی تقد جع نی وس یو عقعی و 


کفر باباتی و کثبی و زشْلی ان قص نی حته و ان سألنی حرهته و ون نی آم شم دَاعه و ان دعانی لَم أرتجت دعَاعة و 


نْ رجانی تیه و ذلک اوه ی و ما نا لام للعبید(۳(۰))۲) 


۱ 
۱ 


(جبرئیل علیه السلام مرا از سوی پرورد گار عزوجل حدیث فرمود: هر کس بداند اينکه شایسته پرستشی جز من نیست و نیز 
بداند که محقد صلی الّه علیه و آله وسلم بنده من و فرستاده من است. و علی : بن ابی طالب علیه السلام خلیفه من و امامانی که 
از نژاد اویند حتجتهای من هستند. او را به رحمت خود وارد بهشت می سازم و با گذشت خود از آتش دوزخ نجاتش دهم و 
همسایگی خود را بر او روا دارم» و کرامتم را بر او واجب و نعمتم را بر او تمام نمایم و او را از خاضان و خالصان خویش قرار 
دهم اگر مرا صدا زند پاسخ گویم. و اگر بخواند اجابت کنم و اگر سوال کند عطا نمایم» و اگر خاموش باشد بدو آغاز 
کنم و اگر بد کند به او مهر ورزم و اگر از من گریزد او را 


ص: ۱۰۷ 


۱- . الکافی» ج ۱ ص ۲۰۰. 
۲-. ق» ۲۹. 


۳-. بحارالأنوار: ج ۲۷ ص ۱۱۹. 


بخوانم و اگر باز گردد بیذیرم و اگر درب خانه ام را کوبد. باز نمایم. و اما کسی که بخدائی من و اينکه غیر از من شایسته 
پرستشی نیست گواهی ندهد يا خدائی مرا بپذیرد ولی به بند گی و رسالت محفد صلی الّه علیه و آله وسلم اعتراف ننماید یا 
اینکه او را هم اقرار کند ولی خلافت علی بن ابی طالب علیه السلام را قبول نکند یا به آن هم گواهی دهد ولی امامانی را که 
ات و تاش تیلست بت قدانه مت مرا انکاد کر ای کاتزاش مر کار شفی کر فکمه کته بروه 
آویزم و اگر از من سرال کند محرومش نمایم و اگر مرا صدا زند ندایش را نشنوم» و اگر مرا بخواند دعایش را گوش ندهمء 


و اگر به من امیدوار شود ناامیدش سازم» و اين کیفری است که از من می بیند» و من به بند گانم ستم نمی کنم). 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: لته قل الخلتی و مَع الخلتی» و بَغ الخلق»(۱) 


(حنجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق باشد و بعد از خلق هم باشد). امام علی علیه السلام فرمود: للم اک لما تخل 
آزضک من مه تک علی حلقک»(۲) (بار خدایا به راستی تو زمین را از حنجت خود بر خلقت خالی نگذاری). امام باقر علیه 
السلام فرمودند: «ل نامام رف من الأض سَاعة آماجث لها کما یَموخ البخز بأخله(۳) 


(اگر به فرض محال امام علیه السلام یک ساعت از زمین برداشته شود زمین بر اهمل خود موج بردارد» بالا-و پائین شود 
چنانچه درا با اهل خود موج بردارد). امام صادق علیه السلام می فرمایند: لو لیبق فی الَأْْض ان کال ها 
الحجّه:(۴) (اگر در زمین نماند جز دو کس باید یکی از آنها حتجت و امام باشد). و در روایت دیگر حضرت علیه السلام 
فرمودند: وکا لاس رین لکانَ أ دهم امام و فلا آخر من یوت الامام ِا تج أعد علی له عژوجل نهر که 
بر مه له عَلیه,(۵) 


(اگر تنها دو مرد در زمین باشند. باید یکی از آن دو امام باشد و فرمود: به درستی که آخر کسی که بمیرد امام است تا کسی 


نماند که بر خدای عروجل عذر آورد که او را بی حجت وا گذاشته 
ص: ۱۰۸ 


۱- . الکافی» ج ۰۱ ص ۱۷۷. 
۲-. همان ص ۱۷۸. 

۳-. همان» ص ۱۷۹. 

۴-. همان. 


۵-. همان ص‌ ۱۸۳۰ 


ام ی ات رای کر فلت ی عید الّه علیه السلام ات بیارض بئیر امام ال ز بَقیت 


الَرض بغیر امام لماعت»(۱) 


ای و ما ی ی ی ی ری 
السلام فرمودند: «ما رات لض ‏ ها اله بقای »تال و ارام و یَدعُو اس الّی سبیل الله:(۲) 


ین ازحای هی رود ک یرای ابر انح باقده بمسلال ورام زا رتم مان یط را #ز: 
خدا دعوت نماید). امیرالمزمنین علیهالسلام می فرماید: مه لب لک ین خجج فی أَزضکه خبه بغد حتٍ علی لک 
یدولم الی دینک و مهم علعک کیل ز وق نام آزلیانک(۳) 


و یر ۱ 


لذا انسان باید از خداوند بخواهد تا حجتش را به او معرفی کند. چرا که اگر انسان حجّت های الهی را بشناسد و پی به مقام و 
تق ات تاره ما ار آنها سرتضرتی کل وه کار ]ها لا نمی شوه در دعائی که امام صادق علیه السلام به ما تعیم 
داده اند. چنین می خوان نیم: للم عرفیی لفسکد؛ فانک ان لع نی تفسک لع آغرف تییک؛ للم عرفنی زشوکد؛ فانک ان 
لم تعرفنی رشولک لم آغرف ختیتکک؛ الم عرفنی ختیتکت؛ فانک ان لم نی حتیتکک ض لت عنْ وینی»(۴) (خدایا خود را 
به من بشناسان» زیرا اگر تو خود را به من نشناسانی» من پیامبر تو را نشناسم بار خدایا پیغمبرت را به من بشناسان زیرا اگر تو 
پیغمبر خود را به من نشناسانی» من حجت تو را نشناسم بار خدایا حنجت خود را به من بشناسان» زیرا اگر تو حجتت را به من 


نشناسانی؛ من از دینم گمراه شوم). 


ص! ۱۰۹ 


۵- فراز بانزدهم: «فاغذر فی الدْعّاء و من النضح» 


(پس (امام حسین علیه السلام ) در دعوت مردم برای کسی جای عذری باقی نگذاشت و حق نصیحت و خیرخواهی را (تمام و 
کامل) ادا نمود). 


«اعذر) از ماده «عذر» است و «دعا» بعنی خواستن و طلب کردن و صدا زدن و دعوت کردن است و «منح» یعنی چیزی را به 


کسی دادن است. «منح الناقه» یعنی شتر را به او داد. (نصح) به معنی نصیحت و پند و اندرز و خیرخواهی است. 
امام حسین علیه السلام به چند دلیل واقعاً هیچ عذری را برای کسی باقی نگذاشت: 


گفتگو و بیانات سلیمان نامه دعوت از امام حسین علیه السلام برای ورود به کوفه در آن مجلس نوشته شد» نویسند گان نامه 


افرادی مانند سلیمان بن صرد مسیب بن نجیبه» رفاعه بن شداد» حبیب بن مظاهر و شیعیان دیگر بودند. 


افرادی این نامه را با شتاب به مکه نزد امام حسین علیه السلام بردند و در دهم ماه رمضان نامه را به امام حسین علیه السلام 
تحویل دادند. مردم کوفه نامه های دیگری نیز فرستادند. که روی هم حدود یکصد و پنجاه نامه می شدء یکی از نامه های آن 
مسلمانان پس از حمد و ثنای پرورد گار» بزودی به نزد ما بشتاب زیرا مردم چشم براه تو هستند. و اندیشه ای جز تو ندارند» 


طبق روایتی مردم کوفه نوشتند: «در کوفه صد هزار شمشیر آماده دفاع از تو است بنابراین» آمدن به کوفه را تأخیر نینداز»(۲), 


علیه السلام نامه امام حسین علیه السلام را برای آنها خواند و آنها با شنیدن فرازهای نامه گریه می کردند آن نامه چنین بود: 
نامه های شما را به ما رساندند و این دو نفر آخرین فرستاد گان شما بودند» 


ص! ۱۹۰ 


۲- . همان» ص ۰۷۱ 


و من به همه گفتار و مطالب شما آ گاهی يافتم سخن بیشتر شما این بود که ما امام و پیشوا نداریم پس به سوی ما بیاء شاید 
خداوند بوسیله تو ما را هدایت کند. من هم اکنون برادرم و پسر عمویم و آن کس که مورد اطمینان و وثوق من در میان 
خاندانم است یعنی مسلم بن عقیل علیه السلام را به سوی شما فرستادم تا اگر مسلم علیه السلام برای من نوشت که رأی و 
انديشه گروه شما و خردمندان و دانایانتان همانند سخن فرستاد گان شما و آنچه در نامه هایتان خواندم می باشد ان شاءاله 


بزودی به سوی شما خواهم آمد»(۱). 


بعد از قرائت امه حضرت علیه السلام . طولی نکشید. که هیجده هزار نفر با حضرت مسلم علیه السلام بیعت کردند و آن 
تعیی ود وی کرو هه ما طهر وا قیفر لگاه شرا ۱ باران خود رو دی واه کرورراست وحم ایو 
گفت و آنگاه فرمود: ها انس نی لمْ آنکم عّی آ نی کتبکم و قیمث علی ژلکم آن افدم ی اه یس لنا مام لعل ال 
یمتا پک علی نی و الق ان کم علی لک تن جتشکم فًغلونی ما میاه من غهود کم و موانیقکم و نآ 
تفعلوا و کم یی کارمین الصرفث عَلکم ای المکان ای ج جث مه اّیکم:(۲) 


(ایها الناس! من نزد شما نیامدم تا اينکه نامه ها و فرستاد گان شما برای من آمدند و گفتند: نزد ما بیا. زیرا ما امام نداریم» شاید 
خدا جمیع ما را بوسیله تو به راه حق هدایت نماید. اگر شما بر این قول و قرار خود هستید پس با من یک عهد و پیمانی ببندید 
که باعث اطمینان من شود و اگر این عمل را انجام نمی دهید و از آمدن من راضی نیستید من بطرف همان مکانی باز میگردم 
که از آنجا آمده ام). بنابراین آن ها نمی توانند بگویند کسی نبود که رهبر ما باشد. تا به فرمان او قیام کنیم و پشت سر او 


رک کر 


پا تنایص سس ی و و اس وت 
اس سس یل افو ال با ام 

هی و هار[ 2 عی آیطکم بعایجق کم عل و عثی غذر یک فان َیتشونی اضف کم لک آنعة و 
را ترکع علیکم غعه نم افضوا ای و لا تنظرون ان ول ال اذی ترّل 


ص: ۱۱۱ 


۰-۱ همان ص ۳۸. 
بت هکلم ک الوسائل 9 2 ص ۲٩‏ 


لاب و هو وی الصَالحین تم حمة له و نی له و ذ کر ال بما و أَلة و صلی عَلی ال و علی ملانکته و ء لی آنبنه قلمْ 
یشم 2 قط یله و هل مه فی عثوق. 


و رم 


تم ال اقا بغذ فالتیبونی فانظیوا من آنا تم واجفوا سکم و عاتبوشغ فاروا هل بلح کم تثبی و ابهاک مر ی أ لش این 
یک و اب یه نيع ول مین مد لرشول له ص بعا جاهبه بح ۳ و یس ره مد لام ی َو 
یس جنر سار فی له بجناعین عمی او لمکم ما تال زشول له صلی اه علیه و آله وسلم ی و ی ان تیذا 
تباب هل اجه ان صّقمونی با ول و و الق و ال ات علیه له و ان موی 
فان فیک من ان امه عن لک خبرکم اسلُوا جابر بَُ ید ال لنصَارِی و با ععید الحدُرقَ و هل مد الساعدی و 
ندب آزقم و آلس بن تالک یخی وکم ام تیمغواعذه لاله یل رشول له صلی اه عله و آله وسلم لی ای | تافی 
دا عاجر کم عن سک دمی. للم لین علیه السلام فان کم فی شک من عذ أ کون آّی اب بت تییکم نو ال 
تا ین المشرق و العقرب این بت تن عیری فیکع ول فی غیرکم ویعکع آتطبونی بقتیل ملکع لته ما لکم انتهلکته و 
بقصاص من جراحه»(۱) (ای اهل عراق! (و اکثر آنان می شنیدند) ایها الّاس سخن مرا گوش کنید. در کشتن من عجله نکنید» 
تا آن حقی که شما از نظر موعظه بر من دارید ادا کنم و عذر خود را بر شما روشن نمایم. اگر به انصاف با من رفتار نمی 
کنیلبا سعادت رین افراد خواهید بود.و اگر به اتضاف رشان تمی کید بس رای رد را فد کند که.مادا بعدا انشوهگن 


۰ 


شوید. سپس هر قضاوتی که می خواهید در باره من بکنید و مرا مهلت ندهید» زیرا ولی و سرپرست من آن خدائی است که 
که اهلیت دارد یاد آور شد و صلوات به پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم و ملائکه و پیامبران صلی اه علیه و آله وسلم فرستاد. 


آن بزرگوار سخنرانی کرد که ه رگز قبل از آن و بعد از آن بلیغ تر از آن شنیده نشده بود. 


بعد از آن فرمود: حسب و نسب مرا بنگرید و نظر کنید: من کیستم سپس به نفس خودتان مراجعه کنید و آن را مورد عتاب 
قرار دهید و نگاه کنید آیا برای شما صلاح است مرا شهید کنید و نسبت بمن هتکک احترام نمائید؟ آیا من پسر پیغمبر شما و 
پسر وصی و ابن عم او نیستم؟ همان پسر عمی که اولین شخصی بود که پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله وسلم را از نظر آنچه 
که از طری شا آرروم وه کی کی آ ناش ره وه یه الب کسید کشیداه بر غدوی ی کته [ سم سار 
علیه السلام که در 


ص: ۱۱۲ 


۱ . بحارالٌنوار ج ۴۵ ص ۷. 


بهشت با بال های خود پرواز میکند عموی من نیست؟ 


آیا این موضوع به گوش شما نرسیده که پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم درباره من و برادرم فرمود: «هذان سیدا شباب 
اهل الجنه» یعنی این دو جوان, بز رگ جوانان اهل بهشت می باشند. اگر سخن مرا تصدیق نمائید» حق را پذیرفته اید. زیرا من 
از آن موقعی که دانستم خدا دشمن دروغگو است هرگز دروغ نگفته ام. و اگر مرا تکذیب می کنید. افرادی در میان شما 
هستند. که اگر راجع به این موضوع از آنان جویا شوید به شما خبر خواهند داد. بروید از جابر بن عبد الّه انصاری» ابو سعید 
خدُری» سهل بن سعد ساعدی» زید بن ارقم و انس بن مالک جویا شوید. تا به شما خبر دهند که اين مقاله را در باره من و 
برادرم از رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم شنیده اند. آیا یک چنین موضوعی. شما را از ریختن خون من جل و گیری نمی 
کند!؟ امام حسین علیه السلام به آن گروه گمراه فرمود: اگر راجع به این مقاله من که گفتم شک دارید آیا در باره اینکه من 
پسر دختر پیغمبر شما هستم نیز شک دارید؟ بخدا ما بین مشرق و مغرب پسر پیغمبری غیر از من در میان شما و غیر شما نیست. 
وای بر شما آیامن کسی را از شما کشته ام که خون او را از من مطالبه کنید؟ یا مالی را تلف نموده ام که عوض آن را 
بخواهید؟ پا جراحتی بر کسی وارد آورده ام که از من قصاص نمائید!؟). 

۳ حضرت علیه السلام علت قیامش را بوسیله نامه ای که به محمد حنیفه نوشت. بیان نمود: «بشم ال امن الحیم کید ما 
رح یی به الخت + لبق نب آی یپ ی آجه مت فمتزو بان انآ تین بآ لا اه وخ لا 

3 


قربک له ون فده و شوه جاء الب صد ال و 


3 
۴ 
3 
۱ 


ولی بالق و مَنْ دیع ید له تین مق زو خیم الحاکمین و هرذه 
وصیتی ترا خی الک و ما تَوفیقی بل یه وک و یه آنیب:(۱) (بسم ال الرحمن الحیم این آن وصیت نامه ای است 
ات ی وت یی توا 
یکی است و شریکی ندارد. حضرت محمّد صلی الّه علیه و آله وسلم عبد و رسول خدا می باشد که حق را از طرف حق آورد؛ 


بهشت و جهنم بر حق هستند» قیامت خواهد آمد و شکی در آن نیست. خدای توانا هر کسی را که در قبور 


ص: ۱۱۳ 


-. بحارالائوار ج۴۴ ص ۲۳۰. 


باشد برانگیخته خواهد کرد من برای سر کشی و عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن از مدینه خارج نشدم. بلکه جز این نیست 
که من به منظور ایجاد صلح و سازش در میان امت جدم خارج شدم» من در نظر دارم امر بمعروف و نهی از منکر نمایم. من 
می خواهم مطابق سیره جدم رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم و پدرم علی بن ابی طالب رفتار نمایم. کسی که مرا به 
جهت اينکه حق می گویم قبول کند او به حق سزاوارتر است و کسی که دست رد به سینه من بگذارد من صبر می کنم تا خدا 
که بهترین حکم کنند گان است بین من و او داوری نماید. ای برادر! این وصیتی است که من برای تو نمودم. من توفیقی جز از 


سوی خدا ندارم» و بر او توکل می کنم و به سوی او باز می گردم). 


۴معرفی دشمن؛ حضرت علیه السلام دشمن را خوب برای همگان معرفی نمود: امام حسین علیه السلام نامه ای به معاویه 
و و دی آن تاه آمده اشت: تم وت نک و و 
9 رل هو بالکداب فَحنْتَ امانتک و شرت رعیتکک و1 ود تعديته یک کیت بولی علی آثه مد ص 
من ی شوب میکر قارب میکرین شق و شرت کین لو یی قارب امد ینعی جع ی 
9[ 


(آنگاه فرزندت یزید را حاکم مسلمانان قرار دادی» در حالی که جوانی است که شراب می خورد و سگگ بازی می کند. تو به 
امانت خود خیانت کردی و مردم را خوار نمودی و به پندهای پرورد گارت عمل نکردی. چگونه کسی را بر امت محمد صلی 
له علیه و آله وسلم حاکم می کنی که شراب می خورد. در حالی که شراب خوار از راه راست بیرون و از اشرار است. شراب 
خوار بر یک درهم هم مورد اعتماد نیست» پس چگونه رهبر امت اسلامی گردد؟ توء به زودی به اعمال خود خواهی رسید؛ 
وقتی که دفترهای طلب آمرزش بسته خواهد شد). 


(و نع الضح؛ 


با توجه به اينکه «مَنْح؛ به معنی چیزی را به کسی دادن است و «نصح) به معنی خیرخواهی است» معنی عبارت چنین می شود: 
امام علیه السلام تمام نصیحت و خیرخواهی را در اختیارشان نهاد و چیزی از نصیحت و خیرخواهی در حمّشان فرو گذاری 
نکرد و هر آنچه مایه بیداری آنها بود» برای آنها بیان نموده تا از سوی امام علیه السلام اتمام حجت شود. حضرت علیه السلام 
از طریق نامه‌ها و خطبه ها بارها و بارها آنها را نصیحت نمود حتی حضرت علیه السلام در صبح عاشورا هم از نصیحت آنها 
سین کا شک کی ناتسبات بو تدم الحشین علیه السلام عتّی وق بزاء لقزم فجعل ینْظر ای موفهم کم 
الیل و 


ص! ۱۴ 


۱-. همان ج ۶۳ ص ۴۹۵. 


نظر الی ان مرخد واقفاً فی ح تادید الکوقه ال الم له الذی لق الا فجعلها داز نام و رام ره ها ع فد حال 
ی و و آراکم 
قسد تم علی ند تخل فد ظیکم ور پوجید کم عکم ولیک هو جک وت 3 فنشم الرّبِ 
وا هه نس ایدم رم بالطاعه و 2 تم پل شول مد صلی اه علیه و آله وسلم کم ز- تم ای دوه و عترته 
شون مق اتود کیان تدم وه یم تا نکم و ما ثریدون ان له و له راجغون عء تم 
کرو یت پیمانهعقبقداًلم امین ال مر ویلکم کلموة له اب هو له زو قَف ّف فیکم مَکدا بزما جییدام اطع و 
سس ِِ 
و لین میا شیاب آَل یلد 


(سپس امام حسین علیه السلام جلو آمد تا در مقابل آن لشکر از خدا بی خبر قرار گرفت. یک نظر به صف های آنان که گویا 
سیل بود انداخت. یک نگاه هم به ابن سعد که در میان رجال کوفه ایستاده بود؛ نمود و فرمود: سپاس مخصوص آن خدائی 
است که دنیا را دار فنا و زوال قرار داد و اهل آنرا بعد از هر لحظه یک حالی داد. فریب خورده کسی است که فریب دنیا را 
امری اجتماع کرده اید که خدا را برای آن به غضب آورده اید و خدا نظر رحمت خود را از یماد کرداناه استاو تکست ور 
عذاب خود را برای شما حلال کرده است» شما را از رحمت خود دور نموده. خدای ما خوب پرورد گاری است. ولی شما بد 
مردمی هستید. زیرا به گمان خود اقرار بطاعت کردید و به حضرت محمّد صلی الّه علیه و آله وسلم ایمان آوردید» سپس 
پشت به ذریه و عترت پیامبر صلی ال علیه و آله وسلم خود نمودید و می خواهید آنان را شهید نمائید. حقاً که شیطان بر شما 
با هو شا با از با ینامرک اه انس شا و انم اراده ای که اند اوه فرستا له انا الیه راجغوت). 
1 پس از ایمان ۰ ۳۲ ۱ ۶ ۱۳۰ وای 


ص: ۱۱۵ 


حسین علیه السلام یک روز دیگر این طور در مقابل شما توقف کند و سخنرانی نماید خسته نخواهد شد. پس با او سخن 
بگوئید. شمر بن ذی الجوشن جلو آمد و گفت: یا حسین علیه السلام ! این چه سخنانی است که میگوئی؟ کاملا به ما بفهمان تا 
بفهمیم. امام حسین علیه السلام فرمود: من می گویم از پرورد گار خود بترسید و مرا شهید ننمائید» زیرا شهید کردن من برای 
شما حلال نیست. هتک حرمت من برای شما صلاح نیست. زیرا من پسر دختر پیامبر شما هستم جدّه من خدیجه کبراا] است 
که زوجه پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم شما بود و شاید به گوش شما رسیده باشد که پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم شما 


درباره ما فرموده: حسن و حسین) دو بز رگ اهل بهشت هستند). 


ص: ۱۱۶ 


۶- فراز شانزدهم: «و بذل مُهْحَتَهُ فیک لیَْتَنقذ عباذک من الحهّاله و حَبْرّه الضلاله» 
اشاره 


(و (شهادت می دهم) امام حسین علیه السلام جانش را در راه تو بذل و بخشش نمود تا بند گانت را از جهالت و نادانی و 


س رگردانی گمراهی نجات بخشد). 


سذل» از «یذل» به معنی بخشش است. و «مَهحَتَه» از (مهج» به معنی خون و جمع آن «مَهُج) و «مَهُجات» است. و «لبستنقذ» از 
«استیقاذ؛ به معنی چیزی را نجات دادن است و «جهاله» هم به معنی نادانی است. «خیرّه؛ به معنی تحیّر و سر گردانی است. 
«ضلاله» هم به معنی گمراهی است. از کلمه بذل و بخشش و جمله «فیکث» خلوص کامل امام حسین علیه السلام فهمیده می 
قوف سرا که شخن .در تلو تخشی ظرف معایل وی را مایت کی گنه که ری فان عر هن یه ارعظاه. کفل سل ره .با 
وین را به مغازه دار می دهیم در مقابل از آن جنس طلب می کنیم؛ وی اگر به شخصی پولی و چیزی ببخشیم؛ دیگر در 
مقابل آن چیزی طلب نمی کنیم. 


آری امام حسین علیه السلام بالاترین سرمایه ای که داشت به خالق خود و در راه خالق خود بذل نمود. بنابراین قیام امام حسین 
علیه السلام هم «فی الّه» بود و هم «لْه» و هر کاری که «فی الّه» و «ه» باشد. مقدس است. چه برسد به بذل جان خود و عزیزان. 
جمله «لیِس تقد عباة ک من الْجَهَاله» هدف قیام امام علیه السلام را بیان می کند. حضرت علیه السلام قیام کردند. تا مردم را از 


دو چیز که منشاً شر و بدبختی برای خود و دیگران است» رهایی بخشند. و آن دو چیز» جهل و ادانی و گمراهی است و جهل 


هم تقسیم می شود به بسیط و مر کب. 
جهل 


ما باید بدانیم جهل و نادانی ریشه همه گرفتاری‌ها و بدبختی‌های انسان است. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 
«لْجَهُل َضل کل مَرٌ»۱) (جهل اصل و ريشه هر بدی است). و نیز در دعای خود (با اينکه هیچگونه جهلی در وجودشان نبود) 
می فرمودند: «آن الجامل» عصینک بجهلی, و تکیت دنو بجهلی, و أَُئْی ایا بجهلی و سَهَوث عَنْ ذ کرک بجهلی(۲) 


(من نادانم به 


ص: ۱۱۷ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۴۸. 


-. الدروع الواقبه ص ۲۴۹. 


سبب ادانیم تو را نافرمانی کردم و به سب نادانيم مرتکب گناهان شدم و به سب نادانیم از یاد تو غافل شدم و به سبب نادانیم 
به دئیا دل بستم). 


البته حضرت علیه السلام می خواهد به همه ما بیاموزند» که عامل و سبب تمام مشکلات این انسان. جهل اوست. نه اينکه 
ی ۳ ی 

نش قیام کنند» چرا که انسان جاهل مرده ای بیش نیست. چنانچه امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «الاهل مه یت و ِنْ کات 
7۳9 


(نادان مرده است هر چند در ظاهر زنده باشد). 


هب 


و نیز حضرت علیه السلام فرمودند: هل فاد کل آفر:(۲) 


(جهل فساد و تباهی هر چیزی است). شیطان هم که شیطان شد و عبادت شش هزار ساله خود را خراب کرد بخاطر جهلش 
بود. چرا که فرمان خدا به سجده آدم علیه السلام را خطاء و عدم سجده خودش را درست به حساب آورد. و چه زیبا مولا 
امیرالمژمنین علیه السلام فرمودند: «قبا کف الکافز عتّی جهلٌ:(۳) (کافر کافر نشد. مگر بخاطر جهلش). کفر و انحراف همه 
ین 3 ۲ 
می فرماید: و لو نا را ایهم الْملنکه و هم الفزتی و عضوا علیهع کل م ییء با ما کاواً توا آن بشاء له و لک 
کم یَجهلون۴(1)«(و حّی) اگر ما (برای کفار و مشرکین آن طور که در خواست کرده بودند) فرشتگان را بر آنها نازل 
می کردیم و مردگان با آنان سخن می گفتند؛ و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم» هرگز ایمان نمی آوردند؛ مگر 
آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها جاهل هستند!). 


قوم حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه حضرت علیه السلام سال‌ها در هدایت آنها کوشید و معجزه‌های زیادی را با چشم 
خود مشاهده نمودند و به ظاهر موحد و خداپرست شدند. وقتی از رود عظیم نیل عبور کردند و چشمشان به جمعی بت پرست 
فتاد. که مشغول پرستش بت بودند» از حضرت علیه السلام تقاضا کردند: (یا مُوتی امقل نا الا کما لَهُمْ هه ) (۵) «ای 
موسی! تو هم برای ما معبودی قرار ده همان گونه که آنها معبودان (و خدایانی) دارند!». حضرت علیه السلام در جواب فقط 
اکتفاء کردند. به 


ص: ۱۱۸ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۶۰. 


۲-. همان ص ۵۲. 
۳-. همان ص ۶/۸۷ 
گت انعام ۱ 


۵- . اعراف» 1۳/۸ 


یک جمله کوتاهی که یک دنیا معنا داشت» (قال ام قَْمْ تجْهلونَ)(۱) «فرمود: شما جمعیتی جاهل و نادان هستیدا»» یعنی 


همه انحرافات و بدبختی‌های شما بخاطر جهلتان است. 


حضرت لوط علیه السلام وقتی دید قومش به سراغ اعمال نامشروع می روند» فرمود: (ا تم تون الجال شوه من دون 
لنْساء بل آنتم وم تَجهلون (۲) «آیا شما بجای زنان» از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟! شما قومی جاهل و نادانید!» و 
قوم حضرت نوح علیه السلام وقتی از نوح علیه السلام تقاضا کردند. که افراد مومن مستضعف را از اطراف خود دور کن. تا ما 
به تو نزدیک شویم» حضرت علیه السلام در جواب آنها فرمود: (و ما آنا بطارد لین ءاُوا اُم وا رهم و کی آرنکم 
ما تجهلون)(۳) «و من آنها را که ایمان آورده اند» (بخاطر شما) از خود طرد نمی کنم, چرا که آنها پرورد گارشان را 
ملاقات خواهند کرد (اگر آنها را از خود برانم» در داد گاه قيامت» خصم من خواهند بود) ولی شما را قوم جاهلی می بینم!». 
آن قدر خطر جهل عظیم است. که خداوند در جواب درخواست. نجات فرزند نوح علیه السلام فرمود: [اخقکت آن کون مخ 
الجاهلین ) (۴) «من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی!!). 


بی جهت نیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هل فی اسان آَضرٌ من ال کله فی ابدَن»(۵) 


(ضرر جهل از خوره ای که به بدن می افتد و چیزی از بدن را باقی نمی گذارد بدتر است). و نیز فرمودند: «الجَهُل مَطیه 
تک تا سا 3 


(تاداتن شر کی جموش انیت گاههر که‌سوازشن شوده سر کوش کندوضر که‌هم اهش. کردده گمراه‌ شوه ساترایخ بر گشت 
تمام انحرافات و صفات رذیله و حب دنیا و غیره به جهل انسان بر می گردد. انسان جاهل در دنیا و آخرت از خاسرین و 
زیانکاران است. لذا باید از شر جهل به خدا پناهنده شدء همانطوری که حضرت موسی علیه السلام در جواب قومش فرمود: 
(أود باه أنْ کون من اْجاهلیت (۷ «به خدا پناه می برم» از اينکه از جاهلان باشم؛. 


تمامی پیامبران خصوصاً رسول اکرم صلی اله علیه و آله وسلم و اوصیانشان صلی الّه علیه و آله وسلم انتخاب شدند تا مردم را 
از جهالت 


ص! ۱۱۹ 


۱-. همان. 

۲-. نمل» ۵۵. 

۳-. هود ۲۹. 

۴-. همان ۴۶. 

۵-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۹۹. 
۶-. همان ص ۱۰۹. 


۷-. بقره ۶۷ 


و ضلالت خارج کننده بنابراین هدف قیام امام حسین علیه السلام کاملا هماهنگ با بعثت انبیاء و مأموریتی که خدا بر دوش او 


نهاده است» می باشد. 


و جهل گاهی در مقابل عقل قرار می گیرد» یعنی جاهل کسی است که از عقل خود استفاده نمی کند یا استفاده اش از عقل 
بسیار کم است. گاهی در مقابل علم قرار می گیرد یعنی جاهل کسی است که علم ندارد یا از علم کمی برخوردار است. 


اما جهل در مقابل عقل 
رسول اکرم علیه السلام فرمودند: الق عقال نالف و الَفس مثل خبث التَوَابَ ان لم تم عازت»(۱) 


(همانا خرد زانو بند نادانی است. و نفس اماره مانند شرورترین جنبندگان است که اگر پایش بسته نشود. بیراهه می رود). 
خداوند در قرآن کریم می فرماید: لش للع له الم کم لین لا یَعقلون)(۲) «قطعاًبدترین جنبند گان نزد خدا 
کران و لالانی اند که نمی انديشند». خداوند در قرآن کربم از زبان دوزخیان می فرماید: و قالوا وکا ندعم لول ماک 
فی أضحاب المّعیر ۳(1) «و گویند: اگر شنیده و پذیرفته بودیم یا تعقّل کرده بودیم در میان دوزخیان نبودیم». رسول اکرم 
صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: نا یُذ رک لیر که ال وا وین من لعْلْ ۴(۰) (همه خیرها را با عقل می توان 
بافت و آنکه عقل ندارد دین ندارد). امام کاظم علیه السلام فرمودند: «مَنْ أرَاة ی پما ما و اه الب من اتب و 
ماه فی الدّین یضرع ای له فی له بان یکمل عَله:(۵) (هر که توانگری بی سال» و آسودگی از حسد» و سلامت 
دین خواهد» متضرعانه از خدا درخواست کند که عقلش را کامل کند). لذا امام باقر علیه السلام فرمودند: «و لا مه کعدم 


لعل(۶) (هیچ مصیبت چون بی خردی نیست). 


انسانی که از عقل خود بهره مند نشود. گاهی مرتکب کارهای زشتی می شود که یک انسان فاجر و بدکار هم مرتکب نمی 
شود. در روایت آمده که و نی فومْ بعضرته علی رل حتّی ذکروا جمیع خحصال الْخیر فا ول الله صلی اه علیه و آله 
وسلم کی عفّل الرمجل فقّالوا یا سول الله نبرک عه بامجتهاده 


ص! ۱۳۰ 


۱-. همان ج ۰۱ ص ۱۱۷. 
ار انفال ۲۲ 

۳-. ملک ۱۱. 

۴-. بحارالنوار: ج 0۷۴ ص ۱۵۸. 
۵-. الکافی» ج ۰۱ ص ۱۸. 

۶-. بحارالنواره ج ۷۵ ص ۱۶۵. 


فی باه و أضریّاف الحیر نع عفله ال صلی اه علیه و آله وسلم دام بُصیبٍ بشخفقه أغظم من فجور الّاجره(۱) 
(جمعی در حضور آن جناب از مردی ستایش کردند تا آنجا که همه صفات خوشش را برشمردند. حضرت پرسید: عقلش 
چگونه است؟ گفتند: یا رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم ما از کوشش در عبادت و خوشی‌های گونا گونش خبر می دهیم» 
شما از عقلش می پرسید؟ فرمود: احمق بر اثر حماقتش گرفتاری‌هایی به بار می آورد. که از آنچه فاجر فاسق به بار می آورد؛ 
بز رگ تر است)». 


خداوند رجس و آلودگی را بر کسانی قرار داده است که از عقل خود بهر ه مند نمی شوند چنانچه در قرآن کریم می فرماید: 

ها قشع لین لاقفرن قرو تا بر کسانی کی اسان بای را راومی خه ان یله ولد ای کار 
علیه این انسان اقامه می شود همین عقل است. یعنی فردای قيامت شخص نمی تواند بگوید من نمی دانستم جاهل بودم به او 
گفته می شود مگر عقل و خرد به تو عطاء نکردیم. چنانچه امام کاظم علیه السلام فرمودند: له علی لاس تین بة 
ظاهرء و که باه اما الطاهرة فلْشل و انا له علیهم السلام و اما لاه فَالْعْقّول»(۳) 


(خدا بر مردم دو حجت دارد: ظاهر و باطن. حجت ظاهر رسولانند و پیامبران و امامان علیهم السلام » و حجت باطن عقل 
است). بنابراین یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام این است که انسان ها را از جهل و عدم تعقل که یکک نوع ظلمت و 
تاریکی است. رهائی بخشد و به نور که تعقل باشدء رهنمود کند. چرا که امام حسین علیه السلام می دانستد که با عدم تعقل 
است که انسان دست به هر خطا و جنایتی می زند. لذا چه زیباه امام علی بن موسی الرضاء علیهم السلام فرمودند: «َدِیق کل 
اشری له و َو جهله»(۴) 


(رفیق هر کس عقل اوست. و دشمنش جهلش). 
اما حهل در مقابل علم 


گاهی اطلاق جهل و جاهل به کسی بخاطر عدم علم و آگاهی یا کمی علم می باشد. امیرالممنین علیه السلام می فرمایند: 
للم قاتل الجهْل»(۵) 

(علم کشنده جهل است). در این روایت و بسیاری از روایات دیگر علم در مقابل جهل آمده است. برای روشن شدن این 
مطلب و اهمیت علم توججه شما را به بعضی از روایات که راجع به علم است جلب می کنم: انس بن مالکک می گوید: «قال: 


ص: ۱۲۱ 


۱-. همان» ج 0۷۴ ص ۱۵۸ 
-. بونس» ۱-۰ 


۳-. الکافی» ج ۰۱ ص ۱۶. 
۴-. همان» ص ۰.۱۱ 


۵-. غرر الحکم و درر الکم» ص ۵۶. 


عجاء بل ٍلی ول اه صلی اه علیه و آله وسلم :يا وشول اه صلی اه علیه و آله وسلم » ی الأعمال أَفْضلْ ؟ قال: ال 
باه قالّ: با رشول ال صلی الّه علیه و آله وسلم أیْ الاأعمال أَفْضل ؟ قال: الم بائّه. قال: یا رشول الّه صلی ال علیه و آله 
وسلم ‏ سالک عن الععل و خی عن العلم؟ فَال ول ال صلی اه علیه و آله وسلم ال ال ی مغ الم و ان 
کر ال لیقع عع الْجهْل:(۱) (مردی نزد پیامبر خدا صلی اه علیه و آله وسلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا صلی ال 
علیه و آله وسلم ! کدام عمل برتر است؟ حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم فرمود: دانش به خداوند. عرض کرد: ای فرستاده 
خدا! من از عمل می پرسم و تو از علم می گویی؟ رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم فرمود: عمل اندک همراه با دانش؛ 


سود دهد و عمل فراوان با نادانی» بهره ندهد). 
امیرالمژمنین علیه السلام فرمود: « لا یر فی عبا5و لا علم فیها»(۲) 


(در پرستش بی دانش خیری نیست). رسول خدا صلی ال علیه و آله وسلم فرمودند: «حیرٌ لیا و الخره مَع العلم و مر الذنیا و 
ال خرو مَعٌالجهُل»(۳) (خیر دنیا و آخرت با دانش و شر دنیا آخرت با نادانی است). امیرالممنین علیه السلام فرمود: الم أَضل 


کل خیر و الجَهُل َضْل کل شر»(۴) 
(دانش ریشه هر خبر و نادانی ريشه هر شری است). نیز فرمودند: ال مُجله لْجَهُل مُضل(۵) 
(دانش مایه بزرگی و نادانی مایه گمراهی است). لقمان حکیم فرمود: «یا ی ال تلا اثلاث. لت ش» لت لنفشه و تلث 


للدود فاما ما هو له فرْوحَهُ و اما ما هو لَفسه فعلمَهٌ و اما ما هو للدود فجشمةٌ»(ع) 


(ای پس رکم! انسان سه بخش است یک سوم برای خدا و یک سوم برای خود و یک سوم برای کرم ها است. اما انچه برای 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمود: من عمل علی غْیر علم کان ما ید أکتر ما بل( 


وسلم فرمود: «ثلاث صلوات بعلم افضل عندالّه من الف صلاه بغیر علم و کذلک ساثر العمل» (سه نماز با دانش در پیشگاه 


خداء از هزار نماز بدون دانش بهتر است و حال اعمال دیگر نیز چنین است). 


ص: ۱۳۲ 


۱- تفسیر 33 البیان» ج ۲ ص ۰۲۹۳ 
۲- . بحارالأوان ج ۸۷۵ ص ۷۵. 
۳ همان ج ۱ و ۲ب 


۴-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۴۸. 


۵-. همان ص ۲۵. 


۶-. علم و حکمت در قرآن و حدیث. ج۱» ص۵۸. 


۷-. الکافی» ج 5 ص ۴۴. 


امام سجاد علیه السلام فرمود: او یمالس ما فی طلب العلم لطلوة و ز بسک لهج و خض اللجج»۱) 


(اگر مردم می دانستند در طلب علم چه فایده ای است. دنبال آن می رفتند گر چه به ربختن خون باشد (یعنی در راه به دست 
آوردن علم مجروح شوند و خون از بدنشان جاری شود و یا در این راه خون دل بخورند و رنج‌های زیادی متحمل شوند) و به 
فرو رفتن در دریاها باشد). امام باقر علیه السلام : «ذ۱ کانّ یم یامه ون مداد للمَاء بدمّاء الشهداء فیرجخ مداد اللمَاء علی 
دمّاء السْهََاء»(۲) (زمانی که روز قیامت بر پا شود خون شهدا با قلم و دست خط دانشمندان سنجیده می شود و سرانجام قلم 


1 


امام صادق علیه السلام : «رکعه بَصلیها له فص من سبعین أّت رکه بُصلیهّا الْغابد,(۳) 


(یک رکعت نماز دانشمند بهتر است از هفتاد هزار رکعت نماز عابد). امام علی علیه السلام می فرماید: للم ضَالَه المَمن»(۴) 


(علم گمشده مومن است). امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم می فرماید: «یا هسام ان مان ال لاه... یاب ان الا 
خر عمیق قذ عرق فیها عم کییز نکن مرفیشک فیها تفوی له و حشوها یمان و راغها او کل و تیمها ال و یلها ام 
و شکائها السَیْر»(۵) (ای هشام لقمان به پسر خود گفت:... فرزندم دنیا دریایی است ژرف که در آن مردمی بسیار غرق شده 
اند» پس باید کشتی تو در آن تقوی الهی باشد و اندرونش ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش خرد و راهنمایش دانش و 
سکانش شکیبایی است». برای اهمیت علم همین بس که خداوند به پیامبرش صلی ال علیه و آله وسلم می فرماید: (و ل رب 
زذنی علماً)(۶) 


«بگو: پرورد گارا؛ بر دانشم بیفزای». رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم با اينکه از علم گذشته و حال و آینده برخوردار بود؛ 
باز می فرماید: للم آَغنی بالعلم»(۷). چون علم باعث حیات انسان ها و جهل باعث ممات آنها می شود. امام حسین علیه 
السلام قیام کردند تا به همگان حیات دهند نه ممات. رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم : للم یاه الاشلام وعمَاد 
الایمان»(۸) 


(علم حیات اسلام و ستون 
ص: ۱۳۳ 


۱-. همان ص ۳۵. 
۲-. بحارالأنوار: ج ۲ ص ۱۶. 
۲-. همان ص ۰۱٩‏ 

۴-. همان ج۱» ص ۱۶۸. 


۵-. الکافی» ج۰۱ ص ۱۶. 
۶-. طه ۲۰. 


۷-. بحارالانوار ج۴٩‏ ص ۳۶۸. 


۸-. نهج الفصاحه. ص‌ 2 


ایمانست). امیرالممنین علیه السلام نیز فرمودند: الم يا و شفاء»(۱). 


و نیز از روایات استفاده می شود جهل ظلمت و تاریکی است و علم نور و روشنایی است لذا امام مأمور است انسان ها را از 
ظلمت‌ها و تاریکی‌ها خارج کرده به نور و روشنایی منتقل کند. چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود: «اَن الم فی الجَهْل و 
َو لور فی الْعلم,(۲) 


(بدانند که تاریکی در نادانی است و روشنی در دانش). 


توضیح ض لاله: برای اينکه متومجه شویم که ضلالت و گمراهی که امام حسین علیه السلام برای رهائی مردم از آن» خون خود 
و عزیزانش را نثار کرد. چیست؛ باید رجوع کنیم به آیات قرآن تا مسثله ضلالت برای همگان کاملا روشن شود: 


و یش رک بالله فد ضل ضللا بعیدا) (۳) «و هر کس به خدا شرک ورزد؛ قطعاً دچار گمراهی دور و 
درازی شده است». ۲ لو تفص ال و رَشوله فَْذ َل ضالا ی( «و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند قطمً 
دچار گمراهی آشکاری گردیده است». ۳ (قل لا نم آفواء کم مد ض لت ادا و ما آنا مّ امین ۵(1) «بگو: من از هوسهای 
شما پیروی نمی کنم و گر نه گمراه شوم و از راه یافتگان نباشم». ۴ لو من آضل من انب واه بغیر دی من الّه ۷ (۶) «و 
کیست گمراه تر از آنکه بی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟». ۵ (و لاء ثع وی قیغ لک عَنْ شییل له لین 
یَف لو عَن سییل للم عذاب شدید پم توا بقع الیشات او از هرس زیرویمکن که و را ان زا هل به حور کی در 


حقیقت کسانی که از راه خدا دور شوند. به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده اند عذایی سخت خواهند داشت». 
۶ ریت من احد له هواه و أضلهٌ له علی علم)(۸) 


«پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده». ۷ و مر من یِکه باه ه و 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۴۳. 
۲-. الکافی» ج۰۱ ص ۲۹. 

سا ۱ ۱ 

۴-. احزات؛ ۳۶. 

۵- . انعام ۵۶. 

۶-. قصص. ۵۰. 

۷-. ص. ۲۶. 


۸-. جائبه. ۲۳. 


و کنبه و شله لیم خر فقذ ضل ضلالا مدا (۱) بو هر کس به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیمبرانش و روز بازیسین 
کفر ورزد» در حقیقت دچار گمراهی دور و درازی شده است». ۸ (د دی نوا و حُوا عن عبیل له قذ ضَلوا ظ لا 
تعیدا 1 (3) ابی تردیده کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا باز داشتنده به گمراهی دور و درازی افتاده اند ٩‏ یل 
لقابيهقْْم ین ذکر الّه یک فی ضلالي ین /(۳«پس وای بر آنان که از سخت دلی یاد دا نمی کنند ایننند که در 
گمراهی آشکارند». ۱۰ لمجْرمینَ فی ض لال و شمُر)(۴) «قطعاٌ بزهکاران در گمراهی و جنونند». بنابراین طبق آیاتی که 
ذکر شد. ضلالت و گمراهی عبارتند از: ۱ ش رک اعم از ش رک جلی (آشکار) و شکر خفی (پنهان). ۲ نافرمانی و معصیت 
خداوند. ۳ پیروی از هوای نفس خود و دیگران. ۴ کافر شدن به خدا و مللنکه و کتب آسمانی و پیامبران الهی و معاد. ۵ 


امام حسین علیه السلام خون خود و عزیزانش را در راه اسلام و قرآن تقدیم نمود تا همگان از انواع ضلالت و گمراهی خارج 
شوند و به هدایت و رستگاری نائل شوند. البته بعضی ها نمی خواهند از ضلالت و گمراهی خارج شوند. و اصرار و پافشاری 
دارند در اينکه در ضلالت باقی باشند و خداوند هم آنها را اینگونه مجاز می کند که در ضلالت خود بمانند چنانچه در قرآن 
کریم خطاب به رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم می فرماید: لقل مَْ کاٌ فی اللاله فد امن مدا ععّی |ذا رآ 
ما توع‌دون اف العذات و اما لماع قیقلمُونَ من هو و عکانا و آضعف مجشدا)(۵) بگو: هر که در گمرامی ایض 
رحمان به او تا زمانی مهلت می دهد تا وقتی آنچه به آنان وعده داده می شود: یا عذاب پا روز رستاخیز را بپینشد پس به 
زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سپاهش ناتوان تر است». از جمله حیره الضلاله بدست می آید که انسان هایی 
که در گمراهی باشند» هميشه حیران و سر گردانند و ثباتی در کارها و اهداف خود ندارند و لازمه حیران بودن» آشفتگی و 


اضطراب است. واقعاً امام حسین علیه السلام خدمت بزرگی به بشریت نمود. 
ص: ۱۳۵ 


۳ 
۲ شبات ۱۶۷ 
۹ 
۴-. قمن ۴۷. 


۵-. موجه ۷۵ 


۷- فراز هفدهم: « قَذ نار عّه من غرَهُ الدْیا» 
(و فریب خورد گان دنیا بر علیه حضرت علیه السلام پشت به پشت هم دادند). 


«توازر» از «وارّ» است در لغت «وازره علی الامر؛ به معنی در انجام کار یا مطلبی به او کمک و مساعدت کرد آمده است 
بنابراین تواررّ علیه به معنی این است که دشمنان امام حسین علیه السلام به هم کمک و مساعدت دادند و دست به دست هم 
دادند و خون حضرت علیه السلام و عزیزان و اصحابش را ريختند. و «عْرْنَه» از ماده «غرّ» به معنی فریب دادن و گول زدن 
است «عرَه» یعنی او را فریب داده گول زد. و جمله «مَنْ ری انیا یانگر این مطلب است که چه کسانی دست به دست هم 
دادند و بر علیه امام علیه السلام شمشیر کشیدن. آنهایی که دنیا آنها را فریب داده بود» یعنی گول خرده های دنیا دست به 
چنین جنایتی زدند. علت اینکه آنها فریب دنیا را خوردند. این بود که مومن به کلام خدا و موعظه های او نبودند. که فرمود: 
2 لس ان وَغد الّه عت لا تفلک الا دنا و لا یرتک ال لور (۱) «ای مردم» همانا وعده خدا حّ است. مبادا 


زند گی دنیا شما را فریب دهد. و مبادا [شیطان] فریبنده شما را در باره خدا بفریبد؛. 


امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل چنین می فرمایند: « خبتریی عم ی ید ی و دَعنی الا رورا و تفیتی 
بجنایتها» (آرزوی طولانی» مرا از کسب نفع باز داشته و دنیا با خدعه و فریبش مرا فریفته و نفس با جنایت و خیانتش مرا گول 
زده). وقتی حضرت علیه السلام چنین می فرمایند باید همگان از نیرنگ و فریب دنیا غافل نشوند. عمر سعد با اينکه با فامیل و 
خویشان خود در رابطه با جنگ با امام حسین علیه السلام مشورت نمود و آنها او را از اين کار منع کردند و او توجه نکرد تا 
صبح بیدار ماند و فکر کرد و در آخر به این نتیجه رسید که با امام حسین علیه السلام بجنگد. با اینکه می دانست امام حسین 
علیه السلام فرزند رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم است. و این شعر را انشاء نمود: 


2 


وک ملک ال و ال میتی أَم زج مدوم بقل خسین؛ 


(آیا من ملک ولایت ری را از دست بدهم و حال آنکه من به ری رغبت دارم يا در صورتی برگردم که درباره کشتن حسین 
علیه السلام مذمت شوم), 


ص: ۱۳۶ 


۱-. فاطر ۵, 


«ْفی له ار ای لیس دونها حجات و ملک ای ره عتنی»(۱) 

(خبر از کشتن امام حسین آتشی است که حجاب و پرده ای ندارد وی در عين حال ملک ری باعث روشنی چشم من است). 
در شرح خطبه ۱۶۰ نهج البلاغه از آیت الّه مکارم یکک بیت اضافه تر آمده است: 

نما الا یز معییل قما عاقل باع وود بدین»(۲) 

(ملک ری نقد است و آخرت و بهشت و نعمت های آن نسیه و هیچ عاقلی نقد را با نسیه معامله نمی کند). 

و چه زیبا امیرالمومنین علیه السلام در وصف دنیا فرمودند: انا َو تَضر و تَمُ,(۳) 


(دنیا فریب می دهد و ضرر به انسان می زند و می رود). «تٌَْ» یعنی دنیا مثل یک انسان خلافکاری می ماند که با ماشین خود 
شتغضی مسافرق وا فرب فده و سواز خردووی ود کتلو طض )یی خعل در مق راما و اموال او را بر دازهو آورا 
مجروح کرده يا هلاک کند و در بین راه بیندازد» و «تَمُر» یعنی بعد به راه و مقصد و هدف خود ادمه دهد تا به سراغ شخص 


دیگری رود و با او هم چنین کند اون[ بن است کار دنیای فریبنده. 


اسام علی علیه السلام می فرماید: برای اینکه انسان فریب دنیا را نخورد فرموده اند: نکن لیا فی آغینکم أضعر ین له 
الط و قراضه الجَلم»(۴) 


(دنیا باید در چشم شما ناچیزتر از بر گهایی باشد که جز در دباغی به کار نیاید» و بی ارزش تر از پشم بز باشد که موقع چیدن 
از دم قیچی می ریزد). یعنی دنیا باید در نظر شما از «اله الط و قراضه الجلم» کوچکتر باشد. «حثاله قرظ» به آن تفاله های 
بد بویی که روی آن دباغی شده و به هیچ دردی نمی خورد و هیچ خاصیتی جزء تلفر ندارد گفته می شود. و «قراضه الجلم» به 
آن بقایای قیچجی شده پشم حیوانات گفته می شود. باید دنیا در چشم شما کم ارزشتر از تفاله ب رگ هایی باشد که با آن دیّاغی 
می کنند که بسیار بدبو و متعفن و بی ارزش است و يا بی بهاتر از بقایای قیچجی شده پشم حیوانات باشد که بر زمین می ریزد و 
کی یج اعفای تداوع شا انز از و زاه ها فرب تقو رون ها این انس که اقبان کارا شنت وتان که دا ی 


مساوی و برابر یک پوستی که روی آن دئاغی شده است نیست بلکه پست تر 
ص: ۱۲۷ 


۱-. مناقب» ج ۴ ص ۹۸. 


۳- . غرر الحکم و درر الکلم» ص ۳۶. 


۴-. نهج البلاغه خطبه ۳۲. 


و بی ارزش تر از آن است. 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم در بی ارزشی دنیا فرمود: « ل کات الا تغل عد اه من لیر جناح بَعوضه ما ی 
منْهُا کافرا شوه مّاء»(۱) (اگر دنیا و خیر آن نزد خدا به قدر یک بال پشه ارزشی می‌داشت یک شربت از آب آن نصیب کافر 
تن اقلا و در ای فیک قرف وه ورتم لیا ند ال ه جناح بَعو ضه ما سرقی الکافر منها یه ماء» (اگر دنیا به اندازه بال 
مکسی نزو دا وزن داشت ری رت اب م۵۰ ۱۱۸ کر ی ۱۷ (و و تا آن 
یِکوق لس مه اج ده لَجلنا لس کنر بالزختان یوتهم شا تن فضه و معارج لیا یرون * و لیبوتهع أوابا و شرا علها 
کزن م وژخوفا ورن کل خاک تفا مغ العیرو ال و الأیزة عند زنک تفن )(0) بو گر نه آن بود که همه مردم در 
انکار خداء امقتی واحد گردند ة قطعا را عاندهای: انا ,که نه ای رعمان گرم ووز لاله سقنها و۶ دنانهای از نقره که 
بر آنها بالا- روند قرار می دادیم. و برای خانه هایشان نیز درها و تختهایی که بر آنها تکیه زنند. و زر و زیورهای دیگر نیز. و 
همه اینها جز متاع زند گی دنیا نیست» و آخرت پیش پرورد گار تو برای پرهیز گاران است». امیرالممنین علیه السلام می 
فرمید:برای اينکه معرفت و شناخت همگان را نسبت به دنا زیاد کنده می فرماید: و لد کال فی رشول له صلی اه علیه و 
آله وسلم تیا لک علی 2 تايي الب و ییا جع فا عع خاضیه و زیت عنه ارفا عع عظی وق از له 
کر ال مدا آ لک أ ما 


اف 


هرن قال نهذ نب و ال اعظیم رفک العظیم و ان ال أَرة یلمآ له قذ 


[ 


1 
1 
۱ 


یره حیث بسط انیا له و راهان قرب الّاس منه:(۳) 


(در روش رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم حالتی است که تو را به زشتی ها و عیوب دنیا راهنمایی می کند» زیرا آن 
حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم با اهل بیتش صلی الّه علیه و آله وسلم در دنیا گرسنه بود» و با منزلت و تقّب عظیمی که 
نزد حق داشت زر و زیور دنیا از او دور داشته شده بود. پس دقت کننده با عقلش دقت کند که خداوند با وضعی که برای 
پیامپرش صلی الّه علیه و آله وسلم در برنامه دنیا به وجود آورد آیا او را اکرام کرد یا به او اهانت روا داشت؟ اگر بگوید: 
اهانت کرد به خدای بزرگ قسم دروغ گفته و بهتان عظیمی به حق زده» و اگر بگوید: به او اکرام کرد» پس باید بداند که 


خداوند غیر حضرتش را با ارزانی داشتن دنیا به او خوار نموده و دنیا را از مقرب ترین مردم به دررگاهش دور کرده است). 
ص: ۱۲۸ 
۱-. بحارالأنوان ج۴۳» ص ۲۰. 


۲۵ 


۳-. نهج البلاغه. خطبه ۱۶۰. 


(محّت دنیا و خدا هرگز در یک دل با هم جمع نمی شود). لذا امیرالمقمنین علیه السلام فرمودند: «ِنْ نم تون له 
فأخرجوا محتٍ الدنیا من قلوبکم»(۲) (اگر شما واقعاً خدا را دوست دارید محبّت دنیا را از قلب خود خارج کنید). خداوند متعال 


به حضرت موسی علیه السلام وحی می کند: و الم کل فتّه وا مخت الدنیا(۳) 


و بدان که آغاز هر فتنه دوستی دنیا است. اگر انسان» خداوند و وعده هایش در نظرش بز رگ باشد» در نتیجه دنیا در نظرش 
کوچک و بی ارزش خواهد بود و دیگر توجّه ای به آن ندارد تا محتش در دلش قرار گیرد و فریب آن را بخورد. لذا 
میرالمژمنین علیه السلام در خطبه هترام در وصف مئّقین می فرمابد: عم الا فی هم مر ما ده فی آغینهم؛ 
(خداوند در باطنشان بز رگ و غیر او در دید گانشان کوچک است)». و همچنین اگر انسان ظاهر بین نباشد محتت دنیا در دل 
از راز ی عرف ارت خظاب بویت کران طاشن می راب یعون ظاهرا من الحياه ادا و مغ عن ال خره هم 
غافلون (۴) 


«آنها ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از زندگانی آخرت سخت غافلند». 
ص: ۱۲۹ 


۱- . مجموعه ورام ج 3 ضل ۱۲۱ 
۲-. عیون الحکم و المواعظ ص ۱۶۳ 
۳-. الکافی» ج ۲» ص ۱۳۵. 


۴-. روم ۷ 


۸- فراز هجدهم: « با حظه بالزذل الأذنی و شزی آخرئه بالثفن الاو کس» 


(و (آنان) بهره خود را از دنیا به بی ارزش ترین و پست ترین چیز فروختند و (نیز) آخرتشان را به بهای ناچیز و بی ارزش 


فروختند). 


«باع» به معنی فروختن از ماده «یع» یعنی خرید و فروش. و «حظه؛ به معنی بهره است. «َردّل؛ به معنی فرومایه ترین و ناچیزترین 
از ماده «رذل» به معنی ناچیز و فرومایه است. «ادنی» به معنی پست ترین و بی ارزش ترین از ماده دون به معنی پائین» پست و 
بی ارزش است و «شری» در لغت هم به معنی خریدن و هم به معنی فروختن آمده است و در اینجا به معنی فروختن می باشد. 
«شری» از «شری یَشری مَراء و یشرَقّ الشی» یعنی چیزی را خرید يا فروخت. من به معنی بهاء است و «اکش» به معنی ناقص 
تر و پست تر از ماده «و کس؛ به معنی نقصان یافتن و پست است. کسانی که به جنگ با امام حسین علیه السلام آمدند. بهره و 
قیمت و ارزش خود را که قرب به خداوند و بهشت جاوید و همنشین شدن با انبیاء و اوباء و شهداء و صالحین بوده را از دست 
دادند و در مقابل ذلّت و خواری دنیا و برزخ و قيامت را برای خود فراهم نمودند و در تاریخ کربلا آمده است که تمام کسانی 
که به جنگ امام حسین علیه السلام آمدند به آرزوی خود نرسیدند و با وضع نکبت باری از دنیا رفتند از جمله آنها ده نفری 
که برای مال دنیا بر بدن امام حسین علیه السلام اسب تاختند در زمان مختار دستگیر شدند. و مختار دست و پاهایشان را 
میخکوب کرد و با اسب بر پشت آنها تاخت تا مردند. همچنین بقیه کسانی که به جنگ حضرت علیه السلام آمدند با ذلت و 
خواری هلاک شدند. عده ای به فرمان مختار و عده ای بر اثر بلا های جانگاه و حتی بعضی ها که به عنوان سیاهی لشکر 
مدید ان تکیت و دلت شدند: 


15 و ۰ 4 ۳ هو ۰ ی ۰ ه ۰ / ۳ 
آری ا کر انسان قیمت و ارزش خود را نشناسد به بهای ناچیز و بی ارزش خود را می فروشد. 


ص! ۱۳۰ 


۳ 


میرالمومنین علیه السلام می فرماید: لیس سکم من ال له لا بیغوها لا بها+(۱ 


(برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست. آن را جز به بهشت نفروشید). و همچنین می فرماید: بو لس ال 
سک تما و مقّا تک عد اللّه عوضا,(۲) 


(چه تجارت بدی است که دنیا را ارزش خود دانی» و آن را عوض آنچه نزد خدا برای تو مهیاست قرار دهی!). 


خداوند در کتاب خود می فرماید: [آولتک دی اشْتروّا لاه ادن اآخره لا بح عَنهُم الْعذابِ و لا هم بنصّ ژون) (۳) 
(آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بهای آخرت خریدند» پس هرگز عذابشان در آخرت تخفیف نمی یابد و یاری هم 


نخواهند شد). 


اگر انسان معرفت و شناخت به مقام و منزلتی که خداوند به او عنایت نموده نداشته باشدء خود را به بهای ناچیز و بی ارزش 
با و لقذُ کرّشنا بنی دم (۴) «به راستی فرندان 


آدم را گرامی شتیم». و در سوره تین بعد از چندین قسم می فرماید: لد لا اسان فی خن تَفُویم ](۵) 


«به راستی انسان را در بهترین نظام و صورت خلق کردیم». وف تفت اه اسان فرموفه ار کال 
الخالقی ‏ (۶) 

ی ی ی 
را به ثمن و بهای بی ارزش فروخت. فرموده است: و لیشس ما 2 روا به ‏ هم لو کانوا بَلمُون۷(1) «و چه زشت و ناپسند بود 
آنچه خود را به آن فروختند اگر می دانستند!!». و اگر این انسان به مقام و جایگاهش آگاه باشد» می داند بهایش چه باید 


باششفق آنها کس سل سر موم که ناوید فوصت نها می فرمات روف الاسی من تشر امه افاة 
ص! ۱۳۹۱ 


۱-. نهج البلاغه حکمت ۴۵۶. 
۲-. نهج البلاغه. خطبه ۳۲. 
۳-. بقره ۸۶ 

۴-. اسرای ۷۰ 

ها لیر 2 ۳: 

۶-. مومنون ۱۴. 


ام تقرفع ۲ *۱: 


َّضاتِ الله و له روف بالعباد) (۱) 


«و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد. و خدا نسبت به این بندگان مهربان است». و 
در قرآن کریم خداوند می فرماید: (نَ ال اشتری من المروُمنی نف هم و أَوالهُم بان هم اجه ۲(1) «در حقیقت. خدا از 


مومنان جان و مالشان را به بهای اینکه بهشت برای آنان باشد» خریده است». 


به هر حال دنیا بازار تجارت است. که بی معرفتان به خود و دنیا زیان و خسارت می بینند و با معرفتان سود و بهره می برند» 


چنانچه امام هادی علیه السلام فرمودند: لیا وق ربخ فیها قُومْ و یر آخژون»(۳) 


(دنیا بازاری است که گروهی در آن برای آخرت. سود ببرند و گروهی دیگر زیان ببرند). اگر سوال شود که آخرت آنها چه 
بود که به ثمن و بهای پست فروختند؟ در جواب می گوییم آخرت آنها بهشت. قرب به خداوند» هم جوار شدن با انبیاء و 
اولّیاء صلی اه علیه و آله وسلم و شهدا و صالحین بود. چرا که خداوند انسان را برای بهشت و قرب به خودش آفریده نه برای 
دنیا. و آنها آن مقام را به ثمن و بهای پست دنیا فروختند و خداوند راجع به کل دنیا می فرماید: زمّتاع الا قیل )(۴) 


ص: ۱۳۲ 


۱-. بقره» ۰۲۱۷ 
۱ 
۳-. بحارالنوار: ج ۷۵ ص ۳۶۶. 


۴ ۰ تساع 2۸ 


-9٩‏ فراز نوزدهم: « تغطزس و تزدی فی هوّا» 
اشاره 
(و (اين فریب خوردگان دنیا) تکتر کردند و خود را در هوا و هوس انداختند). 


«َعطرَسَ) در لغت به معنای تکتر کرد خودنمایی که مکی شلد و بسا ورزمه: آمده است. و «تَرَدّی» از ماده «رَدَّی» به 
معنی افتادن و سقوط کردن آمده است. عبارت فوق در واقع توضیح فریب خوردگان دنیا است. آنهایی که آخرت خود را به 
بهایی ناچیز از دست دادند و در مقابل امام و رهبر خود ایستادند: «و تکتر کردند و خود را در هوا و هوس دنیا انداخت». در 
این قسمت از زیارت دو عامل و سبب مهم به جنگ آمدن مخالفین با حضرت علیه السلام ذکر شده است: ۱ تکتر. ۲ 


هواپرستی. 
اما تکتر: 


قرآن می فرماید: اه لا بح المشتکبرین )(۱) (و او گردنکشان را دوست نمی دارد). اما باقر علیه السلام در رابطه با تکتر 
فرمودند: «ًا یل الْحنّهُ من فی قلبه مثقال در من کیر»(۲) 


(هر که به وزن ذره ای کبر در دلش باشد. بهشت نمی رود). خداوند در قرآن کریم می فرماید: [فاذخلوا وا جهن 
خالدین فیها فلس مَنوّی الْمتکبرین)(۳) «پس, از درهای دوزخ وارد شوید و در آن هميشه بمانید و حمّا که چه بد است 


2 2 
عم ءه 


جایگاه متکبران». خداوند به حضرت داود علیه السلام فرمود: «یّا دوه کما أد قرب الّاس من ال المتَاضمُونَ» کذلک أبعَد 
ناس من ال الْکتژون»(۳) 


(ای داود. چنانچه نزدیک ترین مردم به خدا متواضعانند. همچنین دورترین مردم از خدا متکبرانند). امام صادق علیه السلام می 


فرماید: «اِنّ المتَکیْرینَ 


ص: ۱۳۳ 


۱-. نحل» ۳ 
۲- . الکافی» ج ۲» ص ۳۱۰. 


۳-. نحل» ۹1 


۴-. بحارالأنوان ج۴ ص ۳۹. 


ُجْعلون فی ور رطعم ام ی یر له من الحساب»(۱) 


(راستی که متکبران به صورت مورچه ریز محشور گردند و مردم آنها را پایمال کنند تا خدا از حساب خلایق فارغ شود). در 
ِِ ۱۳ رن فی هم رادبً مک رین یال له سمر شکا |لی اه عروجل شِلّة عژه 
و سا َنْ ین ۷ أ ۳۳ ۱۳۳ أعرقَ جهن ,(۷) 
(در جهنم ده ای است بنام سقر برای متکبرین که از شدت حرارت خود به خدای عروجل شکایت کرد و درخواست کرد به 
او اجازه دهد نفس کشد» پس چون نفس کشید جهنم را سوزاند). خداوند در قرآن می فرمابد: او دنا للْملانکه اشجذوا 
لدم فسجد فسجدُوا لا لیس آبی و اشتکبر و کات من الکافرین )(۳) 
«و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید» پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد همه به 
یله هن افیا دزتا: امیرالمژمنین علیه السلام همه ما را دعوت می کند به عبرت گرفتن از ابلیس و می فرماید: «فاغتبژُوا بقا کات 
فقل له بالیس اد عبط ععلهُالطویل و هه الجهید و کال قذ عبد له یه آلاف مرئه ا یدزی من متیی ال مین 
نی ال خره عَنْ کبر ساعه وَاحده فمن ذا ید لیس یش علی له بمثل مغصدیته کل ما کال معا لهذعل اجه بشرابأقر 
شرج به ملها ملکاً ام حکعه فی آغل الشماء و آغل ال لاد و ما ین الله و ین آحد من له َوادة فی اباعه حمی خّه 
علی الْعامین:(۴) (از برنامه حضرت حق در رابطه با شیطان عبرت بگیرید. که اعمال طولانی؛ و سخت کوشی او را بخاطر یکك 
ساعت تکبر تباه کرد. در صورتی که خداوند را شش هزار سال بندگی کرد که معلوم نیست از سال های دنیایی است يا سال 
های آ خر تی(۵). 


۱ 


چه کسی پس از ابلیس با آلوده شدن به گناهی چون گناه او از عذاب حق سالم می ماند؟ حاشا؟ خداوند هرگز انسانی را به 
عملی وارد بهشت نمی کند که بخاطر همان عمل فرشته ای را از آنجا بیرون کرد امر و فرمانش در حق آسمانیان و زمینیان 


مساوی است. و بین خداوند و احدی از بند گانش صلح خاصی 


ص: ۱۳۴ 


۱- . الکافی» ج ۲» ص ۳۱۱. 
۲-. همان ص ۳۱۰. 

۲-. بقره ۳۴. 

۴- . نهج البلاغه خطبه ۱٩۲‏ 


۵-. هر روزسال های آخرتی هزار سال دنیایی است. 


وجود ندارد تا بخاطر آن آنچه را بر جهانیان حرام کرده بر او مباح کند). 


امام صادق علیه السلام می فرماید: « الله لو أنْ لیس سك لله عَر ذ کرة فك المعَصیه و کر مر الا ما له لک 
له عر ذ کرة مالغ بَسجد لادم کما ره ال عزوجل أنْ یسنج ,(۱) 


ِ 

0 
۶۱ 
۳۹ 


(به خدا س وگند اگر شیطان پس از آن نافرمانی و تکبری که کرد باندازه عمر دنیا برای خدای عرّوجل سجده کند سودی 
برایش ندارد. و خدای عرّوجل سجده اش را نپذیرد تا وقتی که چنانچه خدا دستور فرموده بود برای آدم سجده کند). و در 
جایی دیگر امام علی علیه السلام فرمودند: در الکبر فا رس الطیان و مَعْصیه الرَخْمَن»(۲) (از خودبینی و کبر دوری 
کنید. چرا که ريشه طغیان و گناه و تمرّد از خداوند است). در روایت آمده است که محمد بن مسلم مردی روتمند و از 
اشراف کوفه و از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بود. 

«روزی امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای محمد باید تواضع و فروتنی کنی. وقتی برگشت به کوفه یک زنبیل خرما با ترازو 
برداشت و بر در مسجد جامع نشست شروع کرد. به فریاد زدن و خرما فروختن. فامیل او آمدند گفتند: با این کار ما را رسوا 
کردی. گفت: مولای من دستوری داده که با دستورش مخالفت نخواهم کرد. از جا حرکت نمی کنم تا اين زنبیل خرما را 
بفروشم. گفتند: اگر تصمیم داری خرید و فروش کنی در بازار آسیابانان یک دکان بگیر مشغول کار شو. در آنجا د کانی 
گرفت با آسیاب و یک شتر شروع به آسیابانی کرد و با این عمل خواست از تکبر نجات یابد»(۳). 


از ا همتت بحث تکیر همین بس که ۵۰ آیه از قرآن در رابطه با آن می باشد و روایات زیادی نیز راجع به تکتر وارد شده است. 
فقط مرحوم کلینی ۷۷ در الکافی یک باب رواباتی درباره تکتر آورده اتنیت: 


اقسام تکبر: ۱- تکبر در مقابل خداوند. ۲- تکبر در مقام انبیاء و ائمه اطهار. ۳- تکبر در مقابل مردم. 


علامت و نشانه تکتر: ۱- عدم تسلیم در مقابل حق. ۲- عدم شنیدن حرف حق. ۳- عدم گفتن حرف حق. ۴- عدم عمل به حق. 
۵- موضع گیری کردن در مقابل حق(مثل قاتلین امام 


ص: ۱۳۵ 


. الکافی» ج با ص‌ ۳۳ 


۲-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۱۶۲. 


۳- ۴. بحارالانوار: ج ۴۷ ص ۳۸۹. 


۶- عدم احترام به دیگران. ۷- به هنگام همنشین شدن با زیر دستان احساس ذلت و خواری کردن. ۸- در هر مجلسی وارد 


شود؛ می خواهد در رس آن مجلس بنشیند و جای گیرد. ٩‏ دوست دارد همه به او سلام کنند. 
اسباب و علت تکتر: 


اه کتاقی علت و شیب نگ سب وس ی ال آننکه حون بش ورمادر و لخداق و با اهر و رام وفاسلقی 


چنین و چنان است تکبر می کند. 


۲- گاهی سبب و علت تکبر زیبایی و جمال شخص است. مثل صورت زیبا یا اندام زیبا و یا قد و قامت رشید یا باهوش و 


زیر کی شخص. 

۳- گاهی سبب مال و ثروتی است که خداوند به کسی داده است پا اولاد و فرزندان است که خداوند به او داده است. 
۴- گاهی پست و مقام و عزت دنیوی است. 

۵- گاهی سبب آن عبادت و اعمال نیکی است که در طول عمرش انجام داده است. 

۶- گاهی علم و هنری که خداوند به او داده است. 

۷- گاهی عدم تربیت خانواده سب تکیّر می شود. 

۸- گاهی سبب آن قوّت و نیرو و شجاعتی که خدا در شخص قرار داده است. 

4- گاهی جهل و نادانی سبب تکبر است. 


۰- گاهی سبب تکیر جنسیت است. چون مرد است» فکر می کند. مقامش از زن بالاتر است» يا اينکه چون زن است. مقامش 
از مرد بالاتر است» در حالی که خداوند می فرماید: ( أکرمکم عنْد الله أنقاکغ)(۱) 


ایلیا کر امن رنه شا هی توش برهد کاررن خاست 0 
۱- گاهی هوای نفس است. 
۲- گاهی سبب وسوسه شیطان و انسان های شیطان صفت است. 


مواردی که باعث از بین رفتن تکبر می شود عبارتند از: ۱- اذان و اقامه. ۲- نماز با طمأئینه و توججه. ۳- ذکر خداوند. ۴- دعا. 


۵- توسل. ۶- سجد و رکوع طولانی. ۷- تفکر و تعقل در آیات 


ص! ۱۳۶ 


, حجرات. ۳ 


الهی. 
۸ ایمان و اعتقاد به آخرت. -٩‏ تواضع در مقابل خداونده انبیاء و ائمه و مردم. 


۰- عدم فرار از حی. ۱۱- سلام به دیگران. ۱۲- مطالعه در سرنوشت متکبران. ۱۳- تمرین و ممارست. ۱۴- توجه به آیات و 
روایاتی که شدیداً متکبران را مورد سرزنش قرار داده است. ۱۵- توجه به سیره انبیاء و ائمه اطهار صلی الّه علیه و آله وسلم در 
برخورد آنها با مردم. ۱۶- ساده زیستی و ساده پوشی. ۱۷- همنشین شدن با فقراء و زیردستان. ۱۸- یاد مر گ. ۱۹- عیادت از 
مریض. ۲۰- فکر در اينکه از چه چیز خلق شده و چه هست و کجا می رود. امام سجاد علیه السلام می فرماید: با مک 
(عجب است از متکبر بر خود بالنده» که دیروز نطفه ای بوده و سپس هم او در فردای مرگ خود. مردار گندیده ای است). 
که هو ها هه از فان بخ تاه ها تطری ک قر انس فرماین: (یا یا اس أَمَم لفْقراءُ ٍلی الّه و له 
لعْْ الحمیدٌ) (1) «ای مردم» شما به خدا نیازمندید. و خداست که بی نیاز ستوده است». وقتی خود را نیازمند به خداوند بدانده 
در همه چیز و هميشه نتیجه اش این می شود که من چیزی از خود ندارم که بخواهم تکیّر کنم. چنانچه خداوند می فرماید: 
[و ما یکع ین نغعه من 4۳4 


«و هر نعمتی که دارید از خداست». و نیز می فرماید: ما آصابک من حسّه فُمنَ له ۴(1) 


«هر چه از خوبی‌ها به تو می رسد از جانب خداست». ۲۲- برای مردها انجام کارهای منزل. ۲۳- همکاری با زیر دستان. به هر 
حال باید مواظب این دام بز رگ شیطان بود. چنانچه امام علی علیه السلام می فرماید: کر مَْیِدَه انیس العْظمی»(۵) 


(کبر دام بز رگ ابلیس است). 
اما هوای نفس: 

ص: ۱۳۷ 

۱- . الکافی» ج ۲ ص ۳۲۸. 


۲-. فاطر؛ ۱۵. 


۳ نحل» ۳ 


۴- .سای ۷۹ 


۵-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۶۰. 


وجه تسمیه هوا؛ رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم می فرماید: «انما شم ای له یو بصاحبه»(۱) 


(هوا را بدان سبب هوا نامیده اند. که صاحب خود را فرو می افکند). امام علی علیه السلام می فرماید: «لهْرَّی موی ای أَشْفل 
سافلین»(۲) 


فرآن می فرماید: (أ فرأْیْتَ من اند له همواه۳(۲) 


ی اب خیای کسیر که خرن کون را موه ود ور اوواده م۱ رتسول کم خی مهو 9 سم عیفر ۱۳ 
بسد تخت الشّماء ال لِمْض الی ال ۱ نزد خدا از هوای نفس پرستش 
نشده است). یعنی همانطوری که انسان ممن عبد و مطیع و گوش به فرمان معبودش. الّه است؛ انسان هواپرست هم عبد و 
گوش به فرمان اله و معبودش که هوا و هوس باشد» می باشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: وی ال مَعَبودٌ و الق 


صدیق مَحْموذُ»(۵) 


(هوا خدایی پرستیده است و خرد دوستی پسندیده است). خداوند به حضرت داود علیه السلام می فرماید: و لا وی 
یضلک عیْ بیل له لین َضلون عن عبیل الم عذاب شدید پم نوا یر لحساب )(۶) 


ا توا ی مکی ک زا اعا کسام رسیم یبای ان را گمرارسی قیته انا ای 
سخت استن بخاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند». امام علی علیه السلام سفارش می کند: « أوصیکمْ ان ]مر 
فا ری یَذعُو ای العَمی و هو الصا فی ال خرو و الا«( 

(شما را به دوری گزیدن از هموس سفارش می کنم؛ زیرا هوس به کوری فرا می خواند و آن باعث گمراهی در آخرت و 


دنیاست). یعنی هوا و هوس انسان را کور می کند و دیگر حق را نمی بیند و در نتیجه گمراه می شود. 
خداوند علت انحراف بلعم باعورا را که ملع حضرت موسی علیه السلام و مستجاب الدعوه و به مقاناتی 


ص: ۱۳۸ 


۱-. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن» جه ص ۳۶۲. 


۲-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۷۱. 


۱ 


۴ . تفسیر نمونه» ج ۱ ص ۰۲۶۴ 


۵-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۱۲۹. 


نی ۱2 


۷-. مستد رک الوسائل» ج 3۳۱ ص ۰۱۱۳ 


رسیده بود و عالم به اسم اعظم الهی بود را این چنین معرفی می کند: لد ٍلی الأرض و ام قواة له کمئل الکلب) ۱ 


«م او به زمین دنبا گرایید(یعنی دنیا پرست شد) و از هوای تفس خود پبروی کرد از این رو داستانش چون داستان سگت 
است». لذا خداوند فرموده است بهشت جایگاه کسی است که از هوای نفس پیروی نکند: و اقا من خاف مقاع رَبّه و نی 
اللْفسَ عن الهُوی * فان اجه هی ری )(۲) :و آن کس که از مقام پرورد گارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد؛ 
قطعا بهشت جایگاه اوست!». و طبق فرموده امیرالمومنین علیه السلام مخالفت با هوا و هوس در رأس دینداری است؛ یعنی 
دینداری و متدین بودن بدون مخالفت با هوای نفس امکان تدارد: در الدنن مخالفه الهوی1۱ ۳ (مخالفت با هوس) دز زاس 
دی اوقم فرمونده املای لین تکاله انمعی بو رسای دی مخالفت با هزای تفس اسع6: 


و در روایات ملاک خوشبختی و بدبختی در عدم تبعیت از هوای نفس و تبعیت از هوا و هوس ذکر شده است. چنانچه امام 
علی علیه السلام فرمودند: «أشْقی اس من عُلبة واه که ده و فد أخرَا»(۵) 


(بدبخت ترین مردم» کسی است که هوس بر او چیره آید و در نتیجه دنیایش بر او مسلط شود و آخرت خود را تباه سازد). و 
نیز امام علیه السلام فرمودند: «فَازٌ من لت هَوَاهْ»(۶) 


(رستگار شد آن که بر هوس خویش چیره گشت». و نیز فرمودند: «مَنْ أَحت تیل الدَرَجات العلی فعْلب الهُوّی»(۷) 
(هر که دوستدار رسیدن به درجات بلند است. باید بر هوس خویش چیره آید). 


آن کسانی که برای رسیدن به هوا و هوس خود به جنگ امام علیه السلام آمدند بدبختی را برای خود رقم زدند. دینشان را 


تباه کردند و به آروز ها و هوسهای خود نیز نرسیدند. چرا که وعده خدا چنین 
ص: ۱۳۹ 


۱-. اعراف» ۱۷۶. 

۲-. نازعات» ۴۰و۴۱. 

۳-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۳۷/۸. 
۴-. همان» ص ۷۰۲ 

۵-. همان» ص ۲۰۸. 

۶-. همان ص ۴۸۲. 

۷-. همان ص ۶۴۶. 


یت و و وس له تمارک و تغالی و عزنی ۶ علالی: .ایو عید ماه 


علی مََای ال لا مت علیه آثره و تست علیه دنا و لت که بها و لته متها ‏ مَاقَوْت 4( 


(خداوند قسم یاد کرده است: که هیچ بنده ای دلخواه خود را بر دلخواه من اختیار نکند جز آنکه کارش را پریشان کنم و 
دنیایش را در هم سازم و دلش را بدان سرگرم کنم و از آن بدو ندهم جز همان که مقذّر او کرده ام). 


بنابراین چاره ای نیست جز اینکه» از خداوند کمک بخواهيم و با هوای نفس مبارزه کنیم. امام علی علیه السلام فرمودند: 


«رحم ال اقراً ... کار مَراْ,(۲) 


(خدا رحمت کند آن انسانی را که با هوای نفس خود مبارزه کند). فراموش نکنیم که مبارزه با هوای نفس جهاد اکبر و جهاد 
تا خبی مواه اص شهه ااسوی ها اک ما ما ها ی واه کر که شاه تا ۱ ین است که تا آخرین 
لحظه عمر حتی زمانی که در آستانه مرگ قرار گرفته باید شخص به مبارزه خود ادامه دهد بنابراین م لحظه ای در این مبارزه 


شخص استراحت ندارد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است. که خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الّه علیه و آله 


2 
ِ‌ 


9 اهل خیر و نیکی یت اس ول تس ی است: «يَمُوتْ النام مره و يوت أَحدُم 
فی کل ذ سجعین مره من مُجَاهده آنفیتهم و مُخالفه قََاهمْ(۳) (مردم تنها یک بار می میرند. اما آنها (اهل آخرت) در هر 
اف تقاط انا شین و مات باق آمشی‌های تا نارس مرک سار این انا ابش و عانا خ ات 
(یعنی تکبر و هوا پرستی) که باعث ذلّت و بدبختی هر انسانی است و نقش بزرگی در انحراف و موضع گیری یزید و یزیدیان 
در مقابل امام علیه السلام داشت» جداً پرهیز کرد. 


ص! ۱۴۰ 


۱-. ارشاد القلوت دیلمی» ج ۱ ص ۰.۱۷۹ 
۲-. نهج البلاغه» خطبه ۷۶. 


۳ تخارال نو ار وف ضوز ۲۲: 


۰- فواز یستم: «و آننخطک و أنخط نبک» 


آنها به جای خشنودی و رضای خدا و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم ؛ غضب و خشم او و رسولش صلی الّه علیه و آله 
وسلم را انتخاب نمودند واقعاً بد انتخابی کردند . خداوند در قرآن کریم می فرماید: (قکیت ادا ترتع الْملنکه یَضربُون 
وَحوَهُم أذبَارهم « الک ینم ابو آما شحط ال و کروا وله فأخبط أغعالهم)(0 

«پس چگونه تاب می آورند وقتی که فرشتگان عذاب جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می نوازند؟ زیرا 
آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کرده اند و خرسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشان را باطل گردانید». در 
زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام آمده است: ایا من رضاه من رضی الرخمن و سحطه من سخط الرخمن من» (ای آنکه 
خشنودی او خشنودی خدای رحمان است و غضبش غضب خدای رحمان است). اين نکته نیز روشن است که خشم و غضب 
و سخط در مورد خداوند به معنی تأنر نفسانی نیست. همانگونه که رضای او نیز به معنی انبساط روح نمی باشد بلکه 


همانگو نه که در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «غضب له عقابة و رضاه تواه»(۲) 


(خشم خدا عقاب اوست و رضای او ثواب اوست) و نیز خداوند می فرماید: من ان رضوانّ الله کمن باء بخط من الله و 
هه و شش المصیز)(۳:آبا کسی که خشنودي خدا را پیروی می کندء چون کسی است که به خشمی از خدا دچاز 
گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد با زگشتی است». 


ص! ۱۴۱۱ 


۱-. محمّد صلی الّه علیه و آله وسلم » ۲۷و۲۸. 
۲-. بحارالأنوار: ج ۴ ص ۶۳. 
۳-. آل عمران ۱۶۲. 


ف ما وق سحطه و نت لا تغلم»(۱) 

(خداوند خشم خود را در معصیت و نافرمانیش مخفی کرده است» پس هیچ گناهی را کوچک ندانید. چه بسا ممکن است؛ 
ها ی 
وجود دارد؟ در زیارت جامعه کبیره می خوانیم لغب عنکم ترارق. و لام لکم لاح و ار فی نکم زامق .. 
والاکم فْقَلٌ رای ال و من عاداکم فقلد عای ال و من کم فقَذ وت ال و من َبعضص کم فد ۳ ال (یسن از 
شما رو گرداند از دین خارج گشته و آنکه ملازم شما بود؛ به حق رسیده و آنکه کوتاهی کرد در حق شما نابود گردید .. 
هر که شما را دوست دارد خدای را دوست داشته و هر که شما را دشمن دارد خدای را دشمن داشته و هر کس به شما مت 
داشته باشد به خدا محبت داشته و هرکس با شما کینه توزد با خدا کینه توزی کرده است). و نیز می خوانيم: «ََد من والاکم 
هلک مَنْ عادا کم وخاب ق ع کول کر فا دک (ضرفی بشت شل هر که شیارا خوست دازدوه جلا کته رسیه هر 
که شما را دشمن داشت و زیانکار شد آنکه منکر شما گشت و گمراه شد آنکه از شما جدا گشت). بنابراین غضب و خشم 
اهل بیت علیهم السلام غضب و خشم خداوند است و غضب خداوند یعنی هلا.کت و نابودی در دنیا و عذاب در برزخ و 
قیامت. تمامی اقوامی که خداوند آنها را هلاک کرد مثل قوم نوحء قوم مود قوم لوط و قوم عاد همه و همه بخاطر این بود 
که با اعمال زشتشان خداوند را به غضب و خشم در آوردند. 


قوم عاد وقتی خداوند را غضبناک کردند. خداوند تندبادی شدید بر آنها فرستاد که هفت شب و هشت روز می وزید و آنها 
را همچون تنه درخت خرما که از ريشه کنده شده باشد بلند می کرد و بر زمين می کوبید و گردن هایشان شکسته و سر از 
بندشان جدا می شد و در قرآن کریم می فرماید: یف عذات الخرژي فی الکبوه انیا و لت الاأخزه آخْرّی) (۲) «تا در 
زندگی دنیا ذأت و خواری عذاب را به آنان بچشانیم و قطعاً عذاب آخرت رسواکننده تر است». آری باید از غضب و خحشم 
خدا به رحمت خداوند پناه برد چرا که خیلی از اعمال و حرکات ما باعث غضب خدا می شود. از جمله حرف هایی که می 


زنیم و به آن عمل نمی کنیم. و نیز می فرماید: ییا این عنام 


ص: ۱۳۲ 


۱-. بحارالنوار ج ۷۰ ص ۳۴۹. 
۲-. فصلت. ۱۵۶. 


َمُولونَ ما ا عون * کبر میا عند الله آن لوا ما نا ئفعلونَ۱(1) ای کسانی که ایمان آورده ابد. چرا چیزی می گویید که 
انجام نمی دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید». بنابراین با ریختن خون امام حسین علیه 


السلام و پارانش جز غضب و خشم خدا و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم چیز دیگری نصیبشان نشد. 


ص! ۱۳۳ 


۱-. صف ۲۳. 


۱- فراز بست و یکم: «و أطاغ من عبادک أَخل الشقاق و النفای» 
(و (اين فریب خوردگان دنیا) از آن بند گانت که اهل شقاق و نفاق بودند. اطاعت کردند). 


در این فراز از زیارت اربعین به سومین عامل و سببی که باعث شد منحرفین به جنگ با امام خود بيایند» اشاره شده است و آن 
اطاعت و پیروی از اهل شقاق و نفاق است. معلوم و روشن است. در اطاعت و پیروی از گمراهان جز این حادثه تلخ انتظار 
دیگری نباید داشت. سیب و علت اینکه منحرفین دست به چنین انتخاب غلطی زدند و از امل شقاق و نفاق اطاعت و پیروی 
کردند. همان عدم بصیرت آنها و دوری آنها از کلام خداوند متعال است. چرا که در آیات و روایت مرز اطاعت و پیروی و 


عدم اطاعت و پیروی به خوبی بیان شده است. 
اقا کسانی که اطاعتشان واجب است و باید از آنها اطاعت کرد: 


خداوند در قرآن کریم می فرمابد: با یا لین منوا أطُوا له و آطیغوا سول و آوی النأثر منکم)(۱) «ای نبا که 
ایمان آورده اید. خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید». طبق کلام مفسرین و روایات منظور از 
کتاب (ینابیع المَوَدٌه» از کتاب «مناقب» از «سلیم بن قیس هلالی» نقل می کند: «روزی مردی به خدمت امیرالممنین علیه السلام 
شود و کمترین چیزی که با آن گمراه می شود. چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود: سال کردی» جواب را بشنو: کمترین 
چیزی که شخص با آن مومن می شود آن است که خداوند خود را به او بشناساند» و او به پرورد گاری و یگانگی خداوند 
اقرار نماید» و پیامبرش صلی الّه علیه و آله وسلم را به او بشناساند و او به نبّت و ابلاغ رسالت او اقرار نمایده و حبجت خود در 


ص: ۱۴۴ 


ِ- ۰ نساعی آزه۲ 


و وی طاشن زار کنم عرش رورا وهی لب کج میک همه چیظر آثبه ری داح جاعز 
باشد؟ فرمود: آری, فقط هر گاه به او دستور داده شد اطاعت کند و هر گاه نهی شد بپذيرد. 


کمترین چیزی که شخص با آن کافر می شود آن است که چیزی را به عنوان دین بپذیرد و گمان کند» که خداوند او را به 
آن امر کرده» در حالی که از چیزهایی است که خداوند به او نهی کرده است. بعد آن را دین خود قرار دهد و بر اساس آن 
تبزی و تولی داشته باشد و گمان کند. خدایی را که به او امر کرده» می پرستد(در حالی که چنین نیست). کمترین چیزی که 
شخص با آن گمراه می شود آن است که حجت خدا در زمين و شاهد او بر خلقش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را 
واجب کرده نشناسد. آن مرد عرض کرد: ۷ اهر اون مالسا انار براي ام بر موه : کسانی که خداوند ایشان را 
با خود و پیامبرش صلی الّه علیه و آله وسلم قرین نموده و فرموده است: (طیهوا ال و وا لشول و ولی اف مک )(۱) 


یعنی: «از خدا و پیامبر و اولی الامرتان پیروی کنید». عرض کرد: برایم روشن نمائید. فرمود: ۳ ترکث فیکم آشرین ن تفت لوا 
ما مک بهما کتاب ال و عترتی» پیامبر صلی اه علیه و آله وسلم در آخرین خطبه ای که خواند و همان روز از دنیا رفت» 
چنین فرمود: (من در میان شما دو چیز باقی گذاردم» که تا به آن دو تمترکک کرده اید. هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب 
خداوند و اهل بیتم صلی الّه علیه و آله وسلم )(۲) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: « ان موی ای عایلکم ان شاء له عّی یل اه و ان ان دا مََ مه شییده و میاه 
ریه»(۳) (و اگر اطاعتم کنید» به خواست خدا شما را به بهشت می برم» هر چند راهی پر رنج و پر مرارت است). و در زمان 
غیبت امام علیه السلام باید از ناثب او که مراجع و علماء که وصفشان در روایات آمده است. اطاعت و پیروی کرد. اسحاق بن 
یقوب می گوید: از عثمان بن سعید نخستین ناثب خاص امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف خواستم نامه مرا به آن 
حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف برساند. در آن نامه پرسیده بودم در عصر غیبت کبری به چه کسی مراجم کنیم. امام 
زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف با خط خودشان در پاسخ سژال 


ص: ۱۳۵ 


ِ- ۰ نسای آزه۲ 


-. کتات سلیم بن قیس الهلالی» ج 31 ص ۶۱۵. 
۳-. نهج البلاغه خطبه ۱۵۶. 


من چنین مرقوم قرو کته زو آشا ال ادت لوق فازجغوا فیها الی 2 انا هم ح علیکم و آن از عیهم»(۱) (مّا 
در حکم مسائل جدید به راویان حدیث ما رجوع کنید. زیرا آن ها حجت بر شمایند و من حجت بر آنها هستم). 


همچنین امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: «فامّا مَنْ کان من الفهاء این للفسه» خافظا لدینه مُخالفا لها مطیعا لأثر 
ما لام أَنْ بقل وه۲(۱) 


(هر کدام از فقهاء که نگهدارنده نفس خود از انحراف و گناه و نگهبان دین خود و مخالف هوای نفس خود و مطیع فرمان 
خیاست ی موم ازج استه که زاو ره کنات ام هی ]متام می ترا ولا من یی بَغد غُیه قائمنا من العلمَاء 
لین هو یی له این عن دیه کوج له و امین عفامعبد له ین نتباکک الیش و مره ون فخاخ 
لّاصب لین کون 2 0 له که ا بتک الَفية شکانها 1 بقی أعد اند عنْ دین ال ویک هم 
فصو لد له عرّوجل»(۳) ( گر پس از غیبت قائم ما نباشند علمایی که مردم را به طرف او خوانده و به سوی او راهنمایی 
کنند و با براهین الهی از دین او دفاع نمایند و بند گان ناتوان خدا را از دام های شیطان و گردنکشان شیطانی و از تله هایی که 
دشمنان اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم در راه هدایت مردم قرار می دهند نجات دهند. همانا کسی نمی ماند مگر آن که 
از دين خدا بر می گردد و آنها کسانی هستند که زمام دل های ضعیفان شیعه را به دست می گیرند. همان طور که کشتیبان 
سکان کشتی را در دست می گیرد اینها برترین مردم نزد خداوند عزوجل هستند). بنابراین امام هادی علیه السلام در این 


حدیث نقش مهم و عظیم مراجع و فقهاء را بیان فرمودند. که اگر آنها نباشند. دیگری خبری از دین نخواهد بود. 
همچنین از جمله کسانی که در مراحل بعدی اطاعت از آنها سفارش شده است عبارتند از: 

۱ پدر و مادر در صورتی که اولاد خود را به گناه دعوت نکنند. 

۲ از کسی که انسان را به اصلاح نفس دعوت می کند. امیرالممنین علیه السلام می فرماید: أم کی 


ص: ۱۳۶ 


۱-. بحارالٌنوار ج ۲ ص ۹۰. 
۲-. همان ص . 


۳-. الفصول المهمه فی صول امه ج ۱» ص ۶۰۴. 


پاضلاح َ فیک فَهُو آعق من تَطیفْه»(۱) 
(کسی که تو را به اصلاح نفست فرمان می دهد سزاوارترین کسی است که از او اطاعت کنی). 


۳ کسی که انسان را به تقوی و پرهیز کاری و دوری از هوا و هوس فرمان دهد. امام علی علیه السلام فرمودند: «أحق منت 
من أمرک بای و تاک عن الهَوّی»(۲) (سزاوارترین فرد برای آن که اطاعتش کنی: کسی است که تو را به پرهیز کاری 


فرمان دهد و از هوی و هوس باز دارد). 
۴ اطاعت از عاقل. امام علی علیه السلام می فرمایند: «آطع العاقل ئَعْمُ و اغص الجاهل تشلغ»(۳) 


(از خردمند اطاعت کن تا سود بری و به حرف نادان گوش نده تا سالم بمانی). و نیز سفارش شده از علم و معلوماتی که 
کسب کرده و انسان از آن برخوردار است اطاعت شود. امام علی علیه السلام فرمودند: «آطع العلع و اغص اجه تفلح»(۴) 


(از علم فرمان برید و جهل را نافرمانی کنیده تا رستگار شوی). 


منحرفین که به جنگ امام حسین علیه السلام آمدند از کسانی اطاعت کردند که نه قرآن و نه روایات و نه عقل اطاعت آنها 
را امضاء نکرده بود و طبق آیات قرآن فردای قيامت آنها اقرار خواهند کرد و پیشمانی و بیزاری خود را از کسانی که از آنها به 
پیروی کردند اعلام می کنند» ولی هیچ سودی برای آنها ندارد: یوم تقلب وَجَوههُم فی النار یبقولون یا آَطغنا ال و آطغنا 
ولا * و قالواً رین لا آطعنا سادتنا و کبراءنا قأضلونا الّبیلا * ربا عاتهم ضغفین من الْعذاب و الْنهم نا کبیزا] (۵) 


«روزی که چهره هایشان را در آتش زیر و رو می کنند» می گویند: «ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می 
کردیم.» و می گویند: «پرورد گارا؛ ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند» «پرورد گاراه آنان 
را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بز رگك». 


در قرآن کریم خداوند در جواب این پیروان گمراه که از خداوند تقاضای عذاب مضاعف برای پیشوایان و سردمداران خود 


می کند. چنین می فرماید: [رَُنا هوْلاء آضلونا فاتهغ عذاباً ضقفاً من 


ص: ۱۳۷ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم 7۲ 


۲-. همان ص ۰.۲۰۱۸ 
۳-. همان ص ۰.۱۳۱ 
۴-. همان ص ۰۱۳۴ 


۵- . احزاب؛ ۶ 


اتارقال لکل قدعت و کی لا تفلفرن 2 نورد کاره اسان ما با گمراه کردتته یس فو برایر عتاب افش نه آنان یله عذا 
می فرماید: برای هر کدام عذاب دو چندان است ولی شما نمی دانید». مضاعف بودن عذاب رهبران کفر و ضلالت بخاطر این 
است. که هم خود گمراه بودند و هم پیروان خود را گمراه نمودند و مضاعف بودن عذاب پیروان بخاطر این است که هم در 
گمراهی قرار گرفتند و هم رهبران ظالم خود را تقویت نمودند. چرا که ظالمین به تنهایی نمی توانستند کاری از پیش ببرند. 
اقا کسانی که اطاعت از آنها از نظر قرآن منع شده است و عذاب الهی را همراه دارند» عبارتند از: 

او ۲ کافرین و منافقین: [یا ال نی له و لا تطع الکافریق و المنافقین اد ال کان غلیماً حکیما)(۲) 

«ای پیغمبر «گرامی» هميشه خداترس و پرهی ز کار باش و هرگز از کافر و منافق اطاعت مکن). 

۳انسان های گناهکار و ناسپاس: (فاضبز کم ریک و لا تطغ مهم آنمً و کفور۳()1) 

ایس در برابر فرمان پرورد گارت شکیبایی کن. و از هیچ گناهکار ناسپاسی اطاعت مکن). 

۴اهل کتاب مثل بهود نصاری و زرتشتی: (یا یه لین منوا ان تطیقوا فریقاً مق الذین آوتوا الکتاب برد و کم بَغد ایمانکم 
کافرین](۴) «ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر از فرقه ای از اهل کتاب فرمان برید» شما را پس از ایمانتان به حال کفر 


نمی گر دانندا: 
۵ غافلین از یاد خدا و هواپرستان: [و لا تطغ من أْفلنا له عنْ ذکرنا و انبم واه و کات هم فرط (۵))(ع) 


«و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده و اساس کارش بر زیاده روی است» 
اطاعت مکن». یعنی همانها که کارهایشان افراطی و خارج از رویه 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- . اعراف» ۳۸. 

۲- . احزات؛ ۰۱ 

۳-. انسان» ۲۳. 

ان رن 0۳ 

۵-. هرچیزی که از حد خود خارج شود و به اسراف متوجه گردد به آن فرط گویند. 


۶-. کهف. ۳/۸ 


و توآم با اسرافکاری است. 
۶ تکذیب کنند گان: فلا تطع المُکَذّیینَ ۱(۲) «حال که چنین است از تکذیب کنند گان اطاعت مکنا؛ 


مر ۲ ی ۱30۳ ۸ کسی که عیب جو است ٩‏ سخن جر / چین ۱۰ کسی که منع کننده کار خیر است: (و لا تطغ 
کل عاف تهین : * از مُشاء نهیم « علخ نک یم ۲(1) 
دو از هر قتّم خورنده فرومایه ای؛ که عیبجو و برای خبرچینی گام برمی دارد. مانع خیر متجاوزه گناه پيشه است. فرمان مبره. 


تیف مافیه که رفک ترا بسک و مضه دطوت میی کل لا ند مين رما زا و اِنْ جاتمداک علی أنْ تشرک 
بی ما لیس لک به علمْ فلا نَطغهُما)(۳) «و هر گاه آن دی تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دمیء که از آن آگاهی 
نداری بلکه می دانی باطل است. از ایشان اطاعت مکن). 


۷ مسرفین : (و لا تطیعوا آفه المعرفنن 6۴(1 نو فرمان مسرفان را اطاعت نکنید آ0: 
۱۳ رو لا نت وا خطوات المیطان لکم َو ین (۵) «و از گامهای شیطان» پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست». 


آری اطاعت از هر کدام از اقسام فوق برای هلاکت و نابودی انسان کافی است و خداوند بوسیله کتابش به همگان بصیرت 
ما کاخ رای فاستاندعصلی ها کی واه از انم کات مات رش که | کاشی کته اسان تازیته کر 
در جهل باقی باشند. از جمله آنها کسانی هستند. که به جنگ با امام علیه السلام خود آمدند و از رهبران گمراه تبعیت کردند. 
امام حسین علیه السلام قبل از واقعه عاشورا بسیار تلاش نمودند» تا شاید مردم را از جهل خارج کن کل ولی تشن در نامه آی 6 


جمعی از 


ص: ۱۳۹ 


بزرگان بصره چنین فرمودند: «وآنا کم الی کتاب اه َشنٌه ّه صلی اه علیه و آله فان الشّنّه قد آمیّت. وان البدعة قد 
آحییث. وَاِنْ تسمعوا قولی» وتطیعوا آمری؛ هد کم سبیل الرّشاد»(۱) «من شما را به کتاب خدا و سّت پیامبر صلی الّه علیه و آله 
وسلم می خوانی چرا که سنّت مرده و بدعت زنده شده است. اگر سخنم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید شما را به راه 


راست هدایت خواهم کر فا 


و در نامه دیگری فرمودند: بو فد ثم 
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ال قذ رفوا طاعه الَیطان و توا عن طاعه امن 8 لفساک و 
عطلوا الخدود و اش روا با ء و اعلو وا عزام ال و عوموا 402 «شما میدانید این گروه اطاعت شیطان را لازم میدانند و از 
طاعت خدای رحمان رو گردان شده اند. فتنه و فساد را آشکار ساختند و حدود و احکام خدا را تعطیل نموده اند حق فقراء را 


می بلعند» حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند». 
ص! ۱۵۰ 


۱-. مکاتیب الائمه علیه السلام » ج ۳ ص ۱۳۲. 


-. تحار ال نز ار ال ص ۳۸۲. 


۲- فراز بیست و دوم: «و حملة الأوزّار العستَوجبین للنار» 
(و (پیروان گمراه اطاعت کردند از رهبران خود که) حاملان بارهای سنگین گناه و سزاوار دوزخند). 


در این فراز زیارت صفت اهل نفاق بیان شده است. همان رهبران گمراهی که از جهل و دنیاپرستی پیروان خود استفاده کردند 
و آنها را به جنگ با امام علیه السلام خود آوردند. «و له را ر(1)» یعنی آن رهبران گمراه و حاملامن بارهای سنگین 
گناهان پیروان خود. «آوزار» جمع «وزر) است و «وزر» یعنی بار سنگین گناه» تک تک آنهایی که به جنگ با امام علیه السلام 
آنتته بازستگ از لاه هازدو باز سرت گناه تک تک آنها بر خوشن وهیران کسراه اشفه لته این بان سکیم کار 
چیزی از بار پیروان کم نخواهد کرد. «لمَشْتَوجبینَ ار یعنی بارهای سنگین که موجب دخول آنها در آتش سوزان است. 
فردای قیامت پیروان گمراه از خداوند می خواهند» که عذاب رهبرانشان را چندین برابر کند: (رینا ولاء أَض لونا تهغ عذابً 
ضففاً بن الثار قال لکل ضدخث و لک لا تُقلمو)(۲) «حداوندا! اینها بودند که ما را گمراه ساختند پس کیفر آنها وا از آتش 
دو برابر کن! (کیفری برای گمراهیشان؛ و کیفری بخاطر گمراه ساختن ما. می فرماید: برای هر کدام از شما عذاب مضاعف 


است ولی نمی دانید!) چرا که پیروان گمراه اگر گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند. قدرتی بر اغوای مردم نداشتند». 


بار گناه تک تک انسان ها کمرشکن است. چه برسد به اینکه شخصی در دنیا کاری کند. که وزر و سنگینی گناه دیگران هم 
بر دوش او باشد. گنهکاران در قيامت واحسرتشان بلند است و می گویند: [قالوا با حشرتنا علی ما فرطنا فیها و هم بَملون 
ارم علی رم آلا ساء ما یرون ۳(1 «ای افسوس بر ما که درباره آن» کوتاهی کردیم! و آنها بار سنگین گناهانشان را 
بر دوش می کشند چه 
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ات رو نمی نار سکن از ره ها فظرن بارس کی که اسر 
۲-. اعراف» ۳۸. 
۳- . انعام ۱۳۱ 


بد باری بر دوش خواهند داشت!». و نیز خداوند می فرماید: من یشم شَفاعةٌ ختر هیک له لصیبٍ منها و مَنْ یَشفغ شفاعة 
سته ین له کفل منها/(00هکسی که شفاعت (تشویق و کمکک) به کار خوشی کند» نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی 
که شفاعت (تشویق و کمک) به کار بدی کند» سهمی از آن خواهد داشت». رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: 
اکن تش یه بذعه فا العبد دا ی شنه مره له وززها و زر تن عمل بهام(1) (مبادا اينکه بدعتی در دین گذاری 
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زیرا که بنده هر گاه ستّت بدی ایجاد کند گناهش و گناه کسی که به آن عمل کرده به گردن اوست». آن رهبران گمراه ستّت 
مخالفت با امام علیه السلام و جنگیدن با امام علیه السلام را پایه گذاری کردند. لعنت خدا بر همه آنها باد. 


ص: ۱۵۲ 


ِ- ۰ نسای ۸۵ 


۲-. بحارالأنوار: ج 0۷۴ ص ۱۰۴. 


۳- فراز بیست و سوم: «فْحاَدَهم فیک ضابرا مُخسبا ختی مُفک فی طاعتک دَمَهُ» 
اشاره 


فراز بیست و سوم: مهم فیک صابراً مخت ب(۱) عتّی شفک فی طاعتکک مه (پس امام علیه السلام در راه تو با دشمنان 


در حالیکه صابر و با اخلاص بود جهاد نمود تا اینکه خون شریفش. در راه اطاعت تو ريخته شد). 


در این فراز از زیارت اربعین وضعیت دو طرف جنگ از جهت ایمان و کفر معلوم می شود. چرا که مجاهد هميشه در جبهه 
حق قرار می گیرد و مخالف در جبهه باطل» بنابراین امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش حق و مخالفین حضرت علیه 
السلام طغیان گر و باطل محسوب می شوند. دراین فراز از زیارت به چهار مطلب اشاره شده است: ۱- مجاهدت حضرت علیه 
السلام در راه خدا. ۲ صابر بودن حضرت علیه السلام . ۳ اخلاص حضرت علیه السلام . ۴ ریختن خون حضرت علیه السلام در 
راه اطاعت و پیروی از خداوند که هر کدام از این موارد در دین مقدس اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما به 


خواست الهی به شرح این چهار مورد می پردازیم. 
۱- محاهدت در راه خدا: 


جهاد در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است. خداوند بارها و بارها مسئله جهاد را در قرآن مطرح نموده است: چنانچه می 
فرماید: [ی یل جامد کار و المنافقین و اعظ علبهم و مهم چم و بش الْعصیر)(1) ای پیامبر! با کفار و منافقین 
پیکار کن و بر آنان سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است؛ و بد فرجامی است!». در اين آیه خداوند به تبی صلی ال علیه و آله 
وسلم خود دستور جهاد با کفار و منافقین را داده و همانطوری که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم مأمور به عمل به 
دستور پرورد گار می باشد» وصی حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم که امام حسین علیه السلام باشدء هم مأمور به اجرای حکم 
خداست و در فراز قبل از زیارت خواندیم که مخالفین امام حسین علیه السلام اهل شقاق و نفاق هستند» پس آنها مصداق آیه 
مذ کور می باشند. به فرمایش امیرالممنین علیه السلام : «لْجهَاد عم الب »(۳) (جهاد عمود و ستون دین است). یعنی بدون 


جهاد دین پایدار نیست. اگر جهاد حضرت اباعبداله علیه السلام و یارانش نبود از دین هم الان 
ص! ۱۵۳ 


1-. کاری را به حساب خدا انجام دادن و به حساب خدا گذاشتن یعنی خالصاً و مخلصاً انجام دادن. 


۲-. تحریم» 5 


۳- . غرر الحکم و درر الکلم» ص ۷۲. 
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خبری نبود. در جایی دیگر امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «ما ص لت دنا و لا د 


نج جاد درس نی شود و حمجین میدب اپ 


۶ 
2 
13 


نا به:(۱) (په خدا س و گند کار دنا و 
ِ مه از لخاصّه آریانه»(۲) (جهاد 


دربی از درب های , بش ات که عابتا وراه کال هاش کار نیقی ایا ی کل 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم می فرماید: من لقی له یرم جهراد لقی ال قفیه لمَ(۳) (کسی که خدا را 
فردای قیامت ملاقات کند بدون اينکه اثری از جهاد در او باشد. خدا را ملاقات کرده در حالی که خلل و نقصی در اوست). 
مردی برای عبادت خدا به کوهی رفت و خانواده اش او را نزد پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم آوردند پیامبر صلی اه علیه و 
آله وسلم او را از اين کار نهی کرده و فرمودند: 0 بر تیلم فی بَعض مَوّاطن الجهاد یم ادا یز له ین عباده زین 
سَنْه»(۴) (صبر و تاب آوردن مسلمان» خو سا ماه مات که رو از عبادت چهل سال بهتر است). در اهمیت جهاد 
همین پین ادن مج شرایی از اساه فرت نمی بود: راون له اس دایم برومی رما «جانُوا فی تبیل له 
ودک فان لمْ تدزوا فجاهدوا آلستتکم فان لمْ تَفُدژوا فحاهدٌّوا ویکم»(4۵ (در راه خدا با دست های خود بجنگید» اگر 
نتوانستید با زبان های خود بجنگید و اگر باز هم نتوانستید با دل های خود بجنگید). اينکه بعضی از رفتن به جهاد استثنا شده 
اند مربوط به جهاد جسمی و بدنی است. همچنین مربوط به کسانی است که در شرایطی هستند که نمی توانند در لشگر 


حضور پیدا کنند. 


جهاد مایه سعادت انسان در دئیا و آخرت می شود چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید: (یا یا لین منوا وال و 
واه اْسیلَه و جامدُوا فی عببله للم ون ۶(1) «ای کسانی که ایمان آورده ابد! از مخالفت فرمان خدا پپرهیزید! و 
وستله‌ ای برای تفت ان بدا و حی واه او جهاد کنتم پاش که رستگان و بداادی همم فرمانت و ال ساها 
فا دی هم مبلنا ود ال لعع امین (۵۷ «و آنها که در راه ما با حلوص یت جهاد کنند. قطعاًبه راه های 


ص: ۱۵۴ 


۱- . الکافی» ج ۵ ص ۸ 

هیا » ی ۴ 

.۱۰۴۹۵  ؛لامعلازنک‎ .-۳ 

۴-. مستد رک الوسائل» ج ۱۱ ص ۲۱. 
۵- . بحارالأنوان ج۷ ص .۴٩‏ 

۶-. مائده ۳۵ 


۳ عنکبوت. ۶2۹ 


خود» هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با خوشو کاران است». آیا این برای انسان سعادت محسوب نمی شود. که خداوند او را 
هدایت کند؟ بنابراین منفعت جهاد به خود مجاهد فی سبیل الّه بر می گردد: و من جاَ فانْما یُجاهدٌ یه ان له عن 
العالمین 4۱21« کسی که جهاد و تلاش کندء برای خود جهاد می کند جرا که خحداوند اژ همه جهانیان بی ثیاز است*. 


جالب این است که یکی از فلسفه های امتحان الهی در قرآن کریم. جدا و معلوم شدن مجاهدین از غیرمجاهدین بیان شده 
سا (و نکم عتی تلم المجامدین منکم و الشابرین و با کم )(43 «ما همه شما را قطعاً می آزمائيم تا معلوم شوده 
مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند؛ و اخبار شما را بیازمايیم!». امام علی علیه السلام جهاد را به چهار شاخه تقسیم 
نمودند: و لاد یأر شعب علی الأثر موف و ای عن المنکر و الق فی لوط و شنآن لقایخفت فنه ای 
بالمغروف شدّ ظقر المزین و من تَهی عن الملکر آزغم آثف المنافی و آین که و تن صدّق فی المواطن قضی الذی علیه و من 
نی المابقین غضدب له و من عضت له عْضت ال ل.(۳) (و جهاد بر چهار قسم است. بر امر به معروف و نهی از منکر و 
پایداری در جبهه ها و بغض فاسقان هر که امر به معروف کند پشت مژمن را نیرو بخشد و هر که نهی از منکر کند بینی منافق 
را به خاک مالد و از نیرنگش آسوده شود و هر که در جبهه ها حضور پیدا کند؛ آنچه به عهده دارد. انجام داده و هر که 
فاسقان را دشمن دارد برای خدا خشم کرده و هر که برای خدا خشم کند خدا برای او خشم کند). جالب اينکه جهاد امام 
حسین علیه السلام شامل تمامی این اقسام جهاد می باشد. 


مطلب دیگری که در بحث جهاد قابل ذکر می باشد. این است که جهاد بطور کلی به دو قسم تقسیم می شود. جهاد اکبر و 
جهاد اصغر. جهاد اصغر مبارزه با دشمن خارجی و بیرونی است که آیات و احادیثی پیرامون آن ذکر شد. جهاد اکبر که مبارزه 
با دشمن داخلی و درونی است که همان مبارزه با هوای نفس است. این جهاد همانطوری که از نام آن پیداست. از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. چرا که جهاد اصغر (مبارزه با دشمن خارجی) وابسته به جهاد اکبر (مبارزه با هوای نفس) است تا 


انسان در جهاد اکبر پیروز و موفق نشود. در جهاد اصغر سربلند نخواهد بود. 


در جهاد اکبر است که باید نفس خود را رام کند. تا حضور در جبهه پیدا کند و در مبارزه صابر باشد. اگر جهاد اکبر نباشد یا 


در جبهه حضور پیدا نمی کند» یا اگر حاضر شود خرابکاری به بار 


ص: ۱۵۵ 


۱-. عنکبوت. ۶ 
۲-. محمّد صلی ال علیه و آله وسلم ۳۱. 


۳-. الکافی» ج ۲» ص ۵۱. 


می آورد همانطوری که بعضی برای غنیمتی جزئی و بی ارزش جان خود را فدا کردند و با اگر حضور پیدا کند و با جان 
سالم از جهاد خارج شود بعد بوسیله ریا و غیره. جهاد اصغر را ضایع می کند بنابراین جهاد اکبر مقذمه‌ای بسیار مهم برای 
جهاد با دشمن محسوب می شود. 

در حدیث معراج که قبلاً ذ کر شدء آمده است: (مردم یک بار می میرند» ولی هر یک از آنها که اهل خیر و اهل آخرت 
هستند» هر روز هفتاد مرتبه می میرند» بخاطر جهاد با نفس و مبارزه هوای نفس)(۱). 

السلام فرمودند: «جاهدٌوا سکم عَلی شُهُواتکم تخل قلوبکم الحکمه:(۲) 

(جهاد کنید با خواهش‌های نفس خود تا دل‌های شما را حکمت فرا گیرد). رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: 
«بالْمعاهده بُعْلتَ شوم العاده»(۳) 

(با مجاهدت می توان بر عادت های بد چیره آمد). 

۲- کنترل شکم امام علی علیه السلام می فرمایند: «جاهتلٌوا کم بقله الطعرام و الاب تطلک م منک و یف عنکم 
المیطانْ,(۴) 

(با کم خوری و کم آشامیدن به جنگ نفس های خود وید فرشتگان بر شما سایه افکنند و شیطان از شما می گریزد). 


۳- مبارزه با خواسته‌های غیر خدائی (یعنی مبارزه با خواسته‌هائی که شیطان و انسان‌های شیطان صفت می پسندند): رسول 
اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم می فرماید: «جاهدُوا هو کم تَمْلکوا نم کم,(۵) (با خواهش های خود بجنگید تا صاحب 


اختیار نفس های خویش شوید). 
۳- صابر بودن حضرت علیه السلام : 


در دین مقدس اسلام خیلی به مسئله صبر سفارش شده چرا که رمز پیروزی و رستگاری انسان است و به منزله رس و سر 
ایمان می باشد. همانگونه که امام صادق علیه السلام فرمودند: «الصرُ رس الایان»(۶) 


(صبر شّر ایمان است). امام علی علیه السلام می فرماید: «علیِکم بالصّیر اه ا دی لمَن لا صَبر له»(۷) 


خداوند متعال از اهمیتت خاصی برخوردار است. چرا که در کتاب 
ص: ۱۵۶ 


۱- . بحارالٌنوار ج ۸۴ ضق ۲۲: 


. مجموعه ورام ج ۲ ص ۱۲۲. 
. همان» ص ۰۱۱۹ 

. همان» ص ۱۲۲. 

. همان. 

. الکافی؛ ج ۲ ص ۸۷. 
بحارالأنوان ج۶۸ ص .٩۲‏ 


خود فرموده است: و المع الصَابریق) (۱) 


«و خداونده با صابران و استقامت کنند گان است». و نیز فرموده: و ال بْحب(۲) الْسصَابری ی (۳) «و خداوند استقامت کنند گان 
را دوست دارد». این خیلی مهم است که خدا پشتیبان صایر باشد و پیوسته او را دوست داشته باشد. چون خداوند صاير را 
دوست دارد با عرّت و احترام با او برخورد می کند و فردای قیامت گفته خواهد شد: (ملام علیکم بما صَوئع قنشم ی 
لدّار ۴(۷) 


۱۳ سرانجام آن سرای جاویدان!». و به او اجر و پاداش 
ترس یت نبا مر دنه تما ی السّایژون رم بر حساب/(۵) «صابران اجر و پاداش خود زا نی خساب دریافت می 
دارند!» بنایراد ین اجر و پاداشی که امام حسین علیه السلام ات 1 


«پس صبر جمیل پیشه کن». از امام باقر علیه السلام سوال شد: صبر جمیل چیست؟ حضرت علیه السلام فرمودند: «دْلک یر 


لیس فیه شکوی ی الّاس»(۷) 


(آن صبری است. که در آن نزد مردم شکایت نمی شود). و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام بطور مطلق بیان شده 
است: فص جمیل ال بلا شکوّی»(۸) (صبر جمیل آن صبری است» که اصلا شکایتی و ان تستاجحال شکانن عجه تسیت 


به مردم باشد» چه نسبت به خداوند. 


امام حسین علیه السلام در تمامی طول زندگی و در تمام مصائب مثل مصیبت فقدان رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم و 
امیرالمژمنین علیه السلام و فاطمه زهرا علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و داغ هایی که یکی پس از دیگری در 


کربلا به حضرت رسید. صبر کردند» آن هم صبر < جمبا که خود فرمودند: «نضبهٌ علی بلاثه»(٩)‏ 
(در بلاء الهی و مصائب او صبر می کنیم). در آن زمان هم که در خون خود غوطه ور بود. نیز فرمود: 
ص: ۱۵۷ 


۱- . بقره» ۲۴۹. 

۲- . «یحب» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد بنابراین خداوند همیشه انسان های صاير را دوست دارد. 
۳-. آل عمران» ۱۴۶. 

۴-. رعد» ۲۳. 

۵-. زمر ۰ 

۶-. معراج» ۵. 

۷- . الکافی» ج ۲» ص .٩۳‏ 


۸-. بحارالانواره ج ۰۱۲ ص ۲۶۸. 
۹-. بحارالانواره ج۴۴ ص ۳۶۷. 


«صیراً علی قضائک يا رَبَ لاله سواکت... یر علی کمک با غیات مَنْ لاغیا لَ»(۱) 


(پرورد گارا! بر قضا و قدرت شکیبایی می ورزم» معبودی جز تو نیست.... بر حکم تو صبر می کنم ای فریادرس کسی که فریاد 
رسی ندارد!) و بی جهت نیست که خداوند حضرت علیه السلام را امام و پیشوا قرار داد. خداوند علامت رهبران الهی را چنین 
بیان فرموده است: لو ععلنا مغ ی َو مرن ما صبوا و کاُوا بآیانا یو (۲) «و از آنان امامان و پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقن داشتند». جالب این است که در آیه 
صبر مقدم بر يقین شده است و اين اهمیّت و لزوم صبر را می رساند و طبق قرآن لو ال بح الضّابری)(۳) خداوند امام 


امام حسین علیه السلام فرمودند: همراه پدرم از کوفه به سوی سرزمین صفین برای جنگ با معاویه حرکت می کردیم» در مسیر 
راه به سرزمین کربلا که رسیدیم. در آنجا فرود آمدیم. پدرم علی علیه السلام سرش را بر دامن برادرم حسن علیه السلام نهاد 
و ساعتی خوابید. هنگامی که بیدار شد گریه سختی کرد. برادرم حسن علیه السلام پرسید. چرا گریه می کنید؟ پدرم فرمود: 
در عالم خواب دیدم این بیابان دریایی از خون است و حسین علیه السلام در آن غرق شده و فریادرس می طلبید و کسی به 
فریاد او نمیرسد. سپس پدرم به من رو کرد و فرمود: هنگامی که چنین حادثه ای برای تو رخ داد چه می کنی؟ در پاسخ 
گفتم: صبر می کنم که جز صبر چاره ای نیست(۴). 


یکی از درس هایی که شیعه باید از قیام امام حسین علیه السلام بگیرد» درس صبر و استقامت است. امام صادق علیه السلام به 
یکی از اصحاب خود فرمود: «بّا بر و شیعنا آضبز من قلتْ جعلت فداک کف صارّ شیعتکم آضبر منکم قال لا نضبر عَلی ما 
تغلم و شیعتّابَضبرون علی ما لا عم ون»(۵) 


(ما صبورانيم و شیعه ماء از ما صبرشان بیشتر است. گفتم: قربانت» چگونه شیعه ما از شما صبرشان بیشتر است؟ فرمود: برای 
آنکه ما دانسته» صبر می کنیم و شیعه ما بر آنچه ندانند» صبر می کنند). 

ص: ۱۵۸ 

۱-. س وگنامه آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم » ص ۳۶۴. 

۲-. سجده ۲۴. 


کت آل مرن ۱۳۶ 


۴- . معالی السبطین» ج ۱» ص ۲۸۶. 
۵-. الکافی» ج ۲» ص .٩۳‏ 


فقو ال زب ار که والضیر علی اتکه؛ (شما زنان رایه تقزای غدایی که پرورد کار همه میظلرقات است و به طبر و بردباری بر 
بلا ها توصیه می کنم). صبر به فرمایش امیرالم‌منین علیه السلام به سه قسم تقسیم شده است: «الصَبر اما صبرّ علی الْمَصییَّ آو 
علی الطاعه. آو عن المعصیه و هذا القسم الثالث آعلی دَرجهُ من القسمین الاأوّلین»(۱) 


(صبر پا صبر بر مصیبت است یا صبر بر انجام طاعت و یا صبر بر ترک معصیت که نوع سوم آن از دو نوع اول برتر است). 


اقا علامت انسان صابر» پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «لامَه الصّابر فی ثلاث أوّلها آن لا یکسل و الایه آن لا بَضجرَ 
و اه أنْ لا شک من ریّه تعرالی له ذا کیتل فَذ ضیع الق و اذا طجر لم نود الشکر و اذا شکا من رَیّه عژوجل فد 


عصاه)(۲). 


(علامت صابر سه چیز است. اول اينکه تنبلی نمی کند» دوم اينکه خسته نمی شود. سوم از خداوند شکایت نمی کند. زیرا اگر 
او کسالت پیدا کند حق را ضایع خواهد کرد و اگر خسته و افسرده گردد حق شک رگزاری را بجای نخواهد آورد» و اگر از 
خداوند شکایت نماید از وی نافرمانی کرده است). امام صادق علیه السلام فرمودند: «من یلیم الممنینَ بلاء فَْبر عَلیه 
کاق له مثل جر نف شهید»(۳) 


(هر کس از مومنان گرفتاری پیدا کند و صبر پيشه نماید خداوند پاداش هزار شهید به او می دهد). امام باقر علیه السلام 
فرمودند: «لحُّ مََفوَة بلمکاره و الصَیر فمنْ صَبر علی الْمکاره فی الا دل الجنّه»(۴) 


(بهشت را با صبر و شکیبائی و تحمل مکروهات می توان بدست آورد. اینکه هر کس در مشکلات دنیا صبر کند وارد بهشت 
می گردد). صبر امام حسین علیه السلام آنقدر زیاد بو که دوست و دشمن را به تعیب و شگفتی و حبرت در آورد حتی 
ملاتکه آسمان از صبر حضرت علیه السلام به تعجب در آمدند. در زیارت ناحیه چنین می خوانیم: و قَذ عَجب من یرک 
که اسَمَاوَاتِ؛ (فرشتگان آسمان ها از صبر تو به تعجب در آمدند). در سخت ترین مصائب حضرت علیه السلام نه تنها 
صابر بود بلکه دیگران را هم به صبر دعوت می کردند. در مقاتل است زمانی که امام علیه السلام جنازه حضرت قاسم علیه 
السلام را به بغل گرفت. در حالی که دو پای او به زمین کشیده می شد. او را آورد و کنار جنازه جوانش علی اکبر علیه السلام 


به زمین گذاشت» وان فرباد زد و 
ص: ۱۵۹ 


۱-. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید» ج ۰۱ ص ۳۱۹. 
-. بخار ال ان ۶۸ ص ۸۶. 

۳-. الکافی» ج ۰۲ ص .٩۲‏ 

۴-. همان» ص ۸٩‏ 


فرمود: «صَراً با نی مومتی صبرا با هل بَیبی و الله نا ریم وان بَغد مَذا الیزم آبد,(۱) 


(ای عموزاد گان من صبور باشید! ای اهل بیت من شکیبا باشید. بعد از امروز هرگز ذلّت و خواری نخواهید دید). امام حسین 
علیه السلام در صبح عاشورا پس از نماز صبح رو به اصحاب خود کرد و پس اژ حمد و ثا فرمود: و هعرج قد ان فی 
قتلکم الیو وقتلی وعلیکم بالصّبر و الجهاد»(۲) (خداوند به کشته شدن من و شما رضایت داده است پس بردبار و شکیبا باشید 
و بجنگید). و نیز امام علیه السلام در یکی از منزلگاه ای میان راه فرمود: با اسان کال منکم یَصبرٌ علی دٌ لیف و 
طعن الا مهم معنا و الا فلینض رف عنا,(۳) (ای مردم ! هر کدام از شما که تحمل تیزی شمشیر و زخم و ضربت نیزه‌ها را 
دارد همراه ما بماند و الاباز گردد!). چرا که صبر فاجعه و حادثه ناگوار را قابل تحمل می کند. امام علی علیه السلام می 
فرماید: «الصَیر هون الَفْجیعه»(۴) 


(شکیبائی مصیبت را سهل گرداند). و امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مکه در ضمن خطبه ای فرمودند: «ْضبر علی 
یه و ی آجوو الصَابریق»(۵) (در مقابل بلای او صابر هستیم تا اینکه بهترین جزای صابرین را به ما عطا فرماید). حضرت 
علیه السلام در آخرین وداع دخترش حضرت سکینه را به صبر بر تقدیر الهی و شُتکوه و اعتراض نکردن» دعوت نمود: 
«فاضبری علی ققضاء الّه و لاَشیتکی»(۶) و نیز روز عاشورا علی اکبر علیه السلام را به تحمل و مقاومت در برابر تشنگی فرا 
خواند: «اضبرزّ یا حبیبی». و نیز احمد فرزند امام حسن علیه السلام را که پس از نبردی تشنه خدمت امام علیه السلام آمد و آب 


طلبید. به صبر دعوت کرد: «یا بُنّْ ابر قلبلاه (ای فرزندم کمی صبر کن). 
۳- اخلاص امام حسین علبه السلام : 


آقا اباعبداله علیه السلام در طول عمر نهایت درجه اخلاص را داشتند» خصوصاً در ماجرای کربلا. خداوند به رسول صلی ال 
علیه و آله وسلم خود می فرماید: (قل ان صَلاتی و نشکی و مَخیای و مماتی لله رَبْ العالمین )(۷) 


«بگو: نماز و تمام عبادات من؛ و زندگی و مرگ من؛ همه برای خداوند پرورد گار جهانیان 


ص! ۱۶۰ 


۱-. اللهوف علی قتلی الطفوف» ص ۱۱۵. 
۲« اثبات او صیه» ۱۳۳ 

۴-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۳۷. 
۵-. بحارالأنوار: ج۴۴) ص ۳۶۷. 

۶-. همان» ص ۴۹۰. 


۷ب انعام ۳ 


است». همه چیز و همه کارهای انسان فقط و فقط باید برای خداوند باشد: صِِعهُ الله و من خسن من الله صعهٌْ)(۱) 


«رنگ خدایی بیذیرید! رنگ ایمان و توحید و اسلام و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟!». خداوند زمانی که می خواهده 
از پیغمبر خود حضرت موسی علیه السلام تعریف کند. می فرماید: لاد کز فی الْکتاب مُوسی له کان مُخلصاً وکا روا 
۷ (۲) بو در ای ین کتاب آسمانی از موسی تاک و مهن بو و وشرل و بارش ود 1۱:۳۰ شیطان اقرار کرد که 
انسان های خالص را نمی توانم گمراه کنم ال فبعرّ یک عم آجممین * ال عباة ک منم المخلصین ) (۳ 


«گفت: به عز تت سوگند. همه آنان را گمراه خواهم کرد. مگر بند گان خالص توء از میان آنها!». آنقدر انسان مخلص نزد خدا 
ی( 
م2 ُقَصَرْ»(۴) (اگر دنیا را یک لقمه کنند. و من آن لقمه را در دهان کسی قرار دهم که خالصانه خداوند را عبادت می کند. خود 
را در برابر او مقصر می دانم). امام علی علیه السلام فرمودند: ای ی اس له ماه ماه هه هه اک 
و کلام و صفته و فقله و فوله,(۵) 


(خوشا به حال آنکه عملش و علمش و دوستی و دشمنی اش و انجام دادن و رها کردنش و سخن و سکوتش و کردار و 
هو ی ون 
شعیب علیه السلام رفت» شعیب آماده خوردن شام بود پس به موسی علیه السلام گفت : جوان دب بنشین شام بخور» موسی علیه 
السلام گفت: پناه به خدا. شعیب علیه السلام گفت: چرا مگر گرسنه نیستی؟ موسی علیه السلام گفت: آری» اما می ترسم این 
پاداش آبی باشد. که از چاه کشیدم و به دخترانت دادم. من از خاندانی هستم که اگر همه زمین پر از طلا شود» کمترین کا 

آخرت را به آن نمی فروشم. شعیب علیه السلام گفت: ای جوان! به خدا این پاداش آن کار تو نیست بلکه میهمان نوازی و 


اطعام رسم و عادت ما و پدران ماست. در این هنگام موسی علیه السلام نشست و شام خورد(۶). 

رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: لّوا آغمالکغ له ان له لا یل ال ما لص ل(40 
(اعمال 

ص: ۱۶۱ 


اهر یقر۵ه ۳ 
۲-. مریم ۵۱. 

۳ص ۸۲و۸۳ 

۴-. بحارالنوار: ج ۶۷ ص ۲۴۵. 
۵-. همان» ج ۸۴ ص ۲۸۹. 

۶- . بحارالأنوان ج۰۱۳ ص ۲۱. 
۷ . نهج الفصاحه» ص ۱۷۴. 


گرفته باشد). امام علی علیه السلام می فرماید: «العَمّل کله هَباء لا ما آخلص فیه»(۱) (اعمال همه بر باد است مگر آنچه از روی 
همه محرمات الهی است). انسان مخلص تنها یک هدف دارد و آن رضای خداست و به آن عشق می ورزد و در راه او از 
ملامت ترسی ندارد بی اعتنایی مردم يا تمجید و تعریف مردم در او اثری ندارد. امام صادق علیه السلام می فرماید: «و العَمّل 
الْخالص الذی لا تریدٌ أنْ بَحمَد ک عَلیه أَعد الا ال عرّوجل»(۳) (و عمل خالص آن است که فقط از خداوند بخواهی که از تو 
تمجید کند). و در روایت دیگر فرمودند: «ن لکل عق یه و ما بل عبدٌ عقیقه ال خلاص حّی لا بح آنْ یمد علی شی ‏ 
مِنْ عمل لله»(۴) (هر حقی حقیقتی دارد و هیچ کس به حقیقت اخلاص نمی رسد مگر اينکه دوست نداشته باشد» مردم او را 
برای کاری که برای خدا انجام داده است. بستایند). قرآن کریم از جمله صفات ابرار که مصداق اتم و اکمل آن اهل بیت 
عصمت علیهم السلام هستند» را اینگونه بیان می کند: (نما نطعمکم لَجه الله لا ثرید منم جزاء و لا شکوراً)(۵) 


«و می گویند: ما شما را بخاطر خدا اطعام می کنیم» و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم!» آنها در مقام اطعام و گذشت 
و ایثار خود نه تنها انتظار عکس العمل نیکی از مردم ندارند بلکه انتظار تشکر زبانی هم از کسی ندارند» آری این است 
اخلاص واقعی. 


امام علی علیه السلام می فرماید: لا خلاض عَاده لین *(۶) (اخلاص صافت ان اس رخاف مان سان سفت زر 
ُوسی ما رید به وجهی فکییر قلیلةُ و ما آریک به غُری یل کییژف:(00 


کسی که اخلاص داشته باشد به آرزوهایش می رسد 


ص: ۱۶۲ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۷۵. 


۲-. کنز العمال ح۴۴۳۹۹. 
۳-. الکافی» ج ۲» ص ۰۱۹ 

۴-. بحارالنوار: ج ۶4 ص ۳۰۴. 
۵-. انسان. 4. 


۶-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۴۲. 


۷- . الکافی» ج۸ ص ۴۶. 


امیرالممنین علیه السلام می فرماید: «منْ حلص الَمال(۱) 


(هر کس اخلاص داشته باشد. به آرزوهایش می رسد). آیت الّه جوادی آملی> کلامی زیبا راجع به اخلاص فرموده اند: در 
اخلاص مهم آن است که تو مردم را نبینی نه اينکه مردم تو را نبینند. این گوهر کیمیا و گران بهای اخلاص, پیام دیگری از 


انا ای 


مین طاووس نی راید که (دام سین علبه انبم به درب رها آمد و به حضرت زینب!] فرمودند: «تاولینی ولد الصَغیر 
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عی أَرْعه فده و وا له یله فرعاه عرمله 4 الکامل لس هل تعالی بسهم فوع فی آخره بقل لیب شب 
تیال که ما ات وعی پم لحو الَتاء نم قال هرن علی ما رل پیأ بعینالّه(1) 


(کود کم را به من بده تا با او خداحافظی کنم. امام حسین علیه السلام کودکک را که عبد اه با علی اصغر نام داشت» گرفت؛ 
همین که خواست او را ببوسد» در همین هنگام» حرمله بن کاهل اسدی او را هدف تير قرار داد آن تیر بر حلقومش نشست؛ و 
سر آن کودک را از بدن جدا نمود. امام حسین علیه السلام به زینب!] فرمود: این کودک را بگیر: سپس هر دو کف دستش را 
به زیر گلوی کودکك گرفت کف دستهایش پر از خون شد. آن را به سوی آسمان افکند و فرمود: این مصیبتها بر من سهل 
است زیرا در راه خداست و خدای من می بیند). امام باقر علیه السلام می فرماید: مغ یشفط من دک اللّم فَطرَهةُ اّی 
الأض»(۳) ۱ 

(از این خون. قطره ای به روی زمین برنگشت). کنایه از اينکه این خون بسیار عزیز و گرامی است که باید نزد خدا محفوظ 
باشد. در مقاتل است. وقتی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به کناری رفتند» تا اند کی استراحت کنند» ناگاه سنگی از 
جانب دشمن آمد و به پیشانی آن حضرت خورد و خون جاری شد. دامنش را بلند کردند تا خون پیشانی را پاک نمودهء در 
ای ما یم ی ین حال حضرت علیه 
السلام نفرمودند: آخ سینه ام بلکه فرمودند: «بشم له و له و عی له رَسَول له صلّی له له و آله؛ (به نام خدا و به پاری 


خدا و برای دین رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم )(۴). 


یعنی خونی که از بدنم جاری می شود و جانی که می دهم فقط برای خداست. چرا که بسم الّه یعنی مهر خدائی زدن. در 
زیارت امام حسین علیه السلام در شب های قدر آمده است. که زاثر امام حسین علیه السلام » حضرت علیه السلام را مخاطب 


قرار می دهد و عرض می کند: «و حاهدت 


ص: ۱۶۳ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۵۷۵. 
۲-. لهوف. ص۱۷ ۰.۱ 


۳- . بحارالأنوان ج۴۵» ص ۴۶. 


۴-. اللهوف» ص ۰۱۲۱ 


فی اللّه ی جهادی و بت علی الَدّی فی جنبه مُختیباً عّی تاک الیقین» (گواهی می دهم که تو جهاد کردی در راه خداه 
حق جهاد را انجام دادی و صبر کردی بر اذیّت ها در حالی که اين را به حساب خدا گذاشتی (یعنی خالصاً برای خدا انجام 


دادی) تا اينکه به سوی تو یقین آمد (یعنی به شهادت رسیدی)). 
۴- ريخته شدن خون حضرت علبه السلام در راه اطاعت خداوند 


اگر مجاهدت حضرت علیه السلام در راه خدا و صبر و خلوص کامل حضرت علیه السلام نبود» امام در اطاعت و مأموریت 
الهی موفق نمی‌شدند و در راه اطاعت خداوند گاهی کاری و مأموریتی بر عهده انسان گذاشته می شود که سخت نیست. بلکه 
وتات کات وس و کاهف: بسیار سخت مثل دادن جان و مال. امام صادق علیه السلام فرمودند: «أغَطوا له من 
سکم الامجتهاة فی طاعته»(۱) 


(در اطاعت خدا از جان خود مایه بگذارید). امام حسین علیه السلام نه تنها جان خود را در راه خدا تقدیم نمودند» بلکه جان 
عزیزترین کسان خود را نیز در راه اطاعت خدا نثار نمود» یعنی در سخت ترین صورت و حالت در راه اطاعت پرورد گار قدم 


نهادند. واضح و مسلم است کسی که اینگونه جان ثاری کند. چقدر نزد خداوند عزیز خواهد شد. 


خیلی از انسان هایی که ادعای ایمان هم می کنند» تا آن لحظه مطیع فرمان خدا هستند. که چیزی از دنیای آنها کم نشود یا 
آسیبی به آبرو و یا جسم آنها وارد نشود» یا نعمتی از آنها گرفته نشود» یا در راه اطاعت الهی دچار درد و رنج و سختی نشوند. 
یا اطاعت الهی مطابق خواسته های آنها باشد و... و به محض اینکه چیزی از دنیای آنها کم شود و يا به آبرو و جسم آنها 
آسیبی وارد شود و یا دچار سختی و رنج شوند و یا دستورات الهی بر خلاف میل و آرزوهای آنها باشد. دست از اطاعت می 
کشند و عملا از خداوند فاصله می گیرند. معلوم است که چنین اطاعتی یا اصلا برای انسان سودی نخواهد داشت. یا اگر هم 
داشته باشدء بسیار کم است. امام علی علیه السللام می فرماید: أطم ال شبِحانة فی کل حال»(۲) 


(در هر حالی خدای سبحان را اطاعت کنید). امام حسین علیه السلام به همگان درس اطاعت و فرمان برداری را می دهند؛ که 
اینگونه انسان ها باید مطیع و گوش به فرمان خداوند باشند. در خوشی و ناخوشی و در اعطای نعمت و اخذ نعمت در سلامتی 
و در بیماری و در راحتی و سختی؛ خلاصه در همه حال باید خدا را اطاعت کرد. امام علی علیه السلام در روایتی دیگر می 
فرماید: 


ص! ۱۶۴ 


۱- . الکافی» ج۸ ص ۷. 


۲-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۰۱۴۶ 


یروا علی الطاعات و سارغوا ی فقل الْحترات»(۱) 

(در طاعات خدا پایداری ورزید و به انجام کارهای خیر بشتابید)» و علت اينکه بعضی مطیع خدا نیستند» بخاطر عدم معرفت 
آنها به آثار و تبعات آن است. امام علی علیه السلام فرمودند: «لو فد رای ما قذ عَاين من مات 7 منکم لجعتم و وَملتَم و 
سَمغتع و آطع»(۲) 

(ا کر اتتاوفکان ما ده دهم یدیل ی یوم فسوی تا قی فلس قرش اش ما زا ق اش 


گرفت و حرف و سخن حق را می شنیدید و اطاعت فرمان خدا می کردید). 
ص: ۱۶۵ 


۱-. همان ص ۳۳۴. 
۲-. نهج البلاغه؛ خطبه ۲۰. 


۴- فراز بیست و چهارم: «و انح خریفه» (و (دشمنان) هتک حریمش را مباح و جایز دانستند). 
اشاره 


در لغت «استباح الشیء» یعنی آنرا جایز دانست یا اجازه انجامش را داد یا اقدام به آن کرد. (حریم) به معنی ممنوع ۲۱۸ 


آنچه تحریم شده و هر چیزی که احترامش واجب است. آمده است. جایز و مباح(۱) 


دانستن چیزی که خداوند برای آن حرمت و احترام قائلل شده است» بدعت و حرام است» چرا که چیزی که خدا می فرماید» 
محترم است؛ او می گوبد: تحریمی ندارد» خداوند می گوید: ممنوع است» که هک حرمتش کنند او می گوید: ممنوع 
نیست و با این کار منع را از سر راهش بر می دارد و هر چه می خواهد. انجام می دهد. پزید اول خود را به عنوان خلیفه و 
جانشین معرفی کرد و بعد از امام حسین علیه السلام طلب بیعت کرد وقتی حضرت علیه السلام به او دست بیعت نداد» خون او 
را مباح و جایز دانست. بعد انجام داد آن کاری را که نباید انجام دهد. 


امام حسین علیه السلام از جند جهت داری حرمت است: 


۱-از جهت اینکه حضرت علیه السلام ذریه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم است و این خود کم حریمی نیست. 


و 


رسول اکرم علیه السلام می فرماید: «الظر الی درا عبَادة»(۲) (نگاه کردن به ذریه ما عبادت است». و در روایتی دیگر 
فرمودند: اد ققِتْ الما منود تفت فی آضرعاب الکباثر مس أمتی فش فغنی ال فیهسغ و الّه لا تمغ فیمی آذّی 


‌ِ 
ذرکتی»(۳) 


(وقتی در مقام محمود جایگاهی که خداوند برای او در بهشت مقرر فرموده است. قرار گرفتم درباره گنهکاران امتم اگر چه 
مرتکب گناه کبیره شده اند» 


ص! مه 


۰-۱ یعنی چیزی که ارتکاب آن جایز باشد. 
۲-. بحارالأنوار: ج ٩۳‏ ص ۲۱۸. 


۳-. همان ج۸ ص۳۷. 


شفاعت خواهم کرد و خدا شفاعت مرا می پذيرد. بخدا قسم در آن موقعیت برای کسانی که ذریّه و فرزندان مرا اذِیّت کرده 
اند هررگز شفاعت نخواهم کرد). و در روایت دیگر فرمودند: «آیمَا رجل حع ای رل من وی حرنيعة فلغ یْکافلهُ لها فان 
المُکافی له عَلیه(۱) (هر شخصی که به یکی از فرزندان من احسانی کند و او برایش جبران نکند» من به او پاداش خواهم داد 


امام حسین علیه السلام ذریّه رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم است و از این جهت از احترام خاصی برخوردار است» در 
آیه مباهله خداوند به پیامپر صلی اه علیه و آله وسلم فرمود: (فقل تعالوا تذع آبناعنا و اه کم و نساء‌نا و نام کع و آنفهنا و 
آخشک قکلاوه آهان گاید ما رداق هروه را دعرت کی شاه از فان ردو باق خریگن را تضعوت مان 
شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم» شما هم از نفوس خود». رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم حسن و 
حسین علیهما السلام را آورد؛ یعنی حسن و حسین علیهما السلام ذریره و فرزندان من هستند. در کتاب منتخب الاثار از 
امیرالمومنین علیه السلام آمده است: «روزی رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم در حالی که امیرالمومنین علیه السلام نزد 
حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم نشسته بود» حسین علیه السلام وارد شد. پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم او را در داممان خود 
نشاند و میان دو دیده و لبان او را می بوسید. در آن زمان حسین علیه السلام شش ساله بود. امام علی علیه السلام عرض کرد: 
ای رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم آیا فرزندم حسین علیه السلام را دوست داری؟ فرمود: چگونه او را دوست نداشته 
باشم با اینکه او عضوی از اعضای من است؟(۳). 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: «َینْ یی و آنا مر محسین أَحت ال ی أحت سین حسین سبط من ال شباط؛ 
(حسین علیه السلام از من و من از حسینم علیه السلام . خدا دوست بدارد هر کسی را که حسین علیه السلام را دوست دارد 
حسین علیه السلام یکی از اسباط است). ات رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم از این جهت که حضرت علیه السلام ذریّه 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم محسوب می شود باید خیلی مورد تکریم و احترام آنها باشد وی متأسفانه قاتلین امام 


حسین علیه السلام حتّی از این دید گاه هم برای حضرت علیه السلام حرمتی قائل نشدند. از حضرت 
ین ۰ ۱۳۲ 
۱-. همان ج 4٩۳‏ ص ۲۲۵. 


0 عمران ۶۱. 


۳-. القطره ج۱» ص ۴۵۴. 


زین العابدین علیه السلام روایت شده است: «در آن هنگام که سر حسین علیه السلام را نزد یزید آوردند؛ او مجالس میگساری 
تشکیل می داد و سر مقدس امام حسین علیه السلام را مقابل خود قرار می داد. یکی از روزها فرستاده پادشاه روم که خود از 
اشراف و بزرگان روم بود به مجلس یزید در آمد و گفت: ای پادشاه عرب! این سر کیست؟ یزید گفت: تو را با این سر چه 
کار؟ گفت: چون هنگامی که من بسوی پادشاه خود بر گردم وی از آنچه که من دیده ام جویا خواهد شد. لذا دوست دارم 


او را از جریان این سر و صاحب آن آ گاه نمایم تا او نیز با فرح و سرور تو شریکک باشد. 


یزید گفت: این سر حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام است. نصرانی گفت: مادر او کیست؟ پزید گفت: فاطمه] دختر 
پیامبرخدا صلی ال علیه و آله وسلم است. نصرانی گفت: آف بر تو و دین تو؟ من دینی دارم که از دین تو خوشوتر است. پدر 
من از نسل حضرت داود علیه السلام است. بین من و حضرت داود علیه السلام چند پشت فاصله می باشد. مع ذلک ملت نصارا 
مرا بز رگ می شمارند. خاک زیر پای مرا به جهت اينکه پدرم از نسل حضرت داود علیه السلام است برای تب ک می برند. 
ولی شما پسر دختر پیغمبر خود را می کشید. در صورتی که بین او و پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم بیشتر از یکک مادر 
فاصله نیست. این دین شما چه دینی است!؟ ای یزید! آیا داستان کنیسه حافر را شنیده ای؟ یزید گفت: بگو تا بشنوم. گفت: ما 
بین عمان و چین دریائی است که مسیر آن بقدر یک سال راه است. در میان آن دریا شهری و عمرانی وجود ندارد» جز یکك 
شهری که وسط آن است و طول آن هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ می باشد. شهری بز رگتر از آن بر روی دریا وجود ندارد. 
کافور و یاقوت از آن شهر حمل می شود. اشجار آنان از عود و عنبر است. آن شهر در تصرّف نصارا است و احدی از 
پادشاهان مالک آن نیست. در آن شهر کلیساهای متعددی وجود دارد که بزرگتر از همه آنها کلیسای حافر می باشد. در میان 
محراب این کلیسا یک حقه طلا آویزان است که دارای اثر سم الاغ می باشد. می گویند: آن اثر جای سم الاغ حضرت عیسی 
علیه السلام است که حضرت عیسی علیه السلام بر آن سوار می شده است. اطراف آن حقه را بوسیله طلا و حریر تزیین کرده 


اند. 


ملت نصارا همه ساله متوخجه آن حقه می شوند و در اطراف آن طواف می کنند آن را می بوسند و حاجات خود را از خدای 
توانا می خواهند. این دب و رسم ایشان است؛ در باره اثر سم الاغی که گمان می کنند» حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر 
آنان بر آن سوار می شده است. ولی شما پسر دختر پیامبر خود را می کشید!! خدا به شما و دین شما برکت ندهد. یزید دستور 
داد: این نصرانی را بکشید که 


ص: ۱۶۸ 


مرا در شهرهای خود افتضاح نکند. هنگامی که آن نصرانی احساس کشته شدن کرد به یزید گفت: تصمیم داری مرا بکشی؟ 
گفت: آری. نصرانی گفت: بدان که من در شب گذشته پیغمبر شما را در عالم خواب دیدم که به من فرمود: ای نصرانی! تو 
اهل بهشت هستی. من از سخن آن حضرت علیه السلام تعجب کردم!! من به وحدانیت خدا و پیامبری حضرت محمّد صلی ال 
علیه و آله وسلم شهادت می دهم. سپس بر جست و سر مبارک امام حسین علیه السلام را به سینه خود چسبانید و شروع به 
بوسیدن آن سر کرد و گریه کرد تا شهیدش کردند»(۱). 


۳- از جهت ایمان 


امام حسین علیه السلام بنده موّمن واقعی خداوند بود. (مومن واقعی دارای تمام اوصاف مُحینه است). این هم مومن بی نظیر» 
مومنی که به امضاء خدا و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم رسیده و مومنی که تمام صفاتش قرآنی است. ممنی که همه 
بزرگان آرزوی رسیدن به چنین ایمانی را داشتند و دارند. از اين نظر هم امام علیه السلام از حرمت و احترام ویژه ای برخوردار 
بوده و خواهد بود. که متأسفانه باز یزیدلعنه الّه علیه و پیروانش از این جهت هم حریم حضرت علیه السلام را رعایت نکردند و 
هتکك حرمتش کردند. 


خداوند عرّوجل در رابطه با عظمت بنده مومن چنین می فرماید: ژر الذین یرذن امین و لمات بغتر ما ۳ فد 


تم ا انا و اما شتا «و آنان دان و زنان ن نجام نداده اند» آز دهند» تان 
اختملوا بُهُتانا و اما مبینا!(۲) «و آنان که مردان و زنان با ایمان را بخاطر کاری که انجام نداده اند» آزار می بار بهتان و 
گناه آشکاری را به دوش کشیده اند». رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم می فرمایند: «مَنْ آدی مُومناً فقذ آذانی»(۳) 


(هر کس مژمنی را بیازارد» مرا آزار داده است). امام صادق علیه السلام فرمودند: «قال ال عرَوّجل لد بخزب منی مَنْ آدّی 
عتدی الْمَرْمنَ»(۴) (خدا عرّوجل فرماید: هر که بنده مومن مرا بیازارد؛ با من اعلام جنگ داده). حتی اگر انسان نگاهی تند به 


مومنی کند و با نگاه تندش او را بترساند. از مجازات خداوند دور نیست. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: 


ص! ۱۶۹ 


۱-. اللهوف ص ۰1۹۰ 


-. احزاب؛ 2/۸ 
۳-. بحارالگنواره جح ص ۷۲. 


۴-. الکافی؛ ج ۲» ص ۳۵۰. 


من نظر ی من تظرة خی بها ال عزوجل بزع ال طل(۱) 


ی ار اه .و 
نیز رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «2 من خرن مومت نم آغطاه لیا تم یکن لک کار و غ وج علیه(0) 


(هر کس موّمنی را اندوهناک سازد و سپس دنیا را به او بدهد گناهش بخشوده نشود و در برابر آن پاداشی نبیند). رسول اکرم 
اف 
آغظم مه ملک له عرّم منک واحة و من امین تاه ماه و و دم و آنْ بنب به ظنّ المَوّء»(۳) 


(مرحبا به تو ای کعبه چه اندازه بز رگ هستی و در نزد خداوند ارج و اعتبار داری» به خداوند س و گند حرمت مژمن از تو 
بزر گتر است. خداوند تو را از یک چیز حرام کرده در صورتی که از مومن سه چیز را حرام نموده» مالش» جانش و سوء ظن 
نسبت به او). و نیز فرمودند» که خداوند می فرماید: لهج ل اوه ول و عرّتی و جلالی ما لت ین علقی قاً آَعب 
ی من عبدی مرن :(۴) (به عرّت و جلالم س و گند من هیچ مخلوقی محبوب تر از بنده مومن خود نيافریده ام). و در روایت 
دیگری رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: الوم رم علی له من العلابکه المْرّبین(۵) (مومن نزد حدا 
گرامی تر از فرشتگان مقزب اوست). 


لذا خداوند در قر آن می فرماید: (و لله الْعرَهُ و لشوله و للمْوُمنینَ ۷ (۶) 


«عرّت مخصوص خدا و رسول او صلی الّه علیه و آله وسلم و مومنان است». آن قدر مومن نزد خداوند عزیز است که اگر 
کسی فقط سعی و تلاش کند. برای حاجت مژمنی و لو اینکه مومن به حاجتش نرسد. همین سعی و تلاش او به اندازه نه هزار 
سال عبادت برای او محسوب می شود. این عظمت و عرّت ممن را می رساند. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: 
تعی ری ار آخیه امین فکانما عبد له تشعه آلاف مه صاثماً تاره 


ص! ۱۷۰ 


۱-. همان ص ۳۶۸ 

۲-. بحارالأنوار: ج 0۷۲ ص ۱۵۰. 
۳-. همان ج۶۴ ص ۷۱. 

۴-. همان ج ۶۸ ص ۱۵۸. 
۵-. بحارالأنوار: ج ۵۷ ص ۲۵۷. 
۶-. منافقون؛ ۸ 


قائماً یل( 


(هر که در باره حاجت برادر مومنش بکوشد. چنانست که خدا را نه هزار سال عبادت کرده که همه را روزه دار بوده و شب 


زنده دار). و نیز امام صادق علیه السلام فرمودند: «مَنْ مَُی فی حاجه آخیه وت 1 ال عوجل له عشر حسناتِ و رف لك 


عشر رجات و خط عَنه عَشْر میات و أَغطاة عم شفاعات»(۲) 

(هر که راه رود» برای انجام حاجت برادر مومنش بنویسد. خداوند عروجل برای او ده حسنه و بالا برد از او ده درجه. و بریزد 
از او ده گناه و شفاعت ده نفر را از او بپذیرد). مومن آنقدر مقام دارد که خاک روی زمين آروز می کند مومنی که از دنیا می 
رود در او دفن شود. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «نْ الوم اٍذا مات تج ت المقایه لمَوّته فلیش منها بفعه 
الا- وهی تتَمنی آنْ ِلُفنَ فیها»(۳) (چون مومن بمیرد گورها از مرگث او زیبا و روشن می شوند و هیچ قطعه ای از خاک 


گورستان نیست مگر این که آرزو می کند او در آن جا دفن شود). 


۶ 7 
وه مس و 


و وای به حال کسی که مومنی را به قتل برساند. خداوند می فرماید: (و من یل مُّمنا مُتعمُداً فجراوه جهنْم خالدا فیها و 
عضب اللهُ علیه و لعَهُ و أَعَد له عذاباً عظیماً)(۴) 


او هر کس. مومنی را از روی عمد به قتل برساند. مجازاتِ او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او 
غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است». در این آیه به چند مطلب اشاره 
شده است: ۱ کیفر قتل مومن جهنم است. ۲ دخول ابدی در جهنم. ۲ غضب خدا. ۴ لعن خدا. ۵ عذاب عظیمی که خود 


خداوند از آن با خبر است. 
۳- از جهت امامت 


وسلم فرمودند: «بنَا عَذان امامان قامَا آو قَعدَا»(۵) 


السلام فرمودند: «الّامام آمین الله فی خلقه و 


ص: ۱۷۱ 


۱-. بحارالانوار ج ۰۷۱ ص ۳۱۵. 
۲ ,همان صن ۲۱۷ 

۳-. کنز العمال» ح ۴۲۳۷۵. 
رات 3۳ 


۵-. بحارالأنوار: ج 0۲۱ ص ۲۷۹. 


تیه علی عيباده و که فی پماده و نمی ی هوالع خر لاسام له ناتوب الب عن موب 
المحَضُوص بلعلم الوم بالحلم نظامُ الدین و عر المشلمین و عوظ انسَافقین و بواه الکافرین»(۱) (اسام علیه السلام امین 
ای وا ان و سای تست ارات برد کی لیاسو اش رورت یاه میرف سای 
عرّوجل است و دفاع کننده از حقوق خدای جل جلاله است. امام علیه السلام کسی است که از گناهان پاک است و از عیوب 
بر کنار است» به دانش مخصوص است و به حلم و بردباری موسوم نظام دین است و عرّت مسلمین و خشم منافقین و هلاک 
کفار). 


تمام این ویژگی ها در امام حسین علیه السلام جمع بود. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم در خطبه غدیر تصریح کردند به 
امامت امام حسین علیه السلام و ائمه اطهار صلی الّه علیه و آله وسلم . ابن شهر آشوب می گوید: که استدلال شده بر امامت 
امام حسین علیه السلام از هر دو طریق شیعه و سنی بوسیله نبق اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم بر امامت دوازده امام علیهم 
السلام . نیز گفته اند: دلیل بر امامت حسنین علیهما السلام این است که آمدند و ادعای امامت کردند. و در زمان آن دو 
بزرگوار کسی جز معاویه و یزید چنین ادعایی نداشتد. که آنها هم فسقشان و بلکه کفرشان ثابت است. پس لازم می آید. که 
امامت از آن حسن و حسین علیهما السلام باشد. و دلیل دیگر اجماع اهل بیت علیهم السلام است. زیرا بر امامت حسنین علیهما 
السلام اجماع دارند و اجماع ایشان حجت است(۲). 


که نا 


1 


علیه و آله وسلم لیوع أَکملت کم دیتکم و ثم منت عَلَیکم نشعیی ز رضیت تکم ااشلام د دینا!(۳) 


وم الامامه من تمام لین (۴) 


(در سفر حجه الوداع که آخر عمر پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم بود. خداوند نازل فرمود: «امروز دین را برای شما کامل 
کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما پسندیدم تا دین شما باشد» و امر امامت از تمام نعمت است). 


امام صادق علبه السلام فرمودند: «مَنْ مات 


ص: ۱۷۲ 


۱- . الکافی» ج ۱ ص ۲۰۰. 
-. مناقب» جح ی و برای اطلاع بیشتر به کتاب های عفائد بحث امامت مراجعه کتتا 
۳-. مائده. ۳. 


۴-. الکافی» ج ۰۱ ص ۰۱۹۹ 


و یس علیه امام حْ ظاهر مات ميت جاهِه۱(۰) 
(هر که بمیرد؛ بدون داشتن امام زنده و آشکان به مرگ جاهلیت مرده است). 


مسئله امامت آنقدر اهمیّت دارد که اگر امام در بین مردم نباشد. زمین در هم فرو ريخته خواهد شد و نظام هستی به هم خواهد 
خورد. امام صادق علیه السلام فرمود: «لو یقت الرض بیّر امام لساخت(۲) 


(اگر زمین بدون امام می ماند» به یقین درهم فرو می ریخت). حال که امام چنین مقامی دارد انسان باید مطیع و تسلیم او باشد 
نه اینکه با امام خویش به جنگد. چرا که اطاعت از امام واجب است. و در مقابلش هیچ عذری پذیرفته نیست. چنانچه امام 


صادق علیه السلام فرمودند: «تحنْ قََمْ قذ فرض ال طاعتّا و نکم لاَشون بِمن لا بر لاس بجهالته:(۳) 


(ماییم آن گروهی که خداوند فرمانبری از ما را واجب کرده است شما به کسی اقتدا می کنید که به یقین مردم در نشناختن 


او معذور تست 


بنابراین امام حسین علیه السلام هم از جهت این که ذربّه رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم و هم از جهت این که مومن 
واقعی و امام و پیشوای مسلمین بودند» از حرمت و احترام بسیار ویژه ای برخوردار بودند. وی متأسفانه یزید و پیروانشلعنه له 
علیهم حریم و حرمت هیچ کدام را رعایت نکردند. با اينکه هر کدام از این سه جهت برای حفظ حریم حضرت علیه السلام و 
عدم تجاوز به حقوق حضرت کافی بود» باز جلوی ظلم یزید و یزیدیان را نگرفت و کردند آن کارهایی را که نباید انجام می... 
دادند. حضرت سکینه(] شکایت این بی حرمتی هارا به مادرش فاطمه(] کرد. سید بن طاوس نقل می کند. که حضرت 
سکینه"] فرمود: چون چهار روز از اقامت ما در دمشق گذشت. خوابی دیدم و خوابی طولانی را نقل کرد و در پایان آن گفت: 
دیدم زنی در هودجی نشسته و دست های خود را روی س رگذارده است» پرسیدم: این زن کیست؟ گفتند: او فاطمه(] دختر 
محد صلی الّه علیه و آله وسلم و مادر پدر تو است. گفتم: به خدا قسم نزد او می روم و ستم هایی را که به ما وارده شده 
است. به او می گویم. سپس با شتاب به سوی او رفتم تا به او رسیدم؛ و در برابرش ایستادم و گریستم و گفتم: «یا مَاة بدا و 
له من با اقة اشتباخوا و اه عریعنا یا اقا لوا و له لین علیه السلام ناه (مادرم به خدا حتّ ما را انکار 


ص: ۱۷۳ 
۱- . تحار پر ار ج۳آ ص ۹۲. 


۲- . الکافی» ج ۰۱ ص ۱۷۹. 


۳-. بحارالنوار: ج ٩۳‏ ص ۲۱۱. 


کردند و جمع ما را از هم پاشیدند» مادرم حریم ما را بر خود مباح دانستند. مادرم به خدا پدرم حسین علیه السلام را کشتند). 
سپس عرضه داشت: ال لی کفی صوتک یا که فد قطفت نباط قلبی عَذّا قمیص آبیک الْختین علیه السلام ا بای 
عتّی ی ال به؛ (فاطمه زهراا] به من فرمود: دم فروبند» بند دلم را گسستی» جگرم را سوزاندی (کنایه از اینکه نگو طاقت 
ندارم) اين پیراهن پدرت حسین علیه السلام است که از من جدا نشود تا خدا را ملاقات کنم)(۱). 


رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: 0 له ترا ثلاث مر عفطه عفظ ال له نز دینه و اه و من لم 
هن آم یتحفظ ال یا خرمه الرسلام و میتی و مه عثرتی:(۲) (خدا دارای سه حرمت است هر کس آنها را حفظ کنده 
موه مکی و انش رای که ور کي بح کی عیاکن خی بای آ وتف ای کبف, جر اسان ر 
حرمت خودم و حرمت عترتم). یزید و پیروانشلعنته الّه علیهم حرمت هیچکدام را رعایت نکردند» نه حرمت اسلام را و نه 
حرمت پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم و ذریه اش را. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام آنها از شرورترین انسان ها بودند: 
مه لاس من لا بشکه امه و لا بوعی الحومه,(۳) 


(بدترین مردم کسی است که شکر نعمت بجای نیاورد و حرمت ها را رعایت نکند). آنها نه شکر نعمت ولایت را انجام داند و 
نه رعایت حرمت را کردند. 
ص: ۱۷۴ 


۰-۱ لهوف» ص ۱۸۸. 


-. بحارالٌنوار ج ۲۴ ص ۰.۱۸۸۵ 


۳-. غرر الحکم و درر الکم» ص ۴۱۰. 


۳۵ فراز بیست و بنحم: «اللهْم فالعنهم لغنا وبیلا و عذنقم عذابا آلیما» 
(خدایا آنان را لعن کن به لعنتی سخت و سنگین و عذاب کن به عذابی دردناکک). 


«لعن» در لغت به معنی دور شدن از خیر و رانده شدن است و در اصطلاح دوری از رحمت و توفیق الهی است. حال چه در 
دنیا باشد و چه در دوزخ و چه در قيامت, لذا «لعن» از بدترین نفرین‌هاست. و «وّیبلا؛ از «وبال» به معنی سختی و سنگینی است 
و «الیم» به معنی دردناک است . خود عذاب الهی سخت است. چه برسد به اینکه الیم و دردناک هم باشد. چرا که در قيامت 
انواع عذاب‌ها برای مجرمین و گنهکاران مهیا شده است. چنانچه خداوند می فرماید: و لَهُمْ عذات مهن 1 (۱) «و برای آنهاه 
عذاب خوار کننده ای آماده شده است!. لو له عذات یم( «و برای آنهاء» مجازات 9 شتا الم عذات 
عَظيم ۳(۲) «و برای آنها مجازات بزرگی است!». ۳ عذات شدید )(۴) «کیفر شدیدی دارندا. وی دنه ال الْعذات ال کر ۵(1) 
«که خداوند او را به عذاب بز رگ مجازات می کند!» . (و لَهُم داب م ُقیم 1 (۶) «و برای آنها مجازاتی پایدار است». و 
زو عذات الحریق ) (۷) «و به آنها می گوییم: بچشید عذاب سوزان را در برابر کارهایتان!». بنابراین در قیامت انواع عذاب‌ها 


وجود دارد. 


ص: ۱۷۵ 


۱-. آل عمران» ۱۷۸. 
۲-. آل عمران» ۱۷۷. 
۳-. آل عمران ۱۷۶. 
۴-. آل عمران» ۴. 
۵-. غاشیه, ۲۴. 

۶-. مائده ۳۷. 


عذاب الیم وقتی عذاب الیم محسوب می شود که شامل عذاب روحی و جسمی و شدید و عظیم و همیشگی باشد. در حقیقت 
زاثر انواع عذاب‌ها را برای قاتلین حضرت علیه السلام می خواهد. در واقع درخواست عذاب الیم تأ کید «لعن وبیل» می باشد. 
اوئین کسی که مورد لعن قرار گرفت؛ شیطان بود. لعن نفرینی است که خود خداوند در کتابش به ما تعلیم نموده است؛ آنجا 
که تشه اه ان ی اراد اه کات نسکاو ره ات ار ای 
الظالمیق)(۲) 


«] گاه باشید که لعنت خدا بر ظالمان است!». مصادیق ظالمین در قرآن و روایات بیان شده است که از جمله مصادیق آن اذیّت 
کنند گان بر رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم می باشد. چنانچه خداوند فرموده است: ان لین یوت له و وله هم 
له فی دیا و ارو ود لَُم عذابا مهیت)(۵۳:آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند. خداوند آنان را از رحمت خود 
کی فا ینعی ماه تما اپاهدات ار لها آماده که ای طق ای آ ره بای هگا 
و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم اذیّتی وارد کنند» مستحق لعن هستند و با توجه به اينکه اذیّت به اهل بیت صلی الّه علیه و 
آله وسلم ‏ اذیّت به رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم می باشد لذا همه دشمنان امام علیه السلام مورد لعن و نفرین 
هستند. و و ان ی پر رن احفظونی فی عترتی و ذرتی» فَمَنْ حفظنی 
فیهم حفظه ال له له علی من آذانی فهغ. کان(۴) 


(حرمت مرا در عترت و ذریّه ام حفظ کنید» هر کس حرمت مرا در آنان حفظ بدارد. خدا او را حفظ کند و بدانید لعنت خدا 
بر کسی است. که مرا در مورد آنان آزار و اذیّت نماید. این را سه مرتبه تکرار کردند). و حتی حیوانات و پرندگان هم به 
ظالمین و قاتلین اهل بیت صلی ال علیه و آله وسلم لعن می کنند. امام رضا علیه السلام از جدشان روایت کرده اند» که ایشان 
فرمودند: «لا تأکلوا لت و اوه و لا ُطوة الصیان یعون بها نها کنیزة اششییح و تنبیشها لع ال متفضی 


ص: ۱۷۶ 


ا- . احزاب؛ و 
۲-. هود ۱۸. 
۳ ۲ احزاب؛ ۷ 


۴-. بحارالأوان ج۳۰ ص ۵۱. 


آل مَحمّد علیهم السلام (۱ 
(قتبره(۲) 


ول آعرم میتی انم لیر آله وسلم به سکن دستوز لمن یه ظالمین اهل یی علیم الم را داده است: چنانچه امام 
نا «حدّتتی آبی عن آبیه عن جهن شول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم ال من ضعّف عَنْ نضریا 
ل لت فلع فی صلاته آغداءا(۳) 


نو ی تور ید ال ول 
ی شجاب ار فی کاب اه و مدب بر له و اثارک سنتی و رتیل ین عثرتی ماع الط بالجیژوت 


یل من ره له و بر من أَذلهُ له و اْمستیو ی م الْعشلمی المستحل ه,(۳ه 


(شش طایفه هستند که خدا و هر پیغمبر مستجاب الدعوه ای آنان را لعنت کرده اند: ۱ کسی که چیزی به قر آن اضافه کند. ۲ 
کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب نماید. ۳ شخصی که سنّت مرا ترکك کند. ۴ کسی که ترکك حرمت عترت مرا که خدا 
لازم دانسته حلال بداند. 


۵ کسی که با زور سلطه پیدا کند. تا کسی را که خدا عزیزش گردانیده است. ذلیل و ضعیف گرداند و کسی را که خدا ذلیل 
نموده عزیز و قدرتمند کند. ۶ کسی که غنیمت مسلمانان را تصاحب کند و برای خود حلال بداند). 


در منازل خود بگیرید زیرا این پرنده» قاتلان حسین بن علی علیهما السلام را لعنت می کند و خداوند قاتل او را لعنت 
کند»(۶) نقل شده است: «اوّلین کسی که قاتل حضرت حسین بن علی علیهما السلام را لعن نمود حضرت ابراهیم خلیل 


ص: ۱۷۷ 


۱- . همان ج ۲۷ ص ۰۲۷۳ 

۲-. نوعی گنجشک که به آن چکاوک می گویند. 
۳-.ارشاد القلوت دیلمی» ج ۰۲ ۳۱۳ 

۴- . بحارالأوان ج۵ ص . 


۵-. کبوتری که بانگ می زند و آواز می خواند. 


۶- . بحارالأئوان ج ۶۲ ص ۱۴. 


الرحمن علیه السلام بود. آن جناب قاتل حضرت سید الشهداء علیه السلام را لعن نمود و به فرزندانشان نیز امر فرمودند که 
چنین نمایند و از آنها عهد و پیمان گرفت بر آن و سپس حضرت موسی بن عمران علیه السلام قاتل آن جناب را لعن کرد و 
انتش را به آن مآمور ساخت پس از ایشان حضرت داود علیه السلام قاتل آن حضرت را لعن کرده و به بنی اسرائیل امر نمود 
که ايشان نیز لعن کنند و سپس حضرت عیسی علیه السلام به آن مبادرت نمود و بیشترین گفتار آن حضرت این بود که ای 
بنی اسرائیل قاتل حسین بن علی علیهما السلام را لعنت کنید و اگر زمان آن حضرت علیه السلام را درکث نمودید مبادا او را 
تنها گذارده و در رکابش حاضر نشوید زیرا کسی که با آن جناب شهید شود همچون شهید با انبیاء است. که به جنگ روی 
می آورد و پشت نمی کند» گویا من به بقعه او نظر می کنم و هیچ پیامبری نبود مگر این که کربلا را زیارت کرده و در آنجا 


توقف نموده و چنین گفته: تو بقعه کثیرالخیر هستی در تو ماه روشن و نورانی دفن می شود»(۱). 
نیز نقل شده هنگامی که آیه ( اد أََذْنا میاقکم لا تَسفکونّ دماء کم)(۲) 


«و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید». نازل شد پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «اين 
آیه در شأن آن یهودیانی نازل شد که عهد و پیمان خدا را شکستند. پیامبران خدا را تکذیب نمودند. اولیاء خدا را شهید 
کردند. سپس حضرت رسول صلی الّه علیه و آله وسلم فرمود: آیا می خواهید: شما را از بهودیان این امت که شبیه به آن 
بهودیان هستند آگاه کنم؟ گفتند: آری با رسول اللّه صلی اه علیه و آله وسلم | فرمود: گروهی از اّت من می باشند» که خود 
را از ائت من می دانند و مع ذلک. با فضیلت ترین ذریّه مرا شهید می کننده پاکیزه ترین نسل مرا به قتل می رساننده شریعت و 
سنّت مرا تغییر می دهند» حسن و حسین علیهما السلام مرا شهید می نمایند» همان طور که گذشتگان بهود. زکریا و یحبی 
علیهما السلام را کشتندا! آگاه باشید! همان طور که خدا کشند گان حضرت زکریا و یحیی) را لعنت کرد؛ قاتلین حسنین 
علیهما السلام را نیز لعنت خواهد نمود... آگاه باشید؛ خدا قاتلین حسین علیه السلام را با آن افرادی که آنان را دوست داشته 


باشند و باور ایشان باشند» و افرادی که بدون تیه از لعن بر آنان خودداری نمایند لعنت کرده است»(۳). 
ص: ۱۷۸ 
۱-. کامل الزیارات ص ۶۷ 


۲-. بقره ۸۴ 


۳-. بحارالانوار: ج ۴۴ ص ۳۰۴. 


در زیارت ائمه اطهار علیهم السلام از جمله موضوعات مهمی که ذکر شده. مسئله لعن بر دشمنانشان است و در زیارت عاشورا 
لعن بیشتر از سلام آمده است که این خود بیانگر اهمیت لعن است. حتی لعن بر صلوات در مکتب اهل بیت علیهم السلام 
برتری دارد. شیخ ابوالحسن مرندی از شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه نقل نموده «أنْ میرالمومنین کان یطف بالکعبه 
رای رجا معلقاًأشتار الکبه و هو بُصلی علش مُد و آله فتلم علیه و مر به ابا و للم علیه ال یا امیرالممنین علیه 
لسلام م لع تلم عل عَذه مره فقال جفث آْ اشغلک عم الغن و هو فضصَل ین اشلام و رد اللام و من الّلاه علی مُحَمدٌ و 
ال عفد صلن له غلیه و له وسلم 116 (میزالنومتی علیه اسلام در حال طرافت که بودند که دیدقدمردی پرده عانه کمبه 
را گرفته و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام می فرستد. حضرت بر او سلام نمودند. دفعه دوم حضرت او را دیدند» 
وی سلام نکردند» و آن مرد عرض کرد یا امیرالممنین علیه السلام چرا این بار به من سلام ننمودی؟ حضرت فرمود: 
نخواستم ترا از ذکر لعن که این بار می گفتی باز دارم» چرا که لعن از سلام و سلام کردن و صلوات بر محمد و آل محمد 
علیهم السلام بالاتر است). 


در فوای فرع آمه تاه ما عیاط بقمیض ین ای المام الصَادق و ال عند ما کنت اخیط أحِّ القمیصَ ین کنت 
آضرلی علخ مُحدٌ و آل مد و عنهُ ما احیط الْقُمیص الخر کنت أ لعنَ آغذاء مُحَمّد و آل مُحمّد فا القمیصین تَحَاره فاختار 
تم سایق اّییص ای کان الط خیم ین آغتنهم لیف ع القبیض اکتره(0) 


(مرد خیاطی دو پیراهن نزد امام صادق علیه السلام آورد و عرض کرد: من هنگام دوختن یکی از اين دو پیراهن صلوات بر 
محقد و آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم فرستادم و هنگام دوختن دیگری بر لعن بر دشمنان محقد و آل محقد صلی ال 
علیه و آله وسلم » شما کدام یکک را اختیار می کنید؟ امام صادق علیه السلام پیراهن را که با ذ کر لعن دوخته شده بود انتخاب 


نموده و فرمود: من این پیراهن را بیشتر دوست دارم). 


فرمودند: «م ضفْت عن نضرتنا آغل ابیت فلعن فی خلواته آغذاءنا بل ال وه جمیع الاک 


ص: ۱۷۹ 


۱-. مجمع النورین و ملتقی البحرین» ص ۲۸. 
۲-. امّاره الوللابه» ص ۵۱. 


مق الّری ای الوش فْکلما لَعن عرذا الجل آغداءنا لغناً ماعدوة و لوا له کم کوا ۳ 11 صل عَلی عبدک عَذّا الذی 
قذ بل ما فی شمه و زقدَر علی آکتر مله فْعل فاد ال من قبل اه عروجل ق بت دعاء کم و سمفث نداء کم و ریت 
علی روحه فی الاح و جعلته علدی من امین لیا ٍ:(۱) 


(کسی که؛ از یاری ما هل بیت عاجز و ناتوان شد! و در نهان و خلوتهای خویش به لعن دشمنان ما پرداخت» صدای او را 
خدا به جمیع فرشتگان از زمین تا عرش الهی رسانید! و هر زمان که؛ ان مرده دشمنان ما را لعن خاضّی نمود؛ او را فرشتگان 
پاری و مساعدت کردندا و به لعن هر که مشغول است آنان نیز لعنش کردندا آنگاه؛ به ثای این مرد الهی پرداختند و گفتند: 
بار الها! بر این بنده خود» صلوات و سلام بفرست! بنده ای که؛ آنچه در امکانش بود در راه تو بخشید! و اگر بیش از آن؛ 
توانائی داشت. انجام می داد. در این هنگام؛ از جانب خدای عژوجل! ندائی فرا رسد که: دعای شما را دوست داشتم! و ندایتان 


را شنیدم! و بر روح وی در روحها صلوات و سلام فرستادم! و او را نزد خودم از آخیار و برگزیدگان و پا کی زگان قرار دادم!). 


عنایت حضرت زهرا علیه السلام در مورد شیخ کاظم آزری: شیخ کاظم از شعرای اهل بیت علیهم السلام و نوابغ فحول بود و 
در محله او یک نفر ناصبی دکان داشت. شیخ کاظم همه روزه صبح که مقابل دکان او عبور می کرد» بعد از سلام و تحت 
درباره خلفای غاصب جملاتی می گفت و کلماتی می سرود که آتش خشم ناصبی زبانه می کشید و دیده های او سرخ می 
شد و رگ های گردن او پر عون می شد. وی چاره ای جز سکوت نداشت تا اینکه جانش به لب آمد و طاقتش تمام شد 
ناچار به نزد قاضی رفته شکایت کرد قاضی گفت نمی توانم مرد به این معروفی را به قول یک نفر تعقیب نمایم و او را مورد 
مجازات قرار دهم. تو با دو نفر که من به امانت و راستی آنها اطمینان دارم» در پس دکان خود قرار بدهی تا کلام او را بشنود» 
آن وقت من موافق قانون می توانم او را تعقیب نمایم. بالأخره قرار بر همین شد. آن مرد ناصبیء دو نفر که مورد اطمینان 
قاضی بودند را در پس دکان خود مخفی کرد. در همان شب شیخ کاظم در عالم رژیا صدیقه طاهره علیه السلام را در خواب 
دید که فرمود: یا شیخ «غیر مقالتکک» یعنی سخن خود را تغییر بده. چون بیدار شد. دانست که مقاله همان کلام مخالف با تقیّه 


است که با صاحب دکان همه روزه می گفت. امروز بعد از سلام و تحیّت با تمام نرمی و 
ص: ۱/۸۰ 


۱-. بحارالنوار ج ۲۷ ص ۲۲۳. 


آرامی گفت: ای برادر تا چند امروز و فردا می کنی و اين پنجاه لره را نمی دهی. همه روزه من در دکان تو می آیم از تو 
مطالبه می نمایم و هر روز یکك عذری برای من میآوری. من اگر بخواهم به تو فشار بیاورم» می توانم یک ساعت پول را از تو 
بگیرم. می روم نزد قاضی شکایت تو را می نمایم» وی من نمی خواهم تو را یت کرده باشم. صاحب دکان از این سخنان 
مبهوت گردید؛ مثل کسی که در خواب سنگینی فرو رفته بود سپس سر برداشت» گفت: شما چرا سخنان همه روزه را نمی 
گوبی. شیخ کاظم بر آشفت فرمود: حبا نمی کنی مرا مسخره و استهزاء می نمایی» مگر من روزهای دیگر به غیر از این که با 
کمال ملاطفت و نرمی و آرامی مطالبه اين پنجاه لیره را از تو می کردم سخن دیگری می گفتم؟ همانا با شما مردم نمی شود 
با انسانیت عمل نمود. شیخ کاظم این را گفت و از پی کار خود رفت. آن دو نفر از پس د کان بیرون آمدند و سخنان درشت 
به صاحب د کان گفتند. به نزد قاضی رفتند و آنچه دیده بودند» شرح دادند قاضی فرمان داد صاحب دکان را احضار کردند. 
بعد از توییخ و سب و شتم بسیار فرستادند» شیخ کاظم را حاضر کردند» قاضی از او احترام زیادی کرده او را به نزد خود 
نشانید و گفت: شما چرا قضیه خود را زودتر به من خبر ندادیده شیخ کاظم فرمود: «یا حضرّت القاضی مِنْ اين عَلفت فا و 
ک ی قم ی ید مات تاش از که تاه وی نانخس ازه قیه راران کش 
نگفته بودم. قاضی ماجرا را از اول تا آخر شرح داد. شیخ کاظم روی به مرد ناصبی صاحب دکان نمود و فرمود: این جزای 
احسان من به تو بود که چنین تهمتی به من بزنی. قاضی از نرمی و آرامی شیخ کاظم تعتجب کرده با کمال خشم روی به مرد 
ماکان وگو کمت نامه شاه وراه اضر کین ورالا فغاو مویت ستعت ی رم تا خی ان هار 
لیره را حاضر کرد و چاره ای جز تسلیم برای خود ندید. قاضی وجه را تسلیم شیخ کاظم نمود و از او معذرت خواست. چون 
روز دیگر شد. شیخ کاظم از در د کان مرد عبور کرد سخنان همه روزه خود را از سر گرفت. آن مرد جملات بسیاری بر آن 
افزود و با شیخ کاظم همزبان گردید. بعد از آن که سب و شتم بسیاری بر پیشوایان خود نموده شیخ کاظم را قسم داد که 
جهت چه بود که آن روزی که من دو نفر را پس دکان خود مخفی کردم» که کلمات تو را استماع بنمایند. شما کلام خود را 
تغییر دادی. شیخ کاظم فرمود: اگر بگویم مرا تصدیق می کنی. گفت: البته تصدیق خواهم کرد. شیخ کاظم قصه خواب خود 


را بیان نمود» نور 


ص: ۱۸۳۱ 


ایمان در دل صاحب دکان تابیدن گرفت و مستبصر گردید و در صف شیعیان با اخلاص وارد شد. شیخ کاظم پنجاه لیره او را 
به او رد کرد(۱). 


داستانی دیگر از عنایت امام زمان عجل ال تعالی فرجه الشریف : « در حله حاکمی بود. که او را مرجان صغیر می گفتند و او 
از ناصبیان بود» پس به او گفتند: که ابو راجح پیوسته صحابه را سب می کند» پس آن خبیث امر کرد که او را حاضر کنند؛ 
چون او را حاضر نمودند. امر کرد که او را بزنند و آنقدر او را زدند» که مشرف به هلاکت شد و حتی آنقدر به صورتش 
زدند» که از شذت آن دندانهای او ریخت و زبان او را بیرون آوردند و به زنجیر آهنی بستند و بینی او را سوراخ کردند و 
ریسمانی از موی شتر ساخته شده را داخل سوراخ بینی او کردند و سر آن ریسمان را به دست جماعتی دادند و به آنها را 
دستور داد که او را با آن همه جراحات و زخم‌های سخت در کوچه‌های حله بگردانند و بزننده پس او را بردند و آنقدر زدند 
تا آنکه به زمین افتاد و نزدیکک بود؛ بمیرد» حال او را به حاکم لعین خبر دادند و آن خبیث امر به قتل او نمود. حاضران گفتند: 
که او مردی پیر است و آن قدر جراحت به او رسیده که او را خواهد کشت و احتیاج به کشتن ندارد و خود را شریک خون او 
مکن. بالعره با شفاعت حاضران امر کرد او را رها کنند. اهل او او را بردند به خانه و شکک نداشتنده که او در همان شب 


خواهد مرد. 


پس چون صبح شد. مردم به نزد او رفتند» دیدند که او ایستاده است و مشغول نماز است و صحیح و سالم شده و دندانهای 
ريخته او بر گشته و جراحتهای او خوب شده و اثری از جراحتهای او نمانده و شکستگی‌های صورتش زایل شده پس مردم از 
حال او تعجب کردند و از او سو ال نمودند. گفت: من به حالی رسیدم که م رگ را با چشم خود دیدم و زبانی هم نداشتم که 
از خدا درخواست شفاء نمایم پس با دل خود متوجه مولای خود حضرت صاحب الزمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف شدم و 
از آن حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف طلب دادرسی کردم. چون هوا تاریکک شد. دیدم که خانه پر از نور شد نا گاه 
حضرت صاحب الامر عجل الّه تعالی فرجه الشریف را دیدم که دست شریف خود را بر روی من کشید و فرمود: که بیرون برو 
و از برای عیال خود کار کن. به تحقیق که حق تعالی تو را عافیت عطا کرده است و چون صبح شد. خود را به این حالتی که 
می بینی» دیدم. و شیخ شمس الدّین محقد بن قارون گفت که قسم می خورم به خدای تبارک و تعالی که اين ابوراجح مرد 
ضعیف اندام و زرد رنگ و بد صورت و کم ریش بود و من دایم به حمامی که ابو راجح در آن کار می کرد؛ می رفتم و او 
را به آن حالت و شکل می دیدم که وصف کردم لیکن بعد از اين جریان با عده ای دیگر بر او وارد شدم پس دیدم ابو 


راجج 


ص: ۱۸۳۲ 


اس وتا هنن ا قرع ۰۱۳۷ 


به صورت مردی قوی و توانمند شده و قامت او رشید و ریش او بلند و صورت او سرخ شده است و مانند جوانی گردیده است 
که در سن بیست سالگی باشد و به همین هیثت و جوانی بود و تغییر نیافت. تا آنکه از دنیا رفت و چون خبر او شایع شده 
حاکم او را طلب نمود و او حاضر شد دیروز او را بر آن حال دیده بود و امروز او را بر این حال که ذکر شد و اثر جراحات را 
در او ندید و دندانهای ریخته او را دبد که بر گشته. پس حاکم لعین را از اين حال رعبی عظیم حاصل شد و او پیش از این» 
وقتی که در مجلس خود می نشست پشت خود را به جانب مقام حضرت علی علیه السلام که در حله بوده می کرد و پشت 
پلید خود را به جانب قبله و مقام آن حضرت علیه السلام می نمود بعد از این قضیه روی خود را به مقام آن حضرت علیه 
السلام می کرد و به اهل حله خوشی و با آنها مدارا می نمود و بعد از آن چند وقتی درنگ نکرد که مرد و آن معجزه باهره به 


آن خبیث فائده نبخشید(۱). 


ص: ۱۸۳۳ 


۱- . بحارالٌنوار ج ۵۲ ص ۰۷۰ 


۶- فراز بیست و ششم: «لْلامْ عَلیک يا اْن رمُول له لام یک یا انن سید الوصا 
(سلام بر تو ای پسر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم » سلام بر تو ای پسر سرور جانشینان (امیرالمومنین علیه السلام )). 


طبق قرآن و روایات امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا علیه السلام محسوب می شوند. در عیون الأخبار در ضمن یک 
حدیث طولانی در زمینه گفتگوی امام موسی بن جعفر علیهما السلام با هارون الرشید و موسی بن مهدی چنین نقل می کند 
که: «مارون به امام کاظم علیه السلام گفت: چگونه شما می گوئید ما ذریّه پيامبريم» در حالی که پیامبر صلی اله علیه و آله 
وسلم » پسری نداشت و نسل از طریق پسر است نه دختر و شما فرزندان دختر او هستید؟ امام علیه السلام در پاسخ از او 
خواست که از این سژال صرف نظر کند. ولی هارون اصرار کرد و گفت به هیچ وجه صرف نظر نمی کنم. زیرا شما معتقدید 
به اينکه همه چیز در قرآن مجید است و باید از قرآن آیه ای در این باره بیاورید امام علیه السلام فرمود: ود ال من 
مان الجیم بترم له امن الرجیم و ین ده داد و یمان و یوب و ورف و وسی و اون و کذلک ی 
امین * و زکریّا و بخبی و عیسی )(۱) 


«و از اولاد او داود و سلیمان و ایّوب و پوسف و موسی و هارون را (هدایت نمودیم) و خوشان و خوشی کنندگان را این گونه 
پاداش می دهیم و زکریا و بحبی و عیسی را (نیز هدایت کردیم)»» سپس سرال کرد ای هارون! پدر عیسی علیه السلام که بود؟ 
گفت: عیسی علیه السلام پدر نداشت. فرمود: بنا بر این اگر او ملحق به ذریّه پیامبران است از طریق مریم] می باشد ما نیز 
ملحق به ذریّه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم از طریق مادرمان فاطمه علیه السلام هستیم. جالب توجه اینکه بعضی از 
متعضّبین اهل تسنن نیز» این موضوع را در تفسیر خود ذیل همین آیه آورده اند» از جمله فخر رازی در تفسیر کبیر خود می 
گوید: این آیه دلالت دارد بر اینکه حسن و حسین علیهما السلام از ذریّه پيامبرند. زیرا خداوند عیسی علیه السلام را از ذریه 


ابراهیم علیه السلام شمرده است با اينکه تنها از طریق مادر به او مربوط می شود. 


و ۱۸۳۴ 


۱-. انعام» ۸۴و۸۵ 


نویسنده «المنار؛ که در تعضصب در بعضی از مباحث خاص مذهبی دست کمی از فخر رازی ندارد. بعد از نقل کلام فخر رازی 
می گوید: در این باب حدیثی از ابو بکر در صحیح بخاری از پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم نقل شده است که به امام حسن 
علیه السلام اشاره کرد و گفت: «ّ نی عَذّا یه (اين پسرم آقا است). یعنی کلمه پسرم را بر امام حسن علیه السلام اطلاق 
فرمود؛ در حالی که در نزد عرب جاهلی لفظ ابن بر دختر زاده اطلاق نمی شدء سپس اضافه می کند به همین جهت مردم اولاد 
فاطمه[] را اولاد رسول صلی اه علیه و آله وسلم و عترت و اهل بیت علیهم السلام او می دانستند»(۱). 


نیز عیاشی از ابوالاسود روایت کرده که می گوید: «روزی حجاج کسی را به نزد بحیی بن معمر که از علاقه مندان خاندان 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم بود فرستاد که من شنیدم تو حسن و حسین علیهما السلام را فرزندان رسول خدا صلی الّه علیه 
و آله وسلم می دانی و در این باره به آیات قرآن استدلال می کنی؛ در حالی که من قرآن را از اول تا آخر خواندم و به چنین 
آیه ای بر نخوردم. یحبی بن معمر در پاسخ گفت: آیا در سوره ی انعام به این آیه برخورده ای که می گوید: (وّ من ذرئْته 


داود و شُلیِمن و آنوب و توشف و موسی و هون 


و کذالکك نجزی امین * و رکریا و بخبی و عیسی 1(1) «و از اولاد او داود و سلیمان و اتوب و یوسف و موسی و هارون 
را (هدایت نمودیم) و خوشان و خوشی کنندگان را این گونه پاداش می دهیم و زکریا و بحبی و عیسی را (نیز هدایت 
کردیم)» گفت: آری خوانده ام. گفت: مگر نه این است که در اين آیات عیسی علیه السلام ذریه ابراهیم شمرده شده است با 


اینکه از طریق پدر به او نمی رسد؟!»(۳). 


در هر حال شک نیست که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام تا امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف همگی 
از فرزندان رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم محسوب می شوند. در زیارت جامعه می خوانیم بو ذریه سول ال (سلام بر 
ذریه و فرزندان رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم ). رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: «قیذان ابّمای» من 
ها ۳ آختنی»(۴) (کسی که دوست بدارد اين دو فرزندم را همانا که مرا دوست داشته است). در روایت دیگر آمده 


است: 
ص: ۱۸۵ 


. تفسیر نمونه» ج ۵» ص ۲/۸ ۳. 

۲ انعام» ۴ ۸۵ 

۳ تفسیر عیاشی» ج ۱» ص ۰۲۶۷ 

۴ تاریخ مد بنه دمشق» ج ۴ ص ۰۲۰۴ 


بای مَذان لسن و الحسینْ سبدا شاب أْل الحن»(۱) 


(اين فرزندانم حسن و حسین علیهما السلام دو آقای جوانان اهل بهشتند). در روایات دیگری آمده است. که رسول اکرم صلی 
ال علیه و آله وسلم . امام حسین علیه السلام و همه ائمه اطهار صلی الّه علیه و آله وسلم را به عنوان فرزند خود خطاب نمودند. 
سلام بر امام حسین علیه السلام که فرزند سید و سرور اوصیاء است» یعنی امیرالممنین چرا که حضرت علیه السلام سرور 
اوصیاء است. «اوصیاء» جمع «وصی! است و «وصی)» به معنی کسی است که وصیت کننده ای او را برای اجراء وصیّت تعیین 
کند یا کسی که به او توصیه و سفارش شده باشد و «وصیّت» دستور و سفارشی است که کسی پیش از ارتحال به وصی خود 
به نماید. که بعد از مرگ او انجام دهد. راغب می گوید: کلمه «وصیت» به معنای آن است که دستور العملی را همراه با اندرز 
و پند به کسی بدهی تا مطابق آن عمل کند.(۲) و در اینجا «وصی» یعنی جانشین و «اوصیاء» یعنی جانشین‌ها چرا که ائمه اطهار 
صلی الّه علیه و آله وسلم جای پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم نشسته و قرار گرفته اند. در زیارت جامعه می خوانیم: «و 
ریات اله» (درود بر جانشینان و اوصیاء رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم ). ائمه اطهار علیهم السلام همگی جانشینان 
و اوصیاء رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم هستند و امام علی علیه السلام سید و سرور اوصیاء. در دعای ندبه آمده است: 
ثم ال نت خی و وی و وارئی» رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم امیرالمومنین علیه السلام را مخاطب قرار داد و 
فرمود: (یا علی! تو برادر و وصی و وارث من هستی). منصب وصایت برای علی علیه السلام از مسلمات سنی و شیعه است. در 
اشعاری که در جنگ جمل و جنگ صفین از دوست و دشمن سروده شده است. تصریح به این منصب برای علی علیه السلام 
شده است و اخبار متواتر از طریق عامه و خاصه بر طبق آن صادر شده است. در خبر است که حضرت سبمان خدمت پیامبر 
صلی الّه علیه و آله وسلم عرض کرد: «بعد از تو احکام را از چه کسی اخذ کنیم و بر چه شخصی اعتماد نمايیم. پیغمبر صلی 
ی ی ی ی تکرار نمود. آنگاه فرمود: وَصیّی 
و لیقتی و آجی و وزیری و یر من أهُ دی علق بنْ آبی طالب یی عنی و بجر تزعدی» (یعنی به درستی که وصی و 
خلیفه و برادر و وزیر من و بهترین کسی که او را برای خلالفت بعد خود بر شما می گمارم علی بن ابی طالب علیهما السلام 


است» 
ص: ۱۸۶ 


۱-. مکاتیب الرسول صلی الّه علیه و آله وسلم » ج ۱» ص ۵۶۱. 
۲-. المفردات فی غریب القرآن» ص ۸۷۲ 


که ادا می کند دین را و وعده مرا وفا می کند)»(۱). 

خطاب امیرالمژ‌منین علیه السلام به ابابکر در مسجد: 

(دانا شوی ابابکر و خود را نادان مساز به اينکه علی علیه السلام بهترین مردم از برهنه پا و نعلین پوشیده است). 
1 له ی بعقّه و أکذ فیه قَل بالفقضائل» 


(و اینکه پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم درباره علی علیه السلام وصیت کرده است و درباره فضائل او تأکیده فرموده است). 


۰ 


«و لا خسن حقه و ازدّد الوَری الیه فان اه ای قائل) 
(و حق علی علیه السلام را ناقص مکن و باز گردان خلایق را به سوی او که خدا بهترین راست گوینده است)(۲). 


در ایامی که نزدیک به پایان عمر پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم گرامی بوده آن بزرگوار چند مرتبه امیرالم‌منین علیه السلام 
را طلبید و امر وصایت را به او وا گذار نمود؛ همچنین انگشتر و زره و شمشیر و جمیع سلاح دیگر خود را به او عطاء فرمود؛ 
بخصوص در آخرین روز پایان عمر شریفش که ضعف زیاد بر او مستولی شده بود. فرمود: «بخوانید برادر و یاورم علی علیه 
السلام را و چون امیرالمومنین علیه السلام حاضر شد. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم با همان حال ضعف اشاره بسوی او 
کرده و او را نزدیک طلبید تا بحدی که آن دو بزرگوار روی را با هم چسبانیدند و رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم زمان 
طولانی با امیرالممنین علیه السلام راز گفتند. آنچه را که باید سفارش کرد پس امیرالمو‌منین علیه السلام برخاست و بر گوشه 
ای نشست و حضرت رسول صلی الّه علیه و آله وسلم در خواب رفت و چون علی علیه السلام بیرون آمد مردم با او مصاحبه 
ای داشتند و پرسیدند: یا ابالحسن علیه السلام چه رازی بود که پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم با تو می گفت. حضرت علیه 
السلام فرمود: که هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب مفتوح می شود و وصیّت کرد مرا به آن چیزی که 
بجا خواهم آورد ان شاء ال 


ص: ۱۳۷ 


۱-. بحارالأنوان ج۳۸ ص ۱۲. 
۳-. همان ج۳۴ ص ۲۴۳۴. 


تعالی»(۱). 


۳ زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف در صلواتی که در شأن آن بزرگوار آورده است چنین می فرماید: هم صل علی 
عَلِیْ آمیر امین و وَصی شول رَبْ العالمین»(۲) 


( خدایا درود بفرست بر علی بن ابی طالب علیهما السلام که سردار و پیشوای مومنان است و وصی فرستاده پرورد گار 
عالمیان!). بعد از اينکه امیرالممنین علیه السلام به مقام ولایت و وصایت منصوب گردید. او هم به امر خدای متعال به فرزندان 
خود وصیت نمود که به حفظ و تبلیغ دین و شریعت مأمور هستند. تمام اسرار و رموزی که شایسته سفارش بود و از سوی 
رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم به حضرت سفارش شده بود را در اختیار امام بعد از خود قرار داد از همین جهت 


امیرالممنین علبه السلام (سیك اوصیاء) بعنی «سرور اوصیاء) نامیده شده است. 


سلیم بن قیس می گوبد: زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به پسرش امام حسن علیه السلام وصیت فرمود. حاضر بودم که 
علی علیه السلام حسین علیه السلام و محمد حنفیه و سایر فرزندانش را با رژساء شیعه و اهل بیتش» گواه گرفت» سپس کتاب 
و سلاح امامت را به او تحویل داد و فرمود: «را ی ری رَشول له صلی اه علیه و آله وسلم أن آویدی ایک و آن أَذم 
یک کنپی و متلاحی کما أزضَی ی ول الّه صلی اه علیه و آله وسلم و کم ی که و بتلاحه و نی آَنْ آمزکک |ذا 
عحض رک امّث آن َذعها ای آخیک الختین علیه السلام تم بل علی اه لین علیهما السلام ال و رک سول ال 
صلی اه علیه و آله وسلم آن تا الی اک عَدّا َم أَّ ید علی بن امین علیهما السلام تم للع ناسین و مک 
رَشول له صلی اه علیه و آله وسلم آن تا ی اک مُعمد بن علن و رنه ن رشول ال صلی اه علیه و آله وسلم و یی 
اسَامع»(۳) 


(رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم به من فرمود که: به تو وصیت کنم و کتب و سلاح مخصوص خود را به تو وا گذارم 
چنانچه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم به من وصیت کرد و کتب و سلاحش را به من تحویل داد و به من فرمود: به تو 
آمر کنم که چون مرگت فرا رسید آنها را به برادرت حسین علیه السلام بدهی و سپس رو به حسین علیه السلام پسرش کرد و 
فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم به تو فرموده که آنها را به این پسرت بدهی و سپس دست علی بن الحسین علیهما 
السلام را گرفت و به علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم به تو فرمود که: آنها را به 
پسرت محمد بن علی بدهی و از رسول خدا صلی ال علیه و آله وسلم و من به او سلام برسان). در روایات دیگر بقیه اوصیاء تا 
امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف ذ کر شده 


ص: ۱۸۳/۸ 


۱- . الکافی» ج۸ ص ۱۴۶. 
۲-. دعای افتتاح. 


۳- . الکافی» ج ۰۱ ص ۲۹۷. 


است. علامه مجلسی ۷۷ به اسنادش از انس بن مالک روایت کرده که رسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم فرمود: وقتی که در 
آسمان ها سیرم دادنده در ساق عرش الهی دیدم نوشته شده: «ّ له له مد سول اه صلی اه علیه و آله وسلم یذ 
بعلی و نص وت به» و دیدم دوازده اسم با نور نوشته شده و ایشان» علی بن ابی طالب و دو فرزندانم و بعد از ایشان ه اسم بنام 
سه علی و دو محمد و جعفر و موسی و حسن و حجت در میانشان می درخشید. گفتم: خداوند اين نام‌های چی کسانی است؟ 
پرورد گارم که بزرگ است جلالت او فرمود: آنها وصی های شما هستند از ذریه تو به سبب ایشان ثواب می دهم و به سبب 
ایشان عقاب می کنم. بنابر اين امیرالممنین علیه السلام سید و سرور اوصیاء رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم است و امام 
حسین علیه السلام فرزند او و ما عرض می کنیم. سلام بر حسینی علیه السلام که نه تنها خود وصی رسول خدا صلی الّه علیه و 
آویل ات نلک روگ مد مان تم می رافن 83 


ص: ۱۸۹ 


۱-. بحارالأنوان ج۳۶» ص ۳۱۰ 


۷- فراز ببست و هفتم: «َشهَد نک آمین الّه و اْن آمینه» 
(شهادت می دهم که همانا تو امین خدا و فرزند امین خداتئی). 


صلی الّه علیه و آله وسلم آمده است: «السلام علی آمین الله علی وخیه». 


۱ از جهت دین و علوم و احکام و معارف الهی چنانچه علامه مجلسی ۷۷ در شرح مر آه ه العقول فرموده است. ۲ از جهت اموال و 
۱ 0۳۳ 


0 2 
۳ ۶ ه م2 


بختنیش. که تضصاعحتب وآفمی ان ترجه ستری بطانته ان مت دن ووا یاک سا رز تقسس آ باشت نقهه رال باه کم آن ۳ 
الاماناتِ نی آخلها)(۱) 


«خداوند به شما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید!» وارده شده است. که از آن جمله در تفسیر عیاشی و کتاب 
بصاثر الدرجات به سندشان از محمد بن فضیل از امام موسی بن جعفر علیهما السلام روایت کرده اند» که در تفسیر این آیه 
شریفه فرمود: اه له من آل مُمّد صلی اه علیه و آله وسلم یی لاه ٍلی الامام من بغده ول بَحص بها یره و اوه 
عنْه»(۲) 


(آنها ائمه از آل محقدند که هر امامی باید امانت را به امام بعد از خود رد کند به دیگری ندهد و از او دریغ ندارد). 


2 ۳ 
ِ س 


ات یت رن آیه شریفه روایت شده که فرمود: «أَمَرَ ال الامام ول 
لامام بخ شی ء عنْدٌه»(۳) 


(خداوند به امام پیت پیشین دستور داده که به امام پ پس از خود بپردازد هر آنچه نزد اوست). 
ص! ۱۹۰ 


ِ- ۰ نسای 2۸ 


۲-. بصاثر الدرجات. ج ۰۱ ص ٩۳‏ و تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۲۴۳۹. 
۳-. بحار الأنوار: ج 0۲۳ ص ۲۷۶. 


۴ از جهت اسرار الهی» چرا که اسرار زیادی در تک تک موجودات و نیز در کل جهان هستی وجود دارد که کسی جز 
خداوند و چهارده نور مقدس صلی الّه علیه و آله وسلم از آن با خبر نیستند و آنها بدون اذن الهی هرگز آن اسرار را فاش 
نخواهند کرد. در زیارت جامعه می خوانیم: «و أَمَاءالرخمن؛ (درود بر شما ای امینان اسرار خدای مهربان. و نیز در زیارت 
جامعه می خوانيم: فق ۶ تین نکن علی بتژه و اشتوتاکم آفر له و رن طاعتکم بط اعته لا سيم دتوبی و کم 
شفغائی» (پس به حق کسی که شما را امین سر و محرم راز خود ساخته؛ و کار خلق را برعایت و عنایت شما سپرده» و طاعت 
شما را قرین طاعت خود قرار داده. بخشودگی گناهان ما را از خدا بخواهید. و شفیع من باشید). یکی از افتخارات اثمه اطهار 
علیهم السلام این است که خداوند متعال آن بزرگواران را امین اسرار خویش ساخته و آنها را رازدار خود قرار داده است» چرا 
که ظرفیت وجودی آنها بسیار وسیع است. ۵ از جهت اسرار مردم» چه اسراری که مردم در اختیار ائمه اطهار صلی الّه علیه و 
آله وسلم قرار می دادند و چه اسراری که از طریق علم امامت از مردم خبر داشتند. مثلا حضرات معصومین صلی اه علیه و آله 
وسلم می دانستند» صفات درونی افراد چیست و باطن آنها چگونه است. ولی هرگز بدون اذن الهی برای دیگران بیان نمی 


کردند» حتی به خود افراد هم از باطن و صفاتشان خبر نمی دادند. 


و ی و ی ی ی و ی ی 
تمام جهات پنجگانه امین خدا بود؛ پدرشان امیرالممنین علیه السلام نیز چنین بودند. اد ای ات ان ا گس 
ان ی ی ی و سول گرم صیای اند هه و 1۳ وستاج 
0 9 یا علی نت وصدیی و بو وی و روم نی و تلیتی غلی نی فی عیانی وب 

نی آترکک آثری و تیک تقیی آفیم بالذی بعتبی بالتبوه و جعلیی 2 عبر ارب تک لته الله علی خلقه و مه علی متژه و 
۱ 


(ای علق علیه السلام ! تو وصی و پدر نوه های منی و دامادم هستی» تو در زمان حیات و بعد از مماتم جانشین من بر امتم 
هستی» امر توء امر من و نهی توء نهی من است» قسم به کسی که مرا به نبوّت برگزید و مرا اشرف مخلوقات قرار داد تو حتجت 


خدا بر مردم و امین او بر اسرارش و جانشین او بر بند گانش 
ص: ۱۹۱ 


۱-. همان ج ۴۲ ص ۱٩۱‏ 


هستی). امانت داری آنان تا به این حد بود که دشمنان خونخوار آنان نیز در هنگام خطر اموال و نوامیس خود را نزد آنان به 
امانت می گذاردند و در امانت داری آنان از هر جهت آسوده خاطر بودند. «چنانچه در داستان واقعه حرّه و حمله گستاخانه و 
جنایتکارانه لشکر یزید به مدینه طیبه» و جنایات و بی شرمی هایی که در آن فاجعه عظیم در آن مکان مقدس انجام دادند؛ 
اهل تاریخ می نویسند: علی بن الحسین علیهما السلام چهارصد تن از مردم مدینه و زن و فرزندانشان را در خانه خود پناه داد 
تا زمان باز گشت سپاه یزید و خروج آنها از مدینه این چهار صد نفر را مورد پذیرایی قرار داد؛ بطوری که برخی از ایشان پس 
از پایان ماجرا می گفتند: ما چنین آسایش و زندگی آرامی را که در خانه علی بن الحسین علیهما السلام دیدیم حتی در خانه 


پدرمان ند ید ه بودیم»(۱). 


در ماجرای اخراج بنی امیه از مدینه که مردم شهر حدود هزار نفر از بنی امیه را از شهر بیرون راندند» «مروان بن حکم که یکی 
از دشمنان این خاندان بود درصدد پناه دادن خانواده اش بر آمد» پس به نزد عبدالّه بنن عمر رفت تا همسرش عايشه دختر 
عثمان بن عفان را در خانه او مخفی کند و عبداله او را پناه دهد وی عبدالّه نپذیرفت مروان که چنین دید به خانه امام سجاد 


علیه السلام رفت و تقاضا کرد که همسرش را در میان خاندان خود جای دهد و امام علیه السلام درخواست او را پذیرفت»(۲). 


فو نت سم له می خوانیم: لام علیک با مین له فی أزضه». در روایات نیز درباره نشانه های امام معصوم علیه السلام 
آمده است که فرمودند: «الّمام مین الّه فی علْقه,(۳) در جای دیگری از امام هشتم علیه السلام روایت شده که نامه ای به 
عبداله ی جندب مرقوم داشتند: ماغدا مدا کان مین له فی له مَلّامض کل الییت ورکه خن أمَء له فی 
أُضه» (مّا بعد به راستی محمد صلی اه علیه و آله وسلم امین خدا در میان علق او بود و چون وی از دنیا رفت ما حاندان 


وارثان اوثیم و مائیم آمینان خدا در روی زمین). 


ص: ۱۹۲ 


۲-. همان. 


۳-. الکافی» ج ۰۱ ص ۲۰۰. 


ح و 


۸- فراز بیست و هشتم: «عشت سعیدا و مضْیْتَ خمیدا» 
((شهادت می دهم) که تو با سعادت زند گی کردی و در گذشتی در حالی که مورد ستایش (همگان) بودی). 


برای روشن شدن عبارت فوق, اول باید بررسی کنیم که زند گی سعادتمند از منظر کتاب و سنّت چیست. بعد راج به زندگی 
با سعادت حضرت مطالبی را بیان کنیم. خداوند در قرآن کریم می فرماید: هم شْقَی و سعید](۱). در روز قیامت بعضی از 
مردم بدبخت هستند و بعضی خوشبخت. کسانی که جهنمی شوند بدبخت و کسانی که بهشتی شوند خوشبخت. امیرالممنین 
علیه السلام می فرمایند: لاد ما أَفضثْ ای الْز:(1) 


(خوشبختی آن است که به رستگاری بنجامد). و نیز فرمودند؛ هن الصَعید من اف العقاب فأمن و رعا ارات فأخشن و 
شتاق ای اجه فدلع۳(۰) (خوشبخت آن کسی است که از کیفر خدا ترسید پس ایمن گردید و به پاداش امید بست و 
ا ا ‏ و پیمود)ر 1 


3 


اشتر نوشت: «أمَرَ وی ال و یشار طاعیه ‏ اتباع ما رل به فی کنابه من فرابنضه و رنه ای رعدٌ أَحدّ ّابااعا و ول 
1/۱ و اضاعتها» (او را فرمان داد به تقوای الهی و مقدم داشتن تن طاعت خداء و پیروی آنچه را که خداوند در 
کتابش از واجبات و سنّت های خود امر فرموده. که کسی جز به پیروی آنها خوشبخت نمی شود. و جز به انکار و ضایع 


نمودن آنها بدبخت نمی گردد). 


دهد نه به دوزخ. خواه غرق نعمت باشد يا بلای خواه در صحت و 


ص: ۱۹۳ 


۱- . هود. ۱۰۵. 


۲-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۶۰. 


۴۳- . همان» ص ۰۲۷۶ 


سلامتی باشد یا در بیماری» خواه در فقر باشد یا در غنی» خواه در شادی باشد یا در ناراحتی» خواه در عزت دنیا باشد یا در 
لت آن, تمام انبیاء صلی ال علیه و آله وسلم خوشبخت بودند چه حضرت سلیمان علیه السلام که در آسایش و راحتی به سر 
می برد و چه حضرت ایوب علیه السلام که در ناراحتی و سختی بود. چرا که ملاکك خوشبختی بندگی خداست و تسلیم و 
راضی به رضایت او بوده است. متأسفانه بعضی از مردم خوشبختی را به مال و رضا و آسایش و رسیدن به آمال و آروزها و 
ریاست و مقام و صحت و سلامتی و دیگر لذّات دنیا می دانند. گاهی انسانی برای رسیدن به اينها جان خود و دیگران را به 
خطر می اندازد و بدبختی را به عدم و نبود آنها و سختی و رنج های دنیا می دانند» در حالی که همه اینها گذراست و به 
زودی تمام خواهد شد. حال آنکه اگر خوشبختی به آنها باشده نعوذ باه باید بعضی از پیامبران صلی الّه علیه و آله وسلم را 
خوشبخت و بعضی را بدبخت بدانیم» در صورتی که ابداًاینطور نیست و همه انبیاء صلی ال علیه و آله وسلم خوشبخت بودند» 


یه نها دوز سکن تفت وخ آنها کهشنها در وانفی بودند: 
برای اینکه به ملاک خوشبختی در اسلام بیشتر آشنا شویم به روایات زیر توجه فرماید: 


۱ اطاعت خالصانه از خداء امام علی علیه السلام می فرماید: ید مَنْ أَلص الطاعة»(۱) 


(عوشبخت کسی است که در اطاعت خدا احلاص داشته باشد). و نیز فرمودند: «لا بَشعَدٌ او الا بطاعه اللّه و َا یی ارو ال 
بمَغصیّه الله:(۲) (سعادتمند نمی گردد هیچ کسی مگر به فرمانبرداری خدای سبحان و بدبخت نمی گردد هیچ کسی مگر به 


نافرمانی خدا). 


امیرالممنین علیه السلام فرمود: « الَعیدَ ع الشعید من أحبّک و آطاعک»(۳) 


(خوشبخت حقیقی کسی است که تو را دوست بدارد و اطاعت کند). 

۳ عمل کردن به دانسته هاء امیرالممنین علیه السلام فرمود: «اعَوا الم مسعدوا,(۳) 
(به علم عمل کنیده تا خوشبخت شوید). 

ص: ۱۹۴ 


۱- . همان» ص ۶۹ 
۲-. همان ص ۰۷۸ 


۳-. بحارالٌنوار ج ۲۷ ص ۲۲۱. 


۴- . غرر الحکم و درر الکلم» ص ۱۵۰. 


۴ تلاش در خودسازی, امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «مَنْ اعد نفعه فی اضلاحها شعد من آهمل تمه فی تذاتها هقی و 
یعْد.(۱) (هر که به رنج در آورد نفس خود را در اصلاح آن خوشبخت گردد. هر که وا گذارد نفس خود را در لذتهایش 


بدبخت گردد و (از حق و حقیقت) دور گردد). 

۵ حسابرسی از نفس؛ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «مَنْ حاسب تسه سع»(۲) 

(هر که نفس خود را محاسبه کند» خوشبخت شود). 

۶ توفیق بر عمل صالح؛ امام علی علیه السلام فرمودند: مهف لالح الما ل,(۳) 

(توفیق داشتن برای انجام کارهای نیک از خوشبختی است). 

۷قانع بودن و راضی بودن به رضای خداء امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «َعَاَة لمرء لماع و الرضا»(۴) 
(خوشبختی انسان در قناعت و خوشنودی (از خدا و آنچه خداوند در اختیار او نهاده) است). 


۸ کوشش در اصلاح مردم امام علی علیه السلام فرمود: «منْ کمال السَعَاده السَغن فی ح لاح الجُمْهُور(۵) (کوشش در راه 
اصلاح نوده مردم؛ از کمال خوشبختی است). مانند انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام که تمام تلاش و کوشش خود را 


صرف اصلاح مردم کردند تا مردم موخد و خداپرست شوند. 


٩‏ اهل بیت علیهم السلام را شناختن و به وسیله آنها به خدا تقّب پیدا کردن از خوشبختی انسان محسوب می شود. امام علی 


علیه السلام فرمودند: سل لاس مَنْ رف فضلنا و تقزب ای الله نا و خلص نا و عمل بعا یه دبا و ای ما عله نیا 
اک ما و هُو فی کار الْمَقَامّه معَنا»(۶) 


(خوشبخت ترین مردم کسی است که فضل و مقام ما را بشناسد و به وسیله ما به خدا نزدیکک شود و در دوستی ما یکدل و 


مخلص باشد و آنچه ما بدان فرا خواندیم عمل کند و از آنچه ما نهی کردیم؛ 
ص: ۱۹۵ 


۱-. همان ص ۶۰۵ 
۲-. همان ص ۵۸۵. 
۳-. همان ص ۶۷۴. 
۴-. همان ص ۳۹۸. 
۵-. همان ص ۶۷۸. 


۶-. همان ص ۱۲ ۲. 


دست بر دارد» چنین کسی از ماست و در سرای مائد کار با ماست). 


۰ این که انسان دین دار باشد و برای آخرت خود کار کند. امیرالمژمنین علیه السلام فرمودند: «سَعَادَهٌ اج فی اخراز دینه و 


الم لآ خرته:(۱) (خوش بختی مرد در جمع کردن دین او و عمل کردن از برای آخرت اوست». 
۱ اهل کینه و حسد نبودن, امام علی علیه السلام فرمود: لو اسر می الخل و اند من سَرعاةه الْْتعبّد»(۲) (خالی بودن 


۲ اه که وی الا ده خامعه باق کتلم آما علیه السلام ف مو دند: «لا تشعد أعحد الا باقامه خدود الله و اش اعد 
ش 3 زا در 4 م‌ ۳ هی ای ِ الا بافامه حدود الله و لا یسعی 


(خوش بخت نمی گردد هیچ کس مگر با به پا داشتن حدود خداء و بدبخت نمی گردد هیچ کس مگر به ضایع کردن آنها). 
۳ این که انسان ملازم و همراه با حق باشد» امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «فی روم الق کون السَعَادَ(۴) 
(خوش بختی در ملازم بودن با حق می باشد). خدا حق است. قرآن حق است. انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام حق هستند 


انسان ا گر با اینها باشد» سعادتمند است. و اینکه در روایت وارد شده که از سعادت انسان همسر سا زگار» فرزند نیکو کار و 


درآمدی که روز هنگام آن را به دست آورد و شب نزد خانوده اش بررگردد(۵), 


این موارد در صورتی است که شخص ملازم با حق باشد. یعنی اهل ایمان تقوی و عمل به قرآن باشد» و الا اینها خوشبختی 
نیست. چرا که فرعون هم همسر خوبی داشت. و یزید هم فرزند خوبی داشت» پس باید آنها خوشبخت باشند. در صورتی که 


ات تست 


۴ همنشین با علماء و اهل علم شدن, چرا که اهل علم انسان را به سوی خدا و عمل صالح سوق می دهند. امام علی علیه 
السلام فرمودند: «جالس الما تَشعذ»(۶) 


(همنشین شو با علما تا خوش بخت 
ص: ۱۹۶ 


۱-. همان ص ۴۰۲. 
۲-. همان ص ۳۶۴. 
۳-. همان ص ۷۸۸. 
۴-. همان ص ۴۷۸. 


۵-. جامع آحادیث الشیعه» ج ۰۲۳ ص ۳۰۲. 


۶-. غرر الحکم ودرر الکلم ص ۳۳۶. 


شوی). 


ین که شخ ۸ مالففا دلستکی لاه باشد و باظر از دست کادن رم از او اقلوشا کت ماش ام الم مین له 
السلام فرمودند: «السَعید من اسان بلعَفْود»(۱) 


(خوشبخت کسی است که به آنچه از دست رفته بی اعتنا باشد). 


۶ این که انسان در هر حالی و در هر وضیعتی که قرار دارد متوجه خدا باشد» امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «اتْ من 


حافظ علیها مرعد ذا طهرث علیک نم فاخمد الله و (ذا آنطاً عنکک الرژق فاستعفر له و اٍذا َصاینک شلَه فا کیز من قوّل لا 
لا بالله»(۲ 


(سه چیز است هر که آنها را از دست ندهد سعادتمند می شود ۱ هرگاه نعمتی به تو رسید خدا را سپاس گوی. ۲ هرگاه 
ره الا بالّه» را زیاد بگو). 


1 
۵ 


روزیت دیر رسید از خدا آمرزش بخواه. ۳ هر گاه به تو سختی تسیا ماه( نز ل و 


۷ این که شخص اهل تعقّل و مزمن باشد. امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «أَسعَدٌ لاس الْاقل الم +(۳) 

ای کهشص تقاط لنیج های ارت او لها تا کل وی رورا تعاطر تتاف‌های اند گناه نسدازده: 
امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «ارعَدٌ لاس من ترک لد نی له باقیه.(۴) (خوشبخت ترین مردم کسی است که لت 
کلوا قفا با بخاطر للت‌مائد کان بهقنت کق. کند): 


سعادو این آدع اتخارةٌ الله و رضاه بما قضی ال و می شوه ان آدع تو که استحارة الله و سحَطه پما ی الله(۵) 


(از خوشبختی فرزند آدم است درخواست خیر از خداوند و خشنودی به قضای خدا و از بدبختی فرزند آدم است اینکه در 
کارهایش از خداوند طلب خیر نکند و به قضای خدا 


ص: ۱۹۷ 


۱-. غرر الحکم و درر الکلم» ص ۸۴ 


۲- . بحارالأنوان ج ۸۷۵ ص ۴۵. 
۳- . غرر الحکم و درر الکلم» ص ۱۹۲. 
۴-. همان» ص ۲۰۶. 


۵-. تحف العقول» ص ۵۵. 


خشنود نباشد). احادیث در این زمینه زیاد است ما به همین مقدار اکتفاء می کنیم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به 


اش افادی و ترا تایت فرمانته و مارا از سعادتتدان قرار خهد آن اد لد 


اقا زندگی با سعادت امام حسین علیه السلام » برای این که بهتر متوجه شویم که زندگی امام حسین علیه السلام یک زند گی 
سعادتمندی بوده باید حداقل نگاهی اجمالی به نحوی زند گی و حالات ايشان داشته باشیم. امام حسین علیه السلام از آغاز 
تولد تا شهادت یک مود به معنای واقعی بود حتی فکر گناه هم لحظه ای در زند گی حضرت علیه السلام وارد نشد. چه 
پرسدبه اينکه دروغی یا کوچک ترین ظلمی داشته باشد. امام علیه السلام عمر شریفش را در اطاعت از خدا و رسولش صلی 
له علیه و آله وسلم و عشق به عبادت و دفاع از حق و حریم ولاعیت و کمک به ضعفاء و بیچارگان و خدمت به دین اسلام 
گذراند. در عبادت حضرت علیه السلام چنین آمده است که به امام سجاد علیه السلام گفته شد: «چه قدر فرزندان پدرت کم 
هستند؟ امام سجاد علیه السلام فرمود: چه جای شگفت است؟ چگونه فرزندانش زیاد شوند. در حالی که ایشان پیوسته در هر 
روز و شب هزار رکعت نماز می خواند(۱). «حتی امام حسین علیه السلام شب عاشورا از دشمن خواست که آن شب را به 
آنها مهلت دهند. تا حضرت علیه السلام بیشتر به نماز و عبادت الهی مشغول شوند. در مقاتل آمده است که امام حسین علیه 
السلام به حضرت عباس علیه السلام رو کرد و فرمود: «فسی نت یا أی» (فدایت گردم ای برادرا) به سوی دشمن بر گرد و 
بگوآمفت راید مانمهانت وهحنه تا ابش به تناو ریات با نضداو یه ععاو استقار پپردازیی الق فد نی قد اج اشاء 
0 کتابه و لْعَاء و الاشیفاز؛ (خدا می داند که من نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را بسیار دوست دارم)»(۲), 

راجع به دفاع حضرت علیه السلام از حق و حریم ولا.بت چنین روایت شده که در زمان خلافت عمر بن خطاب «در زمان 
خلافت عمر بن خطاب روزی مسجد پر از جمعیت بود. حسین علیه السلام نیز که ده سال بیشتر نداشت» در مسجد نشسته بود. 
عمر بالای منبر رفت و در ضمن گفتاری خود را «اولی از جان مومنان» خواند. در اين وقت. حسین علیه السلام بر خاست و در 
میان انبوه جمعیّت فریاد زد: ای دروغگوا از منبر پدرم رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم پایین بیا. این منبر منبر پدر تو 


یست. عمر در پاسخ گفت: 
ص: ۱۹۸ 


۱- . بحارالأنوان ج۴۴» ص ۹۶. 


۲-. وقعه الطف» ص ۰۱۹۳ 


س وگند به جانم» اين منبر پدر تو است و پدر من منبر نداشت. آیا این موضوع را پدرت علی علیه السلام به تو یاد داده است؟ 
حسین علیه السلام فرمود: اگر از پدرم پیروی کنم؛ در آنچه به من دستور می دهد سوگند به جانم به وسیله او به راه هدایت 
می روم و پدرم در عصر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم بر گردن مردم بیعت دارد.(یعنی روز غدیر مردم با او بیعت 
کردند). که جبرئیل امین آن را از طرف خداوند وظیفه مردم کرده است و آن را جز منکر کتاب (قرآن) انکار نمی کند. مردم 
در قلبشان» حاکمیت علی علیه السلام را باور دارند» ولی در زبان انکار می کنند. وای بر آنان که انکار کننده حقّ ماء خاندان 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم می باشند. در آن هنگام و در حالی که سخت در عذابند با رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
وسلم ملاقات می نمایند. عمر گفت: لعنت خدا بر کسی که حق پدرت را انکار کند. ما به مردم امر کردیم از ما اطاعت 
کردند. اگر از پدرت اطاعت می کردند. ما نیز از او اطاعت می کردیم... گفتگو ادامه یافت تا اينکه عمر در حال خشم از منبر 
پایین آمد و همراه گروهی از اصحاب به حضور علی علیه السلام رسیدند و ماجرا را به عرض رساندند. امام حسن علیه السلام 
در آنجا بود و اعتراض حسین علیه السلام را تأیید کرد. 


آنگاه امیرمومنان علیه السلام پس از سخنانی به عمر فرمود: حسن و حسین نزدیکک ترین افراد به رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم هستند. آنها را در مورد حقّشان راضی کن, تا افراد بعد از آنها نیز راضی گردند. عمر گفت: رضایت آنها در 
چیست؟ علی علیه السلام فرمود: رضایت آنها؛ با زگشت از خطا و توبه از گناه است. عمر گفت: پسرت را تربیت کن تا در 
پرابر سلاطینی که حاکم بر مردم هستند. ستیز نکند. علی علیه السلام فرمود: من گنهکاران را تربیت می کنم! ولی آن کسی را 
که رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم پروریده و دست پرورده مستقیم مکتب پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم است. دیگر 
ترییتی بهتر از آن وجود ندارد. آیا این دو پسر(حسن و حسین6) را راضی نمی کنی؟ عمر در حالی که خشمناک بود. از خانه 
بیرون آمد. عده ای از یارانش به او گفتند: کار به کجا کشید؟ در پاسخ گفت: آیا بر ضد پسر ابوطالب علیه السلام و دو 


فرزندش حجتی وجود دارد»(۱). 


حضرت علیه السلام در زند گی به فقراء بسیار کمک می کرد عمرو بن دینار نقل می کند: «امام حسین علیه السلام بر اسامه 
بن زید که در حال بیماری بود» وارد شد. او می گفت: وای از غم! حضرت علیه السلام به او فرمود: غم تو چیست؟ ای برادر 


من! اسامه و بدهکاریم که به مقدار هزار درهم است پس 
ص: ۱۹۹ 


از آن امام علیه السلام فرمود: قرض تو به عهده من او گفت: من می ترسم که بمیرم» امام علیه السلام فرمود: تو نخواهی مرد 
جز این که من دین تو را پرداخت می کنم. عمرو می گوبد: امام علیه السلام قبل از آن که اسامه از دنیا رود دین او را اداء 
کرد. امام علیه السلام پیوسته می فرمود: بدترین صفات ملوک سه چیز است: ترس از دشمنان» قساوت قلب بر ضعفاء» بخل و 
تنگگ نظری در وقت بخشش و عطاء»(۱). 


نقل شده فرد اعرایی در جستجوی بهترین فرد در مدینه وارد شد: «سوال کرد کریم ترین مردم در مدینه کیست؟ امام حسین 


ک درو شمان دی زا فان که 

الم یب ان من جاک و من خزک من دون بابک الْحلمّه؛ 

(کسی که الان چشم امید بتو دارد و حلقه درب خانه تو را حرکت دهد ناامید نخواهد شد) 
دنت جوا ر أْتَ مغتمد آوک قذ ان قاتل الشتن 

(توئی که بخشنده و مورد اعتماد می باشی. پدر تو قاتل افراد فاسق و نابکار بود) 

و لا الذی کات ین کم کانث عَیناالجحیم منطبقه؛ 

(اگر مقام نبوت پدران و نیاکان شما نمی بود آتش دوزخ دچار ما می شد) 


راوی می گوید: امام حسین علیه السلام همین که سلام نماز را دا همراه اعرابی به سوی منزل آمد و فرمود: ای قنبر! آیا از 
مال حجاز چیزی باقی مانده است؟ او گفت: بلی» چهار هزار دینار باقی است. امام علیه السلام فرمود: آن را بیاور» زیرا کسی 
که از ما به تصرف آن سزاوارتر است» به اینجا آمده است» سپس بُرد(۲)؛ خود را از بدن خارج کرد و دینارها را در آن پیچیده 


و از شکاف در بخاطر حیا از اعرابی دست خود را خارج نمود و آن را به او عطاء کرد و این شعر را در پاسخ او انشاء نمود: 
«ذْمَا فان ایک مَُدر و الم ع علیک ذو سفق 


(اين اشرفی ها را بگیر و من به علت اينکه به تو مختصری عطا کردم پوزش می طلبم. بدان که من نسبت به تو بسیار علاقه مند 


و مهربانم) 
و کانّ فی سَیرتا العدَاة عضا أفسث سعانا علیک مَندفقَه» 
ط 2 ۳۹۴ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴؛ ص ۱۸۹. 


(اگر حق ما را به ما میدادند باران بذل و بخشش از آسمان ها بر تو فرو می ریخت) 
«لکنْ ریب الرّمان ذو غیر و الکف مّی یله الق 


(ولی چه باید کرد که حوادث رو زگار وضع انسان را تغییر می‌دهند و دست من فعلاً خالی از هزینه(پول) می‌باشد) 


راوی می گوید: اعرابی آن اشرفی ها را گرفت و شروع به گریه کرد! امام حسین علیه السلام به وی فرمود: آیا برای اینکه 
بخشه ما قلیل و اند کک بود گریه میک ؟ گفت: نه. بلکه برای این گریه می کنم که چگونه خاک تو را می رباید و اين گونه 


یعنی گریه من برای این است که چگونه این دست‌های با سخاوت زیر خاک می رود. 


شعیب بن عبدالرحمن خزاعی نقل می کند: «بر کتف امام حسین علیه السلام در روز کربلا-اثری یافت شد. مردم از زین 
العابدین علیه السلام از آن اثر سال کردند. حضرت فرمودند: اين اثر از آن بارهایی بود که پدرم بر پشت خود می نهاد تا به 
سوی منزل های بیوه زنان و یتیم ها و مساکین برساند»(۲). در رابطه با کمکك های حضرت علیه السلام به فقراء و مساکین در 
زندگی و سخاوتشان داستان های زیادی در تاریخ ذکر شده که بحث به طول می انجامد. مسلماً زند گی که از اول تا آخر با 
عبادت و اطاعت خدا و خدمت به خلق خدا و بدون غفلت از یاد و توجه خدا طی شود و هیچگونه وابستگی به دنیا در او 
نباشد» زندگی سعادتمند خواهد بود. امام حسین علیه السلام از چنین زندگی کاملا برخوردار بودند. لذا زاثر امام حسین علیه 
السلام با گفتن: «أشهَد آک عِشْت سعیداه اقرار می کند و شهادت می دهد که زند گی حضرت علیه السلام چنین بود. جالب 
این است که حضرت علیه السلام با این همه کمالات و حالاعت زیبا و بی نظیر باز هم خوف الهی تمام وجود حضرت علیه 
السلام را فرا گرفته بوده در روایت آمده است که به اسام علیه السلام گفته شد: ما أغقلم غوفکه من ربکه قال لا یامن بو 
یامه امن اف ال فی اد (چقدر خوف شما از پرود گارت زیاد است؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمود: در روز 


قیامت هیچ کس در کمال امنیت و آرامش به سر نمی برد مگر این که در دنیا از خدا خوف داشته باشد)(۳). 
ضن ۱۳۱ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴ ص ۱۹۰. 
-. مناقب» جح ص 7۶. 


۳-. بحارالنوار: ج ۴۴ ص ۱۹۲ 


اما «و 1 ی خمیدا» ((شهادت مین دهم) که از دنبا بصورت حمید و ستوده کشت 


یعنی ای امام حسین علیه السلام تو زندگی دنیا را در حالی طی کردی که در خور تعریف و ستایش و تمجید بودی و هستی. 
چرا که دوست و دشمن مقام و شآن تو را می دانستند و مدح تو را می کردند. خداوند از امام حسین علیه السلام مدح نموده 
آنجایی که فرمود: (یا أها اف الْمطمَعه ۱(1). 


2 


و نیز آنجایی که امام حسین علیه السلام را در حکم پدر قرار داده است. چنانچه در دنه | علی بن ابراهیم ذیل آیه: و وصَی 
اسان بوالدَیه (مسانا)(۲) 


2 است که منظور از احسان به والدین» به امام حسن و امام حسین علیهما السلام اشت ر 0 
رسول خدا علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام فرمود: «مَزعباً بکک يا با عبد له یا رین الَعاوات و الَرضینَ۴(۰) 


(مرحبا بر تو ای ابا عبداله! ای زینت بخش آسمان ها و زمین). در کتاب خصائص الحسینیه آمده که تمام ملائکه و انبیاء 
وصلحا صلی الّه علیه و آله وسلم » حضرت علیه السلام را مدح و ستایش می کردند و نیز آمده است دوست و دشمن آن 
حضرت علیه السلام را مدح کرده اند معاویه در وصیتش به یزید مدح آن جناب را کرده است(۵). و ابن سعد در بعضی 
اشعار او را مدح نموده و دشمنانش در وقتی که آن حضرت علیه السلام فضایل خود را می شمارد و از ایشان شهادت می 
طلبید» همه اعتراف نمودند(۶). 


شمر ملعون فریاد می کرد که «لَُو کف کریخ؛ و کشته شدن به دست او عار نیست(۷) 
آن معلونی که سر حضرت را نزد ابن زیاد آورد این اشعار را خواند: 

ال رکاپی فضَه و دعب نا لت السید المتا» 

رکاب مرا پر از نقره و طلا کن» زیرا من پادشاه محجوب و محترمی را کشته ام) 

لت عبر لاس اما و با و یرمع ل لبون نبا 

(من شخصیتی را شهید نموده ام که از لحاظ مادر و پدر و حسب و نسب بهترین مردم 


ص: ۳۰۲ 


۱- . فجرء ۲۷. 
۲-. احقاف. ۰۱۵ 


۳-. تفسیر قمی؛ ج ۲» ص ۲۹۷. 


. بحارالأنوار: ج ۳۶ ص ۲۰۵. 
. همان ج۴۴ ص ۳۱۱. 

. همان ص ۱۸ ۳. 

۲ همان» ج۴۵» ص ۵۱. 


می باشد)(۱). 


پزید مدح نمود آن جناب را زمانی که هنده زوجه او در مجلس عام وارد شد. بدون چادر و ساتر» پس بر خواست و سر او را 
پوشانید و گفت: برو بر حسین علیه السلام گریه و نوحه کن که بزرگک قریش است(۲). 


ص: ۳۰۳ 


۱-. شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار صلی الّه علیه و آله وسلم » ج ۳ ص ۱۵۵. 
۲-. بحارالأنوار: ج ۴۵ ص ۱۴۳. 


۹- فراز بست و نهم: «وٍ مت فقیدا مظلوما شهیدا» 


فراز بیست و نهم: «و مُ(۱) فقبداً ظلوماً شهیداء ( و (شهادت می دهم که) از دنیا رفتی در حالی که محروم از حق خود و 
مظلوم و شهید بودی). 


افقید» به معنی گم گشته و محروم و از دست رفته آمده است و در اینجا معنی محروم و از دست رفته در مورد حضرت علیه 
السلام صادق است. چرا که حضرت علیه السلام از دست رفتند» در حالی که از حقوق خویش محروم شدند» حتی از آبی که 
مهربه مادرشان فاطمه زهرال] بود. محروم شدن درباره حضرت علیه السلام » صادق است. چرا که در حالی از دنیا رفت که از 
کمترین چیز که آب باشد محرومش کردند آبی که خداوند بخاطر وجود ائمه اطهار علیه السلام در اختیار مردم قرار داد 
چنانچه در حدیث کساء می خوانیم که خداوند قسم یاد می کند: «وعرّتی وجلالی؛ ای ما حلْقت سماء مب ولا آرضا مد 
ولا را را ولا شمسا ُضدیته ولا لک ید ولا بحرا بجری ولا لا تسری, الا لأجلکم ومحبتکم» (به عرّت و جلالم سو گند 
که من نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمین گسترده و نه ماه تابان و نه خورشید درخشان و نه کهکشان‌ها و ستارگان چرخشگر 
و نه دریای روان و نه کشتی در جریان را مگر بخاطر شما و محّت و دوستی شما). 


حضرت علیه السلام از دنیا رفتند در حالی که مظلوم بودند. داي کید نار ۲ موضی که اهل یت مین عبیم ماج 
و ی سین ات ری وی و فلکم و و لاد ین رجایکم و 
<< له علٌ ین رین با شخ عل قرأت الرآن قل تعم قال فَهل عرفت َو له (قل لا آشتلکم 
علیه جرا موه فی الْوبی ) (۷) 


۱-. در بعضی نسخ مت ذکر شده است. 
۲ شوری» ۲۲ 


و 2 


اغلموا ما عنقئع من شی ء فان لله خممه و سول و لذی القبی) (۱) 


ت هرذه الَيه (ّما رید ال دعب عنکم الربجس هل الییت و هکم 
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قال اشوخ قذ قرَأت ث دک قال علق فخن هل ابیت این خضطینا بایه الطهازه با یج 2 قال ق قبقی شوخ ماکتا نایم علی ما 
تکلع به و قال بالله انکم هم فقَال علی بنْ الخت : ال تخل هم ین غیر شک و عق دا ول ان مُم تبکی 
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لسْخ و رَمی عم امه هو رف ی اما و ال ی 1 آآ « «أٍِِِ« 


۱ 
ط 
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(سپاس خدا را که شما را کشت و نابود ساخت. و شهرها را از مردان شما آسوده کرد و امیر مومنان پزید را بر ما یط 
نمود. امام سجاد علیه السلام فرمودند: ای پیرمرد! آبا قرآن خوانده ای؟ رفرد کفت/ ین امام ستجاد علیه السلام فرمودند: آیا 
معنی این آیه را فهمیده ای که خداوند می فرماید: «بگو ای پیامبر» من برای رسالت مزدی جز دوستی با خويشانم را از شما 
نمی خواهم» پیرمرد گفت: آری خوانده ام. امام سبجاد علیه السلام فرمودند: منظور از خویشان پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم 
در این آیه ما هستیم. ای پیرمرد! آیا این آیه را خوانده ای؟ «بدانید از هر آنچه سود بردید یک پنجم آن مخصوص خدا و 
رسول و خویشان است». پیرمرد گفت: آری خوانده ام. امام سبجاد علیه السلام فرمودند: ای پیرمرد! خویشان در اين آیه ما 
هستیم. ای پیرمرد آیا این آیه را خوانده ای؟ «همانا خداوند خواسته است که ناپاکی را از شما خاندان بر دارد و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند». پیرمرد گفت: آری خوانده ام. امام سبجاد علیه السلام فرمودند: اين آیه در شأن ما نازل شده است. در این 
هنگام پیرمرد در سکوت فرو رفت و از گفتار جسورانه خود پشیمان شد و گفت: تو را به خدا شما همانید که گفتید؟ امام 
سبخجاد علیه السلام فرمودند: آری س وگند به خدا بدون تردید ما همان خاندانیم» به حقّ پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم ما همان 


خویشاوندان او هستیم. . پیرمرد د پس از شناخت آنها؛ گریه کرد و از شنت ناراحتی» عمامّه خود را از سر گرفت و 
ص: ۲۰۵ 


۱-. انفال» ۶۱. 
-. احزاب؛ ۳.۳ 


۳-. بحارالنوار: ج ۴۵ ص ۱۲۹. 


بر زمین زد و دستهایش را به سوی آسمان بلند نموده و گفت: خدایا! ما از دشمنان جنی و انسی آل محمد صلی الّه علیه و آله 
وسلم بیزاریم. سپس به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: آیا توبه ام پذیرفته است؟ امام سحاد علیه السلام : آری اگر توبه 
کنی» خداوند توبه ات را می پذیرد و با ما خواهی بود. پیرمرد گفت: من توبه کردم. اين خبر به یزید رسید. یزید فرمان داد آن 
فا نم ای اس مایت رس 


از جمله ادله ای که دلالت می کند بر اينکه حضرت علیه السلام را مظلومانه به شهادت رساندند» این است که حضرت علیه 
السلام خود را معرفی نمود و از قتلینش اقرار گرفت و فرمود: َشد کم ال تقرفوئنی قانو عم لت ان زشول نله صلی ال 
علیه و آله وسلم و سبط قالش کم له تقو ان جذی رشول اه صلی ال علیه و آله وسلمقالو له تعع قال آنشدذکم 


ل عل رد آبی علش بل ی یپ عیهم اسلا لمع کم هل تلود آقی اه ره نك 
ام طقی صلی اله علیه و آله وسلم قلعم بآ« فلت اول تاد 
حور 


۳ 


۳1 2 
ه‌ِ 


عذء امه لام لالم تعم قال أشدٌ کم له عل تقلمون أَ عفزه سید ید هدام عم بی فا له نعم ال ند کم هل 
تغلمون آدْ جغفراً الطیار فی اْجٌه عمی الا له عم قال أَشد 79 
وسلم آا له الوا له عم قال آنشذ کم له ل تلمون أنَ ذه ععامة رشول اه صلی اه علیه و آله وسلم نا ابشه الوا 
لمع ال آنشذکم هل تفموت د ع له اسلام ا ول الق شرا مهم لاو مهم جلا وه ولی کل 
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مین و یه الا الم عم ال فم تسا قمی و آبی صلی اه علیه و له وسلم ال عیاض یدود عْه رانا کما 
داد ابعیژ الصَادر من اعاء و لاه عفد فی بد آبی یوم القمامه الوا قذ علمنا ذلکک کل و لخن عیز ثارکیک عّی موق 
الموَت عَطشا»(۱) 


(شما را به خدا س وگند می دهم آیا مرا می شناسید؟ گفتند: خدا را شاهد می گيریم آری تو فرزند رسول خدا صلی الّه علیه 
و آله وسلم و سبط او هستی. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که جدّ من رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم است؟ گفتند: 
آری به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که مادرم فاطمه(] دختر محقد صلی الّه علیه و آله وسلم است؟ گفتند: آری 
به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که پدرم علی بن ابی طالب علیهما السلام است؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: شما را 


به خدا آیا می دانید جلّه من خدیجه] دختر خویلد نخستین زنی است 
ی ۲ 2 


ا-. لهوف. ص ۸۶. 


که به اسلام گروید؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که حمزه علیه السلام سید شهیدان» عموی پدرم 
است؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که جعفر طیّار علیه السلام در بهشت عموی من است؟ گفتند: 
آری به خدا فرمود: شما را به خدا آیا می دانید این شمشیری که در دستم است» شمشیر رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم 
است» که من آن را به همراه گرفته ام؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که اين عمامّه که بر سر دارم 
عمامّه رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم است و من آن را بر سر دارم؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: شما را به خدا آیا می 
دانید که علی علیه السلام نخستین انسانی بود که مسلمان شد و بیشتر از همه مردم دارای علم بود» و حلمش از همه وسیعتر 
بود» و او رهبر هر مرد و زن با ایمان است؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: پس چرا ریختن خون مرا مباح می دانید؟ با اينکه پدرم 
فردای قیامت» حوض کوئر را در اختیار دارد» و گروهی را از نوشیدن آب دور سازد» همان گونه که شتر تشنه را از آب باز 
دارند؛ و در روز قيامت پرچم سپاس و تقدیر در دست او است؟ گفتند: آری همه اینها را می دانیم» ولی ما تو را رها نمی کنیم 


تا مگ را با لب تشنه بچشی؟). 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ژو اد مر شئلت » بأی دب قتلُ )(۱) (و در آن هنگام که سژال شود: به کدامین 
کناه کته دنل لا فر مو دند: (اين آبه در شاأّن حسین بن علی علیهما السلام نازل شده است»(۲). 


وا وی ی ی ی ی امام صادق علیه السلام 
منظور از مظلوم در آیه: و تلا لس التی عرّع له ال و من قل عطلونا فد جع له شلطانا فلا ورف فی ال 
1 ان مَنضُورّا](۳) :و نفسی را که خداوند (در همه ادیان به وی مصونیت داده و کشتن آن را) حرام نموده» جز به حق 
(مانند موارد قصاص. ارتداد و حدود شرعی) نکشید. و کسی که مظلوم کشته شود ما حتماً برای ولی او تسلطی قرار داده ایم 
( که می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند) پس او نباید در کشتن اسراف کند (شکنجه و مثله کند یا بیش از یک نفر 
را بکشد) زیرا که او (به وسیله تشریع این حکم) یاری شده است (و شخص قصاص شده نیز در مقدار بیش از محکومیت» 


مورد یاری ما قرار دارد) امام 
صن: ۲۰۷ 
۱-. تکوین ۸و٩.‏ 


ِ-. بحارالٌنوار ج ۴۴ ص ۰.۲۲۲ 
۳- . اسراء» ۰۳۲ 


در راه خدا است بلکه سید و سرور شهداء است. چنانچه رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم در حدیثی فرمودند: « سید 
الشهداء مق لول و ال خرن فی ادا و الخرمه(۱) 


(آیا نه چنین است که حسین علیه السلام در دنیا و آخرت بزرگک شهیدان خلت اولین و آخرین می باشد). به طور حتم و قطع 
اتقان سرور لاه استه از اول و اه فر تاو هرت بالاترین مقام را شهید نزد خدا دارد و امام حسین علیه السلام که 
ند وسروز فتهدام است:(ز مفام عطیمی ترد 1 اراد ب‌خووردان نت لذا چنانچه امام صادق علیه السلام می فرمایند: «ما من 
شهید للّ و بح آن یکون مع الخت؛ ین علیه السلام عتّی یلاله مََ:() (نیست شهیدی مگر آنکه دوست دارد که با 
ی 
ی ۳ 
نم آخیا أفتل تم آخیا أفتل تم آخيا : أَفل ,۳ 


(س وگند به آن که جانم در دست اوست؛ دوست دارم که در راه خدا کشته شوم و سپس زنده گردم و باز کشته شوم و بار 
دیگر زنده گردم و باز کشته شوم)(۴). ی ی ی و ی اس و وت 
نقل فرموده اند» چنین آمده است که پیامبر صلی ال علیه و آله وسلم سو گند یاد کردند: «فَ ای تفیتی بیده لو کات لیا 
علی طريقهغ لترجلوا له لما یرون من بَهائهِم حتی یاتوا الی مراد من الجواهر فیقع‌دون علیها و یف الرَجل مهم سبعین آلفا 
من هل بیته و جیزته(۵) 


(س و گند به آن کسی که جانم در دست اوست. اگر انبیاءه صلی الّه علیه و آله وسلم بر سر راه شهیدان باشند» به احترام آنها از 
م رکب پیاده می شوند. چرا که مقام و ارزش شهیدان را در پیشگاه خدا مشاهده می کنند. و هر یک از شهیدان درباره هفتاد 


هزار نفر از خاندان و همسایگان خود 
ص: ۲۰۸ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴ ص ۲۳۸. 

۲-. کامل الزیارات ص ۰۱۱۱ 

۳-. کنزالعمال» ح۱۰۵۶۴. 

۴-. برای اطلاع بیشتر به اوائل زیارت از همین کتاب مراجعه کنید. 


۵- . بحارالأنوان ج۷ ص ۱۳. 


شفاعت می کند). 

خود شهید چنانچه رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «از نخستین افرادی است. که وارد بهشت می شود»(۱). 
امام رضا علیه السلام از پدرانش از رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم نقل نمودند: ۳1 من یدح لت شهیذ»(۲) 
و کی که وازه تشم ای یت ربخ ): 

و 


۰-۱ همان ۶۸ ص ۰۲۷۲ 
۲-. همان. 
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۳۰- فراز سی ام: «و آشهد نْ اللة مُنْجز ما وَعذک» 


(و شهادت می دهم که به پقین خداوند به آنچه به تو وعده نموده است. وفا کند). 


با توجه به اينکه «منجز از ماده «نجزه به معنی وفا کننده است. معنی چنین می شود: گواهی می دهم که حتماً و قطعاً خداوند 
به تمام آنچه به تو وعده داده است. وفا کننده است. وعده های خداوند تماما حق است و خلف وعده در کلام خداوند اصله 


وناز تیه تاره وی آ بالق یل قاشع واه او امیس اقا 


(و عده خداو ند حق است‌و. کنست که در گفتار و وعده هایش. از خدا صادق تر باشد ؟!). فلا تخت > مت ی 


رَمْله) (۲) 

«پس گمان مبر که خدا وعده ای را که به پیامبرانش داده تخلف کندا». له لت ال وَعْدَهُ ۲ (۲) «خداوند هر گز از وعده 
خود کات تاش کرو [کان وه مَفْغولا) (۴) «وعده او شدنی و حتمی است». 11 و۳ له و لک أَِترمْم لا 
یمن (۵) 

«آ گاه باشید وعده خدا است» ولی بیشتر مردم نمی دانند!». 

اصولاً کسی. ملف وعده می کند که از عدم قدرت و با عدم علم و آ گاهی برخوردار باشد» و یا صفتی از صفات رذیله مثل 


حسد و بخل و غیره در او باشد و با عمرش به پایان رسیده باشدو یا نسیان و فراموشی و محبت دنیا در او باشدء در حالی که 


هیچکد ام از اینها در خداوند راه ندارد» سبحان اللّه خداوند منزه است. بنابراین تمام وعده های خداوند واقع خواهد شد. 
اما و عده هایی که خداوند به امام حسین علیه السلام داده است» شامل وعده های عام (یعنی همان 
ص۳۱ 


ابا ۱۲۲ 
۲- ابراهیم ۴۷. 


۳ . حج» ۳۷ 
۳ مزمل. ۸ 


۵-. بونس» ۵۵ 


وعده هایی که به تمام ممنین و متقین در کتاب خودش داده است و امام حسین علیه السلام در رأس مژمنین و متقيّن قرار دارد 
و مصداق اتم و اکمل آنها محسوب می شود). و وعده های خاص (یعنی همان وعده هایی که خداوند فقط به امام علیه السلام 


داده است). می شود. 


از جمله آیاتی که دلالت بر وعده های عام می کند عبارتند از: [وعد ال امین و المُمنات جنات تجری من نها انار 
خالدین فیها و مساکّ طیهٌ فی جنات عَدّن و رضوانْ من الله کر ذلک هو لور لیم (۱) 


«خداوند به مردان و زنان باایمان باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زير درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند 
ماند و مسکن های پاکیزه ای در بهشت‌های جاودان نصیب آنها ساخته و خشنودی و رضای خداء از همه اینها برتر است و 


پیروزی بزر گ» همین است!». (جنْاتِ عدن التی وَعَدَ ال من عبادَة بلْعیب ایکا وَعْدّه مأا)(۲) 


توارد باغهانی عاردانی می شوند که داوند. وحمان بند کانشی را به آن وغله داده است هر ند آن را ندنده اند مسا وعه 
خدا تحقق بافتنی است!. لاله ای وعتد اون فیها آنهاژ من ماء یر آین و نها من بن لع یز طغعه و آنهاژ من 
هر لو لسّاربین و هار من عتیل ی توش شش که موه کارا وعده داده شده. چنین است: در آن 
نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته» و نهرهایی از شراب طهور که 
مان لت کرش کان استهوگ‌هانی کار سل مس است: [وعة له لین آمُوا منکم و عملوا الصَالحات تفه فی 
أض) (۴) «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را 


حکمران روی زمین خواهد کرد؛. 

اقا وعده های خاص که خداوند به امام حسین علیه السلام داده عبارتند از: 

۱ وعده شهادت. در روایتی از ابو مخنف نقل شده که وقتی امام علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدند؛ 
ص: ۲۱۱ 


۱- . توبه ۷۲ 
سس . مریم» 2 
۳-. محمد» ۰۱۵ 


تون 


نا گهان اسب امام علیه السلام ایستاد. از آن پیاده و بر اسب دیگری سوار شدء آن نیز حرکت نکرد. هفت اسب عوض کرد ولّی 
غاضریّه. فرمود: آیا نام دیگری دارد؟ گفتند: نینوا. فرمود: به جز اينها آن را چه می نامند؟ گفتند: «شاطی الفرات» یعنی ساحل 
فرات حضرت علیه السلام پرسیدند: آیا باز هم نامی دارد؟ پاسخ دادند: َض کزپ و باه امامعلیه السلام آهی کشیدو 
فرمودند: «قفُوا ا زعلا ماه قهاشنا اه ناخ اه و انا وله رفکک دما و ناه قشکت عریمنه وحن وله 
قثل رجالناء و مامنا واه ذبخ آطفالناه و هانا وَالّه ترا قبوژناه و بهذه یه وعدّنی جَدّی رشول له و لا خلت لقَوْله:(۱) 


(همین جا توقف کنید و از آن کوچ نکنید. پس به خدا سو گند! خوابگاه شتران ما و جای ريخته شدن خونمان است. به خدا 
س و گند! اینجا محل هتک حریم ما و کشته شدن مردان و ذبح کودکان ماست. به خدا س وگند! اینجا محل زیارت قبور ماست. 


جّم رسول خدا مرا به این تربت نوید داده است که در فرموده او تخلفی نیست). 


۲ وعده شفاعت کردن از شیعیان و محبینشان. لذا زاثر امام حسین علیه السلام در حالی که به سجده می رود و تقّب به 
خداوند پیدا می کند» از خداوند درخواست می کند: له ارزفنی شمَاعَة امین »(۲) (خدایا شفاعت امام حسین علیه السلام 
را نصیب و روزی من کن). بدون شک و تردید امام حسین علیه السلام برای هر کسی شفاعت کند. پذیرفته خواهد شد؛ 
چنانچه رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: ۳ شم یرم الم أممْم و یم علل قیمع و یشم هل بیتی 
مغ :(۳) (در روز قيامت من شفاعت می کنم و شفاعتم پذیرفته می شود و علی علیه السلام شفاعت می کند و شفاعتش 
پذیرفته می شود و اهل بیتم علیهم السلام نیز شفاعت می کنند و شفاعتشان پذیرفته می شود). وقتی که سر مقذس امام حسین 
علیه السلام در دیر راهب مسیحی قرار گرفت» و با راهب مسیحی سخن گفت» راهب صورت به صورت. امام حسین علیه 
السلام نهاد و گفت: «صورتم را از صورت تو بر نخواهم» داشت تا اينکه بگویی من روز قيامت شفیع تو خواهم بود. آن سر 
مقدّس به سخن آمد و فرمود: به دین جد محمّد مصطفی صلی الّه علیه و آله وسلم باز گردد. راهب 


ص: ۳۱۲ 


۱-. فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام » ص ۴۲۰. 
۳- . زبارت عاشورا. 


۳-. بحارالٌنوار ج۵ ص ۳۰. 


گفت: «شهْد أَنْ لا له له و أَْهَد أَ مدا ول الله» امام حسین علیه السلام قبول کرد که شفیم وی شود(۱) 


صاحب خصائص الحسینیه می گوید: «قرآن شفاعت کننده است. از برای کسانی که تلاوت آن نمایند و مداومت کنند و 
حسین علیه السلام شفیع است. کسانی را که به زیارت او می روند یا بر او گریه کنند». در زیارت نامه حضرت علیه السلام 


آمده است: «و ان شفغت شفشت اله»(۲) 


(و اگر امام حسین علیه السلام تو شفاعت کنی خداوند شفاعت تو را قبول می کند و نیز آمده است: «فْکنْ لی شفیعاً الی 
للّ(۲۳) 


(پس به درگاه پرورد گار شفیع من باش). 


۳وعده هایی که خداوند در عورضص شهادت به امام علیه السلام داده است: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام تبایت کجماست که ا دور کان فرسو ان اه ای عرش لین علیه السلام من له آن جعل الامامه 
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فی ده و الَفاء فی تیه و اجب الدعَاء عند قبره ول ند یام زاثریه جایاً و زاجعا من عُفرو:(۴) (خدای سبحان در عوض 
السلام و مستجاب شدن دعا را نزد قبر مبارک آن بزرگوار قرار داد. ایّامی را که زار آن بزرگوار به زیارتش می روند و بر 


می گردند جزء عمر آنان قرار نمی دهد). 


هم ای ود تاو برس عم رب من ۱ عیفر تفر وتا غلبم تربار سب 
ی و و را شمی انم اما قال لا قتل 
دی الْحسینْ 2 ضت الْمانکة ٍلی له عزوجل بایکاء و اجیب و الوا لا و ید ال عم قتل صفوتک و اب وک 
بوک ین وک نوعی له زوجل یم را عایگی فو نیز لام من مهم و و بقید جین تم کشت ال 
عروجل عن ال ین لد لین علیه السلام 


ص: ۳۳ 


۱-. همان» ج ۴۵ ۳۱۲ 
۲- . اعمال حرم مطهر امام حسین علیه السلام . 
۳-. زیارت نیمه رجب امام حسین علیه السلام . 


۴-. بحارالانوار: ج ۴۴ ص ۲۲۱. 


لْملانکه مرت اْعلانکه بذلک فاد أَحذُهم قانم بُصلی فقَال ال عرّوجل بدلک الانمأََمْ لهم»(۱) 


(آیا کلیه شما قائم بر حق نیستید؟ فرمود: چرا. گفتم: پس چرا فقط امام دوازدهم علیه السلام دارای نام قائم است؟ فرمود: 
هنگامی که جدّم امام حسین علیه السلام شهید شد ملانکه بسوی خدا ضه و گریه و ناله کردند و گفتند: پرورد گار ما! آیا 
غفلت میکنی از کسی که ب رگزیده و پسر برگزیده تو را می کشد؟ خدای سبحان وحی کرد: ای ملائکه من آرام بگیرید» به 
عزت و جلال خودم قسم من از آنان انتقام می گیرم و لو اينکه بعد از مّتی باشد. سپس خدای توانا امامانی را که از فرزندان 
حسین علیه السلام بوجود می آیند به ملائکه ارائه کرد و ایشان بدین جهت مسرور شدند. یکی از آنان را دیدند در حالی که 


ایستاده نماز می خواند. پس خداوند سبحان فرمود: توسط این قائم از آنان انتقام خواهم گرفت). 


۵ وعده رحعت» امام صادق علیه السلام در ضمن بان رجعت به مفضل فرمود: «امام حسین علیه السلام همراه دوازده هزار بار 
راستین و هفتاد و دو تن شهیدان کربلا- ظاهر می شوند. و در کوفه به حضرت مهدی عجل الّه تعالی فرجه الشریف می 
پیوندند»(۲). نیز در زمان رحعت امام حسین علیه السلام عده ای از ملائکه از انصار امام علیه السلام خواهند بو ده در روایت 
است که: «خداوند به عده ای از ملائکه اذن باری امام حسین علیه السلام را در روز عاشورا داده وی آنها وقتی آمدن که امام 
علیه السلام به شهادت رسیده بود. به درگاه خدا عرض کردند: خداوندا به ما اذن هبوط و فرود آمدن به زمین را دادی و اجازه 
کرده ای؟ خداوند متعال به ایشان وحی نمود. که ملازم قبر آن حضرت علیه السلام بوده تا ایشان را ببینند و وقتی آن حضرت 
علیه السلام از قبر خارج گشت. نصرتش نمایید»(۳. 


صاحب خصائص الحسینه می گوید: «اگر یکی از شیعیان نیز گربه کند به جهت فوت نصرت آن جناب مانند این ملانکه 
خواهد بود؛). 

۶ وعده‌های اعطای ثواب و پاداش به زاثرین و گریه کنند گان حسین علیه السلام (که در بحث گریه بر حسین علیه السلام و 
ثواب زیارت حضرت علیه السلام آن پاداش‌ها ذ کر شد). 


ص: ۳۴ 


۱-. همان» ج۴۵» ص ۰۲۲۱ 
-. همان ج۵۳» ص ۰.۱۶ 


۳۹ کامل الزیارات ص . 


۱- فراز سی و یکم: «و ملک من خذلک و معَذبٌ من قتلک» 


( و (شهادت می دهم) که خداوند کسانی که تو را به (حسب ظاهر) خوار کردند (و باریت نکردند) هلاک و قاتلینت را 
عذاب کند), 


ستّت خداوند بر این است که ظالمین را به هلا.کت برساند. چنانچه در کتاب خود به انبیاءه صلی الّه علیه و آله وسلم چنین 
۰ تً ّ رو ۳ 7 2 
وحی فرمود: فاوحی هم رهم لَهِلکنْ الظالمین(۱) 


«پرورد گارشان به آنها وحی فرستاد که: ما ظالمان را هلاک می کنیم!». و نیز در قالب سوال فرمود: ( لم هلک ال * تم 
خداوند برای هلاءکت ظالمین زمان مشخصی قرار داده است. که فقط خود از آن اطلاع دارد. چنانچه فرموده است: و جعلنا 


لمهلکهع مَوعدا)(۳) 


بو برای هللاکتشان موعدی قرار دادیم!». زاثر امام حسین علیه السلام با این جمله «و هلک من حدّلکک» اقرار می کند که را 
من می دانم دشمنان حضرت علیه السلام با اعمال و رفتار خود نسبت به امام و پیشوای خود اهمانت نمودند و در ظاهر 
خواستند» حضرت علیه السلام را خوار و کوچک نشان دهند و ثانیاً می دانمء خداوند آنها را به مجازات اعمال زشتشان 


رسانده و می رساند. 


وقتی به تاریخ رجوع می کنیم متوجه خواهیم شد که دشمنان چگونه با اعمال و حرکات زشتشان, خواستند حضرت علیه 
السلام را کوچک نشان دهند و چگونه خداوند. آنها را هلاک و نابود کرد. بطور اجمال به بعضی از اهانت های قاتلین و نیز 
چگونگی هلا.کت آنها بوسیله خداوند اشاره می کنیم. چرا که بیان همه اهانت های وارده به حضرت علیه السلام و هلاک 
همه اهانت کنند گان نیاز به کتاب های مستقلی دارد. اهانت ها به طور اجمال عبارتند از: 


ص: ۳۵ 


۱-. ابراهيم ۱۳. 
ِ-. مررسلات» ۷/۶ 


.۵٩ کهف.‎ ۳ 


۱ گرفتن منصب خلافت. ۲ تمّای بیعت اجباری از امام علیه السلام . ۳ مباح دانستن خون امام علیه السلام و یارانشان. ۴ محروم 
کردن آب از امام علیه السلام و اهل بیت و بارانش علیهم السلام . ۵ کشتن امام علیه السلام و یارانشان و رها کردن آنها بر 
روی زمین کربلا. ۶ جدا کردن سر حضرت علیه السلام و یارانشان و بر نیزه قرار دادن. ۷ به آتش کشیدن خیمه ها. ۸ تاختن 
اسب ها بر بدن امام علیه السلام ۰ ٩‏ بر پا کردن مجلس شراب خواری مقابل سر مقدّس امام علیه السلام . ۱۰ غارت کردن 
اموال حضرت علیه السلام . (حتی لباس امام علیه السلام را به یغما بردن و پیکر غرق به خون حضرت علیه السلام را برهنه بر 
روی خاک گرم کربلا گذاشتند). ۱۱ جسارت کردن ساربان امام علیه السلام به حضرت علیه السلام » به بریدن انگشت و 
بردن انگشتر. خلاصه مطلب اینکه امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان صلی الّه علیه و آله وسلم و اصحاب بزرگوارشان 
از ناحیه دشمنان در فجیع ترین جنایات قرار گرفتند و بزرگترین جنایات را دیدند که زبان از گفتنش عاجز و قاصر است. هر 
چند مدّت جنگ کم بود اما در اين منت کم به امام علیه السلام و اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم و اصحابشان انواع و 
اقسام جنایت‌ها وارد شد. استاد مطهری ۷۷ می فرماید: «بک وقت حساب کردم و ظاهراً در حدود بیست و یک نوع پستی و 


لثامت در این جنایات دیدم» و خیال نمی کنم در دنیا چنین جنایتی پیدا بشود که تا این اندازه تنوع داشته باشد»(۱). 


له تمام کسانی که در مقابل امام علیه السلام قرار گرفتند و به امام و اهل بیت و اصحاب امام علیهم السلام اهانت کردند 
خداوند همه آنها را مستقیما با بوسیله مختار به هلاکت رساند. نقل شده مخار هیجده هزار نفر از آنها را کشت(. 


نابودی آنها نفرین کردند و فرمودند: للم اذل من له و ال من که و اب من ذبَحهُ و نت بما طلب»(۳) 

(بار خدایا! خوار کن هر کس که او را تحقیر کرد» بکش آن کسی را که حسین را می کشد. ذبح کن کسی را که حسین علیه 
السلام را ذبح می کند و او را از مطلوب خود بهره مند مفرما!). اين نفرین رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم بود که قاتلین 
حضرت علیه السلام خیلی زود به درک واصل شدند. که از جمله 


ص: ۳۶ 
. مجمو عه آثار» ج ۷ ص ۲/۸. 


۲-. رجوع شود به بحارالأنوار ج ۴۵ ص ۳۸۶. 
۳-. بحارالنوار: ج ۴۵ ص ۳۰۹. 


آنها یزید و ابن زیاد و شمر بودند. 


هلاکت بعضی از قاتلین و اهانت کنند گان به امام حسین علیه السلام و اصحابشان: هلاکت یزید «نقل شده یزید برای صید به 
بیابان رفت و تنها ماند. پایش در رکاب اسبش گیر کرد و اسب رم نمود و پیکر ناپاکش قطعه قطعه شد و به جهنم واصل 
گردید. این در حالی بود که سی و هشت سال از عمر کثیفش گذشته بود و حدود دو سال و هشت ماه خلافتش بود»(۱). 


ابن زیاد به دست لشکر ابراهیم بن مالک افتاد و ابراهیم دستور داد: «آتشی را روشن کردند و ابراهيم خنجر خود را از کمر 
کشید و تکه تکه گوشت ران او را می برید و می پخت سپس سر او را گوش تا گوش با خنجر برید و جسد پلیدش را به آتش 


عاقبت شمر چنین شد: «که مختار گردن او را زد و ظرفی بزرگ روغن را داغ نمود و او را در آن افکند تا این که متلاشی 
شد»(۲). 


«زیرپوش امام علیه السلام را بحر بن کعب برد که باعث شده زمین گیر شود و از پای افتاد. عمامّه امام حسین علیه السلام را 
اخنس بن علقمه و به قولی جابر بن زید آودی ربود و آن را بر سر بست و ناقص العقل شد. کفش آن حضرت علیه السلام را 
اسود بن خالد برد. انگشترش را بجدل بن سلیم کلبی گرفت و انگشت او را هم برای ربودن انگشتر بربد. همين بجدل بن 
سلیم را مختار دستگیر کرد و هر دو دست و پای او را قطع کرد و به همان حال او را رها کرد و در خون خود دست و پا می 
زد تا هلاک شد. آن ده نفری که بر بدن امام علیه السلام اسب تاختند مختار آنها را به زمین کویید و دستور داد. اسب بر 
آنان تاختند تا هلااکک شدند»(۴). 


با سح« علیه السلا ات ی سوت 


مار سم هه 


نی ی مت وشول او" 
ص: ۲۱۷ 


۱-. سوگنامه آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم » ص ۵۳۹. 
۲-. همان ص ۵۴۲. 
۳ . همان ص ۳۲۸. 


۴-. لهوف» ص ۰۱۲۹ 


لت ما لی و1 لخد بتلیپی و نی الق ای جالش فی ضخواء اسر عن ذراعیه َخذ بعوبه و ملک قانم ین یه و فی 
۱ مهم را نوت بل و جلوث یبن یدنه لالم علیک 
با رَشول هت ی و عکت طوی تم رقم ره و قال با لو له هکت خومیی و لت عتربی وم توع حمی و فعلت و 
قعلت فَفتْ با شول اه تا رب بیف و لا طنت بزفیح و لا رتیت بترهم فقال میت و لکلک کت الوا ادن نی 
َو ملق طمث عنلوه تما تال یی عذا کم ولد امین فکعلیی من دک الّم هت عثی اشاعه 1 نیو عیت(۱) 


(من شخص کوری را دیدم که در موقع قتل امام حسین علیه السلام حضور داشته بود. وقتی از علت کور شدن وی جویا شدند 
گفت: ما ده نفر رفیق بودیم که برای کشتن حسین علیه السلام به کربلا رفتیم. ولی من نیزه ای بکار نبردم و شمشیری نزدم و 
تیری نینداختم. هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شد من بسوی خانه خود مراجعت نمودم و پس از اینکه نماز عشاء را 
خواندم خوابیدم؛ در عالم خواب شخصی نزد من آمد و گفت: پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم را اجابت کن! گفتم: من 
کاری با پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم ندارم! او بقه مرا گرفت و به طرف آن حضرت علیه السلام کشانید. ناگاه دیدم 
پیامبرخاتم صلی اه علیه و آله وسلم در میان صحرا نشسته و آست ستین های خود را بالا زده و حربه ای به دست گرفته و ملکی در 
حضور آن حضرت علیه السلام ایستاده است» که شمشیری از آتش به دست دارد و آن نه نفر یاران مرا می کشد. هر ضربتی 
که می زد آتشی به جان آنان می افروخت. من نزدیک پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم رفتم و بر روی دو زانوی خود 
نشستم و گفتم: السلام علیک با رسول اللّه صلی الّه علیه و آله وسلم پیغمبر اعظم اسلام صلی اه علیه و آله وسلم جواب مرا 
نفرمود. پس از اینکه مذتی طولانی مکث کرد سر مقدس خود را بلند نمود و به من فرمود: ای دشمن خدا! تو نسبت به من 
هتکک حرمت کردی. عترت مرا به قتل رساندی» حق مرا مراعات نکردی» هر عملی که خواستی انجام دادی! گفتم: با رسول 
له صلی ال علیه و آله وسلم ! من شمشیری نزده ام» نیزه ای بکار نبرده ام» تیری نینداخته ام. فرمود: راست می گویی» ولی آیا 
نه چنین است که بر سیاهی لشکر دشمن ما افزوده ای. نزدیکک من بیا! وقتی نزدیکک آن بزرگوار رفتم دیدم یک طشت پر از 


۷ 


۱- . همان ۲۰۶. 


اگر بخواهیم هلادکت تک تک قاتلین حضرت علیه السلام را ذکر کنیم» بحث طولانی می شود چرا که هلاکت دشمنان 
حضرت علیه السلام نیاز به یک کتاب مستقل دارد. همین قدر عرض کنیم که حتی کسانی که سیاهی لشکر محسوب می 
شدند به جزای اعمال خود رسیدند. 


جالب این است. که در زمان مختار حتّی بنده هاء مولاهای خودشان را که در قتل حسین علیه السلام شرکت داشتند» می 


کشتند و نزد مختار می آمدند. مختار آنان را آزاد می کر د(۱). 


سختی کشی ز چرخ چو سختی دهی به خلق در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست 


بسیاری از دشمنان امام علیه السلام در زمان خود حضرت علیه السلام با شمشیر حضرت علیه السلام و اصحابشان به هلااکت 


رسیدند و یا با نفرین امام علیه السلام به هلاکت رسیدند. که به چند خبر در این زمینه اکتفاء می کنیم. 


۱ در خبری نقل شده مردی از قبیله کلب به حضرت علیه السلام تیر زد» که به فک ایشان اصابت کرد حضرت علیه السلام 
فرمود: خدا تو را سیراب نکند. پس از آن تشنه شد به حدّی که خود را در فرات افکند و به قدری آب خورد تا به هلااکت 


رسید(1). 


۲ مقتل و تاریخ طبری از ابوالقاسم واعظ نقل می کنند. مردی ندا داد: يا حسین علیه السلام ! تو هرگز از فرات قطره ای آب 
نمی نوشی مگر این که بمیری یا تابع فرمان امیر گردی؟ پس از آن حضرت علیه السلام فرمود: بارالها! او را تشنه بکش و 
ه رگز او را نیامرزه بعد از آن عطش بر او چیره شد که زیاد آب می نوشید و می گفت: واعطشاه تا اينکه به هلااکت رسید(۳). 


۳ ابن بطه در ابانه و ابن جریر در تاریخ نقل می کنند: ابن جوزه بر امام حسین علیه السلام ندا داده گفت: یا حسین! بشارت بر 
تو باد: تو را که به آتش در دنیا قبل از آخرت تعجیل کرده ای. حضرت علیه السلام فرمود: وای به حال تو! من عجله کرده ام؟ 
گفت: بلی. حضرت علیه السلام فرمود: برای من پرورد گاری رحیم و شفاعت پیامبری است که اطاعتش لازم است. پس دعا 
فرمود: بارالها! اگر او نزد تو دروغگو 


ص: ۳۱۹ 


۱- . بحارالأنوان ج۴۵» ص ۳۳۳ الی ص ۳۳۸. 
۲-. همان» ص‌‌ .۳ 
۳-. همان ص‌‌ ۳.۱ 


و پای او در رکاب اسب خویش گیر کرد. اسب فرار نمود و شروع کرد به تاختن و او گلاویز شد و سرش به هر سنگ و 
درختی اصابت می کرد تا مُرد(۱). 


بنا به روایت دیگری در همان خندقی سقوط کرد که آتش در آن افروخته بودند و امام حسین علیه السلام برای این موضوع 
سجده شکر بجای آورد(۲). 


میا « نع من که (و شهادت و گواهی می دهم خداوند عذاب کننده است. آن که تو را کشت)». آری همانطور که 
خداوند قاتلین امام علیه السلام را در دنیا عذاب کرد و به هلاکت رساند» در آخرت هم آنها را دچار سخت ترین عذاب ها 
خواهد کرد. در روایت است که جبرثئیل علیه السلام بر رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم وارد شد و گفت: «ای محمدا 
خدا برای شهید شدن یحبی بن زکریا علیهما السلام تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین بنی اسرائیل را کشت. بزودی خدا برای 
شهید شدن پسر دختر تو یعنی حسین علیه السلام تعداد دو برابر آن را از متجاوزین این امت خواهد کشت. جای قاتل حسین 
علیه السلام در تابوتی از آتش است و بقدر نصف عذاب اهل جهنم دچار او خواهد شد. دست و پای قاتل حسین علیه السلام 
بوسیله زنجیرهای آتشین جهنم بسته خواهد شد و او با سر خود در دوزخ آویزان می شود. یکک بوی بدی از او می‌وزد که اهل 
جهنم از آن معذب و ناراحت خواهند شد و او دائما در جهتّم است و عذاب دردناک را می چشد و از آن جدا نخواهد شد و 
از آب جوش جهنم سبراب می گردد»(۳). 


2 2 
ور 


خداوند در قرآن فرموده است: رو مَنْ فا مَومنا متعمدا فعراژه جهن خالدا فیها و غضت الله علقه و لته و 


«و هر کس. فرد باایمانی را از روی عمد به قتل برساند» مجازاتِ او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند 
بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است». خداوند متعال در عالم 


ص: ۲۲۰ 


۱- .۰ همان. 
۲-. همان. 
۳ .همان ص۱۴ ۲. 


۴-.نسای ۳ 


می شوند. از خداوند می خواهیم که لحظه به لحظه به عذاب قاتلین حضرت علیه السلام بیفزاید. ان شاء ال 


زاثر امام حسین علیه السلام در آخر زیارت مطلقه حضرت علیه السلام می گوید: «الحَمدٌ له الذٍی جعل الَار موم و شش 


داد و بدجایگاهی برای واردین است). 


ص: ۳۳۱ 


۲- فراز سی و دوم: «و آَهّد آنک وی بعهّد الله» 
(و شهادت می دهم که همانا تو به عهد خدا وفا کردی). 


از دید گاه اسلام و قرآن وفا به عهد و پیمان موضوعی است بسیار مهّم و پر ارزش» آن قدر وفای به عهد اهمیّت دارد که 
تاو ند ورد را با [ن شقواده اس ی بعهده می له (۱) «و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟!». وفا به عهد 
و پیمان حتّی نسبت به مشرکان لازم است؛ چنانچه خداوند فرموده است: (فَموا هم هم الی مهم )(۲) «پیمان آنها را 
تا پایان مذتشان محترم بشمرید». در سه مورد است» که در معاشرت ها نباید در آن مذهب و يا خوبی و بدی طرف ملاحظه 
اس ی ی ی 
عزوجل لخد هن ره َو امائه ٍلی ابر و لاجر و لوف بالعهُد لب و الفاجر و بر وان بر کاا ز ز فاجرین»(۳) 

(سه چیز است که خدای عروجل درباره آنها به هیچ کس اجازه مخالفت نداده است: ادای امانت نسبت به انسان خوب و بد» 


وفای به عهد و پیمان نسبت به انسان خوب و بد و نیکی به پدر و مادر چه خوب باشند و چه بد). 


خداوند برای عهد شکنان لعنت و عذاب دوزخ قرار داده است. چنانچه در قرآن کریم می فرماید: لو لین یوت هد ال 
ین بشید میاقه و یعون ما مر ال به آن بوضل و بفیُوّ فی الض آولنک له له و هم شوه ار (۴ «آنها که عهد 
الهی را ٍ پس از محکم کردن می شکنند» و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می کنند» و در روی زمین 
اجه فش کت رآ ا ماس ار محاوات سرا ارت از سول هی کون ور قاتا انیبان عاسی 


قوه هه ال از شمه زان شاه که آیا به آنها شیل گروییا #طانحه فرمرخه ایت: (و وا بالعقید و 4 
کان مسر لا)(۵) 


«و به عهد خود وفا کنید. که از عهد سوال 
۷۳ 


۱-. توبه» ۱۱۱. 
۲- توب ۴. 

۳-. الکافی» ج ۲» ص ۱۶۲. 
۴-. رعد» ۲۵. 


۵- .[۵] اسرای ۳۴. 


می شود!». چون وفای عهد و پیمان بسیار مهم است» لذا از اوصاف مومنین شمرده شده است. چنانچه در سوره مومنون» 


خداوند اوصاف آنها را که ذکر می کند» می فرماید: و الذینَ هم لاماناتهغ و عَهدهم راعو)(۱) 


«و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند و همین اوصاف را خداوند در سوره معارج آیه ۲۳ برای نما ز گزاران واقعی 
بیان فرموده است. 

از قرآن و روایات به دست می آیده که عهد و پیمان سه گونه است: ۱عهد و پیمانی که خداوند از عامه مردم گرفته است؛ 
چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید: ( لم غیرد کم یینی عاع آن آ یو یط ان له کم عدّو مین « و آن 
اغدُونی مَذّا صعراط میم )() «آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستیده که او برای شما دشمن 
آشکاری است؟! و اینکه مرا پپرستید که راه مستقیم این است؟!». بنابراین از همه بند گان» خداوند عهد و پیمان گرفته است: 
اولا شیطان را نپرستید و ثاناً داپرست باشید. فرقی نمی کند که ان اخذ عهد بوسیله فطرت انسان با عقل انسان یا عالم ذر 
باشد. مهّم این است که عهد و پیمان از انسان ها گرفته شده است. و انسان ها باید نسبت به آن وفادار باشند. خداوند در قرآن 


کریم می فرماید: و أوفرا بعیدی آوف بعَهّد کم )(۳) «و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید» تا من نیز به پیمان شما وفا 


کنم». 


لیف ادا وعد»(۴) 


(کسی که ایمان به خدا و روز قيامت دارد باید به وعده اش وفا کند). شاعر می گوید: 
«وعده منما چون تویی پیمان گسل عهد بندی و شوی آخر خجل؛ 
«یا مکن عهدی که نتوانی وفا یا چو کردی باش محکم در ادا 


۳ عهد و پیمانی که خداوند برای رهبری مردم بر عهده پیامبر یا امام قرار داده است. هنگامی که خداوند با وسائل گوناگون 
حضرت ابراهیم علیه السلام را آزمایش نمود و حضرت علیه السلام از عهده آن به خوبی بر آمد. خداوند به ایشان فرمود: (قال 
نی جالک لاس امامًقال و میتی قال لا یال عَهُدی الظالمی )(۵) 


«من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم! ابراهیم علیه السلام عرض کرد: از دودمان 
ص: ۲۲۳ 
۱- . مومنون ۸. 


۹ . بیس بر ۲ 


۳-. بقره» ۴۰ 


۴-. الکافی» ج ۲» ص ۳۶۴. 


۵-. بقرف ۱۲۴ 


من نیز امامانی قرار بده! خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد! و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم 
باشند» شایسته این مقامند». بنابراین منظور از این عهد که در آیه آمده امامت و رهبری همه جانبه بر مردم است» که خداوند 
به بند گان خاصش عنایت می کند. چنانچه در الکافی جلد اول باب طبقات الانبیاء و الرسول روایاتی درباره اين آیه از اهل 
بیت علیه السلام نقل شده است. منظور از اينکه زاثر امام علیه السلام می گوبد: بو أَضهَدُ آنکک وی بعهّد الّه» (گواهی می 
دهم که تو به عهد و پیمان الهی وفا کردی» همان مقام و مسئولیت امامت و رهبری بر مردم است. یعنی ای امام حسین علیه 
السلام گواهی می دهم؛ که تو از عهده مسئولیت امامت و رهبری بر مردم خوب برآمدی و به این عهد خوب وفا کردی. به 
قرینه اینکه وفیت از ماده وفا است» وفاء به معنی پایداری و استمرار و ثابت قدم بودن است. امام حسین علیه السلام تا آخرین 


لحظه عمر شریفشان در این عهد ثابت قدم بودند و هر آنچه نیاز بود برای این عهد الهی نثار نمودند. 


ان هو 7 و ی و ی ی و 
«کنت لاوشول ود و وان مرئدا له عضدا و فی الطاعه مجتهداً حافطاً لد و لته (7 تو ای حسین علیه السلام ! برای 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم فرزند و برای قرآن سند و برای ات بازوتی بودی؛ در اطاعت خدا تلاشگر و نسبت به 
عهد و پیمان حافظ و مراقب بودی. اگر سال شود این عهد و پیمان که همان مقام امامت و رهبری است. شامل چه مواردی 
می شود. در جواب می گوییم. شامل موارد و مسائل زیادی می شود که از جمله آنها تمام مموریت های الهی از قبیل: عمل 
به قرآن» حفاظت و نشر آن در جامعه و نیز حفاظت از سنّت رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم و دین مبین اسلام است. 
همچنین اگر سوال شود که این عهد و پیمان در چه زمانی صورت گرفته است» در جواب می گویيم آن زمانی که خداوند 
نور امامان صلی ال علیه و آله وسلم را خلق نمود و نیز در زمان رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم خصوصاً در غدیر خم 
آنجایی که حضرت نبی اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم ‏ ائمه اطهار علیهم السلام را یکی بعد از دیگری تا حضرت مهدی 
عجل الّه تعالی فرجه الشریف را نام بردنده و به مردم معرفی نمودند. امّا درسی که باید از اين فراز زیارت گرفت. این است که 
همانطوری که امام حسین علیه السلام وفادار به عهد و پیمان خود بودند. شیعه هم باید وفادار به عهد و پیمان خود باشد. و اگر 


وفادار نباشد» نمی تواند اسم خود را شیعه بگذارد» زیرا شیعه کسی است که پیرو امام باشد. 


داستانی راجع به وفای به عهد و پیمان شکنی: «حضرت عیسی علیه السلام از قبرستانی می گذشت. پیرمردی را مشاهده کرد 
که بر سر قبری منزل گرفته است» سبب این کار را پرسید. عرض کرد: من با زن خود عهد کرده بودم. که هر کدام زودتر از 
دنیا رفتیم» دیگری بر سر قبر او معتکف شود تا اجل او هم برسد. اینک بنابر پیمانی که بسته ایم زوجه ام از دنیا رفته و من بر 


سر قبر او منزل گرفته ام. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: می خواهی او را زنده نمایم. پیرمرد عرض کرد: این کمال احسان 


ص: ۳۳۴ 


است. اگر انجام بدهید. به دعای آن حضرت علیه السلام زن زنده شد. پیرمرد» زن خویش را برداشت و رو به صحرا گذاشتند. 
تا یی کته نمی اس تین کار خم ید ناف اه انه آع از نها هیرسی کر سای هن نان 
اقتاد گس پر ویو اجه زا که است. کفته تر باانم ای رسای انیا سهفی ک فن راب هه انم میس دما 
دزدیده است! جوان گفت: آهسته سرش را بر زمین گذار و با من» بیا. چیزی نگذشته بوده که پیرمرد بیدار شد و از پی آنها 
زان کرت ول اسان تسا رو شکایت به یادها رین خاسان وه بخ ی اه نوات شاه کته کر 
حضرت عیسی علیه السلام تو را تصدیق کند. گفته تو را می پذیرم. حضرت عیسی علیه السلام آمد و زن را نصیحت کرد. 
وی قبول نکرد. فرمود: پس بیا با یکدیگر مباهله کنید و در حق هم نفرین نمایید! از هر کدام قبول شد و مستجاب گردید» حق 


با اوست. همین که پیرمرد نفرین کرد در دم زن جان داد و از دنیا رفت. نتیجه عهد شکنی, زیان دنیا و عقبی شد»(۱). 
«مبادا که باشی توپیمان شکن که خاک است پیمان شکن را کفن» 

«گنه کار دان» آن که بشکست عهد گزین گرد حنظل(۲) 

نینداخت شهد(۳)) 

ص: ۲۲۵ 

۱-. کتاب وفای به عهد» ص ۳۱ 


۲-. هندوانه ابوجهل: میوه ای شبیه هندوانه اما بسیار کوچکتر که بسیار تلخ است. 


۴۳-. شیرینی. 


۳۳" فراز سی و سوم: ۳ جخاهذت فی سببله حَتَّی تاک الیِقین» 
((شهادت می دهم) که در راه خدا تا هنگام مرگ جهاد کردی). 


جهاد به معنی کوشش کردن. کوشیدن» طاقت و قدرت به خرج دادن تحقل مشقت کردن و جنگ کردن در راه خدا می 
باشد. منظور از یقین به قرینه آیه ۹٩‏ سوره حجر مرگ می باشد. خداوند به رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم می فرماید: 
و اب ریک نی بأتیک الیفین) دو پرورد گارت را عبادت کن تا مرگ تو فرا رسداه. یعنی تا زمان لقاءاله پیوسته به پرستش 
پرورد گار خود ادامه ده. معروف و مشهور در میان مفسران این است» که منظور از یقین در اینجا همان مرگ است» و به این 
جهت مرگ را یقین نامیده اند. که یک امر مسلم است و انسان در هر چیزی شک کند» در مرگ نمی تواند تردید به خود راه 
دهد. يا اينکه به هنگام مرگ پرده ها کنار می رود و حقایق در برابر چشم انسان آشکار می شود و حالت یقین برای او پیدا 
می گردد. در قرآن کریم از قول دوزخیان می خوانیم: وکا دب بیزم لین * عتی آنن لقن (۱) «و همواره روز جزا را 
انکار می کردیم. تا زمانی که مرگ ما فرا رسید!». ۱ 


زاثر امام حسین علیه السلام با اين فراز از زیارت اقرار می کند» که امام حسین علیه السلام مجاهدت در راه خدا را پیوسته ادامه 
داد تا به شهادت نائل شد. در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام آمده است. که حضرت علیه السلام با چه کسانی در راه 
خداوند جهاد کردند: «و جامَدّتَ المَلحدین» ( گواهی می دهم تو با ملحدان و کافران جهاد کردی). جهاد واقعی وقتی است 
که یک طرف یک مسلمان واقعی» و طرف دیگر کافر و ملحد واقعی باشد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: و جاهدُوا فی 
اه حق جهاده ] (۲) «و در راه خدا جهاد کنید. و حقّ جهادش را ادا نمایید!». و از طرفی در زیارت جامعه می خوانیم: «و 
جاعدَئُم فی اللّه عقّ جهاده» (شما اهل بت علیهم السلام با دشمن در راه خدا آنچنان که سزاوار جهاد است» جهاد کردید). 
بنابراین یکی از مصادیق آیه فوق حضرت ابا عبدالّه الحسین علیه السلام می باشد و با توجه به آیه: لألذِینَ منوا و هانجژوا و 
جاَدُوا فی عبیل هوالع و یه آغظلم 


ص: ۳۳۶ 


۱-. مدش ۴۶و ۳۷. 


۷/۸ 9 ۰ ۲ 


ره عند الله و آولنک هم الفائژون) (۱) 


«آنها که ایمان آوردند. و هجرت کردند» و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند» مقامشان نزد خدا برتر است و آنها 
پیروز و رستگارند!». ی ی چفدر زیباست کلام امیرالمومنین 
علیه السلام که می فرماید: اجه اد داهن اب اجه فَحه ال لخاصّه لاه و هو لیا 2۳1 ال 4 الحصینه و 
از نیا واه کی از درهای مت اس کارت آن را برای وان خاهی شود فد است. جهاد لباس 
تقوی و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست). امام حسین علیه السلام از همان زمانی که مردم با امیرالممنین علیه السلام 


ببعت نمودند. از بهترین مجاهدین به حساب می آمدند. 


پس از کشته شدن عثمان در اواخر سال ۳۴ هجری مسلمانان در مدینه با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. آن حضرت 
علیه السلام زمام امور خلافت را به دست گرفت و آن حضرت علیه السلام در سراسر عصر خلافتش با حوادث تلخی روبرو 
شد. از جمله سه جنگ داخلی بز رگ یعنی جمل» صفین و نهروان که هر سه در عصر خلافت ایشان رخ داد. امام حسین علیه 
السلام در تمام این حوادث سایه به سایه پدرش حرکت می کرد و بازویی پر توان و یاوری مهربان برای پدر بود و در امور 
سیاسی» اجتماعی» اقتصادی» قضایی و نظامی در صف اول یاران قرار داشت. شب و روز برای رفع فتکلات. کونا کون مردم» 
در خدمت پدر تلاش می کرد. امام حسین علیه السلام در جنگ جمل» صفین و نهروان از رزمند گان پیشتاز و قهرمان سپاه 
پدرش بود. او و برادش امام حسن علیه السلام همچون دو بازوی پر توان برای پدر بودند» و چون سربازی جان بر کف از 
حریم پدر دفاع می کردند. ابن ابی الحدید دانشمند معروف اهل تسنن می نویسد: در جنگ های بزرگ همچون جنگ جملء 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام همیشه همراه حضرت علی علیه السلام بودند و در رکابش هماهنگ با هم حمله می 
کر تلف 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام گاهی به پدر عرض می کردند. که ما نگران جانتان هستیم. شما حمله نکنید. « 
تکفیکك» ما شما را کفایت می کنیم و به جای تو به دشمن حمله کردهه آنها را باز می داریم. ده 
بزرگترین جنگ علی علیه السلام 


با معاویه در عصر خلافتش بود» حضرت علی علیه السلام شجاعان مورد اطمینانی مانند امام حسن و امام حسین علیهما السلام و 
عبداله بن جعفر و مسلم بن عقیل علیه السلام را فرمانده جانب راست لشکرش قرار داد. در آغاز جنگ صفین سپاه بیکران 


معاویه» شریعه فرات را که محل برگرفتن آب بود» تحت تصرف در آورد» به طوری که سپاه 


ص: ۲۲۷ 


۱-. توبه. 55 


علی علیه السلام در آن بیابان از دسترسی به آب محروم شدند و در فشار تشنگی افتادند. فرمانده سپاه معاویه هنگام تصرف 
شریفه میج این توف آمر رای مرح فا که خرویرا دی کت شیم فرآز داد بردسکنیی کردان آزساه‌عی 
علیه السلام برای گشودن آبراه حرکت کردند. ولی موفق به گشایش آن نشدند» در این هنگام حسین علیه السلام که سی و 
سه سال داشت پدر علیه السلام را اندوهگین دید نزد پدر رفت و اجازه رفتن به جبهه را طلبید. حضرت علی علیه السلام 
اجازه دادند» امام حسین علیه السلام همراه جمعی از سواران به سوی قرارگاه ابو ایوب حرکت کردند» حمله آنها به قدری 
شدید بود. که عرصه را بر سپاه دشمن تنگ کرد. ناگزیر ابو ایوب و همراهانش گریختند و شریعه آب بدست امام حسین علیه 
السلام و همراهانش گشوده شد. پس آن بزرگوار نزد پدر آمد و ماجرا را به عرض او رسانید. این نخستین فتحی بود. که در 
جنگ بزرگ و طولانی صفین به فرماندهی امام حسین علیه السلام انجام شد(۱). 


درسی که از این فراز از زبارت باید گرفت این است» که در زمان اعلام جهاد از سوی امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف 
ی ها زا آوسری تعشای کم اتف اش شود را دی شتا هون آن سمل ال قزر دم یدانق وم 
کوتاهی نکنیم» چرا که به فرمایش رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم ترکک آن موجب ذلت خواهد شد. چنانچه فرمودند: 
من ترک الجهاد یه ال عزوجل ذ و را ی معیشیه و تطقاً فی دینه.(1) (هر که ترکک جهاد کند. خداوند عزوججل لباس 
خواری بر جان او پوشاند. زند گیش را دستخوش فقر سازد و دینش را از بین ببرد). در زیارت امام حسین علیه السلام در عید 
فطر و قربان آمده است که زاثر حضرت علیه السلام ؛ امام حسین علیه السلام را مخاطب قرار می دهد و عرض می کند: «و 
عجاهدت فی الله عّ جهاده عنّی استییخ عرمک و فلت مَظلومً؛ (حق جهاد را آنگونه که سزاوار بوده انجام دادی تا اينکه مباح 
دانستند» هتکک حرمتت را و تو مظلوم کشته شدی). 


ص: ۳۳۸ 


۱- . سیره چهارده معصوم استشهاردی» ص ۳۲۱. 


۲- . الکافی» ج ۵ ص ۲. 


عم 2 


۴- فراز سی و چهارم: «فلعن ال من تک و لعن ال من طلمک و لَعن الله مه سمعث بذلک فرضیث به» 


زاثر امام حسین علیه السلام بر علیه سه دسته لعن و نفرین می کند: ۱ قاتلین حضرت علیه السلام . 


۲ ظالمین به حضرت علیه السلام . ۳- کسانی که قضیه و داستان کربلا را شنیدند و به آنچه در کربلا واقع شد. آ گاه شدند و 
راضی و خشنود. شدند به آنچه بر سر امام و اهل بیت امام علیهم السلام و یارانشان آوردند و به نحوی خوشنودی خود را به 
همگان اعلام کردند. مثل اینکه گفتند نعوذ بالّه: امام حسین علیه السلام حقش بود؛ که چنین شود.یا اینکه شادی کردند و 


حجلسه شادی تشکیل دادند» و لباسهای مخصوص شادی به تن کردند و امثال اینها. 


روایت در این زمینه توخه فرمائید. 


۱ در روایت شده است که چون حضرت نوح علیه السلام بر کشتی سوار شد شد: «و ژوق آَنّ وحا لا رکب فی السَفیه طافث به 
جمیع اقلا مرت بکزبلاء له الأض و اف لو الق فدعا ره و ال هی جییع لباز تا آصاینیقََ یل تا 


ایوپوا یآ وب و سید یم 39 1 ای 


۱ 


[ 


(روایت شده: وقتی حضرت نوح علیه السلام بر کشتی سوار شد و تمام دنیا را گردش کرد و عبورش به کربلا افتاد» زمین 
کشتی او را به گرداب افکند پس نوح از غرق شدن ترسید. لذا دعا کرد و گفت: پرورد گارا! من تمام زمين را طی کردم و 


ص: ۳۳۹ 


۱-. بحارالانوار ج۴۴ ص ۲۴۳. 


دچار یک چنین جزع و فزعی که در این زمین گردیدم. نشدم!! جبرئیل نازل شد و گفت: یا نوح علیه السلام ! حسین علیه 
السلام که سبط خاتم الأنبیاء صلی اه علیه و آله وسلم و پسر خاتم الاوصیاء علیه السلام است. در | ین مکان شهید خواهد شد. 
نوح علیه السلام گفت: قاتل حسین علیه السلام کیست؟ فرمود: همان کسی است که اهل آسمانها و زمین او را لعنت خواهند 
کرد. حضرت نوح علیه السلام چهار مرتبه قاتل امام حسین علیه السلام را لعنت کرد آنگاه کشتی حرکت نمود تا در کوه 


جودی قرار گرفت). 


7 میم علیه السلام تز فی أَزض گزتاء زو اک فزساً فرث ث به و توقط ام وش ره و تال له ال فی 
انار و قال الهی ی شین ی م عدت منی رل الیه جترئیل و قال با براهيمقا نت منک دنب و لکن هبل متبط ام 


کی و مت 


یبن ام ایام ال مک هی ال با یل و من یکو قلة فل ینآ ماوات وان الم 
وی یاجب بوقعی 0 ای زین آنک استخقفت ال ها اللفن کر یرَاهيمْ علیه السلام یدب و 


رید لغاً یرو من فوشه پلتران قعدیح فا اتراهيم ره شین + ء عرفت حتّی وم علی دعایی فقّال یا اژ #9 
خر بوکوبکک علِ فلا وت و سمَطت عم طهری عظمث جلیی و کان سم بت ذْلک من ید له له تغالی»(۱) 


ِ 


(همانا عبور حضرت ابراهیم علیه السلام که سوار بر اسب بود. به کربلا افتاد. پای آن اسب به زمین گرفت و حضرت ابراهیم 
علیه السلام به نحوی سقوط کرد که سر مبار کش شکست و خون جاری شد. آن بزرگوار شروع به استغفار کرد و گفت: 
پرورد گارا! چه گناهی از من سرزده؟ جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: گناهی از تو سر نزده. ولی چون سبط خاتم ایا 
صلی الّه علیه و آله وسلم و پسر خاتم الاوصیاء علیه السلام در اینجا شهید خواهد شد. لذا خون تو جاری شد تا با خون مقدس 
وی موافقت کرده باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: ای جبرئیل علیه السلام قاتل حسین علیه السلام کیست؟ فرمود: 
همان شخصی است که اهل آسمانها و زمین او را لعنت کرده اند و قلم بدون اجازه پرورد گار بر لعن وی جریان یافت! آنگاه 
خدا به قلم وحی کرد: تو برای این لعنی که بر قاتل امام حسین علیه السلام کردی سزاوار ثناء و درود می باشی. پس از این 
جریان ابراهیم علیه السلام دستهای خود را بلند نمود و بزید را فراوان لعن کرد و اسب آن حضرت علیه السلام با زبان فصیح 
آمین گفت! حضرت ابراهیم علیه السلام 


ص: ۳۳۰ 


۱- . همان. 


به اسب خود فرمود: مگر تو چه فهمیدی که برای دعای من آمين گفتی!؟ گفت: يا ابراهیم علیه السلام من فخر و مفاخرت می 
کنم که تو بر من سوار شده ای اما وقتی از پشت من سقوط کردی من بسیار حجل شدم و باعث این خجالت من بزیدلعنه الله 


علیه شد!!) 
۳ رزوی نا ماعیل کانث أَعنمه توعی بط ارات فا یی ۱ وا رن کرو مر 1۳ ما فمَأل 
ره عن سبب دک فُترّ جبرئیل و قال یا (شماعیل سل عَنمک انا تجیبک عنْ سیب ذلک فُال لها لم 7 رین من عذا الماء 


رم 1 


ات پلسان فص یح فد بان ولد ک الخت : ۱ رت من قُذه مره رن 
علیه لها عن قاتله قا یله مین آغل التماوات و لرضین و اي آجممین ال اد شماعیل للع ال لین علیه 
السلام »(1) 


(روایت شده : که حضرت اسماعیل علیه السلام گوسفندان خود را بر لب فرات می چرانید . چوپان آن حضرت علیه السلام به 
او خبر داد: از فلان موقع به بعد این گوسفندان از این شریعه آب نمی آشامند! حضرت اسماعیل علیه السلام دعا کرد و از 
سبب این موضوع جویا ات تا نازل 0 ِِِ. را از ِِِ" 
0 
اسماعیل علیه السلام راجع به قاتل امام حسین علیه السلام جویا شد. گوسفندان گفتند: همان کسی است که اهل آسمان‌ها و 
زمین‌ها و عموم خلاثق او را لعنت خواهند کرد. حضرت اسماعیل علیه السلام هم گفت: پرورد گارا! قاتل امام حسین علیه 


# ۳1 رم 


۵ موسی کان ذات بروّم سایرا و مَعَه ُوشم بنْ نون فلمّا جاء ی ام ی ی 


7۳1 ت 


الخسک فی رجخلیه و سال مه فقال الم آی شی ء حدت منّی فأوحی الثه أنْ ها یل الخت ین و ها بش «.ِ دمک 
اه فان نم ینعی فلز موی ی اش لیصا انز مس صال رن زا 

هو 

ص: ۲۳۱ 


۱- . همان. 


لین لس کک فی الب ار و ال خوش فی القفار و الطیر فی الهرّاء فرفع موسری ده و لعن یزید و دا علیه و أمَن یوش بنْ نون 
علی ذُعَاّه و مَضی لِشانه,(۱) 


(روایت شده: یک روز حضرت موسی و هارون علیهما السلام در حال عبور بودند. وقتی به زمین کربلا- رسیدند» نعلین 
حضرت موسی علیه السلام و بند آن پاره شد! و خار به پاهای مبارکک آن حضرت علیه السلام رفت و خون جاری شد. حضرت 
موسی علیه السلام گفت: پرورد گارا! چه گناهی از من صادر شده؟ خطاب آمد: چون حسین بن علی علیهما السلام در اینجا 
شهید و خون مبار کش ريخته خواهد شد لذا خون تو در اینجا جاری شد که با خون او موافقت کرده باشد. موسی علیه السلام 
گفت: بار خدایا! این حسین علیه السلام کیست؟ خطاب شد: سبط محترد مصطفی صلی الّه علیه و آله وسلم و پسر علی 
مرتضی علیه السلام می باشد. گفت: قاتل او کیست؟ در جوابش گفته شد: او همان کسی است که ماهیان دریا و وحوش 
صحراء و پرندگان هوا وی را لعنت می نمایند. حضرت موسی علیه السلام دستهای خود را بلند نمود و پزید را لعنت و نفرین 
کرده هارون علیه السلام هم آمين گفت. آنگاه رفتند). 


0 


۵« وق آَنّ ترلیمان کان بجلش علی بساطه و بستیر فی الهواءفَعر ات وم و و سار فی أض کوبلاء ارت الرّیخ بساطه 
تلا رات عّی اف الشقوط فُمکنت الزیخ و ترّل البساط فی أَرض کوبلاء فقال مرلیمان بلزیح لم سکنبی فقالث ان ها 
بل الحس ین علیه السلام فقال و من یِکون سین فقالث هو سبط معمّد المختار و اب علی الکزار فقال و من قَاتله قالث لین 


یل لمات و لأْزّْض یزید فرفْم شرلیمان یه و لعَنمُ و دعرا له و أَمنَ عی ذعرازه انش و اج بت الرَیٌ و راز 
ابساط»(۲) (روایت شده: حضرت سلیمان علیه السلام بر فراز بساط خود می نشست و در هوا گردش می کرد! در یکی از 
روزها که عبورش به کربلا افتاد؛ باد بساط آن حضرت علیه السلام را سه مرتبه به نحوی به دور خود گردانید» که آن بزرگوار 
ترسید. سقوط نماید. آنگاه باد تسکین یافت و بساط آن حضرت علیه السلام در زمین کربلا فرود آمد! حضرت سلیمان علیه 
السلام به باد فرمود: چرا از رفتن ماندی؟ گفت: زیرا امام حسین علیه السلام در اینجا کشته خواهد شد. فرمود: حسین علیه 
السلام کیست؟ گفت: او سبط محمد مختار صلی الّه علیه و آله وسلم و پسر علی کرار علیه السلام می باشد. فرمود: قاتل وی 
کست؟ کف یل اش 


ص: ۳۳۲ 


۱-. همان ص ۲۳۴. 
ات با 


لعنت و نفرین نمود و جن و انس هم آمین گفتند. سپس باد بساط آن بزرگوار را حرکت داد!). 


۶« رو أدْ عیه ی کات سائحاً فی البزاری و مه الْواریُون فَوّوا یکوبلء روا ادا کایتراقذأذ الطریق قمع عیتری ای 
لس فقال له یم جلست فی عَذا الطريي و قال آ تََعّ م یل امه پا دی زیم نع مایق عی و تب 
قاتل الخت : ی عله لام ال عیمی علیه السلام وت کول ال ال فو بط الم بلق ال ال و من 

قَاٌ ال ین اوخوش و الاب و الشباعآَجتع خضوصاً یام غاشوواء رتیت 1 


ابو علی ذعانه ی لس عن طریقهع و مَضوا منم »(0 


(روایت شده: حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابانها گردش می کردند. یک روز که عبور آنان به کربلا افتاد با 
شیری درنده مواجه شدند که سر راه را گرفته بوده حضرت عیسی علیه السلام نزد آن شیر آمد و گفت: برای چه بر سر این 
راه نشسته ای و نمی گذاری ما عبور کنیم؟ آن شیر با زبان فصیح گفت: من نمی گذارم شما عبور کنید تا اينکه یزید را که 
قاتل حسین علیه السلام است لعنت نمائید! حضرت عیسی علیه السلام فرمود: این حسین علیه السلام کیست؟ گفت: سبط 
محقد صلی الّه علیه و آله وسلم است که نبی امّی می باشد و پسر علی علیه السلام که ولی آن حضرت صلی الّه علیه و آله 
وسلم است. گفت: قاتل حسین علیه السلام کیست؟ گفت: قاتل وی همان کسی است که وحوش و گرگان و درندگان او را 
مخصوصاً روز عاشورا لعنت می کنند. حضرت عیسی علیه السلام دست های خود را بلند کرد و در حق یزید لعنت و نفرین 


نمود و حواریون هم آمین گفتند. آنگاه آن شیر از سر راه ایشان دور شد و آنها به دنبال کار خود رفتند و از آنجا گذشتند). 


روایتی 7 کی ‏ صت وت نی »وا آ ملگ 1 1 ی 
تک حدیث املع قاتلهٌ«(۲) 


(پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم گریان شدء آنگاه فرمود: ای پسرم! تو دارای یکث مصیبتی 


ص: ۳۳۳ 


۱- . همان. 


۳-. همان ص‌ ۳0۰ 


خواهی بود بار خدایا! قاتل حسین علیه السلام را لعنت کن!). در روایت است که حتی رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم 
در زمان احتضار قاتلین حسین علیه السلام را لعن نمودند» چنانچه روایت شده است: الما اش بوشول الّه صلی الّه علیه و آله 
وسلم مضه ای مات فیه ضم لین علیه السلام ای صدذره ییتیل من عرقه عیه و هو یود بتفسه و یَقول ما لی و لیزید آ 
اک له فه له لزید( 


(چون ناخوشی جناب رسول اکرم| در آن مرضی که وفات نمود بسیار شدت گرفت جناب امام حسین علیه السلام را به سینه 
خود چسبانید و از عرق آن حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم به سر و روی آن جناب علیه السلام می ریخت و حضرت صلی 
ال علیه و آله وسلم در آن حال پیوسته می فرمود: مرا با پزید پلید چه کار است. خداوند عالمیان هرگز بر کت به او ندهده 
خداوندا بر پزید ملعون لعنت کن). از ام سلمه روایت شده است که در شب شهادت امام حسین علیه السلام هاتفی این چند 


هی کت 

ها تلو جهلا محسیناً نوا بالعداب و اشکیل؛ 

(ای افرادی که حسین علیه السلام را از روی جهالت شهید نمودید! مژده باد شما را به عذاب و رسوائی دائمی) 

قَذ لتم علی لسان َاود و موی و صاحب ال جیل» 

(شما به زبان حضرت داود و حضرت موسی و صاحب انجیل یعنی حضرت عیسی علیه السلام لعنت شدید)(۲). 

لعن بر دشمنان اهل بیت صلی ال علیه و آله وسلم رسول اکرم صلی اله علیه و آله وسلم آن قدر مهّم است» که بر روی درب 


بهشت نوشته شده است. چنانچه امام موسی بن جعفر علیهما السلام از پدرانشان علیهم السلام نقل کرده» که رسول خدا صلی 


9 


له علیه و آله وسلم فرمودند: «5حَلث الجّه ریت علی ابا موبلا له لمحت حبیب اللّه عل ین آبی طالب ول ال 
اطمهٌ مه له لسن امین وه له علی میخضیهع لفتَه لله,(۳) 


(در بهشت در آمدم و دیدم بر درب آن با طلا نوشته است» معبوی به جز ال نیست. محتّد صلی الّه علیه و آله وسلم حبیب 


خداست علی بن ابی طالب علیهما السلام وی خدا است. فاطمه(] کنیز خداست. حسن و حسین علیهما السلام بر گزید گان 


ص: ۳۳۴ 


۱- . همان» ص ۲۶۶. 
۲ همان ض ۱ ۲۲: 


۳- . همان ج ۲۷ ص ۲۲۸. 


و بر دشمنانشان لعنت خدا باد). 


در زیارت امام حسین علیهالسلام در نیمه رجب آمده است که اوّل کسی که لعن بر قاتلین حضرت علیه السلام کرد؛ خداوند 
بود: لاله قاتلیکک و عم ال المیکک» (آگاه باش که خدا لعنت می کند» کشند گانت را و خداوند ستمگرانت را لعنت 
می کند). و نیز در زبارت امام حسین علیه السلام در شب های عید فطر و قربان آمده است: «ع لاسمین لکن من رن 
ال خرِین؛ (خدا لعنت کند ظلم کنشد گان به شمارا از اولین و آخرین آنها) در زیارت عاشورا آمده است که ال 
ول المع نب و آل معب و آخر اع له علی دک اه ال ایضابه ای جاهدت لسن و شایعث و و تاتعت لین 
مه ی رومیت فا یزیزع گس ناسا ما رل 
به ایشان ظلم و ستم نمود و آخرین کسی که از این ستمگران در گرفتن حق ايشان تبعیت کرد خداوندا لعنت نما گروهی را 
که با حسین علیه السلام 


وی را ی ی ی ی 


همگی آتان وا لت تمارو ان وت فورها و یگ دان): و در فرازی دیگر از زیارت عاشورا می خوانم : للم خص نت ول 


2 
7 0 
7 


ظالم بلّغن نی و انیا به ان ۱ لثانی و ات و الرّابع ‏ هم ال پزید خامسا و ان غب البق زیاد وا مرجاه و رب 

۲ بی 0 یَم لاه (خدای مخصوص گردان تو نخستین ستمگر را به لعنت 
مرو اد که متانه لضه آزلی ترا شم ات کرش تای ی نی کی موم تاو لت کام شیتا رم | تین یی ۱ 
تتهمشی ۱ گنل با شمیت فرها ی نمی ای مر صاوغ شا رای ال اس سفن ی ال افی ال مان وا 


تا روز قیامت لعنت فرما). 
در زیارت امام حسین علیه السلام در عید فطر و قربان آمده است: من ال مه مک وا تک و هن الآ ممعث 
ب ‏ ۱ 


چنانچه خداوند در قرآن کریم 


ص: ۳۳۵ 


می فرماید: لو مَنْ ین ال نج له تصیرً(۱) «و هر کس را خدا از رحمتش دور سازده یاوری برای او نخواهی یافت». 
ما مطالبی راجع به ظلم: 


ظلم در تمامی ادیان قبیح و حرام شمرده شده است» حتی کسی که دین و مذهب ندارد» و منکر خداوند متعالی است باز ظلم 
را زشت می داند و از ظالم متنفر است. ی و و و 


قارف اقا کی فرات باه لز أغطیث لیم البعة بما تحت تخت لا کها علی أَنْ آغصدی له فی تَمله نیا جلب شعیرو ما 
فعلته»(۲) 


(به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان‌های آنهاست به من بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوی از دهان 
مورچه ای معصیت کنم به چنین کاری دست نمی زنم!(یعنی به این مقدار ناچیز هم ظلم نمی کنم)). و نیز فرمودند: و الآ 
یت علی حسک الشغذان مهد و أَجم فی العال مصَّد ُصَمُداً اب ال ین آن ی له و سول اقیمه طماًیقض الیباد و 
عاصبا لین ٍ ین الطام و کیت آشلم دا لس شرع ی البلی وله و یِطول فی ای للا۳(۰) 


(به خدا قسم اگر شب را به بیداری به روی خار سعدان (جانگداز) به روز آرم» و با قرار داشتن غلها و بندها به بدنم روی زمین 
کشیده شوم. پیش من محبوب تر است از اينکه خدا و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم را در قیامت ملاقات کنم در حالی 
که به بعضی از مردم ستم نموده» و چیزی از مال بی ارزش دنیا غصب کرده باشم! چگونه به کسی ستم کنم برای وجودی که 
به سرعت به سوی کهنگی و پوسید گی پیش می رود و قامتش در زیر توده خاک طولانی می شود؟!). خداوند وعده امنیت 
را به کسانی داده است» که ظلم نداشته باشند» چنانچه فرموده است: لب توا ول یلبشوا ایماتهع بظلم ولیک لَهم لقن و 
هم مُهْتد مهْتد ون ۴(۲) ۱ 


ح«ح«__حح_ 
ادزم لاسام مر ها ر یو جالی ۲ب تیک کم زاو بت راومه سح یکت و تطعه ما تِن 
سا الق ای لاه الما ء فص ال للم اد بَغضت هم من بْض ع ی لا یتمّی لد عند د اعد مَظلعه نم ییعتهم ال اٍلی 
الحساب»(۵) (خدای تعالی 


ص: ۳۳۶ 


ا شا ۲ 

۲-. نهج البلاغه؛ خطبه ۲۲۴. 
وا زا 

۴-. انعام ۸۲. 


۵-. بحارالأنوار: ج ۶ ص ۳۰. 


فرمود: به عرّت و جلالم س وگند که از ظلم هیچ ظالمی نگذرم» گرچه زدن مشتی یا کشیدن دستی يا شاخ زدن گوسفند شاخ 
داری به گوسفند بی شاخ خداوند تقاص بند گان را از یکدیگر می گیرد تا جایی که هیچ کس به گردن دیگری حتّ و مظلمه 
ای نداشته باشد» آن گاه ایشان را برای حسابرسی می فرستد). بتایراد ین با وجود آیه و حدیث فوق» کی و کجا امنت ت برای 


انسان ظالم خواهد بود» در حالی که منتقم و انتقام گر نله از مظلوم خداست. 


0 ۳ 


او میمصت ال له روج ویرّبی وجلالی لقن من لالم فی عاجله وآجله ون 


رن نْضره فلغ ینضَوه»(۱) 


(خدای عزوجل می فرماید: به عرّت و جلالم سوگند که از ستمگر در دنیا و آخرت قطعا انتقام می گیریم. از کسی هم که 
ستمدیده ای را ببیند و بتواند» یاریش رساند و نرساند» بی گمان انتقام می گیرم). امام علی علیه السلام فرمودند: « مَنْ ظلم 
عیَاد 1 کان ال عشعه کون عتاده»(۲) 


(و هر که به بند گان خدا ستم کنده خداوند به جای بندگان ستمدیده اش خصم او باشد). خداوند می فرماید: اين خانه های 
ی ات وا ین است که اهل آن ظالم بودند: فیک یرتم خاوية پم ما ۳۵ رسول اکرم صلی له علیه 


و اه اوسلمامی فرمایده سس وس یجي ال ول با وت طلعی هد فد خل یل تفای 
یرل فی حسیّات الّذی شا ما ۱ یله لظر ی سریناته فجعلت نع میات 


الرجل» فلا یرال یُستوفی مله علی یَذحُل الاز(۴) 


(در روز قیامت بنده خوشحال از حسنات و کارهای نیک خود وارد محشر می شود. مردی می آید و می گوید: پرورد گارا؛ 
این مرد به من ظلم کرده است. پس از حسنات او برداشته و در حسنات آن مرد دادخواه گذاشته شود. به همین ترتیب افرادی 
که در حق آنها ستم کرده» می آیند تا جایی که حتی یک حسنه و کار نیک برای او باقی نمی ماند. از آن پس اگر کسی 
بياید و حقّ خود را از او بخواهد از گناهان او برداشته و به گناهان او افزوده شود» بدین سان همچنان داد مردم از او گرفته 


شود تا آن که به آتش در آید). 
معلوم است. وقتی خداوند. انتقام گیرنده از ظالم باشد» چه بر سر این انسان ستمکار خواهد آمد. اینجاست که این روایت امام 
باقر علیه السلام معلوم می شود که می فرمایند: «ما با الْمظلوم من دین 


ص: ۳۳۷ 


۱-. کنز العمال ۷۶۴۱. 
۲-. نهج البلاغه نامه به مالک اشتر 
۳-. نمل ۵۲. 


۴- . میزان الحکمه ج ۷ ص ۳۳۶۴. 


لطالم ۱ لام ین دیا اْعلوم؛(۱) (آنچه ستمد بده از ین سیک ستانله تا بیستر بیشتر است از آنچه ستمگر از دنیای 
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نتتمکشی ستعاند) ی للم نامه *(۲) (ستمکاری پشیمانی 
است). خداوند می فرماید: او وم بعض اطال علی نله الط او بخاطر آوز زوزی زا که ستمکار دست غود را از شرت 
حسرت به دندان می گزد». امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «للظالم عُدا تکفیه عضه بَدبه,(۴) 


(فردای قیامت ستمگر را همین( کیفر) بس که دو دست خویش را مرتب می گزد). 


و کسانی که به ظالمین کمک می کنند. به هر شکلی که باشد با آنان محشور خواهند شدء چنانچه رسول اکرم صلی الّه علیه 
و آله وسلم فرمودند: «ذ| ان یر القيامه اعی مدآ امه و لوا له من اق لَُم واه َو زنط لَهُم کی مد هم 
و مَعَهُم*(۵) (چون روز قيامت شود منادی ندا دهد: کجایند ستمگران و یاران آنهاء هر کسی که دواتی برای آنان 
ليقه کرده یا سر کیسه ای را برای آنان بسته یا قلمی برای آنان در مر کب فرو برده است. پس آنان را نیز با ستمگران محشور 
کنید), 


و نیز فرمودند: «م ان ظالماً غلی ظلمه جاء یز اقیاتهوعلی جبهته توب آیش من رَحمه لّ(۶) (کسی که ستمگر را در 
ستمش یاری می رساند» روز قیامت در حالی آید که بر پیشانیش نوشته شده است. نومید از رحمت خدا). و همچنین فرمودند: 
من مَشی مَع ظالم لْمه 4 و همطل فد عرج من الّاشلام:(۷) (هر که با ستمکاری راه رود تا کمکش کند البته از 
اسلا ازج شاه اسست): این سللب را هم فایک فرابرش کرد کد کبک بهطال عی 4 اندازه علار و رح اي نتم ان : 
اثر وضعی برای شخص توجیه کننده دارد. چنانچه امام صادق علیه السلام فرمودند: «م عَدّر ظالماً ظلمه لط ال علیه من 
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یظِعه فان دعا غ بستجت له و لع یره ال ی مته»:(۸) (هر 


مه م2 


ص: ۳۳۸ 


۱-. بحارالانوان ج ۷۲ ص ۳۱۱. 
هیا هنن ۳۲۲ 

۳-. فرقان ۲۷. 

۴-. بحارالانوار: ج 0۷۴ ص ۳۹۷. 
۵-. همان» ج ۸۷۲ ص ۳۸۰. 

۶-. کنز العمال» ح ۱۴۹۵۰. 
۷-. بحارالانوار ج ۰۷۲ ص ۳۷۷. 


۸-. الکافی» ج ۲ ص ۳۳۴. 


که برای ستم ستمکاری عذر بتراشد. خدا ظالمی را بر او مسلط کند و اگر دعا کند» دعای او مستجاب نشود و خدا در برابر 


ستمی که به او شده به او ثوابی ندهد). 


او کی الا امه شیف نک فرشی تاره زو نکب اثمت کت آن سساعت رز گزوی که سایقه کربلخ را شخدی بسن 
راضی و خشنود به عمل ظالمین شدند). یعنی گروهی که متوجه شدند چقدر به امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم 
السلام و اصحاب و یارانش ظلم کردند» پس به عوض اینکه غضبنا ک و ناراحت شوند و دشمنان حضرت علیه السلام را لعن و 
نفرین کننده به اين کار راضی شدند. امام صادق علیه السلام فرمودند: الیل للم و لین هو لاضدی به شاه 
تانتهُغ»(۱ (ستم کننده و کمک کار او در ستم و آنکه ستم او را پیسندد. هر سه شریک در آن هستند). امیرالمژمنین علیه 
السلام فرمودند: «الراضتی بفقل قَْم کال عل فیه مَعَُم و علی کل 5اخل فی باطل نان نم ال به و انم ای به(۲) (آن 
که هیا قوس رای اسع قاس ]6 است کا و کار هتفخ رهم و بر هارمه تانتان قو که سکن 
انجام باطل؛ و گناه رضایت به آن). 


صفوان بن مهران می گوید: خدمت حضرت موسی بن جعفرح) رسیدم. امام علیه السلام فرمودند: ای صفوان تمام کارهای تو 
نیک است مگر یک چیز. عرض کردم: جانم فدای شما آن چه کاری است؟ فرمود: کرایه دادن شتران خود به اين مرد(هارون 
الرشید)؛ گفتم: به خدا سوگند کرایه بخاطر هوسرانی و صید و لهو و لعب نبود. بلکه کرایه دادم بخاطر مسافرت مکه و خودم 
نیز در راه با آنها همراهی نمی کنم. حضرت علیه السلام فرمودند: آیا چیزی از کرایه شتران بر ذمه آنها باقی می ماند(که بعداً 
به تو پپردازد)؟ عرض کردم: جانم فدای شما آری! سپس فرمودند: آیا دوست داری هارون زنده بماند که کرایه تو را بپردازد؟ 
عرض کردم: آری. فرمودند: پس کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را؛ او نیز با آنها است و کسی که با آنان باشد وارد 
جهنم می شود. صفوان می گوید: بعد از این جریان تمام شتران خود را فروختم. هارون بعدأ مرا خواست و گفت: شنیده ام 
شتران خود را فروخته ای. گفتم: آری. گفت: برای چه! گفتم: پیرمرد هستم و غلاقران خوب به کارها نمی رسند. پس هارون 
گفت: تو خیال کردی من نمی دانم؟ من می دانم این جریان به اشاره شخصیتی واقع شده و آن موسی بن جعفر) است. گفتم: 


من با موسی بن جعفرع کاری ندارم. سپس هارون گفت: قسم به خدا اگر حسن رفاقت و برخورد تو نبود» تو را می کشتم(۳). 
ص: ۲۳۹ 
۱- . الکافی» ج ۲ ص ۳۳۳. 


۲-. نهج البلاغه. حکت ۱۵۴. 
۴۳- . همان» ص ۳۷۶. 


و مطلب دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مظلوم باید مورد حمایت و یاری همگان قرار گیرد. چنانچه 
امیرالممنین علیه السلام به امام حسن و حسین علیهما السلام فرمود: « قولا بالق و اغملا للأجر و کوا للظالم خضما و للظلوم 
عون( (حق بگویید» و برای تواب الهی نک شتا فشنمخ سقمگر و با ستمد یده ناشتیاد): امام صادق علیه السلام در رابطه 
پاداش یاری مظلوم فرمودند: بو ما من مُومن بعین مُومنا مظلوما !لا کان آفضل من صدینام هر و اغتکافه فی المَشجد الخرّام و ما 
من موّمن بر أحاة و هُو یدز علی تطرته انح ره ال فی انیا و الآ خرو:(۲) (هیچ مومنی مومن ستمدیده ای را باری 
نرساند» مگر آن که اين کار او برتر از یکک ماه روزه و اعتکاف در مسجدالحرام باشد و هیچ مومنی نیست که بتواند برادر خود 
را یاری رساند و یاریش کند. مگر اینکه خداوند در دنیا و آخرت او را یاری کند). آن قدر کمک به مظلوم مهّم است» که 
اسام سجاد علیه السلام در دعای خود با خداوند عرض می کند: له ای أغذر ایک من تظاوم ظلع بحضرتی قلمْ 
آنْضَوهْ»(۳) (بار خدایا من به درگاه تو عذر می خواهم از ستم کشیده ای که در برابر من به او ستم رسیده و من او را یاری 


نکرده ام). 
ص: ۲۴۰ 


۹ نهج البلاغه نامه ۴۷. 
۲-. بحارالًنوار ج ۸۷۲ ض ۰۲۲ 


۳-. صحفه سجادبه» دعای۳۲۸. 


۵- فراز سی و پنجم: «للهْم انی آشهذک آنی ول لمن والاة و عَذِو لمن عاداه بأبی آفت و ی با ان زْول الله» 


دشمن دارد). 


در این فراز از زیارت زاثر امام حسین علیه السلام خداوند را ناظر و شاهد می گیرد بر اينکه ملاک در دوستی و دشمنیش با 
افراده دوستی و دشمنی آنها با امام است» یعنی اگر کسی یا کسانی می خواهند دوست و رفیق من باشند. در صورتی که امام 
علیه السلام را دوست داشته باشند» این اجازه را دارند» و اگر امام علیه السلام را دوست نداشته باشند با نعوذ باه دشمن 
حضرت علیه السلام باشند. هرگز اجازه دوستی و رفاقت با من را ندارند» اگر چه اظهار دوستی و محبتشان به من زیاد باشد پر 
واضح است. محبّت و دوستی با کسی که با امام رئوف علیه السلام سر دوستی ندارد یا دشمن است (امامی که برای انسان 
حکم یک پدر دلسوز و مهربان را دارد) کاملا خطا و اشتباه است» مگر می شود کسی پدر انسان را دوست نداشته باشد یا با 
او دشمن باشد و انسان با او طرح دوستی و رفاقت داشته باشد. کسی که به پدر مهربان رحم نمی کند» حتماً به فرزند هم رحم 


نخواهد کرد. 


در زیارت جامعه آمده است: «َعد مَنْ الاک و هلک من عاداکغ» (کسی که با شما دوستی کند» سعادتمند است و کسی که 
با ما دشمتن کند: هلاکتامی شود). در جای دیگری از ژبارت آمده است:فو من آعیکع کند ات له ومن آشض کع فد 
اک اه (کنشی کها شا دوستی که باس دوسی کفواست و کی ک با شتا دش کارا لا دش کراست 
چگونه می شود با کسی که در معرض هلاکت و نابودی است و دشمن خداست دوست بود. معلوم است که دوستی با چنین 
شخصی جز هلادکت چیزی به دنبال نخواهد داشت. در حدیثی» رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم وضعیت دوستان و 
دشمنان اهل بیتش علیهم السلام را چنین توصیف می کند: «مَْ مات عَلّی مب آل مد مات شهیداً َو من مات علی مب 


آل محمّد مات مَعْفُورا له آلا و مَنْ مات علی حخت آل محمّد مات 


ص: ۳۴۱ 


0 


ای لاو من مات علی ت آل معل عات مومت مستکمل انایعان و من عات عّی خت آل فد یره علکک الْعوت بالْجثه 
ثم ملک و تکیر لا و من تیات علی حب آل مد یرف ی اجه کعا ترازو ی نیت روجها لو تن مات علی شب 
آل مب جع له ار تروالْمَانکه بالخمه او من مات علی مب آل مُعمب مات علی لته و الجماعه لا و من مات علی 
فص آل مد عاء برع لاه مکتوبا ون عیتیه آیش من زخعه له لا و مرن قرات علی بُض آل مب لمع یسم زانکه 
اجه ,(۱) 


(آ گاه باشید: هر کس با محبت آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود؛ شهید مرده است. آگاه باشید: که هر کس با 
محبت آل محرد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود آمرزیده از دنیا رفته است. آ گاه باشید: هر کس با محّت آل محمّد 
صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود؛ توبه کرده مرده است. آ گاه باشید: هر کس با محّت آل محتد صلی الّه علیه و آله 
وسلم از دنیا بروده با ایمان کامل مرده است. آگاه باشید: هر کس با محبت آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود» 
فرشته مرگ سپس نکیر و منکر (دو فرشته مأمور سوال در قبر) او را به بهشت بشارت دهند. آگاه باشید: هر کس با محبت آل 
محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا بروده همانگونه که عروس به خانه شوهرش برده می شود به سوی بهشت برده می شود. 
آگاه باشید: هر کس با محبت آل محتد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا بروده خدا زیارت کنندگان قبر او را فرشتگان 
رحمت قرار می دهد. آگاه باشید: هر کس با محبت آل محتد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود» بر سنّت (پیامبر) و 
جماعت (اهل حقّ) مرده است. آ گاه باشید: هر کس با دشمنی آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا برود روز قیامت در 
حالی محشور می شود که میان دو چشم او این عبارت ثبت شده است: نا امید از رحمت خدا. آگاه باشید: هر کس با دشمنی 
آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم از دنیا بروده بوی بهشت را استشمام نمی کند). 


از امام باقر علیه السلام سوال شدء معرفت و شناخت خدا چیست» حضرت علیه السلام فرمودند: «ْصدّق ال و ُصلّق مدا 


رشول الله صلی اه علیه و آله وسلم فی مُرالاه علی و الایتمام به و باه دی من بغدء و باه الی الله من دهم »(۲) 


ناید با 


ص: ۳۳۲ 


۱-. بحارالئوار ج ۲۷ ص ۱۱۱. 


۲-. همان ص ۵۷. 


دشمنان اهل بیت ی اس پا ی و ی تسشن 
صادق علیه السلام فرمودند: الَاصب لا هل ابیت لا یبالی صاع ان سرق اه فی لاه فی الّر :۱2 


( همانا دشمن ما اهل بت علیهم السلام تفاوتی نمی کند که نماز بخواند و روزه بگیرد و یا زنا و دزدی کند. او در هر صورت 
در آتش است). امام صادق علیه السلام فرمودند: دنا أشل کل شر و ین فرعم کل قییح و فَاجقو:(۲) (دشمنی با ماست 
رنقه مرش وخاهی و از خاهههای آن رش و هرز گی اسان ملاک دوس وادقتمی با فرادیرا زمرق اکرم منی 4 

علیه و آله وسلم به ما آموختند» زیرا : ی تس ی مه ی ی ای ین تن 
لام وس له تلم تاه کرهی ریروه ‏ عفت ین ان الم من شالنک رز 


(هر که با شما بجنگد. من با او می جنگم و هر کس با شما در صلح و آشتی باشد» من با او در سازش و آشتی باشم). علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام فرمودند: «مَنْ سره آَن یر ای له بر جتع اب و لظر ال یه بر حجاب فلیتول آل مُحمّد و 
یت (۴) (شخصی که دوست دارد» خداوند آشکارا به او نظر افکند و او هم بدون مانع خدا را ی اهل بیت پیامبر 
صلی الّه علیه و آله وسلم را دوست داشته باشد و بیزار از دشمنان آنها باشد). 


طبق این حدیث شریف و احادیث دیگر ما مأمور هستیم از دشمنان اهمل بیت علیهم السلام دوری جوئیم نه اينکه با آنها 
دوست باشیم. خوشا به حال کسانی که ملاک دوستی و دشمنی آنها با افراد محبت و دشمنی اهل بیت علیهم السلام است» چرا 
که فردای قيامت شفاعت فاطمه زهرا(] شامل آنها خواهد شد. چنانچه از رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم روایت شده 
است. فاطمه زهراا] فردای قيامت می گوید: «الهی و سَیّدی ی و ریت و ی و مُحی ذریتی فاذا الا 
قبل هل له ندیه فاطمه و شدیعتها و مجوفا و مُحُو درا یفبلون وق أعاط بهم ملَانکه ال خمه دهم فاطعه 
علیه السلام عتّی تَذُخلهُم ال :(۵) (معبودم و سید و آقایم! فرزندانم و شیعیانم و شیعیان 


ص: ۳۳۳ 


۱-. همان» ص ۲۳۵. 
۲- . الکافی» ج۸ ص ۲۴۳. 

۳-. بحارالنوار: ج ۲۲ ص ۲۸۶. 
۴-. همان» ج ۲۷ ص ۹۰. 

۵-. همان» ج۴۳» ص ۱۹ ۲. 


فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم پس در آن هنگام از سوی خداوند جل جلاله نداء شود کجایند فرزندان 
فاطمه(] و شیعیان و دوستان فاطمه(] و دوستان دوستان فرزندان فاطمه(] در حالی که ملائکه رحمت پرورد گار آنها را احاطه 
کرده باشند» می آیند پس فاطمه زهرا(] جلو می وود تا تاو رادحل هت سا: در زیارت عاشورا زاثر امام حسین علیه 
السلام خطاب به ایشان عرض می کند: ای سل لعن لمکم و عرت لِمن عاریکم و ول لمن والاکم و عَثرٌ من عااکمه 
۹ 


را دوست دارد دو ستش دارم و با آنان که با شما دشمنی دارند دشمن می باشم). 
«ًپی ات و آمی یاب رسُول الله؛ (پدر و مادرم به فدای تو باد ای فرزند رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم ). 


حضرت آیت الّه حاج شیخ عباسعلی ادیب ۷۷ می فرماید: تفدیه(۱) نوعی از تحیت و اظهار انکسار است» که انسان در مقابل 
شخص بز رگ اظهار خضوع را به درجه ای می رساند که محبوب ترین اشیاء مانند پدر و مادر و جان را نثار می نماید(۲). 
این نوع تحت در ثواب افضل از بعضی اعمال است زیرا که آقرب به خلوص است. در زبارت وارث می خوانیم: «بأبی أنتَ و 
ای باق زشول الّه میک و ی با با عبد له (پدر و مادرم به فدای تو ای فرزند رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم » 
پدر و مادرم به فدای تو ای ابا عبداله علیه السلام ). در طول تاریخ بعضی از نزاع‌ها بخاطر این بوده که کسی یا کسانی بر پدر 
و مادر شخصی توهینی یا بی احترامی کرده اند و اين نشان می دهد که پدر و مادر تا چه اندازه محبوب افراد هستنده حاله 
زثر با این جمله «یأبی انکو آثی عا بق زشول اللهه نهابت ععرفت و محبتش را بهامام علیه السلام اعلام می کند که جایگاه 


شما آنقدر رفیع و بزرگ و مهّم است که من مهّم ترین و عزیزترین‌ها را فدای شما می کنم. 


ص: ۳۴۴ 


۱-. فدا کردن. 


۲-. در کتاب وظائف شیعه» ص ۱۹2۶ 


و3 عِ 


۶- فراز سسی و ششم: : هه آنک کنت تور فی اأضلاب الشامخه و ام الطاهزه لغ ننک لاله بانخاسها و لم تلبنک 
المذلهمات من یابهّا» 


(شهادت می دهم که همانا تو نوری در صرلب افراد بسیار بلند مرتبه و در رحم‌های بسیار پاکیزه بودی و دوران جاهلیت با 


آلودگی هایش تو را آلوده نساخت و از لباس های چرکین و آلوده اش به تو نپوشاند). 


«اصلاب» جمع «صلب) به معنی پشت و ستون فقرات است. و «شامخه» از ماده (شمخ) به معنی بسیار بلند است؛ و «ارحام» جمع 
«رحم» است یعنی همان جائی که نطفه در آن منعقد می شود و شروع به رشد می نماید» «رحم» در لغت به معنی بچه دان و 
خویشاوندی و قوم و خویش آمده است. خداوند در کتاب خود می فرماید: (لینظر الانت ان مع علِق * ی من ما دافی » 
جرج من بین الصلب و الاب ) (۱) 


(انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! از یک آب جهنده آفریده شده است. آبی که از میان پشت و سینه ها 
سوی خداء به این معنا که حقیقت امام علیه السلام چیز دیگری است. انیاً ظرف وجودی این نورهم ظرف خاصی است. چرا 
که می فرماید: این نور در صلب ها و پشت های مردان بلند مرتبه و رحم های پاک قرار گرفته است. الشأً جاهلیت با تمام 
آلود گیهایش نتوانست در او کوچکترین اثری بگذارد؛ نه اثری در نطفه و روح و جسم و نه اثری در هدف مقدس آن حضرت 
علیه السلام . 


طبق کلام رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم اولین مخلوق خداوند متعالی» انوار مقدس چهارده معصوم عليهم السلام بود؛ 
که خداوند آنها را در صلب انبیاء نهاد: «ما ملق هعلق افص می و لا آکرم علیه منی قال علیي علبه السلام لت با رشولَ 
له نک َنْق ل آغ ججریل ققال صلی اه علیه و آله وسلم ی لقن لاک و تعالی سل يا تین علی تلیکته 
رین و فضلنی علی ججمیع | یی و الموسلین و الْْضل بغدی 


ص: ۳۴۵ 


۱-. طارق ۵۷. 


تک با لش و له من بغدک فان الماک شتا و ام مجبینا با علش (الذین یخملون الْعوش و من وله سیون بکشد 


ره و توق ی و دوع و هرق لآ و وه وا 0 


م 


ازض و کیت آ یکون سل ین المانکه و قذ یاهع یجید و تفر ربا عزوجل و ی هو ان ال 
عا ی اه خر ویظ او واخنا قََنْطقنابتوجیده و تشجیده تم علق که فا مَاعدوا أ 0 تخطغر | آمورتا متا 


۶و 7 ر و 


عم الملانکه نا حَلنْ مخلوقون و ز زب مب فقو دم و من نز قافن ثم مایا نا 
ّ له تج آأنْ تخد مَعه أو دوه فمالوا لا ال 
ان 2 ع ق خاش زک فو المره 2 فقو فلا باون ۶ ۱ ور 
که آن لا حول و لا فوّه ال له مات الَْانکه لا 1 


ان 


علم امایکه ول 
بل نایم تلم من 

۱ بقلم ام که ما یل له توالی ره علیا ین ان علی بعمه ات 
وا قره و له ی و تس روز کی تخمیده تم 2 ۱ 

و مر که بالشجود ا له تغظیما نا و گرا و ان یودهم له عژوجل غود دم اگراما و طاعة لکزنتا فی ضرلبه فکیف 


۵ ۶ م 


تون فش من الْعانکه ود جوا لآتع کلهُع أَجفون»(۵0 


1 


۶ 
2 
2 


(خداوند خلقی که بهتر از من باشد و نزد او گرامی تر از من باشد نیافریده است علی علیه السلام گوید به پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله وسلم گفتم: ای رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم تو بهتری یا جبرئیل علیه السلام ؟ فرمود: ای علی علیه السلام ! 
خدای تعالی انبیاء مرسلین را بر ملائکه مقزّبین برتری داد و مرا بر جمیع انبیاء و رسولان فضیلت بخشید و ٍ بسن ازمن آي علی 
علیه السلام ! برتری از آن تو و امامان پس از توست و فرشتگان خادمین ماو دوستداران ما هستند. ای علی علیه السلام ! 


ص: ۳۴۳۶ 


- . انفال ۷ 
۲-. کمال الدین و تمام النعمه» ج ۱ ص ۰۲۵۵ 


و چگونه افضل از ملائکه نباشیم در حالی که در توحید و معرفت پرورد گارمان و تسبیح و تقدیس و تهلیل او بر آنها سبقت 
گرفته ایم زیرا ارواح ما نخستین مخلوقات خدای تعالی است و او ما را به توحید و تمجید خود گویا ساخت» سپس ملائکه را 
آفرید و چون ارواح ما را در حالی که نور واحدی بود مشاهده نمودند امور ما را بزرگ شمردند ما تسبیح او را گفتیم تا 
ملائکه بدانند که ما خلقی هستیم آفریده شده و او از صفات ما منرّه است. بعد از آن ملائکه نیز تسبیح او را گفتند و او را از 
صفات ما تنزیه کردند. و چون بزرگی شأن ما را مشاهده کردند تهلیل گفتیم تا ملائکه بدانند که هیچ معبودی جز الله نیست و 
بدانند که ما بند گانی هستیم و نه خدایانی که با او و یا در کنار او پرستیده شویم و گفتند: «لا له ال ال؛ و چون بزرگی منزلت 
ما را مشاهده کردند خدا را تکبیر گفتیم تا ملائکه بدانند که خدا بزرگتر از آن است که بدو رسند و منزلت او عظیم است و 
تقو ی و فاین و کی ]وشن برای ما قرار داده است مشاهده کردند» گفتیم: «لا- حول و لا قوه لا بالله العلی العظیم؛ تا 
ملائکه بدانند که هیچ قدرت و قوّتی جز به واسطه خدا نیست و ملائکه گفتند: «لا حول و لا قوه الا بالله» و چون مشاهده 
کردند آن نعمتی را که خدا بر ما ارزانی داشته و طاعت ما را واجب شمرده است گفتیم: «الحمد لله» تا ملائکه بدانند خداوند 
به واسطه نعماتی که بر ما ارزانی داشته است حقوقی دارد و ملائکه گفتند: «الحمد لله» پس به واسطه ما به معرفت خحدای 
تعالی و تسبیح و تهلیل و تحمید او رهنمون شدند. سپس خدای تعالی آدم علیه السلام را آفرید و ما را در صلب او نهاد و به 
ملائکه فرمان داد که بخاطر تعظیم و اکرام ما به او سجده کنند. سجده آنها برای خدای تعالی عبودیّت و بندگی و برای آدم 
اکرام و طاعت بود» زیرا ما در صلب او بودیم» پس چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم در حالی که همه آنها به آدم سجده 
کردند). 


در زیارت جامعه می خوانیم: «علقکم ال وا فَجعلکم بعزشه مُخدقین» (خداوند وجود نورانی شما را خلق کرد پس شما را 
به دور عرش خود جمع کرد و به دورش حلقه زدید). در حدیث دیگری که از ابوذر نقل شده است. رسول اکرم صلی اه علیه 
و آله وسلم فرمودند: «لقتَ آنا و علی بنْ آبی طالب من ور وا<د سیخ الله یه العوش قبل آن لتق دم بالفی عام فلا آن 


2 


خلق ال دم جعل دک الورَ فی له 


ص: ۳۴۳۷ 


تیک اجه و خن فی یه و قذ عم پالوکه وحن فی طرلیه و لد رکب وخ انشفیة و لخن فی طرآیه وق تلف 
هي فی ار ون فی ضلبهقل رل من ال عروجل ین أضلاب طاجرم ای آزعام طاجزه نی هی بنا ای عبد لیب 
سا یضنین فجعلیی فی لب عبد له و جعل علً ی لب آبی طایب»(۱) 


(خلق شدم من و علی علیه السلام از یکک نور و در طرف راست عرش الهی بودیم و تسبیح خدا می گفتیم دو هزار سال پیش 
از خلقت آدم ابو البشر علیه السلام و پس از آنکه خداوند آدم را خلق فرمود نور ما را در صلب او قرار داد. و او را در بهشت 
جای داد و ما در صلب او بودیم تا به حضرت نوح علیه السلام منتقل گردیدیم و حضرت نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد و 
ما در صلب او بودیم تا به صلب حضرت ابراهیم علیه السلام انتقال يافتیم و حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند و 
ما در صلب او بودیم و پیوسته خداوند نور ما را از أصلاب پاک به رحمهای پاک انتقال می داد تا رسید به حضرت عبد 
المطلب علیه السلام ؛ و سپس دو قسمت کرد؛ و نور مرا در صلب عبد له علیه السلام و نور علی علیه السلام را در صلب ابو 
طالب علیه السلام به ودیعه نهاد). 


نور چهارده معصوم علیهم السلام همگی از سنخ نور خداست. اجه دز یت مرخ الم است که ختار 4 سول کر 
صلی اه علیه و آله وسلم خطاب فرمود: یامعم ای نک وف علً و فاطعه و لسن و العصین واه مخ قلنه یه 
سخ ور من نوری»() (ای محتد صلی الّه علیه و آله وسلم ! من تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندانش 
علیهم السلام را از اصل نور ود آفریدم). وظیفه ما این است که به این انوار مقلّس ایمان و اعتقاد داشته باشیم» چنانچه امام 
اقر علیه السلام در رابطه با تفسیر آیه منوا باه و شوه و اور ای رن و ال بم عون تبیژ) (۳ه 


بل که چین ات به جدا و زیون او صی هلو 4۲ وسلم‌و ورق که لازل کرده ايم ایمات باوربه یامد دا با 
آنچه انجام می دهید آگاه است!» فرمودد: ایا با لالز ال لبم من آل مُحَمّدٍ ص ای یم یامه وم و ال ور ال 
یأر و مُع و ال ور له فی الشَماوات و فی الَض و له ابا ال و نامام فی قوب 


ص: ۳۴۳۸ 
۱- . بحارالأئوان ج ۰۱۵ ص ۱۱. 


-. همان» ج ۰۲۷ ص !۰ ۳۰ 


۳ تغاین» ۲۸۵ 


اه رین لس المخیته ار و مُم ال 0 و تخت یب له عوجل نُورَع 2 عَمَنْ یشاء فتظلم 


وم وال ابا الآ بح نا عید و یتنا عتّی بطهر له له 7 
سلما ناسمه ال من شدید الحساب و امه من فرع یوم القياعه ال کبر(۱) 


(ای ابا خالد» مقصود از نور, به خدا قسم نور ائمه از خاندان محد صلی الّه علیه و آله وسلم است. تا روز قیامت. به خدا قسم 
ایشانند نور خدا که فرو فرستاده و ایشانند به خدا قسم نور خدا در آسمان و زمین به خدا قسم ای ابا خالد نور امام در دل 
مومنان از نور خورشید تابان در روز» روشن تر است. به خدا قسم آنها دل ممنان را نورانی کنند و خداوند عوجل نورشان را 
از هر که خواهد محجوب دارد تا دلشان تاریکک گردد به خدا قسم ای ابا خالد بنده ای ما را دوست ندارد و پیروی نکند تا 
خدا دلش را پاک کند و خدا دل بنده ای را پاک نکند تا تسلیم ما شود و با ما در سازش و صفا باشد و چون نسبت به ما در 


صلح و صفا باشد» خدا او را در سختی حساب سالم دارد و از فزع بزرگ روز قيامت آسوده اش کند). 


وه هکره نن ابت ۱۳95 ین انوار مقلّس تبعیت و پیروی نمائیم تا ان شاء له رستگار شویم. چنانچه در تفسیر آیه: ۳ 
وا اور الّذی نز مَعة رک هم لو )(1) مو از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند» آثان رستگارانند» آمده 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند: لو فی عَدّا الموضم علیْ میامن و ان علیه السلام )(۳) «نور در اینجا علی 
امیرالممنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام هستند. ۱ 


در طول تاربخ خیلی‌ها خواستند این انوار مطهّر را خاموش کنند اما به حمد الهی نتوانستند» محقّد بن فضیل از حضرت 
ابوالحسن علیه السلام راجع به قول خدای تعالی ییون فا ور الله بفوامهغ و الم پوره و لو کرة الکافرون) (۴) «آنان 


می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 


ص: ۳۴۹ 


۱- . الکافی» ج۰۱ ص ۰۱۹۴ 
۲-. اعراف ۱۵۷. 
۳-. همان. 


۴-. صف. ۸ 


سازند ولی خدا نور خود را کامل می کند هر چند کافران خوش نداشته باشند!» پرسیدم حضرت علیه السلام فرمودند: 
ییون لفیا و آمیر لین علیه السلام بأفامهم قلْ تَلهُ ای [و ال میم نوره) (۱) 


قال یَقول و الم اامامه و الامامهُ هی لور و دک قَولهُ عزوجل (فامئوا بلله و رَسوله و اور الذی رن ۲(1) 


ال اور مُوَ الّمام»(۳) (مقصود این است که می خواهند ولایت امیر الممنین علبه السلام را با پپف خود خاموش کننده گفتم: 
قول خدای تعالی: و خدا تمام کننده نور خویش است. امام علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: خدا کامل کننده امامت 
است و امامت همان نور است. این گفته خدای عرّوجل است که: بگروید به خدا و رسولش و نوری که فرو فرستادیم فرمود: 


در زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام آمده است: «اَْهَد آلک طهر طاهر نهر من طهر طاهر مَطهّر وت و رت 
پک الباد و آزض آنت بقرا و هر عزشک» (شهادت می دهم که تویی پاک و پاکیزه پاک شده از نسل پاک و پاکیزه پاک 
شده پاک شدی و شهرها بوسیله تو پاک شد و پاک گشته زمینی که تو در آن قرار گرفتی و پاک و پاکیزه گشت خرمت». 
این اراده خداست. که امام حسین علیه السلام از هر نظر پاک باشد و در ارحام مطهّره قرار گیرد. چنانچه در کتاب خود 
فرموده است: (انما بُریدٌ له دب عنکم الرجس هل الییت و یه کم تطهیر)(8) 


«و خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم دور کند 
و کاملا شما را پاک سازد». لازمه دوری اهل بیت علیهم السلام از هر پلیدی و آلودگی این است» که این انوار پاک در وجود 
انسان های پاک همچون پیامبرانی مانند» آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام و ... قرار گیرد تا از هر گزندی سالم بماند. 

اقا« تشک امه بأنجامتها و تلبشک اهنا من یابها» برای فهم این فراز از زیارت باید از آلودگی های زمان 
جاهلیت آ گاه شد. تا عبارت فوق بهتر و کاملتر روشن شود. جاهلیت عرب و جاهلیت های مشابه آن در اقوام دیگر نشان 


دهنده مجموعه ای از عقاید باطل و خرافات و آداب و رسوم غلط و گاه زشت و شرم آور و کارهای بیهوده و برخوردهای 


فساو تمندانه 
ص: ۳۵۰ 


۰-۱ صف. ۸ 
۲-. تخاین ۸. 
۳- . الکافی» ج ۰۱ ص ۰۱۹۶ 


گت احزاب؛ ۳۳ 


بوده بت هایی را از سنگ و جوب می قراشیدند و برستش می گردند و ذر شکلات شود به آن بناه:می بردند: این موجودات 


بی شعور را شفیعان د رگاه خدا و حاکم بر مقدرات و خبر و شر خود می پنداشتند. 


تنها دختران خود را با دست خویش (به عنوان دفاع از ناموس یا به عنوان این که دختر ننگی است. در خانواده) زنده به گور 
نمی کردند» بلکه گاه پسران خود را نیز با دست خود به قتل می رساندند گاه به عنوان قربانی برای بت ها و گاه بخاطر فقر و 
تنگدستی شدیدا! و نه تنها از این جنایت عظیم و بی مانند. نگران نبودند بلکه به آن افتخار می کردند و از نقاط مثبت خانواده 
خود می شمردند. مراسم نماز و نیايش آنها کف زدن و سوت کشیدن ممتدّء کنار خانه کعبه بود» و حتی زنانشان به صورت 
پرهته مادزر زاف اظ اف تاه دا افبات طرافمی گردنلو ا را اد مین شم ون کب ویر ام و خا ری ماه 
مباهاتشان بود و زن در میان آنان متاع بی ارزشی محسوب می شد. که از ساده ترین حقوق انسانی محروم بود و حتّی گاه بر 
روی آن قمار می زدند. 

فرشتگان را دختران خدا می دانستند در حالی که همان گونه که در بالا اشاره شد» تولد دختر را ننگ خانواده می پنداشتند» 
خداوند می فرماید: زو یعون له ابنات شمحانه و هم ما یَشْتَهُونَ | (۱)«آنها در پندار خود» برای خداوند دختران قرار می 
هتم ون بای ردفان تیه را سل خارکه فافل می ترفتا: أمْ عفَاملانکة نا و مُع شادُون) (1) 


«آیا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟!». آنها احکام خرافی عجیبی داشتند» از جمله می گفتند: جنین هایی که 
در شکم حیوانات ماست. سهم مردان است و بر همسران حرام است. اما اگر مرده متولد شود. همگی در آن شریکند. هنگامی 
که از همسر خود ناراحت می شدند و می خواستند او را مورد غضب شدید قرار دهند. ظهار می کردند» یعنی کافی بود. به او 
بگوینده دنت علیق کطهر آتی» (تو نسبت به من همچون مادوم هسی) ان نسخن به فقیتنه آنها سیب می قده که آنازق یه 
منزله مادر باشد و تحریم گرد بی آن که حکم طلاق را داشته باشد و به این ترتیب زن را در یکث حال بلا تکلیفی مطلق 
قرار می دادند. از ویژگی های دردناک عصر جاهلیت مسئله جنگ و خونریزی وسیع و گسترده و کینه 


ص: ۱۲۵۸ 


۱-. نحل» 2۷ 


۲-. صافات» ۱۵۰. 


توزی هائی بود که پدران برای فرزندان به ارث می گذاشتند(۱). 


نقل می کنند. یکی از آنها از پيامبر اکرم علیه السلام توصیف بهشت و نعمت های بهشتی را شنید. پرسید: آیا در آنجا جنگ 
و خونریزی وجود دارد و هنگامی که جواب منفی شنید. گفت: «ذن لا یر فیها؛ (بنابراین فایده ای ندارد). در بعضی تواریخ 
آمده است که در میان اعراب جاهلی؛ یک هزار و هفتصد جنگ رخ داد. که بعضی از آنها یکصد سال یا بیشتر ادامه داشت؛ 
و نسل های متعددی آمدند. و رفتند و آتش جنگ همچنان زبانه می کشید و چه بسا این جنگ های طولانی به بهانه های 
واهی و بی ارزش رخ می داد. عرب جاهلی متعقد بود که خون را جز خون نمی شوید. بلکه گاهی بابت یک موضوع 
کوچکی چندین برابر انتقام می گرفتند. زندگی آنها آميخته به شراب بود تا آنجا که لفظ تجارت. در عرف آنها در معنای 
شراب فروشی تفسیر می شد. شجاعت را به معنای آدم کشی و غیرت و عفت را به معنای پنهان کردن نوزادان دختر در زیر 


خاک تفسیر می کردند. آنها به سه چیز عشق می ورزیدند: زن» شراب و جنگ. یکی از شعرای آنها می گوید: 
«ٍذا مت فاذفّی ای جنب کزمه تروّی عظامی فی الّراب روقها؛ 

(هنگامی که مُردم مرا در کنار درخت انگوری دفن کنید» تا ريشه های آن استخوان مرا از شرابش سیراب کند) 
بو لا تَذفتّی فی الّلاء فاّنی أخاف» |ذا ما مسْه آن لا آذوقها؛ 

(و مرا هرگز در بیابان دفن نکنید از این می ترسم که بعد از مردن آن را نچشم)(۲). 


آنها معتقد بودند که باید دوستان و هم پیمانان خود را یاری کنند. خواه حق بگویند یا باطل. قمار در میان آنهاء چنان گسترش 
یافته بوده که گاه زنان خود را در قمار می باختند. زنان آلوده در میان آنها به قدری زیاد و آشکار افراد را به سوی خود 
دعوت می کردند که گروهی از آنها بر در خانه خوده پرچمی نصب می کردند تا مردان هوسباز را به سوی خود بکشانند. 
اینها را ذوات الاعلام(۳) 


ص: ۲۵۲ 


۲-. لسان العرت» ج باه ص ۲۵۷. 


۳-. زنان صاحب پرچم. 


می نامیدند. از این گونه مفاسد در میان آنها بسیار بود که ذکر همه آنها به طول می انجامد(۱). 


آری اعمال زشت جاهلیت چنین بود که حضرت علیه السلام از همه آنها مُبری و پاک بودند و نجاسات و آلودگی های آن 
زمان به اندازه سر سوزنی نه در جسم و نه در روح شریفشان اثر نگذاشت. «مدلهمات» از ماده «َلهُمْ» به معنی شذت سیاهی 
شب است و در اینجا کنایه از شدت آلودگی ها و ظلمت های زمان جاهلیت است یعنی جاهییت با تمام قدرت و ظلمتش 


نتوانست لباسش را برتن حضرت علیه السلام بپوشاند. 


ص: ۳( 


۱-. پیام امام امیرالممنین علیه السلام ؛ ج ۰۲ ص ۱۱۲. 


۷- فراز سی و هفتم: « أشْهَدُ آنک من دعَائم الذین و آزکان المنلمین و مَغقل الْوٌمنین» 
(شهادت می دهم که همانا تو از ستون های دین و ارکان مسلمین و پناهگاه مومنانی). 


«عائم» جمع «دعامه» به معنی ستون و پایه می باشد» و جمع آمدن آن به اعتبار این است که ائمه اطهار علیهم السلام همگی 
ستون ها و پایه های دین اسلام محسوب می شوند. که امام حسین علیه السلام یکی از پایه ها و ستون هاست. روشن است که 
اگر سقفی پایه و ستونی نداشته باشده بنا نخواهد شد. بنابراین دین بدون ائمه اطهار علیهم السلام معنا نخواهد داشت. در 
زیارت ناحیه مقدسه آمده است: و کنت للّه طاعاء و جک مُحمّدٍ صلی اه علیه و آله وسلم تابعه و لول آپیکک سامعاه و ی 
مه آخیک مُسارعاء و لعماد لین رَافعء (و «امام حسین علیه السلام ؛ تو مطیع خدا بودی و جّت محتد صلی اه علیه و آله 
وسلم را پیروی نمودی و گوش به سخن پدرت بودی» و به سفارش برادرت شتاب کردی, و پایه های دین را برافراشتی). و در 
صایی ذیگز از زتاوت اتمه تفه آنده ات و عند افلاء ضابر و للدّین کالتٌ* (و به هنگام بلا شکیبا و برای دین حافظ 
بودی). همچنین حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف خطاب به امام حسین علیه السلام می گویند: لام علی یموب 
لّین» (سلام بر سردمدار دین). آری امام حسین علیه السلام ستون دین و حافظ و سردمدار دین است. چرا که اگر امام حسین 
علیه السلام و قيامش نبود؛ از دین خبری نبود چنانچه خود حضرت علیه السلام فرمودند: «و علّی لاسام لام پلیت الم 
بیع مثل یزٍی 010 ۱ 


(اگر با پزید بیعت کنم باید با اسلام خداحافظی کرد و جدا شد زیرا اسلام به رهبری مانند یزید مبتلا شده است). و در خطبه 
دیگری فرمودند: للم الک تلم هل یِکن ما کان ما تنافسا فی مرلطان و ل التماساً من فضول الحطام و لکن لری الم 
من دینک»(۲) 


تو می دانی که من مشتاق بزر گداشت 


ص: ۳۵۴ 


۱-. بحارالائوار ج۴۴ ص ۳۲۶. 


-. همان» ج4۷» ص‌ ۰ 


و اصلاح دین تو هستم). 
و یکی از شعارهای امام حسین علیه السلام این بود: «ان کات دینْ مُمدٍ لَم يم الا بمّلی فا موف ذینی »۱) 


(اگر دین رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم تداوم نمی یابد به جز با کشته شدن من پس ای شمشیرها بدن مرا پاره پاره 
کنید). امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به اصحاب خود فرمود: «یا آشرحابی ان هذه اه قذ فتحث آتوابهاء و ال 
انهازها و ماژماه و رت فَضووها و تفت ها و خوژهه و هذا رَشول ال صلی الّه علیه و آله وسلم و ادا 
لین یا ععف و آبی و آمی تشون کم و تاش ژون بکم و هم ماو کم محاموا عن دین ال و دون عم 
سول اللّه صلی ال علیه و آله وسلم »(۲) ۱ 


(ای باران من! به راستی این بهشت است که درهای آن گشوده شده است. نهرهایش به هم پیوسته و میوه‌هایش رسیده و 
قصرهایش آراسته. و غلامان و حوریانش در انتظار شما گرد آمده اند» و این رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم و شهدایی 
که در رکابش به شهادت رسیدند و پدر و مادر من هستند که همگی انتظار شما را می کشند و بشارت آمدن شما را می دهند 


بنایراین همانطوری که ستون و پایه محافظ ساختمان است. امام حسین علیه السلام هم حافظ دین مبین اسلام محسوب می 
شود. لذا حضرت علیه السلام پیوسته به اصحاب و یاران خود سفارش حفاظت از دین را نمود و خود هرچه داشت. در این راه 
فدا کرد. از جوان رشیدشان حضرت علی اکبر علیه السلام تا طفل شیر خوارشان حضرت علی اصغر علیه السلام » از برادران و 
خویشانشان تا اصحاب و یارانشان و... پس حضرت علیه السلام درس حفاظت و مراقبت از دین را به همگان آموختتد. امام 
علی علیه السلام می فرمایند: اضر بل جوا نوالکم ون آلفیتکم و ادا رازه قاجعلوا سکم دون دینکم و 
اعلفوا الاک من علک دی و الْحریب من مرت دیه:(۳ 


(چون نا گواری در رسد. جان خود را فدای دین خود کنید و بدانید هلاک شده کسی است که دینش از دستش برود و غارت 


زده کسی است که 
ص: ۲۵۵ 
اب یامهای خاقو را ض ۲۳ 


۲- . فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ؛ ص ۴۹۹. 


۳-. الکافی» ج ۲ ص ۲۱۶. 


دینش را برده اند). 
و در جایی دیگر فرمودند: «ضنْ دینک بدئیاک 7 تریخهما و لا تصن داک بدینک حَْرَهُمَا(۱) 


(دین خود را به وسیله دنیا حفظ کن تا هر دو را سود بری و دنیای خود را به وسیله دینت حفظ مکن که هر دو را به خسارت 
از دست دهی). و فرمودند: «صن الدین لیا جک و لا تَصن انیا بالاین فتودیک»(۲) 


(با دنیا از دین محافظت کن که در این صورت دین تو را نجات می دهد و با دین از دنیا حفاظت مکن که تو را به نابودی می 
کشا ناه ار تست تس ی سا و ی و 
ی ی ین «لاس عَیبٌ انیا و لین مق علی آلْسنتهم بو 0 
اسهم فاذا ۳ بابلء لبون( 

(همانا مردم دنیاپرستند و دین از سر زبان آنها فراتر نرود و دین داری تا آنجاست که زند گیشان رو به راه و تأمین باشد و چون 
در بوته آزمایش گرفتار شوند دینداران اند کک گردند). رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم فرمودند: «ّی أا کم 
اسمحفافًبالدّین:(۴) (من از شما می ترسم که دین را سبکک بشمارید). 


از ص نا ۳ 
فرمودند: «کانَ یه امین علیه السلام کثیرا ما ول فی طلیته با با اس دیتکم دیئکع:(۵) 


(امیرالممنین علیه السلام در سخنرانی‌های خود این جمله را نا ف 0 7 در 


۳ ۳ 
هه 7 


لین لا لو ) (۶) 


«سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آ گاهی ندارند پیروی مکن!». در 


قرآن کریم. خداوند به همه 


ص: ۳۵۶ 


۱-. مستدرکک الوسائل ج ۱۲ ص ۶. 
۲- . غرر الحکم و درر الکلم» ص ۴۲۱. 
۳-. بحارالانوار: ج ۴۴ ص ۳۸۳. 

۴-. همان ج ۲۲ ص ۴۵۲. 

۵-. الکافی» ج ۲» ص ۴۶۴. 


۶-. جائبه. ۱۸. 


و وت وف یلد ین 
و ۱ ۱۳ 
صلی الّه علیه و آله وسلم سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید!». 


۳0 بو زان الم لمین» رکان» جمع «رکن» به معنی پشتیبان و جزء بزرگ از چیزی آمده است. بنابراین معنی چنین می 
شود: شهادت می دهم که امام حسین علیه السلام پشتیبان مسلمانان و جزء بزرگترین و مهمترین از آنها محسوب می شود. در 
حقیقت مسلمانان مانند یک پارچه به هم متحد هستند و امام جزء بزرگ آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر اگر امام علیه 
السلام نباشد» خبری از مسلمانی هم نیست. چرا که امام علیه السلام است که با نیروی ولایتی که خدا به او عنایت کرده و با 
کلام بلیغش مردم را به اسلام دعوت می کند. و امام علیه السلام است که مسلمان درست می کند. 


اما بر مَعقل الموینین» در زیارت جامعه کبیره آمده است: «و کهّف الوَوّی» (سلام بر شما که پناهگاه مردم فت ۱ دهم امام 
حسین علیه السلام مه نت فطرس ملک به او پناهنده می شود و می گوید: اک 
پیدا کرد توبه اش پذیرفته شد و توسل به امام حسین علیه السلام همان پناهنده شدن به حضرت علیه السلام است. بسیاری از 
انبیاء صلی الّه علیه و آله وسلم با پناهنده شدن به امام حسین علیه السلام مشکلات خود را بر طرف می کردند. علماء و 


بزرگان اسلام نیز در مشکلات به حضرت علیه السلام پناهنده می شدند. 


ات اللّه مرعشی ۷۷ برای رسیدن به حاجتش به امام حسین علیه السلام پناهنده می شود. مرحوم سید جلیل القدر حاج سید 
اسماعیل هاشمی طالخونچه ای اصفهانی که از علمای معاصر اصفهان می باشند. نقل فرمود از عالم بزر گوار حضرت آیت ال 
العظمی حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی ۷۷ که فرموده بودند: «من در دوران جوانی و اوائل طلبگی بسیار کم هوش و 
کند ذهن بودم 


ص: ۲۵۷ 


۱۱۳ 


و دیر درس را یاد می گرفتم و زود فراموش می کردم و دوم هم وسواس داشتم پشت سر هر کسی نماز نمی خواندم و سوم هم 
شخصی بود که هر وقت مرا می دید. که کم هوش و کند ذهن هستم می گفت: تو که نمی توانی درس بخوانی برو کار کن 
و با حرف هایش مرا آزار می داد و گوشه و طعنه زیاد می زد این سه مسئله عجیب مرا ناراحت می کرد این سه چیز باعث 
رنجش خاطرم بود. یک روز تصمیم گرفتم که بیایم کربلا و حلْ این مشکلات را از آقا ابا عبداله الحسین علیه السلام بخواهم 
» آمدم کربلاه و یک راست رفتم خدمت کلیددار وقت آن زمان حرم آقا سید الشهداء علیه السلام ‏ و گفتم شما پدر و جدم 
را می شناسی از علماء بوده اند یکك حاجتی از تو دارم و آن اینکه امشب با حضرت علیه السلام خلوت کنم و حوائجم را از 
آقا حضرت سید السهداء ابا عبداللّه الحسین علیه السلام بگیرم. کلیددار قبول کرد و من شب در حرم رفتم و خدّام حرم درهای 
حرم و صحن را بستند. وقتی که به حرم وارد شدم و خود را با حضرت علیه السلام خلوت دیدم با خود فکر کردم که حضرت 
علیه السلام به چه کسی بیشتر علاقه دارد. در کتاب ها دیده بودم» که حضرت سید الشهداء علیه السلام به آقا حضرت علی 
اکبر علیه السلام خیلی علاقمند بوده, لهذا آمدم مابین قبر حضرت سید الشهداء علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام 
نشستم و مشغول توسل و دعا و تضرع و نماز شدم. ناگهان دیدم مرحوم پدرم در حرم نشسته و قرآن می خواند. رفتم خدمت 
مرحوم ابوی سلام کردم و احوال پرسی نمودم و حاجت خود را بیان کردم مرحوم ابوی فرمود: هرچه می خواهی از آقا بگیر 
و اشاره به قبر حضرت سید الشهداء علیه السلام نمود. نگاه کردم دیدم حضرت سید الشهداء علیه السلام روی ضریح مقدس 


نشسته» آمدم نزد ضریح و به آقا عرض حاجت نمودم و توسل و گریه زیادی کردم. حضرت علیه السلام میوه ای(۱) 


را از بالای ضریح برای من انداخت. من آن را خوردم یکک وقت دیدم کسی نیست و صبح شده و صدای اذان از گلدسته‌های 
حرم بلند است. درب حرم باز شدء مردم جهت نماز جماعت به حرم جمع شدند. یکی از علماء امام جماعت ایستاد مردم هم 
ایستادند و من هم ایستادم و اقتداء نمودم بعد از نماز از حرم بیرون آمدم» آن شخص که هميشه به من زخم زبان می زد و می 
گفت برو کار کن را دیدم تا به من رسید بعد از سلام و مصافحه گفت. دیشب در فکر بودم که اگر شما درس بخوانی بهتر 
است. بعد آمدم حجره کتاب را برداشتم. دیدم هرچه می خوانم. در ذهنم ضبط می شود. متوجه شدم که آقا حضرت سید 
المهداء ابا عبدالله 


ص: ۳۵۸ 


۱-.اسم آن میوه را ملف فراموش کرده. 


الحسین علیه السلام تمام حوانجم را عنایت فرموده است»(۱). 


آری امام حسین علیه السلام پناهگاه همگان است. حتی انسان های گنهکار مرحوم آقای شیخ باقر بیرجندی ۷۷ نقل کرده 
است که پدر شیخ بهائی ۷۷ فرمود: «شبی در حرم مطهر سیدالشهداء علیه السلام مشرف بودم» وقت سحر شد. دیدم دو نفر به 
صورت های مهیب و عجیبی آمدند و زنجیری از آتش به دست آنها بود» بالای سر قبری رفتند. که صاحبش را در همان روز 
دفن کرده بودند» نعش را از آن قبر بیرون آوردند و آن زنجیر آتشین رابه گردنش گذاردند و گفتند: ای بدبخت تو را چه 
قابلیت است که در این زمین مقدس دفن شوی. خواستند او را بیرون ببرند» رو کرد به قبر حضرت سیدالشهداء علیه السلام و 
عرض کرد: «ياآب له اژّی اشیَجرَت بنجوارک و نا مُیْفُك» یعنی آقا من مهمان تو هستم و به توپناه آورده ام. ناگهان دیدم 
در ضریح باز شد و آقا سیّد الشهداء علیه السلام بیرون آمدند و به آن دو نفر رو کردند و فرمودند: «حلوة لو اه یشتجار بناا 


یعنی او را رهایش کنید» زیرا به من پناه آورده پس غل و زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و رفتند(۲). 
به جز حسین علیه السلام مرا مقصد و پناهی نیست بر این عقیده یقین است اشتباهی نیست»(۳). 

ص: ۲۵۹ 

۱-. کرامّات الحسینیه» ج ۲ ص ۲۲۰. 


۲ کرامّات الحسینیه» ج ٩‏ ص ۰۱۹/۸ 
۳-. همان. 


۸- فراز سی و هشتم: «و هد آنک الامام الب الق الرضی الز کین الهّادی الْمَهْدیْ» 
(شهادت می دهم که همانا تو امامی نیک وکار با تقوی» پسندیده پاکیزه هدایت کننده. هدایت یافته ای). 


در این فراز از زیارت. زاثر امام حسین علیه السلام معرفتش را به امام علیه السلام اظهار کرده و امام خود را به عنوان امامی بر 
حقّ معرفی می نماید چرا که مردم بر سه دسته تقسیم می شوند دسته اول کسانی که امام و پیشوائی ندارند» خود به هر سویی 
که بخواهند؛ حرکت می کنند. دسته دوم کسانی که امام و پیشوائی دارند اما پیشوای فاسق و فاجر. دسته سوم کسانی که امام 
و رهبرشان صالح و عادل است. خداوند می فرماید؛ در قيامت هر گروهی با امام خود وارد محشر می شوند. زاثر حسین علیه 
السلام شش ویژگی از ویژگی های امام صالح و معصوم را چنین بیان می کند. 


وین ویژگی امام بر حْ» پر و نیکو کاری می باشد خداوند در قرآن ابرار (نسان‌های نیک وکار) را چنین معرفی می کند؛ و 
رز یشب من گس کاق مها انوا . .. * یفن بالذر و یاون ؛ ما کان ش 
مش بَطیرا نون لام علی خبه کین ییا ی نما لطممکم لوجه له نا رید منکم جرا وا شکورا : 1۳ 


تاش من 5 ۳۹ ما عبوسَا قعطریرّا * فوَقهُم ‏ 5 وک وشوو * و جرَنهم بما برّواً جَنه و حریرا) (۱) 


ات 
2 
5 


ی 


«به یقین ابرار و خوبان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آميخته است. از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می 
نوشند. و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند! آنها به نذر خود وفا می کنند» و از روزی که شرّ و عذابش گسترده است 
می ترسند» و غذای خود را با اینکه به آن علاقه و نیاز دارند. به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می دهند! و می گویند: ما شما را 
بخاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم! ما از پرورد گارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و 


سخت است! بخاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شرّ آن روز نگه 
1۳ 


۱- . انسان» ۵2۱۲ 


می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند! و در برابر صبرشان» بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها 
پاداش می دهد!». «ابرار» جمع «بر) در اصل به معنی وسعت و گسترد گی است. و به همین جهت صحراهای وسیع را «برٌ؛ می 
گویند. و از آنجا که افراد نیک و کار اعمالشان نتایج گسترد ه ای در سطح جامعه دارد» اين واژه به آنها اطلاق می شود. شیعه و 
سنی شأن نزول آیات فوق را امیرالممنین علیه السلام و فاطمه زهرا( و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و فضه خادمه 


ابن عباس می گوید: «حسن و حسین علیهما السلام بیمار شدند پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم با جمعی از یاران به عیادتشان 
آمدند و به علی علیه السلام گفتند: ای ابو الحسن علیه السلام ! خوب بود. نذری برای شفای فرزندان خود می کردی» علی 
علیه السلام و فاطمه علیه السلام و فضه که خادمه آنها بود نذر کردند. که اگر آنها شفا یابند سه روز روزه بگیرند. طبق بعضی 
از روایات حسن و حسین علیه السلام نیز گفتند ما هم نذر می کنیم روزه بگيريم. چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند. در 
حالی که از نظر مواد غذایی دست خالی بودند» علی علیه السلام سه من جو قرض نمود و فاطمه] یک سوم آن را آرد کرد؛ 
و نان پخت. هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت: االتلام لیم أهل یت مد صلی اه علیه و آله وسلم » سلام بر 
شما ای خاندان محد صلی الّه علیه و آله وسلم ! مستمندی از مستمندان مسلمین هستم. غذایی به من بدهیدء خداوند به شما 
از غذاهای بهشتی مرحمت کند» آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتنده و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب 
ننوشیدند. روز دوّم را هم چنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را آماده کرده بودند» همان نان جوء یتیمی بر در خانه 
آمد» آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند» بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند. در 
سومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد. باز سهم غذای خود را به او دادند هنگامی که صبح شد علی علیه 
السلام دست حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلی اله علیه و آله وسلم آمدند» هنگامی که 
پیامبر صلی اله علیه و آله وسلم آنها را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند! فرمود! این حالی را که در شما می 
بینم» برای من بسیار گران است» سپس برخاست و با آنها حرکت کرد؛ هنگامی که وارد خانه فاطمه(] شد» مشاهده نمود 
فاطمه زهراا] در محراب عبادت ایستاده است» در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده. و چشمهایش به 
گودی نشسته پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم ناراحت شد. در همین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفت ای محمد صلی ال 


علیه و آله وسلم ! این سوره را بگیر: خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید» سپس سوره انسان را بر او خواند» 


ص: ۱۲۳۶۸ 


بعضی گفته اند که از آیه پنجم تا آیه بیست و دوم که مجموعاً هیجده آیه است. در این موقع نازل گشت»(۱). 
چند نمونه از نیک و کاری امام حسین علیه السلام : 


| روزی امام حسین علیه السلام از جائی عبور می کرد: «دید جوانی به سگی غذا می دهد. به او فرمود: به چه انگیزه اين گونه 
به سگ مهربانی می کنی؟ او عرض کرد: من غمگین هستم» می خواهم با خشنود کردن این حیوان غم و اندوه من مبدل به 
خشنودی گردد؛ اندوه من از این رواست که من غلام یک نفر بهودی هستم و می خواهم از او جدا شوم. امام حسین علیه 
السلام با آن غلام نزد صاحب او که بهودی بود. آمدند امام حسین علیه السلام دویست دینار به بهودی داد. تا غلام را 
خریداری کرده و آزاد سازد. یهودی گفت: این غلام را بخاطر قدم مبارک شما که به در خانه ما آمدی, به شما بخشیدم و این 
بوستان را نیز به غلام بخشیدم و آن پول مال خودتان باشد. امام حسین علیه السلام هماندم غلام را آزاد کرد و همه آن بوستان 
و پول را به او بخشید» وقتی که همسر بهودی این بزرگواری را از امام حسین علیه السلام دید گفت: من مسلمان شدم و مهریه 


ام را به شوهرم بخشیدم و به دنبال او شوهرش گفت: من نیز مسلمان شدم و این خانه ام را به همسرم بخشیدم»(۲). 


۲ بر عهده گرفتن قرض درمانده. اسامه بن زید یکی از اصحاب رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم بود» بیمار و بستری شد: 
«وقتی که اسامه بن زید سخت بیمار شد و به بستر مرگ افتاده حضرت امام حسین علیه السلام به محض اطلاع از اين امر» به 
عیادت او شتافت و او را در بستر بیماری بسیار اندوهناک دید. حضرت علیه السلام به او فرمود: ادای قرض تو به عهده من. 
اسامه عرض کرد: می ترسم قبل از پرداخت دین و بدهکاری خود بمیرم. حضرت علیه السلام فرمود: یقین داشته باش که پیش 
از مرگ تو قرض و بدهکاریت را می پردازم. پس امام حسین علیه السلام به عهد خود وفا کرده و قبل از مرگ اسامه تمام 


فرض او را پرداخت»(۳). 


ص: ۳۶۲ 


۱-. تفسیر نمونه» ج ۲۵ ص ۲۳۲. 
۲-. سیره چهارده معصوم صلی الّه علیه و آله وسلم » ص ۳۷۲. 


۲-. مناقب» ج ۴ ص ۶۶. 


نیست. اما از آثاری که در پشت شانه‌های امام حسین علیه السلام به جای مانده بود» به خوبی فهمیده می شود. که نیکی های 
امام حسین علیه السلام بسیار زیاد بوده است. وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و بدنش عریان شد. حاضران 
در پشت شانه‌های او خراش های کهنه ای دیدند» از امام سجاد علیه السلام پرسیدند» این خراش ها از چیست؟ فرمودند: «مَذّا 


ممّا ان یل الجراب علی ظهْره ای عازل الأرزامل و یی و الْسَاکین»(۱) (اين خراش ها بر ار حمل انبان های طعام است» 
که آن حضرت علیه السلام آنها را بر پشت شانه‌ها می گرفت و به خانه های بیوه زنان» یتیمان و تهی دستان می برد). 


دومین ویژگی امام برحقء با تقوی و پرهی ز کار بودن می باشد. «تقوی» از ماده «وقی» است. که به معنای حفظ و صیانت و 
نگهداری است. معنای «اتقاء» احتفاظ است. ولی تا کنون دیده نشده که در ترجمه های فارسی» این کلمه را به صورت حفظ 
و نگهداری ترجمه کنند» در ترجمه های فارسی اگر کلمه به صورت اسمی استعمال شود. مثل خود کلمه «تقوی» و یا کلمه 
«مثقین» به پرهی زکاری ترجمه می شود. مثلا در ترجمه (هُدیّ لین (۲) گفته می شود هدایت است. برای پرهیز کاران و 
اگر به صورت فعلی استعمال شود خصوصاً اگر فعل امر باشد و متعلقش ذکر شود به معنای خوف و ترس ترجمه می شود. 
مقلا در ترجمه الوا 4 و انوا الَازه گفته می-شود از دا بفرسید. البته کسی مدهین نشده که معنای تقواه ترس با پرهیژ و 
انضتاب استه بل کشسرن که شاه لا مشص ان رد از اک پرهه او ان اس نی غالا ان و صفظ 
نفس از اموری» ملازم است با ترس از آن امور چنین تصور شده که اين ماده مجازاً در بعضی موارد به معنای پرهیز و در 


بعضی موارد دیگر به معنای خوف و ترس استعمال شده است. 


البته هیچ مانعی در کار نیست» که اين کلمه مجازاً به معنای پرهیز و یا به معنای خوف استعمال شود اما از طرف دیگر موجب 
و دلیلی هم نیست که تأیید کند» که از این کلمه یک معنای مجازی مثلا ترس یا پرهیز قصد شده است» چه دلیلی هست که 
بگوییم معنای «انْفُوا له این است» که از خدا بترسید» و معنای «انْمُوا ار این است که از آتش بترسید» بلکه معنای این گونه 
۰ ت 


ص: ۳۶2۳ 


۱-. مناقب» ج۴ ص ۶۶. 


۲-. بقره» ۰۲ 


«خود نگهداری» است» همان ضبط نفس است و متفین بعنی خودنگهداران(۱) 


ه‌ 
۰ 


راغب می گوبد: الاب حفظ الشی ء مقا بوذیه و بضزه. و ای جعل الفس فی وقایّه مما بخاف» هذا تحقیقه تم بسفی 
الخوف تاره ری و الَفْرّی خوفا حسب تسمیه مقتضی الشی ء بمقتضیه و المقتضی بمقتضاه و صار الَفْرّی فی تعارف الشرع 
حفظ الْْفس عما بوئم. و ذلک بترک المحظور»(۲) 


(«وقایه»: نگهداشتن چیزی است که زیان و ضرر می رساند. و «تقوی» یعنی نفس را در وقایه دادن از آنچه بیم می رود تحقیق 
مطلب است اما گاهی استعمال لفظ مسبب در مورد سبب استعمال لفظ سبب در مورد مسیّب یعنی خوف به جای تقوی و 
تقوی به جای خوف استعمال می گردد. تقوی در عرف شرع یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند. به 
اينکه ممنوعات و محرمات را ترکک کند). خداوند در کتاب خود به حقیقت تقوی سفارش فرموده است: 1 


توا له ح تفاته ۳(۷) 
«ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گونه که حتّ تقوا و پرهی ز کاری است. از خدا بیرهیزیدل). 


وی علی ثلاثه أََجه تقزی بالله فی الله و هو تزک الحلال فضلا عن الشبهه و و نفّی خاص الخاض و وی من ال و خر 


ترک السبَهَاتِ فضلا عَن حرام و هو نوی الخاص و تقوّی من خوّف النار و العقاب و هو تزک الحرام و هو وی الْعَامٌ»(۴) 


(تقوی بر سه قسم است. تقوی بخاطر خدا و در راه خدا و آن ترکک حلال است چه رسد به اينکه انسان دست از شبهه بردارد و 


این را تقوای ویژگان یا خاص الخاص گویند(۵). 
دوم تقوی از خداوند و آن خودداری از شهات 


ص: ۳۶۴ 


۱-. شرح خطبه متقین» ص ۴۷. 

۲-. مفردات القرآن» ص ۸۱ 

۲-. آل عمران» ۱۰۲. 

۴-. بحارالأنوار: ج ۶۷ ص ۲۹۵. 

۵-. به مقام فناء رسیدن یعنی خودی دیگر در کار نیست هر چه هست خداست. از هر چیزی که در رابطه با خدا نباشد» گر 


می باشد چه رسد به دوری از حرام این را تقوی خاص گویند. سوم تقوی از ترس دوزخ و عقاب که آن خودداری از حرام 
است و آن را تقوی عام و همگانی گویند). قرآن می فرماید: نکم عنْد الله أْقاکغ)(۱) 


«گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست» و طبق آیه فوق امام علیه السلام عزیزترین مردم نزد خداست و با توجه به 
اینکه امام علیه السلام رهبر و پیشوای خلق خداست. باید با تقواترین مردم باشد بنابراین رهبری اقتضا می کند که امام علیه 
السلام از تقوای خاص الخاص برخوردار باشد. و از کلمه «لنقْ» که در زبارت آمده است. به دست می آید که امام علیه 
السلام هميشه از این تقوای خاص الخاص بهره مند بودند. چرا که «تقی» بر وزن فعیل است و فعیل از اوزان صفت مشبه می 
باشد؛ و صفت مشبه دلاعلت بر ثبوت و دوام دارد. بنابراین لحظه ای امام علیه السلام از تقوای الهی جدا نبودند. در زیارت 
جامعه می خوانیم: الثم ی أَئّه ای و تضابیح ای و آغاماثقی+ (سلام بر شما ائمه صلی اه علیه و آله وسلم که 
هدایت گر خلق خدا و چراغ های شب‌های رستا 1 تفوی هت یعنی مردم» تقوا داری را از شما می آموزند و اگر 


شما نودند به تقوای الهی .هر کر تحی وسیدند, 


سومین ویژگی امام بر حق «الرضی» می باشد. «الرضی» یعنی پسندیده مقامی بسیار بالا و پر ارزش است. «رضیی» به آن کسی 
می گویند که تمام اعمال و حرکات و سکناتش خدائی باشد» و مطابق رضای حتّ باشد. تمامی انبیاء صلی ال علیه و آله وسلم 
به دنبال رضای حقّ بودند و برای رسیدن به آن تلاش می کردند. «در حالات حضرت موسی علیه السلام آمده است» که برای 
گرفتن احکام تورات مآمور شد با گروهی از بنی اسرائیل به کوه طور برود تا حقایق تازه ای درباره خداشناسی و وحی در این 
سفر برای آنها آشکار گردد. ولی از آنجا که شوق مناجات با پرورد گار و شنیدن آهنگ وحی در دل حضرت موسی علیه 
السلام شعله ور بود آنچنان که سر از پا نمی شناخت؛ و همه چیز حتّی خوردن و آشامیدن و استراحت را در این راه فراموش 
کرده بود» با سرعت این راه را پیمود» و قبل از دیگران تنها به میعاد گاه پرورد گار رسید. در اینجا وحی بر او نازل شد: ای 
موسی علیه السلام ! چه چیز سبب شد که پیش از قومت به اینجا بیایی و در اين راه عجله کنی؟ حضرت موسی علیه السلام 


بلافاصله عرض کرد: پرورد گارا! آنها به دنبال من هستند و من برای رسیدن به میعاد گاه و محضر وحی تو شتاب کردم تا از من 


ص: ۳۶۵ 


۱-. حجرات. ۳ 


خشنود شوی»(1). 


ی ی رَضها!(۲) 


«و او را مورد رضایتت قرار ده!». یعنی فرزندی می خواهم که مورد رضایت تو قرار گیرد چرا که اين امری بسیار مهم است. 
خداوند در کتاب خود می فرماید. بعضی انسان ها تمام هستی خود را می دهند. تا به این مقام ناثل شوند: زو مق النّاس من 
ری تفه اتف مَضات الله و له روف بالعباد](۳) 


« بعضی از مردم جان خود را بخاطر خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است». امام حسین علیه 
السلام از اول عمر شریفشان تا آخرین لحظه» قدمی بدون رضای خداوند بر نداشتند. قبل از اينکه عازم کربلا شوند. نزد قبر 
پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم آمدند و دو رکعت نماز گزاردند و چون از نماز فارغ شدند. در پیشگاه خداوند عرضه داشتند: 


و ی ار احبٍ المفرژف و کر 


2 


کی و آنا سک با الا و الا کرام : و بت هذا ار و من فیه ما۱ توت من آثری هذا ما هو لک رضی و لرشولک 


رضی»(۴) 


(پرورد گارا! این قبر پیامبر توم محقد صلی الّه علیه و آله وسلم می باشد و من پسر دختر پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم تو 
هستم. تو از اوضاع من کاملا آگاهی. پرورد گارا! من کار خوش را دوست دارم و امر زشت را زشت می دانم. ای خدای با 
شکوه و بز رگوارا تو را به حق اين قبر و صاحب آن قسم می دهم آنچه را که رضای تو و پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم تو 
در آن است برای من مقدر نمائی). در بهشت بالاترین مقام و عظیم ترین لذت. خشنودی پرورد گار است» که نصیب کسانی 


ی ی (وعَد ال الَمومنینَ 
لو بتات ات تعرم من توا ایا عالین با ۶ سای مب تن ات مر تن و رضوانْ من الّه بر دک و لور 


العظيغ )(۵) 


ص: ۳۶۶ 


ل 9 
ز‌ 


. تفسیر نمونه» ج ۳ ص ۲۶۸. 
سس . مریم» و 

۳-. بقره ۲۰۷. 

۴-. بحارالنوار: ج ۴۴ ص ۳۲۸. 


۵- . توب ۷۲ 


«خداوند به مردان و زنان با ایمان» باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند 
ماند و مسکن های پاکیزه ای در بهشت‌های جاودان نصیب آنها ساخته و خشنودی و رضای خداء از همه اینها برتر است و 


۰ ح2 
پیروزی بزر گك» همین است!). 


امام حسن علیه السلام در آخرین لحظه عمرشان با وجود تمامی مصائب و داغ هایی که دیدند در پیشگاه خداوند عرضه 
داشتند. «الهی تب بقضائک». لذا خداوند در ت امام حسین علیه السلام و پیروانش می فرمابد: ربیْتهَا ۳۹ لْمطمنه « 
اجعی ام رک رَاضيَه مضه ود فاد خلی قی عتادی # و اذخلی نی ) (۱) ۱ ای جان آرام گرفته(۲) 


به سوی پرورد گار خویش با زگرد در حالی که تو از او خشنود و او از تو خشنود است. پس در میان بندگان من درآی و در 
بهشت من داخل شو. در زبارت جامعه می خوانیم: « بل کم فی مَوض اته؛ (شما بذل کردید. جان خود را در راه 
رضای خدا). امیرالممنین علیه السلام در دعای کمیل از خداوند می خواهد: « تجْعلِنی بقشمک زا اضدیًقا قانعا» (و مرا به آنجه 


برایم قسمت کرده ای» راضی و قانعم ساز). 


چهارمین ویژگی امام برحق « زکی» می باشد. «زکی» از «ز کات» است. هم به معنی رشد و نمو و هم به معنی پاکی آمده است. 
مام علیه السلام زگ (پا کیزه) است. هم از نظر جسم و هم از نظر روحی» چرا که خداوند ارده کرده است امام علیهالسلام از 
هرگونه آلودگی مرا باشد» چنانچه در قرآن کریم می فرماید: (ما برد له ذمب عنکم الرجس هل الییت و بهرکم 
تطهیرا) (۳) 


«خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت صلی الّه علیه و آله وسلم دور کند و کاملا شما را پاک سازد». امام 
حسین علیه السلام به مروان بن حکم فرمود: «و نا هل بت الطهازه لین رل ال عژوجل علی تیه مد صلی اه علیه و آله 
وسلم فقال: (بْما برد له لیذهب عنکم الرجس هل ابیت وَیْهْ کم تطهیرا]»(۴) 

آن قدر مهّم 


ص: ۳۶۷ 


۱-. فجن ۲۶۳۰. 
۲-. جانی که در سایه کمال تقوا به مرتبه ای رسیده که هواها و شیاطین توان انحرافش را ندارند. 
اسر انس ۲ ۳ 


است» که خداوند در سوره شمس بعد از بازده سو گند می فرماید: (قَُ ألح من رکاها « و قذ خاب مَنْ دسّاها)(۱) «که هر 
کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده. رستگار شده و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته. نومید و 
محروم گشته است!». با توبجه به اينکه «زکی» بر وزن «فعبل» است و اين وزن دلالت بر ثبوت چیزی با کسی می کند» امام 
هميشه از این نعمت بز رگ برخوردار بودند. چون امام علیه السلام پاک و مطیّر است. از هر گونه ش رک و ریا و رذائل 
اخلاقی» لذا می تواند دیگران را از آلودگی ها پاک کند» چنانچه در زبارت جامعه می خوانیم: و ما نا به من وََیَتکم مب 
لا و طهارة نیا و تکيه لاه (ولایت شما را مخصوص ما گردانید» بخاطر نیکوئی و پاکی خلقت ما و بخاطر پاکی جان 
ما و تزکیه و تهذیب ما). بنابراین امام حسین علیه السلام خود پاک است. که می تواند ما را از هرگونه آلودگی پاک کند. 


پنجمین ویژگی امام پرن وهای ن فختابی انم باشلر خدایت کرو کار عاست خا تمس مایت وان ال 
آهاد لین منوا الی صراط مُشَقَیم)(۲) «و محققاً خداوند کسانی را که ایمان آوردند. بسوی صراط مستقیم هدایت می کند». 
و در جایی دیگر می فرماید: ان عَلنا لهُدی)(۳) 


«به یقین هدایت کردن بر ماست». سپس خداوند اين مأموریت را به رسول اکرم صلی اله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم 
السلام و پیروانشان سپرده است: (فْل هذه بیلی أَذعُوا ی له علی بصیره نا و من ائنی)(۴) 


«بگو: این راه من است من و پیروانم» و با بصیرت کامل؛ همه مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم». و نیز می فرماید: ۳ 
عنام مه یَهِدُونَ مرن ](۵) «و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ماه مردم را هدایت می کنند». معلوم و روشن 
است است. که مصداق اتم و اکمل این دو آیه. ائمه اطهار علیه السلام می باشند. که با بصیرت کامل مردم را به سوی خدا 


دعوت می کردند و در این راه از هیچ کسی هراسی نداشتند. 


ص: ۳۶۸ 


اش شهس ۱9۵ 
۲-. حج. ۵۴. 
۱۲ 
۴-. یوسف ۱۰۸. 


قراشام ۷۳ 


امام حسین علیه السلام در طول عمر شریفشان لحظه ای در هدایت مردم توقف و کوتاهی نکردند. در تاریخ کربلا آمده است؛ 
که در روز عاشورا وقتی دشمنان» حضرت علیه السلام را از هر سو احاطه کردند. و در حلقه محاصره خود قرار دادند» امام علیه 
السلام از میان یاران خود بیرون آمد تا به آنها رسید. آنگاه از آنان خواست سکوت کنند. امّا نپذیرفتند و هیاهو می کردند. تا 
این که امام علیه الساام به نها نموه مویلکم یا علیکم آن تمه وا یقت منوا یی و نی و کم زلی مبیل شقن 
آطاعبی کانمن الْمزشدین و تن عضانی کال ین کین و کلکم عاص ری یر معشیع لیذ بعکم ین ارام 
و طبع علی فلکم وَیلکم أا تلصتون آ لا تسعموت»( 


(وای بر شما! چه مانعی دارد که ساکت شوید و سخن مرا گوش کنید؟ جز این نیست که من شما را به راه هدایت دعوت می. 
کنم» کسی که از من اطاعت کند هدایت می شود و کسی که نافرمانی نماید هلاک و کافر خواهد شد. شما عموماً امر مرا 
اطاعت نمی کنید» گوش به سخن من نمی‌دهید. زیرا شکم های شما از حرام پر شده و به قلب های شما مهر قساوت زده شده 
است: وای بر شما! آیا ساکت نمی شوید!؟ آیا نمی شنوید؟). در زیارت جامعه می خوانیم: لام ی لاه ٍلی له و لد 
عَلّی مَوضٌ اء له (سلام بر دعوت کنند گان به سوی خدا و راهنمایان مردم در راه رضای خدا). حتّی برای دشمنان هادی و 
هدایت گر بودند. ولی متأسفانهبه مقتضای آیه شریفه: [و مات بهاد ای عَْ ظ لالبهم ان تریغ الا من وین بآ باق 
لو (۲) «و تو هرگز نمی توانی مردم کور دل را از ضلالت و گمراهی براه راست هدایت کنی. تنها کسانی را که به 
آیات ما ایمان می آورند و سر تسلیم فرود آورده اند می توانی همدایت کنی و آیات خدا را به گوش آنها برسانی». و آیه 
شریفه: (ضم بکم غمی هم لا بوجقون)(۳) «آنان (از شنیدن و گفتن و دیدن حقایق) کر و لال و نابینا هستند و (از راه خطا) 
باز نمی گردند» کلام و هدایت امام حسین علیه السلام در آنها اثر نگذاشت. مقام هدایت مقامی است بسیار عظیم انسان 
وقتی می تواند هادی باشد. که اول به مقام مهدی (هدایت شده) رسیده باشد و امام علیه السلام از چنین مقامی برخوردار 


بودند و هدایتگری امام حسین علیه السلام هم زبانی و هم عملی بود. 


امام حسین علیه السلام بعد از شهادت هم هدایت گر است. در زمان جنگ ایران و عراق وقتی کاخ صدام را بمباران کردند 
یک مغازه دار بهودی که در بغداد سکونت داشت. از شدت ترس مغازه طلا 


ص: ۳۶۹ 


۱- . بحارالٌنوار ج ۴۵ ص ۸. 
۲ ۰ روع» ۵۳ 


۳-. بقره» ۸ 


فروشی خود را تعطیل کرد. ولی دو روز بعد که به مغازه آمد» خبری از طلا و جواهرات و پول هایش نبود. آن شخص یهودی 
می گوید: چند روزی من و همسرم و فرزندانم در ناراحتی و اندوه به سر می بردیم» یک شب از فرط ناراحتی گریه زیادی 
کردم. و با چشم های اشکک آلود خوابیدم» در عالم رژیا بخاطرم آمد که به زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام بروم و 
طلاآلات و نقره هایم را به دست خواهم آورد» پس از بیداری قضیه را با همسرم مطرح کردم. و عازم کربلا شدیم و به زیارت 
امام حسین علیه السلام رفتیم و بعد به نجف مشرف شدیم در ضمن اقامت در آن شهر به سراغ یکی از دوستان قدیمی خود 
رفتمی ساعتی در مغازه او نشستم. خواستم از نزد او خارج شوم و خداحافظی کنم. که یک مرد و زن شیک پوشی وارد مغازه 
شدند و خواستند تا مقداری طلا از آنها خربداری شود ولّی چون دوستم قصد خرید نداشت. من وارد معامله شدم. وقتی 
درب جعبه بزرگی را باز کردند» چشمم به طلاهای خودم افتاده خواستم که پلیس را خبر کنم» آنها فرار کردند» بعد من و 
همسر و فرزندانم مسلمان شدیم(۱). 


آری امام حسین علیه السلام بعد از شهادت هم هدایتگر است. 


ششمین ویژگی امام برحق» «هدی» و «هدایت شده» می باشد. امام حسین علیه السلام مهدی است. خود هدایت شده است؛ 
چرا که انسانی که بخواهد هادی و هدایت کننده باشد. اول باید خود هدایت شده و راه تکامل را طی کرده و به قرب الهی 
نائل شده و در صراط مستقیم قرار گرفته باشد. انسانی که خود در صراط مستقیم قرار نگرفته چگونه می تواند دیگران را در 
صراط مستقیم قرار دهد. اگر «هادی» بر «مهدی» مقدم شده است. بخاطر اهمیّت هدایت است. چرا که هدایت مردم؛ نزد 
خداوند بسیار مهم است» نه اینکه این تقدم بخاطر این باشد. که اول انسان باید «هادی» باشد بعد «مهدی». خداوند در قرآن 


برای هدایت شد گان چندین علامت ذکر نموده که همه آنها در امام حسین علیه السلام وجود دارد: 


فاد هس | وسفاه و ضایر عفن مضیاف لین ذ حتفم مُصيبة الوا ۳ یه رَاجعون * لک علیهم 
صلواث من رهم 7 ا تن هم هون )(۲)«آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد» می گویند: «ما از آن 
خدائیم و به سوی او بازمی گردیم! اينها؛ همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت 
یافتگان!». 


۲ داشتن ایمان خالص بدون هیچگونه ظلم: (الذینَ منوا و لَم لیوا یمهم بظلم ولیک 
ص: ۲۷۰ 


. کرامّات الحسینبه» و ص .۵٩‏ 


۲-. بقر ۱۵۶ و ۱۵۷. 


هم من و هم مُهَْدونَ(۱) 
«آنها که ایمان آوردنده و ایمان خود را با شرکك و ستم نبالودند» ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگاننداه. 


۳ آباد کننده ار ۱ ترس جز از خداوند: ما یر تساجد له من من 
له و ایزم ال جر و آقام السلاة و آتی رک و غ بخش الا له مسی آولیک أن بَکوئوا ٍ میّ الَْهتدینَ )(۲) 


«مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قيامت آورده. و نماز را برپا دارد» و زکات را بپردازد» و جز از 


خدا نترسد امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند». 
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۴عدم تبعیت از خواسته های مردم: (قل لا نیع آمواء کم قَذ لت اذا و ما آا مق الْمَهْتدینَ )(۳) 
«بگو: من از هوی و هوس های شماء پیروی نمی کنم اگر چنین کنم» گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود!». 


این مطلب را هم باید بدانیم که انسان از راه یافتگان حقیقی قرار نمی گیرد. جز با توفیقات و عنایات پرورد گار عالم چنانچه 
خود فرموده است: من برد الق الََهتدی)(۴)«آن کس را که خدا هدایت کند. هدایت یافته واقعی اوست». امام حسین 
علیه السلام «مهدی» شد. چون خود خداوند و رسولش صلی الّه علیه و آله وسلم و امیرالمژمنین علیه السلام و مادرشان فاطمه 
زهرا] هادی و راهنمای او بودند. در زیارت جامعه می خوانیم: «و أَضهد آلکم لس ال اشتدون العهدلون» (شهادت می دهم 
گههسانا شماقت امامان ارشاه کده و هدانت نافتم): 


ص: ۳/۱ 


۱-. انعام» "۸ 
۲-. توبه ۱۸. 
۳ انعام» 2۶ 


۴-. اعراف» ۱۷۸. 


۹- فراز سی و نهم: «و هد نله من ولدک کلم الوّی و أغلام هی و اوه الونقی و اجه علی َغل ادا 
(شهادت می دهم که امامان از نسل تو» سخن تقوی (حقیقت تقوی) و پرچم های هدایت و ریسمان مورد اعتماد و حججت و 
دلیل بر اهل دنیا هستند). 


«ائمه؛ جمع امام و امام به معنای پیشوا و رهبرء رئیس متولّی امور کسی که از وی پیروی کنند و یا به او اقتدا نمایند. اعلام؛ 
جمع علم و «علم» به معنی نشانه راه و پرچم است. «هُیدی» به معنی هدایت و راهنما می باشد. «عروه؛ به معنی دستگیره و 
ریسمان می باشد. «وثقی» به معنی مورد اعتماد و محکم می باشد. «حجّت» به معنی دلیل» برهان و غلبه است. «حخت» دلیلی 


خود دلالت بر معرفت بیشتر او نسبت امام علیه السلام و فرزندان او می باشد. 


در قرآن کریم آمده است: ال له کته علی زشوله و علی امین و رم کلعه وی و کانوا أع بها و لها و 
کانّ له کل ی ء علیماٌ)(۱) «خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خویش و مژمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت 
تقوا ملزم ساخت, و آنان از هر کس شایسته تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز دانا است». کلمه در اینجا به معنی روح 
است. یعنی خداوند روح تقوا را بر دل های آنها افکند و ملازم و همراهشان ساخت. چنانکه در قرآن کریم درباره عیسی علیه 
لسلام می فرماید: ما الْمسیخ عیتری اب موم سول له و که لْقاها الی میم و وخ مثه)(1) «مسیح عیسی بن مریم 
علیهما السلام فقط فرستاده خدا؛ و کلمه و مخلوق اوست. که او را به مریم( القا نمود و روحی شایسته از طرف او بود؛. 


ص: ۲۷۲ 


| فتح» 9 
۲- . نساء» ۰۱۷۱ 


در یکی از خطبه های پیغمبر گرامی صلی الّه علیه و آله وسلم می خوانیم: «نحنْ کلمَه وی و بل الَهُدی»(۱) 


(ما کلمه تقوی و راه همدایت هستیم). شبیه همین معنی از امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام نیز نقل شده است که 
فرمودند: «و خن که الَشوّی و لو لّْی»(۲) (ما کلمه تقوی و عروه الوثقی هستیم). بنابراین امام حسین علیه السلام و 
فرزندانش روح تقوا هستند» به این معنی که اگر کسی ادعای تقوا کند و اعتقاد به به ائمه اطهار علیهم السلام اعتقاد نداشته 
باشد در حقیقت تقوا ندارد و از متقین حساب نخواهد شد. جسم بی روح ارزش ندارد» چرا که کاری از او ساخته نیست. نقل 
می کنند» عربی در بیابان شترش روی زمین افتاد و مُرد» او اطراف شتر راه می رفت و به او نگاه می کرد و می گفت: تو که 
پایت سالم است» دستت سالم است» گوش و چشمت سالم است. چرا حرکت نمی کنی با خود گفت تو همه چیز داری ولی 
روح نداری که حرکت کنی. 


در روایت آمده کسی که سال ها عبادت خدا کند. اين هم در بهترین مکان یعنی مکه کنار خانه خدا بین صفا و مروه و در 
این حال بمیرد ولی ولایت ما اهل بیت علیهم السلام را نداشته باشد نه تنها از عبادتش بهره مند نمی شود بلکه با سر او را 
داخل دوزخ می کنند. مطلب دیگر اينکه ائمه اطهار علیهم السلام از فرزندان و نسل امام حسین علیه السلام می باشند» که 
خداوند در عوض شهادت امام حسین علیه السلام » امامان را در نسل او قرار داد. 


و وت ور تس ی و 
غدیر فرمودند: و من شک فی واحد من الَه َذ تک فی الکلٌ هم و الماک فیّا فی اثاره(۳ 


(کسی که در یکی از امامان علیهم السلام شک و تردید نماید در واقع در همه آنان شک و تردید نموده و شک کننده 
درباره ما جایگاهش آتش دوزخ است). 


«علم؛ آن نشان و پرچمی است. که در بین راه نصب می شود تا مسافر راه را گم نکند و درست و دقیق به مقصد برسد. همه 
ما مردم مسافر هستیم و مقصد قرب به خدا می باشد. برای رسیدن به مقصد چاره ای نیست جز بهره گرفتن از امامان بهره مند 


شدن از سنّت و قول و فعل آنهاء اگر انسان 
ص: ۳۷۳ 
۱-. بحارالانوار ج ۲۴ ص ۰۱۸۴ 


۳-. همان چ۳آ ص ۳۵. 


۳- . اليقین باختصاص مولانا علی علیه السلام بامره المومنین» ص ۳۵۱. 


از زندگی آنها الگو بگیرد» به هدایت الهی نائل خواهد شد. خوشا به حال کسانی که در این مسیر پیوسته به نشانه های هدایت 
چشم دوخته تا مبادا گمراه شوند. مانند سلمان ابوذر مقداد جابر بن عبداله انصاری و هزاران نفر دیگر. ائمه اطهار علیهم 
السلام نه تنها «اعلام الهدی» نشانه های هدایت هستند بلکه دستگیره محکم و مورد اعتماد انسان ها هم می باشند. یعنی آنها 
فقط راه را به انسان نشان نمی دهند بلکه به مطلوب و مقصود هم انسان ها را می رسانند. البته به شرط این که به این دستگیره 
شم چگ ویب راز انز 


امامان از نسل حسین علیه السلام دلیل و حججٍت بر اهل دنیا هستند. خداوند در قرآن کریم می فرماید: (قل قلله الخکه 
للع ) (۱) «بگو: دلیل رسا و قاطع برای خداست». از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شده است. که فرمود: هی اس 
تین مب طاهرة و مه باطته اما الَاهرة سل و لاه الب علیهم السلام و اما ابا لول »(۲) (خدا دو حجت 
دارد یکی ظاهر و دیگری پنهان. حجت آشکار پیامبران و انبیاء و ائمه علیهم السلام هستند اما حجت باطن عقل است). بنابراین 
ائمه اطهار علیهم السلام حتجت های آشکار و روشن پرورد گار هستند. که خداوند برای بند گانش قرار داد. در زیارت جامعه 
کبیره می خوانیم: «و تم تور یار و اه زار و محجخ الجّاره (و شما نور خوبانید, (هر کمالی که انباء و اوصیا و اصفیا 
صلی الّه علیه و آله وسلم یافته اند به بررکت شما يافته اند) و شما هدایت کنند گان نیک و کارانید؛ و حجتهای خداوند جتار 
هستید. و نیز می خوانیم: « حتجج له عی أهل ریا و انعر و وی (سلام بر شما اهل بیت علیهم السلام که حتجت های 


خدا بر اهل دنیا و آخرت هستید). 


از روایات به دست می آید که محال است. زمین خالی از حتجت خدا باشد» امام صادق علیه السلام فرمودند: او لَم یی فی 
الْرض لئان لکا أعدّهما الَحْجّه»(۳) 


(اگر در زمین جز دو نفر باقی نباشند یکی از آن دو امام است). و نیز فرمودند: له قبل الخلق و مَع الخلتق و بَغ الحلقی»(۴) 
(حجت و رهبر از طرف خدا پیش از مردم بوده و به همراه مردم هم هست و پس از مردم هم خواهد 
ص: ۲۷۴ 


۱- . انعام ۳۹ 


۲- . الکافی» ج۰۱ ص ۱۶. 
۳-. همان» ص ۱۷۹. 


۴ . همان ص ۰.۱۷۷ 


بود). و علت وجود حتجت نیز در روایات آمده است. امیرالممنین علیه السلام در این زمینه می فرمایند: له له لا بدَ تک من 
خجج فی آزضک حخجّه بغد خَجّه علی خلقک يَهُدونهُم ٍلی دینک و بُعلمنهُم علمک کیلا یتفرّق آتباع آژلیانک(۱) 


۲۰ 


کنند تا آنها را به دینت رهبری کنند و از دانشت به آنها بیاموزند» تا پیروان اولیاء تو پراکنده و نابود نگردند). در این روایت 


سه علت ذکر شده: ۱ هدایت مردم به سوی دین خدا. ۲ آموختن علم الهی به مردم. ۳ پراکنده نشدن اولیاء خدا. 


امام صادق علیه السلام چنین می فرمایند: «ما رل الأرض الا و لله فیها لته یُعرّف الا و ارام و و لاس ای سبیل 
الله:(۲) (نیست در زمین مگر اینکه پیوسته حنجت خدا در آن قرار دارد. که حلال و حرام را به مردم بفهماند و مردم را به راه 
خدا بخواند). در این روایت هم به دو علت مهّم تصریح شده است: ۱ آگاه کردن مردم نسبت به آنچه خداوند حلال یا حرام 
کرده است. ۲ دعوت مردم به راه خدا که همان صراط مستقیم باشد. بنابراین وجود حججت الهی بسیار بسیار ضروری است که 


با نبود آن» هیچ انسانی به قرب الهی نائل نخواهد شد. 


ص: ۲۷۵ 


۱-. همان ص ۳۳۹. 


۲-. همان ص ۰.۱۷۸ 


۰- فراز چهلم: «و نك آنی بکم ُوْمن و بایابکخ موقن : بشرائع دینی و خواتیم عملی» 
(و شهادت می دهم که من به شما ایمان و به رجعت شمایقین و به شرایع دین و پایان عملم اعتقاد دارم). 


ممن و معتقد بودن به ائمه علیهم السلام به این معنا است. که من معتقدم به اینکه ولایت شما از سوی خداست و اعتقاد دارم 
به معصوم بودن شماء از هرگونه گناه و خطا و اينکه تمام فضائل و خوبی ها منسوب به شماست. در زیارت جامعه کبیره می 
خوانیم: هلو شهذکم آلی مین بکم و بعا نع به کفز بو کم و بتاکم بو (حدای را گواه می گیرم و هم شما 
را گواه می گیرم که من به ولایت الهیه شما ایمان دارم و نیز به آنچه شما ایمان دارید» ایمان دارم و منکر دشمنان شما هستم 
و بر آنچه شما منکرید» من هم کافر و منکر هستم). 


«ایاب» به معنی باز گشتن و باز گشت است. در این فراز از زیارت بحثت رجعت ائمه اطهار علیهم السلام مطرح شده استت. لازم 
است» مقداری راجع به رجعت بحث شود الفاظ مختلفی برای بیان این اصل اعتقادی در قرآن و روایات به کار رفته است. 
مانند» ایاب» رجعت. رد حشر که همه در معنای باز گشت. مشترکند ولی در میان همه اين الفاظ لفظ رجعت مشهورتر است. 
مسئله رجعت از اعتقادات شیعه و از اصول مذهب به شمار می رود. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: «مُوُمنْ ایّابکم مُصَدّقَ 
برَجْعَتَکم» (ایمان و اعتقاد به باز گشت و مراجعت شما به دنیا دارم و باور دارنده و تصدیق کننده ام به باز گشت شما به سوی 
دنیا). در زیارت امام حسین علیه السلام آمده است: «اٍنی مٍّ موی برجعتکم» (من به باز گشت شما اهل بیت علیهم السلام 
به دنیا ایمان و اعتقاد دارم). و در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام نیز آمده است: «ی کم و بایایکغ من الوم 


(نسبت به شما و به رجعت شما ایمان دارم). 


امام صادق علیه السلام یکی از ویژگی های شیعه را اعتقاد به رجعت شمرده و فرمودند: لیس ما من لز من بکریتا و بش 
متا ما نها تاش کی رتسا بیان تاوردای تسه سار 


ص: م9 


- . سرا ترازن ج ۰۵۳ ص ۹۲. 


ازدواج موقت ما). و نیز فرمودند: ( یأر بسبعه أشیاء فَُر رین و ذکر منها اایمان بلرجعه خعه»(۱) 


(هر کس به هفت چیز اعتقاد داشته باشد موّمن است و در میان آن هفت چیز ایمان به رجعت را ذکر فرمودند). حدود هفتاد 


آیه در مورد رجعت وجود دارد. که به چند آیه اکتفا می کنیم: 


۱ امام سجاد علیه السلام در تفسیر آیه شریفه: ان الذی فرض علیک القَرآن لراد ک الی معاد ۲(۲) 


9 
ه ۱ 


ان کین که قرآل:زایر توفرضی کرد ترا به جایگاهت بازمی گرداند اه فربودتد: یوج زلیکم نکم و مدای و 
۳ 
اف ی ی یه لو اد أََدّ له میثاق 


یی آما کم من کاب و جکمه تم جاء کم زشول مدق ما معکم لین به و لول ) (4۳ 


«و بخاطر پیاوربد هنگامی را که خداوند از پیامبران صلی اله علیه و آله وسلم و پیروان آنها؛ پیمان من کد گرفت. که هر گاه 


کتاب و دانش به شما دادم» سب سا ات و یس 
ی َعت له تیا من لدنْ آدع 11 جرا و وج ای الا یقت ونر رَسول له صلی اه علیه و 


آله وسلم و أمیر امن علیه السلام »(۵) 


(خداوند هیچ پیامبری را از آدم علیه السلام تا سایرین مبعوث نکرده. جز آنکه به دنیا با ز گشته و رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله وسلم و امیرالممنین علیه السلام را یاری خواهند کرد). مام صادق علیه السلام می فرماین: «قلم ی له تیا و لا سول 
ره جميَهُم ای لیا عّی یاتلو ب یل ی علق بن آبی طالب میر موی :(ع) 


(خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده جز آنکه همه آنان را به دنیا بر می گرداند تا در رکاب امیرالمومنان علی بن ابی طالب 


۳ امام صادق علیه السلام در ذیل آیه: (نا لضَر ژشلنا و الذینَ منوا فی الخباه انیا و یم یوم 


ص: ۲۷۷ 


۱-. همان ص ۱۲۱. 

۲-. قصص. ۸۵ 

۳- . مختصر البصاث ص ۱۵۶. 
۴-. آل عمران» ۸۱ 


۵- . مختصر البصاثر ص ۴۱۲. 


۶- . بحارالأئوان ج۵۳ ص ۴۱. 


اتاشهاد ما هشیم پنامران شروق کساشی را که ایمان آورده اند» در زند گی دنیا و در آخرت روزی که گواهان به پا می 
خیزند باری می دهیم!» فرمودند: «و له فی ال جع فا غلفت آن نا کییرة مب وا فی الا و لوا و الب یدهم تلو 
و لغ بُنْضَ وا لک فی الرجعه»(۲) (به خدا سو گند اين آیه در مورد رجعت است» مگر نمی دانید که پیامبران بسیاری در اين 
دنیا کشته شدند و نصرت خداوند به آنان نرسید. امامان کشته شدند و نصرت خداوند شامل حال آنها نشد» این آبه در رجعت 


رجعت از نظر روایات متواتر است مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار می نویسد: «ا گر مثل این روایات متواتر نباشد پس در 
چه چیزی می توان ادعای تواتر نمود». محدث جزائری ۷۷ در شرح تهذیب ادعا کرده که ششصد و بیست حدیث پیرامون 
رجعت دیده است. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الایقاظ من الهجعه تعداد پانصد و بیست روایت در این زمینه نقل کرده 
ما اک 
امام صادق علیه السلام فرمودند: یا ال لاه وم موم ال وم که 1 و یوم الَیامّه»(۳) 


(روزهای الهی سه عدد می باشد: روزی که قائم عجل الّه تعالی فرجه الشریف قیام خواهد کرد روز رجعت و روز قیامت). 
نکاتی راجع به رجعت: 


نکته اول: اینکه رجعت عامه و همگانی نیست؛ چنانچه امام صادق علیه السلام فرمودند: «ٍْلر جع یت پعائه و هی خاصة ‏ 
جع امن 74 معض الایمان تخضا ز معحض مخض الشه کف عقضا)(۳) 


(رجعت و باز گشت به دنیا امری همگانی نیست بلکه امری اختصاصی است و تنها کسانی رجعت می کنند که به ایمان خالص 
و یا شرکک خالص رسیده باشند). 


ال ال لّبی عبد الّه عله السلام نامه عم 


ص: ۳۷۳/۸ 


۱- . غافر» ۵۱. 

-. بحارالٌنوار ج ۱۱ ص ۰۲۷ 
۳-. همان ج ۵۱» ص ۵2۰. 

۴-. بحارالأنوان ج۵۳ ص ۳۹. 


۵-. نمل» ۸۳ 


عتّی فی العیامَّهققال وب له علیه السلام فش ال له یم القیامه من کل أّه فوجا و بح الباقین لا و که فی الرجعه وا 
القیامه و حشرناهمغ فلم نغادژ مهم اعدا (/(۲) 


: 
ِ 


(مردی به امام صادق علیه السلام عرضه داشت: که اهل تسنن گمان کرده اند که آیه «بخاطر آور روزی را که ما از هر امتی 
گروهی را محشور می کنیم» مربوط به قيامت است. حضرت علیه السلام در پاسخ فرمودند: آیا چنین است» که خداوند روز 
قیامت از هر امتی تنها گروهی را محشور کرده و بقیه را رها می سازد؟ خیر اینگونه نیست و لکن در مورد رجعت است و آیه 
قیامت آن است که خداوند می فرماید: «و همه آنان را برمی انگيزیم و احدی از ایشان را فرو گذار نخواهیم کرد!؛). بنابراین 
رجعت مربوط به افراد خاصی است. خوبان محض و بدان محض. اینطور نیست. که همه کسانی که از دنیا رفته اند زنده 


شوند و به دنیا بر گردند. 


نکته دوم: این که رجعت برای مشرکان و کافران و ممنین و متقین (خوبان و بدان محض) یکسان نیست. بلکه برای انسان 
های بد اجباری است و برای خوبان اختیاری است. مفضل بن عمر یکی از در ام ماوق خله ایام 0۳ جضریت ی 
نقل می کند: کلام له السلام و من مات ین أطیجاب ره ال[ بو عبی اه علیه السلام ذ ام آاعو من گرم 
قبره قیال له با دا له قذ ظهر صاحبک فان تا آن تلعق به الک و ان تا آن ! تقیم فی کرامه ریک فَاقَ»(۵۳ 


(در مورد قائم عجل الّه تعالی فرجه الشریف و اینکه برخی از اصحاب ما که منتظر ظهور ایشان بودند» از دنیا رفتند. گفتگو می 
کردیم امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که ایشان قیام نماید فرشتگان الهی در قبر کسی که اهل ایمان بوده است؛ 
داخل شده و به او می گوید: سرور و مولای تو ظهور کرده است» اگر می خواهی که به او بپیوندی» اختیار داری و چنانچه 


بخواهی در کرامت پرورد گارت بمانی» آزاد هستی). 


نکته سوم: این که زمان وقوع رجعت همانند زمان ظهور امام عصر عجل الّه تعالی فرجه الشریف معلوم نیست کسی جز 


خداوند متعال از زمان وقوع آن آ گاهفسته و خاش خقق امه اسکهفاها َحبرهُم وال الله 


ص: ۳۷۹ 


ا- . کهم 9۵۹ 
-. تخار ال نز از ۵۳ ص ۵۲. 


۴۳- . همان» ص .٩۱‏ 


ما کون من ال که قالوا ی کون دا قال اه قز با متسد (انْ أذری ارت ما تُوعدول آغ تععا له ری آمدا)۲(۱) 
یکون من الرْجْعه قالوا مَتی : ی ۱ قریبٍ ما توعدون آَم ی ۳ 


(آن هنگام که رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم مردم را نسبت به وقایع رجعت آگاه کرد مردم از آن حضرت صلی ال 
علیه و آله وسلم پرسیدند: رجعت در چه زمانی اتفاق می افتد؟ خداوند به پیامبرش صلی الّه علیه و آله وسلم وحی 


فرمو دند:۱ :«بگو: 1 نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیکک است يا پرورد گارم زمانی برای آن قرار می دهد؟!)). 


نکته چهارم: اينکه مدت حکومت ائمه اطهار علیهم السلام چه مقدار می باشد» روایات متعددی در این زمینه وارد شده که 
همگی حکایات از طولانی بودن سیطره حکومت آنها دارد. برخی روایات مدت حکومت پیامبر صلی الّه علیه و آله وسلم را 
پنجاه هزار سال تعیین کرده اند. مدت حکومت امیرالمومنین علیه السلام را چهل هزار سال تعیین کرده اند و بالاخره زمان 
خلافت امام حسین علیه السلام را چهل هزار سال تعیین کرده اند(۳). 


ِ‌ 


نکته پنجم: ان که امام حسین علیهالسلام از اوین رجعت کنند گان است. امام صادق علیه السلام فرمودند: رل 2 قن کر 
فی الرجعه سین بنْ عَلیْ علیه السلام و یکت فی اْض ی لت مه علی یَسفط حاجباه علی عینیه(۴) 


می کند که از کثرت سن ابروهایش روی دید گانش می ریزد). 


نکته ششم: این که چگونه می شود. که هر یک از ما جزء رجعت کنند گان باشیم؟ آیا راهی برای آن وجود دارد؟ آری آنچه 
از روایات به دست می آید. عبارتند از: ۱ مومن خالص شدن(چنانچه روایت آن گذشت» بنابراین انسانی که می خواهد» 
توفیق حیات دوباره را پیدا کند» باید بکوشد تا یک بنده مومن واقعی و خالص شود همان مومنی که صفاتش در کتاب خدا 
و روایات بیان شده است. ۲ منتظر واقعی حضرت بقیه الّه الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف شدن. ۳ دعا کردن؛ هم برای 
سلامتی حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف و هم برای اينکه خداوند ما را از رجعت کنند گان قرار دهد و خواندن دعاهای 


وارده 


ص: ۳۸۹۰ 


۱-. جن» ۲۵. 
۲-. ریاض الأٌبرار فی مناقب الأئمه الأطهار ج ۳ ص ۲۵۵. 
۳-. بحار الأنوان ج۵۳ ۱۰۴. 


۴-. همان ص ۶۴. 


خصوصاً دعای عهد چنانچه از امام صادق علیه السلام منقول است: «که هر که چهل صباح اين عهد را بخواند» از یاوران قائم 
عجل الّه تعالی فرجه الشریف ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف بمیرد» خدا او را از قبر 


در قسمتی از این دعا چنین می خوانیم: 1 ِن ال بینی و بَیَهُالمَوت لذٍی جع علی عرادک عثماً نی من ری 
وزرا کفنی شاهرا مریفی مُجرداً قناتی ما دغوه الّاعی فی الحاضتر و البادی» (پرورد گارا! اگر مرگ را که برای بند گانت 
یک امر حتمی قرار داده ای میان من و آن حضرت عجل الّه تعالی فرجه الشریف جدائی انداخت. مرا از قبرم بیرون آور تا در 
حالی که کفنم را پوشیده و شمشیرم را از غلاف درآورده و نیزه ام را بدست گرفته ام در مان آنها که در شهر حاضرند یا 
آنان که کوچ می کنند. قرار گیرم و دعوت کننده آن حضرت عجل اله تعالی فرجه الشریف را اجابت کنم). 


«شرایع» جمع «شریعه» است. به معنای راه های روشن. «شریعه» به معنی راهی است. که برای رسیدن به آب در کنار نهرهایی 
اطلاق شده است(۲). 


خداوند به رسول اکرم صلی ال علیه و آله وسلم چنین خطاب فرموده است: جعلناک علی شریعه من ار فاتبغها و لا 
َهُواء الذین لا َعمَون !(۳) «سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم از آن پیروی کن و از هوسهای کسانی که آ گاهی 
ندارند پیروی مکن!». امیرالممنین علیه السلام فرمودند: «لعالم دی یاه لمریعة و السریه ان تجبِ له الطاعَهٌ,(۴) 


(جهان باغ و بستانی است که سیاحتگر آن» شریعت است و شریعت سلطان و پادشاهی است که اطاعتش واجب است). و نیز 
فرمودند: «آّا وان شرائع الذین َاحَة و بل قَاصلَة فَمن أََدَ بها لحق و عنم و من وف عنها لو تیم:(۵) (آ گاه باشید و به 
درستی که شریعت‌های دین یکی است و راههای آن راست است پس هر که فراگیرد آنها را؛ برسد به مقصد و رستگار شود؛ 
و هر که از هدایت آنها باز ایستد گمراه شود و پشیمان گردد). در اين فراز 


ص: ۳۸۱ 


۱- . دعای عهد. 
ِ-. تفسیر نمونه» ج ۰۲۱ ص ۰۲۵۲ 
۳-. جائبه» ۱۸. 


۳-۹ بحارالنواره ج ۷۵ ص ۲. 


۵-. غرر الحکم ودرر الکلم» ص ۱۷۹. 


از زیارت. زاثر امام حسین علیه السلام اعلام می دارد» که من به شریعت ها و راه های دین و آثینم که همان دین مقدس اسلام 
است و نیز به پایان و سرانجام عمل و کردارم يقین و اطمینان دارم. یعنی با یقین شریعت و دینم را انتخاب کردم نه با جهل. نیز 
به پایان کار و عمل خود یقين دارم بنابراین شروع و پایان کارم با يقین است نه با جهل. مثل بعضی ها نیستم که آغاز و پایان 
کارشان با جهل باشد بلکه من زاثر امام حسین علیه السلام هستم که شروع و سرانجام کارم با معرفت است. 


ص: ۳۸۷۲ 


۴۱- فراز چهسل و یکم: «و قلبی لقلبکن مس لم و آفری لمکم تبع و نض رتی لکن متی‌ده ختی بأذن الله لکم فمعکم مَعکم لا مَع 
(و قلبم تسلیم قلب شما و امرم تابع امر شما و یاریم برای شما آماده تا خدا به شما اجازه دهد پس با شما هستم با شماء نه با 


دشمن توا 


اطهار علیهم السلام است. یعنی من اراده و خواسته ای از خود ندارم هر چه شما بخواهید» و میل داشته باشید» من همان را می 
خواهم. چرا که قلب محل خواسته ها و آرزوهاست. اگر قلب و درون انسان هماهنگ با قلب و درون دیگری باشد. در عمل و 
کردارش با او هماهنگ می گردد؛ چون اول انسان تمابل به چیزی پیدا می کند و بعد برای رسیدن به آن تلاش می کند؛ 
تیان و تاه یه نان ای اه کین به فلت با توف هار نها آتحای اکن هایگ 


باشدء آنجا که قلب ها و دل ها یکی باشد» هیچ اختلافی و نزاعی در کار نیست. 


زمانی که دل ها یکی باشد. اندوه دیگری اندوه او و شادی دیگری شادی او محسوب می شود و اين نهایت تقّب بین دو 
انسان است. بنابراین زاثر امام علیه السلام باید قلبش هماهنگ با قلب امامش باشد و هرگز میل به چیزی پیدا نکند. که امام 
علیه السلام میل به آن ندارد. اگر زاثری میل به گناه داشته باشد. او در حقیقت قلبش تسلیم قلب امام علیه السلام نیست. و 
جمله امرم تابع امر شماست. اشاره به این است. که من نه تنها در باطن و در درون تسلیم شما هستم بلکه در خارج هم تسلیم 
شما هستم. یعنی من هم در باطن با شما متحد هستم» و هم در خارج اراده و خواسته ای از خود ندارم» امر و فرمانی هم از خود 
ندارم هر چه شما فرمان و دستور دهید. همان است و شیعه یعنی همین. 


زاثر امام علیه السلام اعلالم می کند» که من پیوسته آماده ام برای پاری شما تا زمانی که خداوند به شما اذن جهاد و عمل 
کردنء دستوراتش را صادر کند. به محض صادر کردن اذن» من نهایت یاری خود را برای اجرایی کردن برنامه هایتان به کار 


می برم. این زاثر است. که رسول اکرم صلی اه علیه و آله وسلم در ح او دعا 


ص: ۳۸۳ 


نمود: «لهمْ وال مَنْ والاهٌ و عاد من عَاداء و انضو من تَصرَه و اخذل من حَذْله,(۱) 


(پرورد گارا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد و پاری کن هر کس او را پاری 
وسلم است. و یاری رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم پاری خداست. 


سْعده» از ماده «عیدّه؛ به معنی آماده کردن است و «مُعدّه» اسم مفعول است به معنای مهیا شده آماده شده. از این فراز زیارت 
استفاده می شود که زاثر باید منتظر و آماده برای ظهور امام زمان عجل الّه تعالی فرجه الشریف و رجعت امامان علیهم السلام 
باشد و نباید فقط به صرف اعتقاد به رجعت ائمه اطهار علیهم السلام قناعت کند. بلکه باید از همین الان آماده و مهیا برای 


پاری آنها باشد. 


زاثر امام علیه السلام با جمله «پس با شمایم. با شمایم همراه شمایم نه همراه دشمنان شما» تاأکید می کند بر این که من فقط 
با شما هستم و همراه شما و کسانی که چنین باشند» اهل نجات هستند. در صلوات شعبانیه که از امام سجاد علیه السلام روایت 
ده الم ارت تدم هم مارق و الم عَنهم رامق و لام لُم احق؛ (هر کسی از آنان تقدم جوید. مرتد و کافر است؛ 
و هر کسی از آنان عقب بیفتد. نابود است. و هر کس ملازم با آنان باشد. پیوسته و ملحق به آنان است). امیرالمومنین علیه 
السلام بعد از بیان اين که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم کاملا به وظیفه خود عمل نموده می فرمایند: «و کلف فینا رای 
ال من مها مرق و من تخلت عنها رم و من رمها لجق»(1 


مردم نسبت به امام علیه السلام خود به سه گروه تقسیم می شوند: 


۱ گروهی که اهل افراط هستند و از حق پیشی می گیرند. مانند خوارج و یا مانند کسانی که در عصر پیامبر صلی الّه علیه و 
آله وسلم هنگامی که رسول خدا صلی الّه علیه و آله وسلم در سفر روزه خود را افطار کردند. آنها گفتند: ما چنین نخواهیم 
کرد و احترام ماه رمضان را باید حفظ کنیم. که آنها به نام عصاه(۳) 


نامیده شد ند . این 
ص: ۲۸۴ 
۱- . دعای ندبه. 


۲-. نهج البلاغه خطبه ۱.۰ 
۳-. گردنگشان. 


دسته از گمراهان هستند. 


ادامه پیروی از حق و امام خود» باز می دارد. 


۳ گروهی که ملازم حق و امام خود هستند. که نه از امام خود در گفتار و سنّت و عمل پیشی می گيرند و نه از امام خود عقب 
می مانند. بلکه هميشه در مسیر امام حرکت می کنند تا به سر منزل مقصود برسند. اینها شیعه واقعی و اهل نجات و سعادت 


هسئند ۰ 


ی و ی ی ی ول بتی مروت ها تشوشع نتض و با و نع راوآ 

تج الوم فتجهلوا و لا تعلموشم فَُم عم ینک مغ أَلم ناس کارا وم الّاس صدکار او ال و هه حعتْ کام»(۱) 
(من و اهل بیتم صلی الّه علیه و آله وسلم از هر نظر پاک و پاکیزه ایم؛ بنابراین بر آنها پیشی نگیرید. که گمراه می شوید! و از 
نیاموزید که آنها از شما داناترند! آنها در بزرگی از همه مردم عالم ترند و در کوچکی از همه عاقل ترا بنابراین» از حق و اهل 
حق پیروی کنید. هر جا که باشند). در زیارت جامعه هم زاثراقرار می کند: امعم معکم لا مت کم؛ (پس با شمائیم» با 


شمائیم نه با دشمنان شما). چرا که راه نجات و سعادت چیزی جز این نیست. 


ص: ۳۸۳۵ 


۱-. بحارالئوار ج۲۳» ص ۱۳۰. 


الالمیق» ‏ 
اشاره 


ای پرورد گار جهانیان). 


در آخرین فراز از زیارت. زاثر حضرت علیه السلام محبتش را با تقاضای صلوات و درود از ناحیه پرورد گار عالم بر ذوات 
مقدس ائمه اطهار صلی الّه علیه و آله وسلم زیارت را به پایان می رساند» چرا که صلوات از ناحیه خداوند متعال از بالاترین و 
عظیم ترین ارزشها به حساب می آید» که حد و مرزی برای آن تصور نمی شود. صلوات و درود کاریست که خود خداوند و 
ملاتکه و ممنین انجام می دهند. چنانچه خداوند در کتاب خود می فرماید: ان ولیک نوت علی الق یا با لین 
آمُوا صلوا عَلیه و سا تشلیما] (۱):همانا دا و فرشتگانش همواره بر پامبر صلی اه علیه و آله وسلم درود می فرستنده ای 
کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید. و کاملا تسلیم فرمان او باشید» از له لفظ «یْصَلون» که فعل مضارع 
است. استفاده می شود که این صلوات و درود باید ون م3 3۳2 در ضمن این صلوات باید کامل باشد نه ناقص. 
ی ی با تُصَلوا عَ السّلاء یرای فعالْوا: و ما السصَلاء الثراء؟ قال: َولوت: الم صل 
علی مد و تفیتکون بل :للم صتل عی مد و علی آل مُحمّ:(1) (هرگز بر من صلوات ناقص نفرستید! عرض 
کردند: صلوات ناقص چیست ؟ فرمود: اينکه فقط بگوئید (اللهم صل علی محمد صلی اه علیه و آله وسلم ) و سکوت کنید و 
ادامه ندهید. بلکه بگونید: اللهم صل علی محمد صلی اله علیه و آله وسلم و آل محمد صلی الّه علیه و آله وسلم ). بنابراین 
صلواتی که خداوند به آن امر فرموده است باید بر چهارده معصوم صلی الّه علیه و آله وسلم باشد و اگر اینطور ادا نود امر 


خداوند به طور ناقص انجام شده ۲ 


ص: ۳۸۶ 


۱-. احزاب» ۵2۶. 
۲-. مکاتیب الرسول صلی الّه علیه و آله وسلم » ج ۱ ص ۵۵۵. 


صلوات آن قدر مهّم است که در تشهد نماز واجب است. و اگر گفته نشود» نماز باطل می شود. عايشه می گوید: «سمغت 
رشول الله یقّول لا بل صَلاةٌ ال بطهُور و بالسّلاه عَلی»(۱) 


(شنیدم که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: نماز بدون طهارت و درود بر من قبول نخواهد شد). رسول اکرم 
صلی اه علیه و آله وسلم در روایت دیگری می فرماید: «منْ صَلی صلاء لم بل فیها علق و علی هل بیتی لم تقبل مِنُ,(۲) 


(هر که نماز بخواند و در آن بر من و اهل بیتم صلی الّه علیه و آله وسلم صلوات نفرستد» نمازش پذیرفته نمی شود). طبق این 


نکته مهّمی که در اين فراز پایانی زیارت اربعین آمده است. این است که زاثر صلوات را محدود نکرده است. بلکه آن را 
وسیع قرار داده است و از خداوند تقاضا کرده» که این صلوات و درود شامل ارواح و اجسام و بدنهای مطهر آنها و شامل آن 
وقت و زمانی که در بین مردم حضور دارند و آن زمانی که به حسب ظاهر حضور ندارند و هم شامل باطن و ظاهر آنها بشود 
و بعد با گفتن لفظ آمین یارب العالمین درخواست خود را کامل نموده است. (آمين یعنی مستجاب کن دعایم را ای 


پرورد گار جهانیان). 
اقا چرا باید به اهل بیت پیامبر صلی ال علیه و آله وسلم صلوات فرستاد؟ به چند دلیل: 


روایات قبل به آن اشاره شد. 
۲ هماهنگ شدن با خداوند و ملائکه و مژمنین. 
۳بخاطر اينکه آنها به گردن همه انسان‌ها حق دارند و برای رشد و هدایت انسانها زحمت کشیده و خون دلها خورده اند. 


۴ در صلوات شعبانیه چنین آمده است: «چون آنها درخت نبوّت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و سرچشمه و 


معدن علم و دانش هستند و کشتی نجات در دریای عمیق و فریادرس بیچا رگان می باشند. 


ص: ۱۸۷ 


۱-. بحارالنوار: ج ۸۲ ص ۲۷۸. 


۲-. مستد رک الوسائل» ج ۵» ص ۱۵. 


امام کاظم علیه السلام می فرماید: للم صَل علی أهل بیته له دی و مصابیح الجی و الک فی لک و أطر فانک 
مِنْ عباد ک و حججک فی أزضک»(۱) 


تاریکی‌ها و امنای تو و میان خلقت و بند گان برگزیده ات و حججت‌های تو در روی زمینت). 
امّا بر کات و ثمرات صلوات بر محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم و آل محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم . 
در روایات برکات زیادی برای آن ذکر شده که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 


۱- پاک شدن از گنامه امام رضا علیه السلام فرمودند: «مَْ لَمْ یدز علی ما یْکفر به دوه یکیو من الساه علی مد و آل 
فا تم لوب هَدّماء(۲) (هر که نمی تواند کاری کند. که به سبب آن گناهانش پاک شود بر محمد صلی ال علیه و آله 


وسلم و خاندان او صلی الّه علیه و آله وسلم بسیار درود فرستد» زیرا صلوات گناهان را ريشه کن می کند). 


۲- اجابت دعاء امام صادق علیه السلام فرمودند: «لا یرال العَاء مخشوباً عئی بَملی عَلی شکد و آل مکتد»(۳) (دعا پیوسته 


در حجاب است تا آن که بر محمد صلی الّه علیه و آله وسلم و آل محمد صلی اه علیه و آله وسلم صلوات فرستاده شود. 


۳- باعث رفع و دوری از مرض خطرناک نفاق؛ رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: «الصله و علی أَهُل بتتی 
تلعب بالْاق؛(۴) (صلوات فرستادن بر من و اهل بیتم صلی اه علیه و آله وسلم نفاق را از بین می برد). 


۳ 
7 
7 ۳9 


۴- باعث سلامتی و عافیت جسم و روح انسان, رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: من صَلی علی مرح | یه 
اب م الْعَافیه:(۵) (هر کسی یک بار بر من صلوات فرستد» خداوند دری از عافیت به رویش بگشاید). 


۵- باعث سنگینی اعمال انسان در قیامت می شود امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱-. بحارالانوار ج۸۸ ص ۱۹۷. 
۲-. همان ج۱٩‏ ص ۴۷. 

۳- . الکافی» ج ۲» ص ۴۹۱. 

۴-. همان ص ۴۹۲. 

۵-. بحارالأنوان ج۱٩‏ ص ۶۳. 


لا بوصم فی المیزن یز هلاه علی مد و علی أهل بته:(۱) 


(سنگین ترین عملی که در روز قيامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود درود بر محقد صلی الّه علیه و آله وسلم و اهل بیت 
او صلی ال علیه و آله وسلم است). خداوند در کتاب خود می فرماید: (فاما من لت مَوَازیهُ * فهُوَ فی عیه راضیه ) (۲) «اّا 


کسی که عمل های وزن شده اش سنگین و پرارج باشد. پس او در یک زند گی رضایت بخش خواهد بود». 


۶ باعث روشنایی در صراط است. رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: اسلا ی ور عَلی الصَرَاط»(۳) (درود 


۷باعث وسعت روزی و از بين رفتن فقر می باشد. شخص فقیری خدمت حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم رسید 
و اظهار پریشانی و تتگدستی نمود و عرض کرد: «من صاحب عیال بسیار و از مال دنیا تهی دست می باشم و از فقر به تنگگ 
آمده ام. حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم فرمودند: صلوات بسیار بر من و آل من صلی الّه علیه و آله و بفرست تا خدا 
روزی تو را از آسمان برساند و تو را توانگر گرداند. آن مرد شب و روز مداومت بر ذکر صلوات نمود. پس روزی گذرش به 
ویرانه ای افتاد» پایش به سنگی خورد آن سنگگ کنار رفت و از زیر آن سبویی(ظرفی) پیدا شد. چون سر آن را گشوده دید پر 
از زر سرخ است. خواست آن را بر دارد» به خود اندیشید که پیغمبر صلی الّه علیه و آله وسلم فرمود: روزی تو از طرف 
آسمان بیاید و مسلم است که آن حضرت صلی ال علیه و آله وسلم در کلام خود صادق می باشد. آن را به محل خود 
گذاشت و به خانه آمد. حکایت آن را با زن در میان نهاد: زن او را ملامت کرده» صدای آنها به مشاجره بلند شد. در 
همسایگی او فردی یهودی بود کنیزان او بر بام آمده این قصه عجیب را شنیدند و به خواجه خود خبر دادند. یهودی به آن 
خرابه آمد و آن سبو را یافته به خانه آورد. چون سر آن گشود دید پر از عقرب است. پیش خود گفت: این مرد با زن خود 
توطثه کرده که ما را به زحمت بیندازد. پس آن سبو را بر بام برد و در سوراخ خانه آن مرد سرنگون کرد. مرد فقیر دید که زر 
سرخ از هوا به خانه می ریزد زبان به حمد خدا گشود و صلوات بر محتّد و آل او صلی الّه علیه و آله وسلم فرستاد و آن 


یهودی در تعجب مانده فریاد بر آورد که ای مسلمان این چه سرّی است. که این سبو پر از عقرب بود و زر سرخ از آن به خانه 


ص: ۳۸۹ 


۱-. همان ص ۴۹. 
-. قارعه» ۶و۷ 


۳۹ فسخك: کق الوسائل» ج 4۵ ص ۳۳۵. 


می ریزد. آن مرد قصّه خود با یهودی باز گفت و اظهار نمود که در اثر این معجزه که مشاهده نمودی» مسلمان شو تا همین زر 


را با تو به تساوی تقسیم کنم. این کلام در بهودی تأثیر نموده. اسلام آورد و آن را قسمت نمودند»(۱). 


در پایان این نکته لازم به ذکر است. که انسان برای به دست آوردن هر نعمتی نیازمند به فضل و رحمت الهی است» و نیز 
برای بقا و ادامه آن نعمت نیاز به لطف و عنایت خدا دارد که آن نعمت سبب عجب و تکبر و معصیت او نشود لذا هر انسانی 
لحظه به لحظه نیازمند به لطف و رحمت الهی است. چنانچه خداوند می فرماید: ی ی اسآ لاه ی له و له 
لْعْ الحمیدٌ)(۲) «ای مردم شما (همگی) نیازمند به خدائید تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش 
است!». و حقیر با تمام وجود در پیشگاه خداوند متعال عرض می کنم: لد له دی قردانا لهذا و ما کن دی لو لا آن 
ما نله اف سای موی تاو کلم اسها که با واه ایق (همه ها مدای ردو اک قاس را هدایت نکرد: 


بوده ما (به اینها) راه نمی یافتیم!. 


۷ رجب ۱۴۳۸قمری مصادف با ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶شمسی 
ص: ۲۹۰ 


۱-. وظائف الشیعه» ص ۳۴. 
-. فاطره ۱۵ 


۳-. اعراف» ۴۳. 
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طوسی محمد بن الحسن, تهذیب الأحکام» محقق: خرسان حسن الموسوی؛ ۱۰جلد» دار الکتب الاسلامیه تهران, ۱۴۰۷ ق. 


عاملی محمد بن حسن(شیخ حر عاملی)؛ الفصول المهمه فی صول الأئمه؛ محقق: القائینی محمد بن محمد الحسین؛ ۳ جلد 


عاملی محمد ین حسن. وسائل الشیعه» موسسه آل البیت صلی الّه علیه و آله وسلم » قم ۹ 


علی بن الحسین علیه السلام (امام سجاد)؛ صحیفه سجادیه دفتر نشر الهادی» قم» ۱۳۷۶ش. 


عیاشی محمد بن مسعود. تفسیر العیاشی محقق: رسولی محلاتی هاشم» ۲ جلد. المطیعه العلمبه. تهران» ۱۳۸۰ش. 


ص: ۳۹۳ 


قمی عباس (شیخ)» منتهی الامال» ۲جلد انتشارت هجرت. قم» ۳۷۵اش. 
قمی علی بن ابراهیم» تفسیر قمیء ۲ جلد. دار الکتاب» قم. ۱۳۶۷ش. 
کاشانی ملا فتح الب منهج الصادقین» کتابفروشی محمد‌حسن علمی. تهران» ۱۳۳۶ش. 


کلینی محمد بن بعقوب بن اسحاق. الکافی. محقق: غفاری علی اکبر و آخوندی محمد. ۸ جلد. دار الکتب الاسلامیه» تهران؛ 
۷ق. 


کلینی محمد بن یعقوب بن اسحاق. الکافی» ۱۵جلد. دار الحدیث قم ۱۴۲۹ ق. 

لک علیرضا و عیوضی مجید» حی علی العزا» صیام» ۱۳۸۷ش. 

لیثی واسطی علی بن محمدء عیون الحکم و المواعظ» محقّق: حسنی بیرجندی حسین, دار الحدیث, قمء ۱۳۷۶ش. 
المتقی الهندی علی بن حسام الدین» کنز العمال فی سنن الاقوال والأفعال ۱۶ جلد موسسه الرساله. بیروت» ۱۹۸۹م. 
مجلسی محمد باقر» بحار الأنوارالجامعه لدرر آخبار الأئمه الأأطهان ۱۱۰ جلد» دار احیاء التراث العربی» بیروت» ۱۴۰۳ ق. 
محلاتی ذبیح ال ریاحین الشریعه» دارالکتب الاسلامیه. تهران» ۱۳۴۹ش. 

محمدی اشتهاردی محمد سو گنامه آل محمد. انتشارات ناصرء قم ۱۳۷۵ش. 

محمدی اشتهاردی محمد» سیره چهارده معصوم صلی الّه علیه و آله وسلم ‏ نشر مطهر. تهران؛ ۱۳۸۱ش. 

محمدی ری شهری محمدء علم و حکمت در قرآن و حدیث. مترجم: عبدالهادی مسعودی. ۲ جلدء دارالحدیث, قمء ۱۳۷۹ش. 
مرندی ابوالحسن» مجمع النوررین و ملتقی البحرین» آل عباء قم ۱۳۸۱ش. 

مسعودی علی بن حسین, |ثبات الوصیه للامام علی بن آبی طالب» انصاریان قم ۱۳۸۴ش / ۱۴۲۶ق. 

مطهری مرتضی(شهید)» مجموعه آثار» انتشارات صدرا قم. ۱۳۹۰ش. 

معهد تحقیقات باقر العلوم» کلمات الامام الحسین علیه السلام ‏ الهادی» قی ۱۳۷۳ش. 


۲ جلد کنگره شیخ مفید. قم. ۱۴۱۳ق. 


مکارم شیرازی ناصر(آیت ال پیام امام امیرالممنین» انتشارات امام علی بن ابی طالب"» قم» ۱۳۸۹. 


ص: ۳۹۴ 


مکارم شیرازی ناصر(آیه اه تفسیر نمونه ۲۷ جلد دار الکتب الاسلامیه» تهران» ۱۳۷۴ش. 

موسوی خوانساری محمدباقر روضات الجنات. مکتبه اسماعیلیان قم. 

مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)» دور کامل, مثنوی معنوی» آبیار» تهران» ۱۳۷۸ش. 

میر خلف زاده علی؛ کرامات الحسینیه. اجلد. نشر محقد و آل محقد صلی الّه علیه و آله وسلم ‏ قم ۱۳۸۳ش. 


نوری حسین بن محمد تقی» مستد رک الوسائل و مستنبط المسائل» ۲۸ جلد موسسه آل البیت صلی اه علیه و آله وسلم » قم 


ی 


ورام بن آبی فراس مسعود بن عیسی» مجموعه وژّام؛ آداب و اخلالق در اسلام / ترجمه تنبیه الخواطر مترجم: عطایی محمد 


بضا بتاد پووهفهای اساامی اسان قانی رضو ره ۱۳۶۹ 
هلالی سلیم بن قیس» کناب سلیم بن قیس الهلالی» محفق: انصاری زنجانی خوئبنی محمدء ۲ جلد. الهادی» قم. ۵ ی 
یزدی حاثری محمدحسن. انوارالشهاده» نشر حق بین» قم ۹ش. 


ص: ۳۹۵ 


درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
ایا کساتی که می‌دانند.و کنساتی. که ثمي داننل مکسانشة ۴ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد مه: 
موسسه تحقیقات رابانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه.ش تحت اشراف حضرت آبت الّه حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف). با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
اقشاز بافه از ری کسام مراک شمه تلا مین تاد کا مجمرخه ایغ و سرقار از کب و شالت وهی برای 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

۱.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 
۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 
۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 
۴.تولید انیمیشن بازی های رایانه ای و ... 
۵ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 
۶.تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 
۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی. اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری. رسانه ساز» موبایل سازء سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک. 9۳15 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
۳۱/۰ 
۲ ۹( 
۴۳۲۱۱۳ 
2۱9۴( 
۵ ۲۲ 
۳۱۶ 
9 
6۳۸ 
و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱۱9۵۱ 
19.۲ 
۳ ۲۱۱۲۵۱۷/۷9 ۷۷ 
۱۱۸۱۱9۵ 
به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادها؛ انتشارات» موسسات؛ ملفین و همه 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱000۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: 9۱000۱6۲ ۱]0)۵]] 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +۰« 


۷ ۲ 
ی 
5 , 
,۷ ۲ ۲ ۰ 
۴ 1 99( 
.۰ > 
1 3 ۳ 


۳ س رن 


ی ۱۱/۹ 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


